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۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


می‌خواست بخوابد» به سبب حضو ر کنیز فرز نددارخو یش به یکسو می‌رفت. برای 
کار ی که در بار ةآن اتفاق کرده بودیم پیش وی رفتیم واورا بانگ زدیم» برعاست 
که بیاید. کنیز فرزند دارش در او آویخت وگفت: «هرگز در چنین وقتئ برون 
نمی‌شدی» برای چه می‌روی؟» 

گوید: ابراهیم با وی سخن گونه‌گون‌گفت اما نپذیرفت تا وقتی که خبررابا 
وی بگفت: 

کنیز گفت: «ترا به خدا قسم اورا مکش که خاندان خویش را به شئاست 
می کشی» اگر او را بکشی مروان هیچکس از خاندان عباس را در حمیمه زنده 
نمیگذارد»» واز اوجدا نشد تا سو گند یاد کرد که چنین نکند. آنگاه سوی ما آمد و 
خبر را با ما بگفت که گفتیم: «تو بهتر دانی.» 

عبدالحمیدین یحیی» دبیر مروان گوید: به مروان‌بن محمد گفتم: « از من 
بدگمانی؟» 

گفت :«نه.» 

گفتم: « چنان می‌بینم که کار وی برنوغلبه می‌یابد به او زان بده و از او زن 
بگیر» اگر غلبه یافت میان خویشتن و او پیوند نسبی بسته‌ای که با وجودآن آشفته 
نمی‌شوی واگر با اوبر آمدی» خویشاوندی وی‌ترا خوار نمیکند.» 

گفت: «وای تو اگر می‌دانستم این کار بدومی‌رسد سوی اومی‌شتافتم»امااین 
کار از آن وی نیست.» 

گویند: وقتی ابراهیم‌ بن محمد را گرفتند که پیش مروان ببرند و کسان 
خاندانش به بدرقة اورفتند از مرگ خویش خبرشان داد ودستورشان داد که با 
برادرش ابوالعباس؛ عبدالله‌بن‌محمد‌سوی کو فه روند وشنوا ومطیع وی باشند. 
وصیت خویش را با ابوالعباس کرد و وی‌را جانشین خویش کرد. 

راوی‌گوید: پس ابوالعباس با کسانی از مردم خاندانش که با وی بودند و 
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فهر ست‌مطالب 


حلافت | بو ا لعباس؛ عبدالته بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدا لله بن عباس 

| کمال سخن دربارة سبب بیعت با ابوالعباس‌عبدا لله بن‌علی و کاد وی 
سخن از خبر نبرد زاب که با مروان‌بنمحمد بود وسیب وچگونگی آن 
سخن از سبب کشته شدن ابر اهیم‌بن‌محمد 

سخن از کشته شدن مروان ونبرد وی با کسانی اذ مردم شام 

سخن از خبرمپیدپوشیدن ابوالوند وسرانجام وی 

سخن از خلع وسپید پوشی حییب‌بن‌مره‌سری 

سخن اذ خبر مپید پوشیدن مردم جزیره وسرانجام کادشان دد این باب 
سخن از دفتن ابوجعفر به نزد ابومسلم ددبادة کشتن ابوسلمه 

سخن از خبر نبرد با یزیدبن‌عمربن‌هییره دد واسط 

سخن از حادئاتی که به سال یکصدوسیوسوم بود 

سخن از خبر خلع که بسام‌بن ابراهیم کرد 

سخن از کاد خازم بن خزیمه در عمان و کشتن‌خادجیان 

سخن از حو ادثی که به‌سال صلوسیوپنجم بود 

سخن از حوادثی که به‌سال صدوسی‌وششم بود 

سخن اذ دفتن ابومسلم به نزد ابوالعباس و کاد وی 

سخن از خبر حج ابوجعفر منصود وابومسلم و باز گشتن آنها 

خحلافت | بو جعفرمنصود عیدا لله بن محمد 
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ترجمةً تادیخ طبری 


سخن از حوادثی که به سال صدوسی وهفتم بود FFAF‏ 
سخن از کشته شدن ابومسلم وسبب آن ۴۶۹۱ 
سخن از خبر سنباد و کشتن شدن او ۴۷۵ 
سخن از حوادثی که به سال صدوسی وهشتم بود FY‏ 
سخن از اینکه چرا جهورین مراد منصود دا خلع کرد؟ ۴۳/۷ 
سخن از خبر کشته شدن ملبدخادجی ۳۷/۸ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوسی‌ونهم بود ۳۷۰ 
سخن از خبر بداشتن عبدالله‌بن‌علی ویادان وی و کشتن بعضی اذ آنها ۳۷۳۲ ً 
5 سخن از حوادثی که به سال صدوچهلم بود fVYY‏ 
سخن از هلا کت ابوداود عامل خراسان وسبب آن ۳۷۳۳ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوچهل‌ویکم بود ۳۷۳۴ 
سخن از کار داوندیان وابوجعفر منصور ۴۷۳۵ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صلوچهل ودوم بود ۴۳۷۳۴ 
سخن اژ اینکه چرا عبينة بن‌موسی‌خلم کرد CLA‏ 
سخن از کار اسپهبذ طبرستان با مسلمانان ۳۷۳۵ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوچهل‌وسوم بود ۳۷۳۸ 
سخن از غزای دیلمان ۳۳۷۳۸ 
سخن از حوادثی که به سال صدوچهل‌وچهادم بود ۴۳۷۳۹ 
سخن از اینکه چرا منصود.محمدین‌خا لد دا از مدینه برداشت وربا ح‌بن‌عثمان داگماشت؟ 
و چرا زیادبن‌عبید دا پس از محمدین‌خالد عزل‌کرد؟ ۴۳۷۳۹ 
سخن از اینکه چرا فرزندان حسن دا سوی عراق بردند و وضعشان وقتی که مۍ- 
بردندشان چگونه بود؟ ۴۳۷۶۸ 
سخن از بقیه حوادثی که به سال صدوچهل وچهادم‌بود ۴۳۷۸۳ 
سخن از اینکه چرا منصود» فرزندان حسن را به عراق برد؟ YAY‏ 
سخن از حوادئی که به سال صدوچهلو پنجم بود ۴۳۷۸۶ 
سخن اذ قیام محمدبن‌عبدا لله و کشته شدن وی ۳۷۸۶ 
سخن از خبر شودش سیاهان مدینه به سال صدوچهل و پنجم وسبی که انگیزه آن بود ۴۸۶۱ 
سخن از اینکه چرا منصود بغداد دا بنیادکرد؟ ۴۳۸۶۷ 
سخن اذسبب قیام ابراهیم و کشته شدن وی که چگونه بود؟ ۴۳۸۷۸ 
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سخن از حوادثی که به سال صدوچهل‌وششم بود 

سخن از اینکه منصود بغداد دا چگونه بنیاد کرد؟ 

سخن از اینکه چرا منصود» سلم‌بن قتیبه دا از بصره برداشت؟ 
سخن از حوادئی که به سال صدوچهل‌وهفتم بود 

سخن از اینکه چرا وچگونه منصود عیسی‌بن‌موسی دا خلع کرد؟ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوچهل‌وهشتم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال‌صدوچهل‌ونهم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاهم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاه ویکم بود 


سخن از اینکه چرا منصود» عمربن حفص دا از سند برداشت وهشام‌بن‌عمرو دا 


ولایتداد آنجا کرد؟ 

سخن از اینکه چرا منصود دصافه دا برای مهدی بنیاد کرد؟ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاه ودوم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاه وسوم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاه وچهادم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدو پنجاه وپنجم بود 

سخن از اینکه چرا منصود» محمدبن‌سلیمان دا از کوفه برداشت؟ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدو پنجاه‌وششم بود 

سخن از اینکه چگونه هیثم‌بن‌معاویه برعمروین شداد دست‌یافت؟ 
سخن از خبر حوادئی که به سال صدوپنجاه وهفتم بود 

سخن از خبر حوادثی که به سال صدوپنجاه وهشتم بود 

سخن از خبر وفات ابوجعفر منصود 

سخن از خبر صفت ابوجعفر منصور 

سخن اذ خبر بعضی دوشهای منصود 

سخن از نام فرزندان وزنان ابوجعفر منصور 

سخن از وصایای ابوجعفر منصور 
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بنام خداو ند دحمان رحیم 

برای‌گفتگو از تاریخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهده پس از 
ختم کار که‌امید هدت‌دور تر ازدوسه‌ماه‌دیگر نباشد. شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ايران از وقت بنباد» ترجمۀ تاریخ طبری دا در دستور 
کار خویش به ددیف اول داشته‌بو که ددیغ بود این اثر بزرگ ومفصل و کهن که ودقی‌زدین 
از انبوه مآ ثریکه تاذان پارسی‌نژاد در قلمرو فرهنگ مر کب اسلامی است» وبسیاری‌صفحات 
وفصول آن از تاریخ ایران سخن‌دارد» با نکته‌های اصیل که دد هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری» بتمام و بری ازاضافات» زی تازی نگذارد وجامة پارسی نگیرد واین دور افتادة قدیم» 
از پس انتظار قرون» به‌خانه و کاشانة خویش نیاید وکتا بخانةٌ پارسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپر کار ایران که به تبعیت از دسم وپنداد دایج زمان» زبان عربی دا 
جولانگاه نبو غآسمان وار خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سپاس خدا که اذ پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت این خدمت به من داد وعلاقة 
اولیای بنیاده انگیزة همت‌شد و کادی که در گروسا لیان دراذ می‌نمود با کوشش پيوستة شباروز 
زودتر از وقت مقرد ده چا پخانه‌گرفت و باز شکر خدای. 

|ينك‌شماوجلدیازدهم که‌امیدهست‌جلد های دیگر با فواصل کو تاهتر ازدنبال آن در آید 
آن‌شا ءالته. 


ابوالقاس پاینده 
ابان‌ماه ۱۳۵۳ 
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بسم انثه‌الر حمن‌الر حيم 

خلافت ابو العباس» عبدالله بن- 
محمد بن‌علی بن عبدالله بن‌عباس 

سخن از سبب خلافت ابوالعباس: آغاز آن چنانکه‌گویند از پیمبر خدا بود 
صلی اللهعلیه‌وسلم که به عباس بنعبدالمطلب خبر داد که خلافت به اعسقاب وی 
می‌رسد وفرزندان وی پیوسته در انتظار آن بودند ومیان خودشان در بارةآن سخن 
داشتند . 

رشیدبن کریب گو ید: ابو هاشم سوی‌شام رفت و محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس 
را بدید و گفت: «ای پسر عموء دانشی به نزد من هست که پیش تورها می کنم و 
هیچ کس را از آن خبر دار مکن» این کار که کسان امید آن می‌دارند» ميان 
شماست.» 

گفت: «می‌دانم» مبادا کسی این رااز توبشنود.» 

خالدین عجلان گوید: وقتی ابن اشعث مخالفت آورد و حجاج‌بن یوسف به 
عبدالملك نوشت» عبدالمل ك کس به طلب خالدبن‌یزید فرستاد و بدوخبر دادکه 
فد و ار قکاف از میستان است مایة نگرانی تو نباشد» اگر از خراسان بود 
می بايد بیمناك باشیم.» 

جبلةبن فرو خ تاجی گوید: امام محمدبن‌علی بن‌عبدا لله بن عباس گفت : « ما 
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۶۱۴ ترجمة تادیخ طبری 


را سه وقت مقرر هست: مر گ‌طغیانگر» بزیدبن معاویه» وانقضای یکصد سال» وفتنة 
افریقیه» در آنوقت دعوتگرانی سوی ما دعوت می کنند» آنگاه یاران ما ازمشرق 
یایند و اسبانشان به مغرب رسد و آنچه را ستمگران در آنجا گنج کرده‌اند برون 
آرند.» 

گوید: وقتی بزیدینابی‌سلم در افریقیه کشته شد و بر بران بشوریدند» محمد 
ابن‌علی‌یکی را سوی خراسان فرستاد» و بدودستور داد سوی شخص مورد رضایت 
دعوت کند واز کسی نام نبرد. 

خبر محمد بن‌علی وخبر دعسوتگرانی راکه به حراسان فرستاد از پیش 
آورده‌ایم» پس از آن محمدین‌علی در گذشت و پسر خویش ابرادیم را جانشین 
1 ابراهیم بن محمد» ابوسلمه» حفص بن سلیمانو ابستة سبیح» را به عراسان 
فرستاد وهمراه وی به نقیبان خراسان نامه نوشت که نامه های وی را پذیرفتند 
وابوسامه ميان نها بماند»سپس‌پیش ابراهیم باز گشت که اورا پس‌فرستاد و ابو مسلم 
را نیز همراه وی کرد. کار ابومسلم و خبروی را از پیش یاد کرده‌ایم» پس از آن 
نامه‌ای که ابراهیم در جواب نامةٌ ابومسلم پدو نوشته بود ودستور داده بودهر که را 
در خراسان به عربی سخن می کند بکشد» به دست مرو ان افتاد وبه عامل حویش‌در 
دمشق نوش ت که به یارخویش در بلقا بنویسد که سوی حمیمه رود وابراهیم بن‌محمد 
را بگیرد وبه نزد وی روانه کند. 

عثمان نوادة عماربن یاسر گوید: در حمیمه به نزد ابوجعفر بودم محمد و 
جعفر دوپسرش, نیز با وی‌بودند» داشتم آنها را می‌ر قصانیدم که به من گفت: «چسه 
می کنی؟ مگر نمی‌بینی که در چه حالیم؟» 

گوید: نظر کردم وفرستاد گان مروان را دیدم که ابراهیسم بن محمد را 
می‌جستند. 

گفتم :«بگذارسوی آنهاروم.» 
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جلدیا ذدهم ۶۱۵ 


ات « تو که پسر عمار یاسری از خان من بیرون شوی!» 

گوید: وقتی نماز صبح به سررفت درهای مسجد راگرفتند و گفتند:«کسانی 
که با آنها هستند ایمن باشند» ابراهیم‌بن محمد کجا است؟» 

گفتند: «اينك اوست»»پس اورا بگر فتند. 

گوید: مرو ان‌به آنها دستور داده بود؛ ابراهیم‌را بگیر ند و وصف‌اورا همانند 
ابوالعباس گفته بود که در کتابها یافته بود که بنی‌امیه را خسواهد کشت وچون اورا 


پیش مروان بردند گفت: «اين مطابق وصفی که با شماگفته بودم نیست.» 

گفتند: «یکی رامطابق وصفی که گفته بودی آ نجادیدیم»»مرو ان آ نها را به‌طلب 
وی فرستاد که خبرشان دادند وسوی عراق‌گریزان شدند. 

علی‌بن موسی به نقل از پدرش‌گوید: مروان بن محمد یکی را سوی عراق 
فرستاد که ابراهیم بن محمد را پیش وی آرد و وصف وی را برای فرستاده بگفت . 
فرستاده برفت وچنان دید که وصف» وصف ابو العباس» عبدالله بن محمد بود. و 
چون ابراهیم نمودار شد و ایمنی یافت» به فرستاده‌گفتند: «دستور دربار؛ٌابراهیم 
به توداده‌اند و این‌عبدالله است.»وچون این؛ برای وی آشکارشد ابوالعباس را رها 
کرد وابراهیم را بگرفت وببرد. 

موسی گوید: من و کسانی از بنیعباس» و وابستگ‌انشان؛ با وی بسرفتیم» 
ابراهیسم روان شد» کنیز فرزند دارش که دلبستة وی بود همسراهش بسود» 
بدو گفتیم: «فقطیکی از پی‌تو آمده» بیا اورا بکشیم و به کوفه پناه بریم که‌شیعیان ما 
هستنك .4 

گفت:«هرچه خو اهید کنید.» 

گفتیم: «صبر کن تا به‌راهی برسیم که سوی عراق‌می‌رود.» 

گوید: پس برفتیم تا به راهی رسیدیم که به طرف عراق انشعاب می‌یافت و 
راهی دیگرسوی جزبره می‌رفت ودر منز لی جای‌گرفتیم. وچنان بود که و قتیابراهیم 
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از جمله عبدالله بن‌محمد وداودوعیسی‌وصالح و اسماعیل وعبدا للهوعبدا لصمده‌همگان 
پسرعلی» و یحیی بنمحمدوعیسی‌بن مووسی‌وعبد | لوهاب و محمد» هردوان پسرا بر اهیم» 
و »«وسی‌بن داود و یحبی‌بن‌جعفربن تمام سوی کوفه روان شد . در ماه صفر آنجا 
رسیدند که ابوسلمه آنها را در محلهٌ بنی‌اود در خحانۀ و لید بسن‌سعد» و ایستة‌بنی‌هاشم» 
جای داد و تاحدود چهل روز کارشان را از همه سرداران وشیعیان مکتوم داشت و 
چنانکه گفته‌اند وقتی خبرمرگ ابراهیم بن‌محمد بدورسید می‌خواست کار را به 
خاندان | بوطالب انتقال دهد. 

ابوالسری‌گوید: امام‌با کسانی ازمردم خاندان‌خویش به کوفه آمد و آنجا نهان 
شدند. ابوالجهم به‌ابوسلمه گفت: «امام‌چه کرد؟» 

گفت:«هنوزنیامده.»و چونابو الجهم در کار پرسش اصر ار ورزید گفت:«پرسش 
بسیارمی کنی»! کنون‌وقت قیام وی‌نیست.» 

گوید: چنین بودتاوقتی که ابوحمید» خادم ابو العباس‌رابه‌نام سابق‌خوارزمی 
بدیدو در بار بارانش زاو پرسید که‌بدو گفت: «آنها در کوفه‌اند اما ابوسلمه‌می گوید 
نهان بمانند.» پس اورا به‌نزد ابوالجهم برد که خبر آنها راباوی گفت. ابوالجهم. 
ابوحمید را همراه سابق فرستاد که محل آنها را در کوفه بدانست آنگاه باز گشت و 
بیامد. ابراهیم‌ین‌سلمه که با آنهابوده بود نیز باوی بیامد وابوالجهم را از منزلشان 
واینکه امام در محلةٌ بنی‌اود جای دارد خبرداد و گفت که‌وقتی به کوفه آمدند امام 
کس پیش بو سلمه‌فر ستاده وصددینار از اوخو است که‌نداد. 

گوید: پس ابو الجهم و ابوحمید وابراهیم سوی موسی‌بن کعب‌رفتند وحکایت 
را با وی‌بگفتند و دویست دینار برای امام فرستادند. آنگاه ابوالجهم پیش ابوسلمه 
رفت ودربارة امام از او پرسید که گفت: «ابنك وقت قبام‌اونیست؛ زیرا هنوز واسط 
کشوده‌نشده.» 


گوید: ابوالجهم پیش‌موسی‌بن کعب رفت و بدوخبر داد ومتفق شدند که‌امام 
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را ببینند» پس موسی بن کعب وابوالجهم وابر اهیم‌بن‌سلمه وعبدالله‌طایی و اسحاق 
ابنابر اهیم وعبدا لله بن بسام واب وحمید» محمدین ابراهیم»وسلیمان‌بن اسو دو محمد بن- 
حصین پیش امام‌رفتند. 

گوید: ابوسلمه خبر یافت ودربارة آنهاپرسید که گفتند: «برای‌حاجتی سوی 
کوفه‌رفه‌اند.» جمع به نزد ابو العباس‌رفتند و براو و اردشدندو گفتند: «کدام‌يكازشما 
عبدا له بن‌محمد» پسرزن حار ثیه‌است؟» 

گفتند: «این.» 

گوید: پس سلاع خلافت بدو گفتند. آنگاه موسی‌بن کعب و ابوالجهم 
باز گشتند. ابوالجهم دیگران را گفت که‌به‌نزد امام‌بماندند ابوسلمه کس به‌طلب 
ابو الجهم‌فرستاد و گفت: «کجابودی؟» 

گفت: «پیش امامم رفته‌بودم.» 

ابو سلمه سوی آنهارفت وابوالجهم به ابوحمید پیغام داد که ابو سلمه‌سوی 
شما آمده» بایدو قتی به‌نزد امام می‌رودتنها باشد. وچون ابوسلمه به نزد آنهارسید» 
نگذاشتند کسی باوی وارد شود واو به‌تنهایی برفت و به ابوالعباس سلام خلافت 
گفت. پس از آن ابوالعباس به روز جمعه بر یابویی ابلق برون شد و با کسان نماز 
کرد 

ابوعبدالله سلمی گوید: وقتی ابوسلمه به ابسوالعباس سلام خلافت کرد؛ 
ابوحمید بدو گفت: «به کوری چشم‌توای کسی که... لك‌مادرش را مکیده‌است:) و 
ابوالعباس بدو گفت:«آرام باش.» 

گویند: قتی با ابوالعباش‌بیعتکردند وبه"منبر رفت» بالا ی آن انستاده ڈاوڈ 
ابن‌علی‌نیزبالارفت و پایین‌تر از او ایستاد ابوالعباس سخن کرد و گفت: «حمدخدای 
را که از روی بزر گواری اسلام رابرای خویش برگزید و آنرا حرمت‌داد و بزرگ 
داشت وبرای ماب رگزید وبه‌وسیلة ما تأبید کرد ومارا اهل وپناه وقلعة آن کرد کهبه 
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کاراسلام قیام کنیم واز آن دفا ع کنیم ونصرت آن کنیم و کلمهةٌ تقوی رایرما مقر ر کرد 
و آنرا خاص ماکرد ومارا اهل آن کرد وخویشاوندی ونزدیکی پیمبرخدا را خاص 
ماکرد ومارا از پدران وی پدید آورد واز شجرة وی‌برویانید واز منبع وی جدا 
کرد» وی‌را ازما کرد و رنج ما رابروی گران کردا او اورا دلبستةما کرد» و نسبت 
به‌مومنان مهربان ورحیم. وما رادر قبال اسلام‌ومسلمانان به‌مقامی والانهاد» و براین 
قرار کتابی برمسلمانان‌نازل فرمود که‌ب رآنها خوانده شود و او گویندة عزیز درقر آن ‏ . 
محکم منزل خویش فرمود: 

«انما بریداللهلیذهب عنکم الرجس‌اهل‌البیت ویطهر کم تطهی رآ.»۲ یعنی: حق 
اینست که حدا می‌خو اهدناپا کی‌را ازشما اهل این‌خانه ببرد وپا کیزه‌تان کند» پا کیزة 


کامل. 
ونيز فرمود:«قل ستلکم علیهاجر | الاالمودةفیالقربى»» 
ر شم برای پیغه‌بری‌مزدی بجزمودت حو یشاو ندان‌نمی‌خواهم. 
دی ۱ 
ونیزفرموو:دوانذرعشیرتكالا قربین:6؟ 
رمان ند ویکت را ترسان: 
فد رشان نزدل 1 ۱ خو ۳ 
0 ای ری له ورس 
زار 
ونیز فرمود: ما 
1 اش ه حاص 
وایتامی! ۱ ابن رهگده‌ها غابد پمیر خویش کرد 
موه از اموال‌مردم ۱" 


: و 
۱ و حویشاوندان وی‌ویتیمان 
نی اق بجر a‏ 


ورو فرمود: رواعلموا انماغنمتم‌من سیعی 
اک ردول چنا نقشکم عسی 


ا وللرسول و لذی‌القربی 


E ۳‏ عنتم. 
بت 

[- اشاده به آبه ۱۲۸ سوده براثت* 
باب (۳۳) آیه ۳۲ 
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حدای عمل کنیم و باعامه وخاصه‌به روش پیمبر خحدای‌صلی| لله علیه وسلم رفتا رکنیم» 
هلاکت»هلاکت از آن‌بنی‌حر ب‌بن‌امیه‌و بنی‌مروان باد که‌به‌روز گار خویش دنیارابر 
آخرت وخانة فنا رابرخانة بقا مرجح داشتند» مرتکب گناهان شدند وبا مسردمان 
ستم کردند»حرمت‌ها راشکستندودرحریم‌ها دویدند»در رفتارشان‌بابندگان وروششان 
در ولایتها به‌ستم گرابیدند ارتکاب گناه وخطارا خوش داشتند» در راه معاصی 


چمیدند و درعرصه‌های گمراهی‌دوبدند» حدای می کشدشان که‌ا زکید ویایمن بودند 
اماعذاب خدای شبانگاه که‌خفته بودند بر آنها فرود آمدوحکایتهاشدند و پرا کنده‌شد 
ولعنت برقوم ستمگرباد. حدای‌مارابرمرو ان‌ظفرداد که(شیطان)غرور آوراورانسبت 
به خد | مغرو ر کرد بود عنان شمن دای رهاشده بو دو به سردز آمد. وشمن خدای‌پنداشته 
بود که به‌ویدست نخواهیم یافت, دستةٌ خویشرابانگ زدوخدعه‌های‌خویش رافراهم 
کرد ودسته‌های سوار به کارانداغت, اما پیش‌روی وپشت‌سرو به رااست وه ات 


ا رغد رعا دای ان ری کر ار 


رابه پستی کشانید و عزث وحرمت مارا تجدر 
دار, 


ر ۹ مردم» نان که خدایش نصرتی ۳ به‌منبر 
رفت که نخو استه بود به گفتار جمعه چیزی راجز آن سامیز د و از اپ س که درسخن 
پیش رفته بود شدت تبش‌از اکمال خن باز داشت» براي شلا میت رمو منان 
دعا کنید که‌خدا به‌جای مروان دشمن‌خدا و خلیفةٌ شیطان ویو دفلدگان که زمین رااز 
پس‌صلاح به‌فساد کشانیدند و دین را تغییردادند وحریمءسلمانانر اشکستند» به‌جای 
وی‌جوان پیرننای و آرام‌روشن‌را آورد که‌از اسلاف 


8 اک ا E OIE‏ ۳۹ 
نیکو ریت روس جویس تبعیت 
هی تک رما e‏ اد رز بت 
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آنگاه گفت: «ای مردم کوفه به خدا ما پیوسته مظلوم وحق باخته بودیم تا 
خحدای» شیعیان‌خراسان را به ما داد و به وسیل آنها حقمان را تجدید کرد و حجتمان 
راآشکار کرد ودولتمان را غلبه داد وچیزی را که منتظر ونگرانآن بودید به شما 
وانمود وخلیفه‌ای از خاندان هاشم میان شما آورد وبه سبب وی روهایتان را سپسید 
کرد و برمردم شام ظفر تانداد وقدرت‌رابه شما انتقال داد واسلام را نیسروبخشيد و 
به سبب امامی که وی را عدالت داده و سرپرستی نکوست برشما منت نهاد. چیزی 
را که خدا به شما داده باسپاسداری فراگیرید و پای‌بند اطاعت ما باشید و به فریب 


خویشتن مپردازید که کار» کار شماست» صرخاندانی را شهری هست و شما 
شهر مایید. 

«بدانید که از پس‌پیمبر خحدای: صلی‌الله عليه وسلم» خلیفه‌ای جز امیرمومنان 
علی‌بن ابیطالب وامیرمۇمنان عبدالله‌بن محمد( وبا دست به ابوالعباس اشاره کرد) 
براین منبرتان بالا نرفته است» بدانید که این کار میان ما هست و برون نمی‌شود» 
تاآن را بهعیسی‌بن‌مر یم صلی الله‌علیه تسلیم کنیم. ستایش خدای‌را»پرورد گار جهانیان, 
بر آنچه به ما داد وبه ما سپرد.» 

گو بد: آنگاه ابوالعباس فرودآعد» داودبن علی پیشاپیسش وی بود تا وارد 
قصر شد وابوجعفر را نشانید که در مسجد از کسان بیعت بگیرد. واوهمچنان بیعت 
گرفت تا نماز پسینگاه را باآنها بکرد وچون شب تاريك شد برفت. 

گویند: داودبن علی و پسرش‌موسی که‌به عراق بودند یابه جای دیگر» به 
آهنکت شراة بیرون شده‌بودند» ابو العباس که‌به آهنگک کوفه می‌رفت در دومةالجندل 
به آنها رسید که برادرش اب وجعفر»عبداللهبن‌محمده وعبدالله‌بن‌علی وعیسی بن موسی 
ویحبی‌بن جعفر بن تمام‌بن عباس و گروهی از غلامانشان نیز با وی بودند. 

داود به آنهاگفت: «آهنگ کجا دارید وحکایت چیست؟) 

ابوالعباس: حکایت خودشان را با وی بگفت که آهنسگ کوفه دارند که در 
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آنجا قیام کنند و کار خویش را نمودار کنند. 

داودگفت: «ای ابوالعباس» به کوفه می‌روی در صورت ی که پیربنی‌مرو ان» 
مروان‌بن محمد با مردم‌شام‌وجزیره در حران‌است‌و ناظر عراق‌است. پیر عرب» يزيد 
ابن‌عمربن هبیره نیز با نیروی عمدهٌ عرب در عراق است!» 

ابو لغنائم گفت: «هر که به ز ند گی دلبسته باشد ذلیل‌شود» وشعر اعشی‌رابه 
تمثیل خواند به این مضمون: 

«از مرگی که قرین ز بونی نباشد هً 

«وجان» کوشش خویش را کرده باشد 

«چەباك!» 


راوی گویند: داود به مسوسی پسر خویش نگریست وگفت: « به خدا 
پسر عمویت راست گفت» با وی می‌رویم که یا با عزت زندگی کنیم؛ یا محترمانه 
بمیریم۰) 

گوید: عیسی‌بن موسی وقتی برون شدن‌آنها را از حمیمه به آهنگ کوفه 
باد می کرد می‌گفت: «آن‌گروه چهارده نفری که از خان خویش و از نزد کسانشان 
به طلب هدفهای ما برون شدند» همت بلند و جانهای بزرگ و دلهای قوی‌داشتند.» 


سخن از باقیماندة خبر حوادئی که به سال صدوسی ودوم بود. 


کمال سخن در بادةً سب بيعت 
باابو العىاسء عدالله بن‌علی »و کار وی 


ابوجعفر گوید: از پیش آنچه را راویاندربارة ابسوالعباس آورده‌اند یاد 
کردیم و اينك آنچه را دربارة کار وی وابوسلمه واینکه چگو نه حلافت‌به‌| بوالعباس 
رسید آورده‌اند یاد م ی کنیم» از اینقرار که و قتی ابوسلمه خبریافت که مروان بن- 
# درمتن. چاپ اروپا وقاهره, چنین‌است اما مطمغناً ابو العباس ددست‌است.م. 


E al‏ تاد سر ی 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدیازدهم ۳۶۲۵ 


محمد ابر اهیم‌را که اورا امام می گفتند بکشته‌در کاردعوت‌به‌سوی‌فرز ندانعباس‌تغبیر 
رای‌داد وبه‌عاطر گرفت که‌بر ای کسی جز آنهادعوت کند.وچنان‌بود که‌و قتی‌ابوالعباس 
به کوفه آمده بود ابوسلمه وی را با کسانی از خاندانش که همراه وی آمده بودند» 
در خانهٌ و لیدبن‌سعید در محلة بنی اود جای داده بود» و وقتی از ابوسلمه‌دربارٌامام 
می‌پر سید ند می گفت: «شتاب‌میارید.» 

راوی‌گوید: ابوسلمه در اردو گاه خویش در حمام‌اعين بود وپیوسته‌کاروی 
بدینگو نه بود. تاابوحمید به آهنگ بازار برون شد» و خادم‌ابراهیم را به نام سابق_ 


خوارزمی بدید واورا بشناخت که در شام پیش آنها می‌رفته بود» بدو گفت: «امام 
ابراهیم چه شد؟» 

سابق بدوخبرداد که:«مروان به‌عدعه‌اورا بکشت و ابراهیم به برادر خویش 
|بوالعباس‌وصیت کرده و اورا جانشین‌خویش کرده که به کوفه آمده و بیشتر خاندانش 
با وی‌هستند.» 

ابوحمید از سابق ینک که زرا به نزدآنها ببرد. 

سابق گفت: «وعدة من‌و تو فر دا درهمین‌جا» که نمی‌خواست‌بی‌اجازه‌شان‌به آنها 
رهنمون شود. 

ابوحمید روز بعد به جایی رفت که با سابق وعده نهاده بود» واو رابدید. که 
ابوحمید را سوی ابوالعباس و خاندانش برد وچون به نزد او وارد شد پرسید 
کدامشان خلیفه است؟ 

داودین علی گفت: «این امام وخلیفهٌ شماست» وبه ابوالعباس اشاره کرد که 
ابوحمید به وی سلام خلافت گفت ودودست ودوپایش را ببوسید و گفت: « دستور 
خویش را با ما بگوی» ودربارة امام ابراهیم به وی تسلیت گفت. 

گوید: وچنان بود که ابراهیم‌بن سلمه ناشناس وارد اردو گاه ابوسلسه شدو 
پیش ابوالجهم رفت واز او اطمینان‌گرقت. آنگاه بدوخبر داد که فرستادةابو العباس 
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وخاندان اوست و نام کسانی را که با آنها بودند ومحلشان را بدوخبر داد واینکه 
ابوالعباس اورا پیش ابوسلمه فرستاده بود وصد دینار از اوخواسته بود که به کرایه 
شترانی که بر آن آمده بودند به شتربان دهدء اما ابوسلمه نداده بود. 

گوید: ابوحمید نیزپیش ابوالجهم رفت و وضع آنها را باوی‌بگفت. آنگاه 
ابوالجهم و ابوحمید با ابراهیمبن سلمه» نبرد موسی‌بن کعب رفتند وابوالجهم خبر 
را با آنچه ابراهیم‌بن سلمه‌گفته بود برای وی نقل کرد. 

موسی‌بن کعب گفت::این‌دینارهارابا شتاب‌پیش‌وی‌فر ست»»و اورا روانه کرد. 


| بوالجهم باز گشت ودینارهارا به ابر اهیم‌بن سلمه داد و وی را براسستری نشانید و 
دو کس را با وی همراه کرد که وارد کوفه شدند. 

گوید: وقتی‌در ارد و گاه شايع شد که مرو ان بن‌محمد؛ امام‌را کشتهء بو الجهم 
به |بوسلمه گفت:«اگر امام کشته‌شده‌باشد» از پس وی برادرشابو العباس خلیفه و امام 
است ۰ 

| بوسلمه گفت: «ای ابوالجهم» ابوح‌ید را از رفتن به کوفه بازدار که مردمی 
شایعه پرا کن و مفسد‌ند). 

گوید: شب بعد ابراهیم‌بن سلسمه بنزد ابسوالجهم وە‌سوسی بن کعب رفت و 
پیامی از ابوالعباس ومردم خاندان وی به آنها رسانید» وهمان شب پیش سرداران و 
شیعیان رفت که در خانة موسی‌بن کعب فراهم آمدند. عبدا لحمیدین ر بعی‌وسلمة‌بسن 
محمد وعبدالله طایی و اسحاق‌بن ابراهیم وشر احیل و عبدالله بن سام از آن جمله 
بودند با سرداران‌دیگر که‌دربار؟ رفتن پیش ابوالسعباس ومردم خاندان‌وی‌مشورت 
کردند وروز بعد نهانی برفتند وواردکوفه شدند. پیشوایان قوم موسی‌بن کصب‌و 
| بوالجهم وابوحمید حمیری» محمدین ابراهیم» بودند که برفتند تا به خانۀ و لید 
ابن‌سعد رسیدند و به نزدآنها وارد شدند. 


موسی‌بن کعب وابو الجهم گفتند: «کدامتان ابوالعباسید؟» به ابوا لعباس‌اشاره 
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کردند که بدوسلام گفتند ودربارة امام ابر اهیم‌به‌وی‌تسلیست گفتند وسوی اردوگاه 
باز گشتنداماابوحه‌ید وابومقاتل وسلیمان‌بن اسود ومحمدبن حسین و محمدبن‌حارث 
ونهاربن حصین ویوسف‌بن محمد وابوهریره؛ محمدبن فرو خ»را به نزوآنها به جا 
نهادند. 

گوید: ابوسلمه کس فر ستاد وابوالجهم را پیش خو اند که بدو گفته بود کسه 
سوی کوفه می‌رود و گفت: «ابوالجهم کجا بودی؟» 

گفت: «به نزد امامم رفته بودم»؛ آنگاه ابوالجهم برون‌شد وحاجب‌بن‌صندان 


را حواست واورا سو یکو فه فرستاد وگفت: « برو وبه ابوالعباس سلام خلافت 
گوی »» و به ابوحمید و بارانش پیام داد که اگر ابوسلمه پیش شما آمد» 
بایسد تنهاوارد شود اگر وارد شد وبیعت کرد؛ که باید بکند» و گسرنه‌گردنش را 
بزنید. 

گوید: چیزی‌نگذشت که ابوسلمه پیش آنها رسید وتنها واردشدو به‌ابوالعباس 
سلام خلافت گفت. ابوالعباس بدو گفت سوی اردو گاه خویش باز گردد» که همان 
شب باژگشت. 

گوید. صبحگاهان کسان سلاح‌برداشته بودند وصف بسته‌بودند که‌ابوالعباس 
قیام کند» پس وی با کسانی از مردم خاندانش که همراهش بودند بر نشستند 
و وارد قصر امارت کوفه شدند. به روز جهعه دوازده روز رفته از ماه 
ربیع‌الاخر. 

گوید: پس از آن ابوالعباس از دارالاماره وارد مسجد شد وبالای منبر رفت 
وحمد خداگفت ونای او کرد و از عظمت پروردگار تبارك وتعالی سخن آورد واز 
فضیلت پیمب رصلی الله‌علیه وسلم گفت وخلافت و ورائت را کشانید تا به حوداور سید 


ومردم را وعدة نکوداد آنگاه خاموش شد: 
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سپس داودبن علی سخن کرد» وی برمنبر سه پله پایین‌تر از ابوالعباس بوده 
حمد خدا گفت وثنای او کرد و برپیمبر صلی الله‌علیه وسلم صلوات گفت؛ آن‌گاه 
گفت: «ای مردم» به خدا مابین شما وپیمبر خدا صلی | لله‌علیه و سلم خلیفه‌ای‌جزعلی 
ابنابیطا لب وامیر مو منان»همینکه‌پشت سرمن است» نبوده.» 

گوید: آنگاه فرود آمدند» ابوالعباس برون شد ودر حمام اعين اردو زد: در 
اردو گاه ابوسلمه که‌باوی ودر جای وی بود و پرده‌ای میانشان‌بود»در آنو قت‌حاجب 
ابوالعباس عبدالله‌بن بسام بود» عموی خود داود بن علی را بر کوفه و سرزمین آن 
گماشت؛ عبدالل‌بن علی عموی دیگر خویش را سوی ابسوعونذبن يزيد فرستاد؛ 
برادر زاده خویش عیسی‌بن موسی را سوی حسن‌بن قحطبه فرستاد که ابن هبیره را 
در واسط در محاصره داشت» یحبی برادر زادهٌ عباس را نیز سوی حمید بن 
قحطبه فرستاد که در مدائن بود؛ ابوالسقظان نواده عمارین یاسر را سوی 
بسام بن ابراهیم فرستاد که در اهواز بود» سلمةبن عمرو را نیز سوی مالك بن‌طریف 
فرستاد. ۱ 
گوید: ابوالعباس چند ماه در اردو گاه ببودء آنگاه حر کت کرد ودرمدینة- 
الهاشمیه که در قصر کوفه بود» جای‌گرفت» پیش از آن با ابوسلمه سر گران‌شده‌بود 
واين عیان شده بود. 

در این سال مروان‌بن محمد برساحل زاب هزیت شد. 


سخن از خبر نبرد زاب که با مروان 
ابن محمدبود سب وچگو نگی‌آن 

ابوصالح مروزی گوید: قحطبه؛ ابوعون» عبدالملك‌بن یسزید ازدی را از 
نهاو ند به شهرزور فرستاد که عثمان‌بن سفیان را بکشت» ودر ناجیه موصل ببود؛ و 


۱-کلمةٌ متن. 
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چون مروان از کشته شدن عثمان خبر یافت» از حران حر کت کرد در اثنسای راه 
در جایی فرودآمده بود و پرسید: «نام این منزل چیست؟» 

گفتند: «بلوی.» 

گفت: «نه» علوی۱ است وبشری.» 

گوید: پس از آن به رآس‌العین رفت» پس از آن به موصل رسید و بر کننار 
دجله فرود آمد و خندقی‌بکندا بوعون سوی اورفت, بر کنار زاب‌فرود آمد» ابوسلمه» 
عیینة بن موسی» ومنهال‌بن‌قیان و اسحاق‌بن‌طلحه را سوی ابوعون فرستاد؛ هر کدام 
با سه هزار کس» و چون ابوالعباس بیامد سلمة بن سلمة بن محمد را فرستاد با دو 
هزار کس» و عبدالله طایی رابا هزاروپانصد کس» عبدالحمیدبن ربعی‌طایی را نیزبا 
دوهزار کس و وداس‌بن‌نضله‌رابا پانصد کس. 

گوید: پس از آنا بو | لعباس گفت:«از مردم‌خاندان‌من کی به مقا بلمر و ان‌می‌رود؟» 

عبدالله‌بن علی گفت: «من۰) 

گفت: «به بر کت خدای‌روان شو .» 

گوید: عبدالله‌بن علی روان شد وپیش ابوع-ون رسید» ابوعون سرا پردۀ 
خویش را برای وی خالی کرد وهرچه راآنجا بود برای وی واگذاشت عبدالله‌بن- 
علی» حیاش حبیب‌طایی را برنگهبانان خویش گماشت ن-صیربن‌محتفز را نیز بر 
کشیکبانان خو یش‌گماشت. 

گوید: ابوالعباس موسی‌بن کعب را با سی کس براسبان برید» سوی عبدالله 
ابن‌علی فرستاد وچون دو روز ازجمادی‌الاخر سال صدوسی ودوم برفت‌عبدالله بن- 
علی سرا غ گداری‌گرفت که گداری را در زاب بدونمودند پس به عيبنةبن موسی 
بگفت که با پنجهزار کس عبور کرد وبه اردو گاه مروان رسید و با آنهانبرد کردتاشب 
در آمد و آتش برای‌آنها بالا بردند که از همدیگر جدا شدند. عبینه باز گشت واز 


1- از علو به معنی تالا که از کلمه بلوی قال بد زده بود.م. 
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گدار سوی اردو گاه عبدا لله‌بن‌علی عبور کرد. 

گوید: صبحگاهان مروان پل زد و پسر خویش عبدالله را فرستادکه پایین‌تر 
از اردو گاه عبدا لل‌علی خندقی بکند» عبدالله‌بن علی» مخارق‌بن غفار را با چهار- 
هزار کس فرستاد که روان‌شد ودر پنج میلی اردو گاه عبدالله بن‌علی توقف کرد. 
عبدالّهبن‌مروان» و لیدبن معاویه را فرستاد که با مخارق مقابله کرد. در آن روزیاران 
مخارق هزيمت شدند وبه اسارت افتادند و جمعی از آنها کشته شد. 

ولید اسیران را پیش عبدالله‌بن‌مروان فرستاد و عبدالله آنها را با سرها پیش 


2 


مروان فرستاد. مروان گفت: «یکی از اسیران را پیش من آرید.» 

گوید: مخارق را پیش مروان بردند» وی مردی لاغر بود» بدو گفشت: «تو 
مخارقی؟» 

گفت: «نه» یکی از مملو کان اردو گاهم.» 

گفت: «مخارق را می‌شناسی؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «دراین سرها بنگر» اورا می‌بینی؟» 

مخارق به یکی‌از سرها نگریست و گفت: «اینست.» 

یکی که با مروان بودء وقتی مخارق را دیدء واورا نمی‌شناخت» گفت: «خدا 
ابومسلم را لعنت کند که اینان را به مقابلةٌ ما آورده که به كمك آنها با ما نبرد 
کند.» 

علی به نقل از پیری از مردم خراسان‌گوید: مروان گفت: «اگر مسخارق 
را ببینی می‌شناسی؟ میگویند میان سرماییست که پیش ما آورده‌اند.» 

گفت:«آری.» 

گفت: «سرها رابه اونشان بدهید.» 

گوید: پس نظر کرد و گفت: «گمان دارم فرار کرده است»» پس مروان اورا 
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رها کرد. 

وقتی خبر هزيمت به عبدالله‌بن‌علی رسید» موسی‌بن کعب بدو گفت: « پیش 
از آنکه هزیمتیان به اردو گاه رسندو آنچه بر مخارقگذشته معلوم شود» سوی‌مروان 
حر کت کن.» 

پس عبدالله‌بن‌علی» محمدبن‌صول را پیش خواند» اورا براردو گاه‌گماشت 
وحر کت کرد. ابوعون برپهلوی راست وی بود. مروان بنو لید» برپهلوی چپ وی 
بود» سه‌هزار کس از سر خ‌پوشان" با وی بودند بعلاوه دو کانیان وصحصحیان و 
راشدیان. 

گوید: وقتی دوسپاه تلاقی کرد» مروان به عبدالعزیزین‌عمسرین عبدالعزیسز 
گفت: «اگر امروز آفتاب بگشت و آنها با ما نبرد نکردند ما کسانی خواهیم بود که 
خلافت را به عیسی‌بنه‌ریم تسلیم می کنیم» و اگر پیش از زوال خورشید با ما نبرد 
کردند انالله واناالیه راجعون.» 

گوید: مروان کس پیش عبدالله‌بن‌علی فرستاد و تقاضای متار که کرد. 

عبدالله‌بن‌علی گفت: «ابن زریق درو غ گفت آفتاب به زوال‌نرود مگر آنکه 
ویر اپایمال اسبان‌کنم ان‌شاءالله.» 

مروان به مردم شامی گفت: «بایستید وباآنهانبردآغاز مکنید.» و آفتاب را 


می‌نگر بست. و لیدبن معاویةبن مروان که شوهر دختر مرو ان بودحمله برد که‌مروان 
خشمگین شد و اورا دشنام داد. ابن‌معاویه بامردم پهلوی‌راست نبرد آغازید.ابوعون 
سوی عبدالته‌بن‌علی عقب نشست. موسی‌بن کعب به عبدالله گفت: « کسان را دستور 
بده که‌پیاده‌شو ند.» و نداداده شد: زمین؛زمین. کسان‌پیاده شدندو نیزه‌هارا بالابردند و 
زانو زدند وبا آنهانبرد کردند. مردم شامی عقب‌رفتن آغاز کردند گو بی‌می‌خو استند 


1کلمةً متن: محمره ۰ 
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بروند. عبدالله‌چند قدم برفت ومی گفت: «خدایا تا کی درراه‌تو کشته شویم.» آنگاه 
بان زد؛ «ای مردم خراسان» ای خو نیهای ابراهیم» ای محمد» ای‌منصور.» ونبرد 
در میانه شدت گرفت: 

مروان به مردم قضاعه گفت: «پیاده‌شو بد.» 

گفتند: «به‌بنی‌سلیم بگوپیاده شو ند.» 

کس‌پیش سکسکیان فرستاد که حمله بر ید. گفتند: «به بسنی‌عامر بگو حمله 
برند.» 

کس پیش مردم سکون فرستاد که‌حمله کنند» گفتند: «به‌مردم غطفان بگو حمله 
بر ند.» 

به سالار نگهبانان خویش گفت: «پیاده‌شو .» 

گفت: «نه به خدا خودم‌راهدف نمی کنم.» 

گفت: «به‌خدا باتوبدی می کنم.» 

گفت: «به خدا خوش‌داشتم که قدرت این کار را داشتی.» 

گوید: پس از آن مردم شام هزيمت شدند ومروان هزيمت شد و پل راببرید. 
کسانی کهآ نروز غرق شدند از کشتگان بیشتر بودند. ابراهیم‌بن و لیدبن‌عبدالملك‌از 
جمله غرق شدگان بود. 

گوید: عبدالله‌بن‌علی بگفت تا بررود زاب پل‌بستند وغرق شدگان را برون 
آوردند که ابراهیم‌بن‌ولید از آن جمله بود. عبدالله بن‌علی گفت: «وچون دریا را 
برای شما بشکافتيم و نجانتان دادیم و فرعسونیان را غسرقه کردیم و شما 
می‌نگر یستید '» 

گوید: عبدالله‌بن علی هفت روز در اردو گاه خویش بماند» یکی ازفرز ندان 


1- :و اذفررقتا یکمالبحر فاتجینا کم واغرقا آل فرعون دانتم تتظرون» سودة بقوه آیه ۴۷ 
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سعیدین عاص به سرز نش مروان شعری‌گفت به این مضمون: 
«فرار مروان را رها نکرد و بدو گفتم 
«ستمگر شتر مرغی شد که همه کار اوفرار است 
«این فرار وترك شاهی چیست که وقتی 
«آرامش از توبرفت نه دين ماند ونه حرمت 
«وقر پروانه‌داشت وعقو بت‌فرعون 
«وا گر بخشش اورا می‌عواستی 
«سگی بود که وصول‌بوی آسان‌نبود.» 
گوید: عبدالله‌بن‌علی خبر فتح وفرار مروان را برای امیرمومنان نوشت و 
اردوگاه مروان را با هرچه در آن بود به تصرف آورد وسلاح ومال سیار در آن 
یافت» زن آنجا نیافتند مگر کنیزی که از آن عبدالله بن‌مروان بود. 
گوید: وقتی نامه عبدالله بن‌علی پیش ابوالعباس رسید دو رکعت نماز کرد 
سپس کفت : 
«وهمینکه طالوت سپاهیان را برون برد گفت: «خدا شمارا به جوبی‌امتحان 


می کند» هر که از آن بنوشد از من نیست وهر که آز آن نخورد از من است مگر 
آنکس که با دست خویش کفی‌بر گیرد. واز آن»جز اند کیشان بنوشیدند وهمینکه او 
با کسانی که ایمان داشتند» از جوی بگذشت گفتند: امروز ما را طاقت طالوت و 
سپاهیان وی نیست. آنها که یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش می‌رو ند گفتند: 
بسیار شده که گروهی اندك به عواست‌خداء برگروهی بسیار غلبه یافته و حداپشتیبان 
صابران است وچون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدندگفتند:پرورد گارا صبری به 
ما ده وقدمهایمان را استو ارساز وبر گروه کافران فبروزمان کن. پس به‌عو است‌خدا 
شکستشان دادند وداود وجالوت را بکشت وخدایش پادشاهی‌وفرزانگی‌داد و آنچه 
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می خو است به‌او بیاموعت.»۱ 

و بگفت تا بهريك‌از کسانی که در آن نبرد حضور داشته بودند» پانصدبدهند 
ومقرریشان را به هشتادبالا برد. 

عبدالرحمان‌بن‌امیه گوید: وقتی مردم خراسانی با مروان تلاقی کردند هر 
تدییری می کرد مایةٌ خلل وتباهی‌بود. 

گوید: شنیدم روزی که هزيمت شد ایستاده بود و کسان نبرد می کردند» پس 
بگفت تا مقداری مال بیاوردند وبه کسان‌گفت: «ثبات کنید و نبرد کنید که این مال از 
آن شماست.»و کسان بنا کردند از آن برمی‌گرفتند. بدو پیغام دادند که کسان به مال 
پرداخته‌اند و بیم داریم آنسرا ببرند و او کس پیش پسر خود عبدالله‌فرستاد که: «با 
پاران خویش به عقب اردو گاهت‌برو وهر که راازاین مال بر گرفته بکش ومانعشان 
شو. 

گوید: عبدالله با پرچم یاران عویش پشت بکرد کسان گفتند:«هسزیمت!» و 
هزيمت شد‌ند. 

ابوالجارودسلمی به نقل از مردم خراسانی گوید: «برساحل زاب باء‌سروان 
مقابل شدیم» مردم شامی به ما حمله آوردند گفتی کوههای آهن بودند» زانوزدیم و 
نیزه‌ها را بالا بردیم که پشت بکردند؛ گوبی ابری بودند» وخدای‌ما را بر آنها مسلط 
کرد. به هنگام عبور؛ پل مجاورشان ببرید» یکی از مردم شامی بر آن بماند» یکی 


1- فلمافصل طالوت با لجنود, قال: ان الله مبتلیکم بنهر. فمن شرب‌منه فلیس‌منی,ومن- 
لم یطعمه فا نه متی,الامن اغترف غرفةبیده, فشر بوا منه‌الاقلیلامنهم» فلماجاوذه‌هووالذین آمنوا - 
معه قالو! لاطاقةلنا الیوم بجالوت و جنوده. قال‌الذین یظنون انهم ملاقوااللهکم من فقةقلیلةغلیت 
فغة کثیره باذن‌الله دالله معا لصا برین. ولمابرزوا الجالوت دجنوده قالوا دبتا افرغ‌علیناصیرا و 
ثبت اقدامنا وانصر ناعلی القومالکافرین, فهزموهم باذنا للهوقتل داود جالوت و آتاه‌اللهالملك 
دالحمکه وغلمه‌مما یشاع(بقره به ۲۴۸ 7 ۲۵۱) 
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از ما سوی وی رفت که شامی اورا بکشت. یکی دیگر رفت که او را نیز بکشت تا 
سه کس را کشت. یکی از ماگفت: «شمشیری بران وسپری‌استوار برای من‌بجو نید.» 
که بدودادیم‌وسوی شامی‌رفت. شامی ضر بتی‌بدو زد که با سپردفع کرد و پای‌شامی 
راباشمشیر بزد و ببرید واورا بکشت و باز گشت. وی‌رابرداشتیمو تکبیر گفتیم» معلوم 
شد عبیدالله ک بلی بود. 

گوید: هزیمت مرو ان‌چنانکه گفته‌اند صبحگاه‌روزشنبه‌بود» یازده روز رفته‌از 
2 جمادی‌الاخر . 

در این سال ابراهیم بن محمدبن‌علی‌بن‌عبدالله بن‌عباس کشته شد. 


سخن از سبب کشت 
شدن ابر اهم بن‌محمد 

سیرت نویسان در بارة ابراهیم‌بن‌محمد اختلاف کرده‌اند بعضی‌ها گفته اند: 
کشته نشد» بلکه در زندان مروان‌بن‌محمد به‌طاعون در گذشت. 

ابوهاشم» مخلدبن‌محمد گوید:وقتی مروان به رقه آمد که به مقابلةً ضحالارود 
سعیدبن هشام بن‌عبدا لملك را با دو پسرش عثمان ومروان همراه‌آورد که در بند بودند 
و آنها را به نزد جانشین خود فرستاد» بج ز آنهاء که در زندان آنسجا بداشتشان» 
| بر اهیم بن‌علی وعبدالله بن عمر وعباس بن‌و لید ومحمدبن‌سفیانی که اورا بیطارمی گفتند 
نیز به زندان بودند واز این جمله عباس بن و ليد وابراهیم بنمحمد وعبدالل» بن‌محمد در 
زندان حران‌از وباپی که در حران رخ داد بمردند. 

گوید: يك جمعه از آن پیش که مروان بر کنار زاب از عبدالله بن‌علی‌هزیمت 
شود؛ سعید بن‌هشام با کسانی که همراه وی بودند» از زنسدان در آمد» زنسدانبان را 
بکشتند وسعید با همراهان حویش برون شد. ابومحمدسفیانی در زندان بماند واز 
آنجا برون نشد» کسان دیگری نیز با وی بودند که برون شدن را رواندانستند. 
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گوید: مردم حران وغوغاییان شهر سعیدبن‌هشام و شراحیل بن مسامةین- 
عبدا لملك وعبدالملك‌بن بشر تغلبی وچهارمین بطریق ارمینیه را که نامش کوشان‌بود 
با سنگگ بکشتند وپانزده روز پس از کشته شدن آنها مروان به هزيمت از زاب‌سوی 
حران آمد وابومحمد ودیگر کسانی را که در زندان وی بودند آزاد کرد. 

علی بن‌موسی به نقل از پدرش گوید: مروان‌بن‌محمد» خانه‌ای را برعلیبن- 
ابراهیم ویر ان‌کرد واورا کشت 

مهلهل بن‌صفو ان گسوید: با ابراهیمبن‌محمد به زندان بودم عبدالله‌بن عمسر 
وشراحیل بن مسلمة‌بن‌عبدا لملك نیز به زندان بودند و به دیدارهمدیگر می‌رفتند ومیان 
ابراهیم وشراحیل خصوصیت آمده بود» يك روز فرستادهٌ وی شیری پیش ابراهیم 
آورد و گفت: «برادرت می‌گوید: از این شیر بنوشیدم و آن را خوش یافتمدوست 
دارم تونیز از آن بنوشی.» 

گوید: ابراهیمشیررا بر گرفت وبنوشید وهماندم بیمار شد و پیکرش‌فرسوده 
شد واین به روزی بود که پیش شراحیل‌می‌رفت ونرفت و اوپیغام داد که فدایت‌شوم؛ 
نیامدی مانع توچه بود؟ 

ابراهیم پیسفام داد که وقتی از آن شیر که فرستاده بودی بنوشیدم به جای 
ماندم. 

گوید: شراحیل سراسیمه سوی وی آمد و گفت: «نه» به خدایی که جز او 
خدایی نیست نه امروز شیر نوشیده‌ام ونه برای توفرستاده‌ام» انالّه واناالیه‌راجعون» 
به خدا با ت و خدعه کرده‌اند.» 

کوبد:به خدا همان شب بیشتر زنده نبو د وضبحگامان مرده بود: 

ابراهیم‌بن‌علی به رثای وی شعری گفته به این مضمون: 

«چنان بود که خو یشتن را 

«دلیر می‌پنداشتم 


e‏ تاد سر 


PDF. Tatikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدیازدهم ۴۱۶۰۳۷ 


«اما قبری که در حران است 
«وعصمت دین در آنجاست 

«مرا بلرزانید 

«در آن قبر امام و بهترین همه کسان 
«میان تخته سنگها وسنگها وگل 
«جای دارد 


«امامی آنجاست که مصیبت وی عام است 
«وتوانگر ومسکین را نیازمند کرده است 

«خدا مظلمه‌ای را برمروان نبخشد 

«اما کسی را که آمین‌گوید بخشد.» 

در این سال مرو ان بنمحمد بن‌مرو ان‌بن‌حکم کشته شد. 


سخن از کشته شدن مر وان و نبرد وی با 
کسانی از مردم شام که می‌خو استند در 
اثنای‌داه کهاز تعاقب میگر بخت اودا بکشند 


ابوهاشم»مخلاین محمد گوید: وقصی مروان از زاب هزیمت‌میشدمن در 
اردو گاه وی بودم. دراردوگاه وی در زاب یکصدو بیست‌هزار کس‌بوه شصت‌هزار 
سپاه وی بود» سپاه پسرش نیز همانند آن‌بود» وزاب در میانشان بود. عبدالله‌بن- 
علی با همراهان خویش وابوعون و جمعی از سرداران؛ از جمله‌حمیدین قحطبه با 
وی تلاقی کردند» وچون امویان هزيمت شدند مروان‌سوی حران رفت که ابان بن- 
یزید برادر زاده‌اش‌عامل آنجا بود.بیست وچند روز آنجا ببود وچون عبداله‌بن‌علی 
نزديك وی رسید کسان وفرزندان وعسیال خویش را بسرداشت و به فراربرفت و 
ابان‌بن‌یز بد را که ام عشمان دختر مسروان زن وی بود» در شهر حران به جای 
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نهاد. 

گوید: وقتی عبدالته‌بن‌علی بیامد» ابان که سیاه پوشیده بود به آهنگ بیست 
کردن به پیثو از وی رفت وبا اوبیعت کرد وبه اطاعت وی در آمد که اورا با همه 
کسانی که در حران وجزیره بودند امان داد. 

گوید: مروان برفت تا به فنسرین رسید» عبدالله در تعقیب وی‌بود» سپس از 
قنسرین به حمص رفت ومردم آنجا به آهنگ شنوایی واطاعت با بازارها به پیشواز 
وی آمدند که دوروز یا سه روز آنجا ببود» آنگاه‌ازآنجا روان شد. وچو نکمی 
یارانش را بدیدند در اوطمع بستندو گفتند: «ترسان وفراری است.» و از آن پس که 
از نزدشان حر کت کرده بود به تعقیب وی رفتند ودر چند میلی به اورسیدند. 

گوید: وقتی‌مروان؛ غبار اسبانشان را بدید دوسردار خویش را یکی به نام 
یزید ودیگری مخلد در دره‌ای کمین نهاد وچون نزديك وی رسیدند واز کمین‌ها 
گذشتند وخردسالان نیز عبور کردند» با همرامان خویش صف بست و آنها را قسم 


داد اما به دست اندازی و نبرد وی اصر ار آوردند ودر میانشان نبرد افتاد. کمینها از 
پشت سر تاخت آوردند که هزیمتشان کرد و سواران‌وی از آنها همی کشتند تا به 
نزديك شهر رسیدند. 

گوید: مروان برفت تابه دمشق رسید که و لیدبن‌معاویه عامل آنجا بود» ولید 
داماد مروان بود و دختر وی را بسه نام اما لولید به زنی داشت. پس مروان برفت 
و اورا در دمشق به جا نهاد که عبداللّه‌بن‌علی بیامد وچند روزی او را مسحاصره 
کرد. سپس شهر گشوده شد وبه زور و اردآنجا شد وبه‌مردم شهرپرداخت.و لید بن- 
معاویه جزو کشتگان بود. عبدالله‌بن‌علی دیوار شهر را نیز ویران کرد. 

گوید: مروان به اردن رسید. ثعلبةین‌سلامه را که از جانب وی عامل آنسجا 
بود همراه خویش ببرد وشهر را بی‌ولایتدار و اگذاشت تا عبدالته‌بن علی بیاسد و 
ولایتداری بر آنجا گماشت. آنگاه مروان‌سوی فلسطین رفت که رماحس‌بن‌عبدا لعزیز 
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از جانب وی عامل آنجا بود» وی را همراه برداشت و برفت تا به مصر وسید» سپس 
از آنجا برون شد ودر جایی از سرزمین مصر به نام‌بوصیر فرود آمد» عامربن- 
اسماعیل وشعبه که سو اران موصل را همراه داشتند شبانه بر او تاختند و وی زا در 
آنجا کشتند. 

عبد له وعبید الّه» پسر آن‌مرو ان»همان‌شب که به مرو ان‌شبیخون می زد ند» به‌صرز مین 
حبشه گربختند و از حبشیان محنت دیدند که به نبردشان آمدند و عبدالّه را کشتند 
وعبیدالّهباگروهی ازهمراهان‌حویش و ازجمله بکر بن‌معاو به باهلی‌جان‌برد و به‌سلامت 
بود تا در ایام خلافت مهدی که نصربن محمدبن اشعث عامل فلسطین اورا بگرفت 
و بنزد مهدی فرستاد. 

اما بگفتة ابوصالح مسروزی؛ مروان‌بن‌محمد با یکصد و بیست هزاو کس 
با عبدالته بن‌علی تلاقی کرد که بیست‌هزار کس همراه داشت» راویان درشمار کسانی 
که آنروز همر اه‌عبداللّه بن‌علی بوده‌اند اختلاف کرده‌اند. 


مصعب بن‌ر بیع خثعمی که دبیر مرو انب ده‌بود گوید: وقتی‌مرو انهزیمت یافت و 
عبدالّه بن‌علی برشام تسلط یافت» من امان خواستم که امانم داد. يك روز پیش وی 
نشسته بودم و او تکیه داده بود » از مروان وهزیمت وی‌سخن آوردند؛ به‌من گفت: 
«در نبرد حضور داشتی؟» 

گفتم: «آری خدا امیر را قرین صلاح بدارد.» 

گفت: «از نبردبا من سخن کن.» 

گوید: گفتمش:«آنروز به من گفت‌قوم را تخمین بزن.» 

گفتم: «من اهل قلمم نه اهل نبرد.» واوبه راست وچپ نگریست وگفت: 
«دو ازده هزار کسند.» 

عبدالته گفت: «حعدایش بکشد» دیوان در آنروز بیشتر از دوازده هزا رکس 
شمار نکرده بود.» 
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علی بن محمد گوید: وقتی مروان هزیمت شد تاشهر موصل برفت که‌مشامبنس 
عمروتغلبی و بشربن حزیمة اسد ی آنجا بودند وپل را بریدند» مردم شامی بهآنها 
بانگگ زدند که اينك مروان. 

گفتند: «درو غ گفتید امیرمومنان‌فرار نم یکند.» 

پس مروان سوی بلد رفت واز دجله گذشت وسوی حران رفت آنگاه به‌دمشق 
رفت و و لیدبن معاوبه را آنجا نهاد و گفت: «با آنها نبردکن تا مردم شام فراهم 
آیند.» 

گوید: آنگاه مروان به فلسطین رسید و بر کنار رود ایی فطرس فرود آمد. 
حکم بن‌ضبعان جذامی به فلسطین تسلط یافته بود مروان کس پیش عبداله بن یزید 
زنباعی فرستاد که اورا عبور داد» بیت‌المال به دست حکم بود. 

گوید: ابوالعباس به عبدالّه‌بن‌علی نوشت ودستور داد مروان را تعقیب کند. 
عبدالّه سوی موصل رفت. هشام بن عمروتغلبی و بشر بن‌جزیمه که سياه پوشیده بودند 
با مردم موصل به پیشواز آمدند وشهر را بر وی‌کشودند» آنگاه سوی حران رفت 


ومحمدبن‌صول را برموصل گماشت واوخانه‌ایرا که ابراهیم بن‌محمد در آن به‌زندان 
بوده بود وران کرد. 

گوید: سپس عبدالله از حران به‌منبج رفت که سياه پوشیده بودند» درمنبج 
فرود آمد و ابوحمید مروروذی را بر آنجا گماشت. مردم‌قنسرین بیعت‌خویش را به 
و سیلهّابو امیه تغلبی بوی‌خبردادند. 

گوید: درمنبج عبدا لصمدبن‌علی‌نیزبه‌نزدویآمد که ابو العباس اورا باچهار 
هزار کس به کمك‌عبدالله فرستاده بود ودوروز پس از آمدن‌عبدا لصمد آ نجابماند سپس 
سوی قنسرین‌رفت و چون آنجا ره‌یدمردمش سياه پوشیده بودند» دو روز ببود 
سپس برفت تا در حمص فرود آمد وچند روز آنجا ببود که مردمش باوی بیعت 
کردند» آنگاه سوی بعليك رفت و دو روز ببود» آنگاه حر کت کردو درعین‌الجر 
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فرود آمد و دو روز ببود آنگاه حر کت کرد ودر مزه یکی از دهکده‌های دمشق‌فرود 
آمدو بماند. 

در آنجا صالح‌بن‌علی به كمك وی دررسید و باهشت هزار کس در مرج- 
عدرا فرود آمدء پسامبن ابر اهیم و خفاف و شعبه و هیثم بن بسام ير ناوی 
بو دند. 


گوید: پس از آن عبدالله‌بن‌علی حر کت کرد وبردر شرقی فرود آمد ؛ صالح 
ابن‌علی بردرجابیه فرود آمد وابوعون بردر کیسان و بسام‌بردر صغیر وحمید بن‌قحطبه 
بردر توما وعبدالصهد ویحبی برصفو ان وعباس‌بن‌یزید بردر فرادیس. و لیدبن‌معاو به 
در دمشق بود» مردم دمشی و بلقارا محاصره کردند» مردم‌شهر دچار تعصب قبایلی 
شدند وهمدیگررا بکشتند ولیدرا نیز کفتندودرهارا گشودند به‌روزچهارشنبه ده روز 


رفته ازرمضان سال‌صدوسی و دوم. 

گوید: نخستین کسی که از در شرقی بردیوار شهر بالا رفت عبدالله طایی 
بود» بسام‌بنابراهیم نیز از جانب بابالصغیر بالا رفت که سه‌ساعت در آنجا نبرد 
ون 

گوید: عبدالله بن علی‌پانزده روز در دمشق بمانسد» آنگاه به آهنگ فلسطین 
روانشد و بر کنارنهرالکسوه» فرود آهد واز آنجا بحبی‌بن‌جعفرهاشمی راسوی‌شهر 
فرستاد؛ آنگاه‌سوی اردن‌حر کت کرد که‌سیاه بوش‌سوی‌وی آمدند» آنگاه دربیسان 
فرودآمد» سپس سوی‌مر جالروم‌رفت؛ آنگاه‌سوی نهر ابی‌فطرس رفت که مروان 
گریخت و اودر فلسطین جای گرفت. در آنجا نامه ابوالعباس به‌نزد وی آمد که 
صالحبن‌علی را بەتعقیب مروان فرست. صالح‌بن‌علی در ذی‌قعده سال صدوسی و 
دوم از نهرابوفطرس حر کت کرد فتان وعامر بن اسماعیل و ابوعون نیزباوی بودند. 
صا لح»ابوعو ذر ابه همراهعامر بن اسماعیل حار ثی بامقدمه خو یش فر ستادو خود برفت‌تا 
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در رمله فرودآمد. آنگاه‌برفت وبر کنار دریافرود آمدند. صالح کشتی‌ها فر اهم آورد 
به آهنگ مروان که درفرمابود آماده شد آنگاه برساحل برفت و کشتی‌ها به دریا 
روان بود» تابه‌عریش رسید. 

گوید: مروان خبر بافت وهرچه علف و آذوقه اطراف وی بود بسوخت و 
بگریخت. صالح‌بن‌علی برفت تا بر کنار نیل فرودآمد. آنگاه برفت‌تابه‌صعیدرسید 
و خبو بافت که گروهی از سواران مروان در ساحل علفها را مسی‌سوزانند » 
سردارانی سوی آنها فرستاد که کسانی را بگرفتند و پیش صالح بردند که در 
فسطاط بود. 

گوید: مروان ازنیل‌عبور کردو بل را ببرید وهرچه‌رااطر اف‌وی‌بود بسوخت. 
صالح به‌تعقیب وی برفت وبا گروهی از سواران مروان بر کنار نیل تلاقی کرد که 
نبرد کردند وصالح هزیمتشان کرد. آنگاه به طرف خلیج رفت و آنجا بساگروهی 
سواز» از آنمروان» برخورد که آسیبشان‌زد و هزیمتشان کرد. آنگاه سوی‌علیجی 
دیگر رفت که عبور کردند وغباری دیدند و پنداشتند مرو ان‌است. 

صالح طلیعه‌ای فرستاد به سالاری فضلبن‌دینار ومالكبن‌قادم»اما کسی که 
مایةٌ بد گمانی باشد نیافتند وسوی صالح باز گشتند.صالح حر کت کردو به‌جالیر سید 
به‌نام ذات‌الساحل» که فرودآمد و ابوعون عامربن اسماعیل راباشعبةب نکثیرمازنی 
پیش‌فرستاد که‌به گررهی سوار از آن روان برخوردند وهزیه‌تشان کردند و کسانی 
از آنها را اسیر کردند که بعضی‌شان را بکشتند وبعضی دیگر را زنده داشتند و 
در بار مروان از آنها پرسش کردند که محل وی راگفتند به شرط آنکه امانشان 
دهند. 

گوید: پس برفتند ومرو انرا یافتند که در بوصیر د رکلیسایی فرود آمده‌بود» 
آخرشبی به آنها رسیدند» سپاهیان گر بختند مروان با گروهی‌اندك برونآمد که اورا 
درمیان گرفتند و کشتند. 
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عامربن اسماعیل گوید: در بوصیر بامروان‌تلاقی کردیم» ماباگروهی اندلبودیم 
به ماحمله آوردند که‌سو ی‌نخلی‌پناه بردیم» اگر کم‌بودنمان رادانسته‌بودندمارا کشته 
بودندء به کسانی از یار انم که‌همر اهمن بود ند گفتم :«۱ گر صبح‌شودو کم بودن‌مار اببینند؛ 
هیچکس ازماجان‌نبرد.»وسخن بکر بن‌ماهانرابهیاد آوردم که‌می گفت:«به خداتومروان 
رامی کشی» گوبی می‌شنومت که‌می گوبی دهید! ای‌جوانکانا» 

گوید: نیام شمشیرم راشکستم» یارانم نیز نیام شمشیرهای خویش راشکستند 
گفتم: «دهیدا ای جوانکان»۱ کوتی اتف بود که‌بر آنهاریخته شد که‌هزیمت‌شدند» 
یکی به‌مروان حمله‌برد وباشمشیر خویش بزدو اورابکشت. 

راوی گوید: عامربن اسماعیل برنشست وسوی‌صالح‌بن‌علی‌رفت. صالح‌بن- 
علی نوشت: «به امیرمومنان ابوالعباس؛ ما دشمن خدای» جعدی را تعقیب کردیم 
تااورا به سرزمین دشمن خدا و همانند وی فرعون راندیم و اورادرسرزمین‌فرعون 
کشتم.» 

ابوطالب انصاری گوید: یکی از مردم بصره به نام مغود بانیزه ضربتی به 
مروان زد واوراازپای در آورد» وی رانمی‌شنانعت یکی بانگ زد که امیره‌منان‌از 
پای در آمد وسوی اودوید» یکی از مردم کوفه که انارفروش بود زودتر بدورسید 


وسرش را ببرید. 
گوید: عامر بن‌اسماعیل سرمروانرا پیش|بوعون‌فرستاد که‌ابوعون اینرابنزد 
صالح‌بن‌علی فرستاد و صالح آنرا همراه بزیدین هانی که سالار نگهبانان وی بود 
بنزد ابوالعباس فرستاد» به‌روزشنبه سه‌روزمانده ازذی‌حجه سال صدوسی ودوم. 
گوید:صا لح به‌فسطاط باز گشت» سپس سوی شامرفت» غنایم را به‌ابوعون 
سپرد» سلاح ومال و برده‌ها رابه فضل‌ین دینار سپرد و ابوعون را در مصر جانشین 
۳۹ 


ورک هردوجا «دهید»و«جو انکان» درمتن هه‌قادسی‌است. اماحرف‌ندادا به‌عر بی آورده.م. 
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ابوالحسن خراسانی به‌نقل ازبیری از مردم بکربن‌وائل گوید: من‌با بکیر بن- 
ماهان در دیرقتی‌بودم» سخن می کردیم که جوانی گذشت که دومشك‌همراه‌داشت 
وچون بەدجله رسید آب‌گرفت‌وباز گشت. بکیر اورا پیش خواند و گفت: «جسوان 
نامت چیست؟» 

گفت:«عامر.» 

گفت: «پسر کی؟» 

گفت: «پسر اسماعیل» ازینی الحارث.» 

گفت: «من‌نیز از بنی‌الحارئم»» آنگاه گفت: «نکنداز بنی‌مسلیه باشی؟» 


گفت: «از آنهاهستم.» 
گفت: «به‌حداتومرو ان رامی کشی» گویی‌می‌شنوم که‌می گوبی: «ای‌جوانکان 
دهید"). 

کنانی گوید: از پیرانی در کوفه شنیدم که می گفتند: «تبر مسلیه قاتدلان 
مروانند.» 

وقتی کهءر وان کشته‌شد» به گفتۀ بعضی‌ها :شصت‌ودو سال داشت» به گفته‌ای‌دیگر 
شصت‌و نه‌سال داشت و به گفته ای دیگر پنچاه‌وهشت‌سال. کشته‌شدن وی‌به‌روز یکشنبه 
بود» هشت‌روز رفته از ذی‌الحجه. زمامداری‌وی ازوقتی باوی‌بیعت کردند تاوقتی 
کشته شدپنجسال وده‌اه وشانزده روز بود. کنیهٌعبدالملك داشت. به گفته‌هشامبن- 
محمد» مادرش يك کنیز کرد بود. 

ابوسنان جهنی گوید: می گفتند: مادر مسروان‌بن‌محد از آن ابر اهیم بن‌اشتر 
بوده بود که‌و قتی ابن‌اشتر کشته شد به‌دست‌محمدبن مروان افتاد اورا از بنه‌ابراهیم 
گرفت. زنی خوشگذران بود ومروان رابربستروی‌زاد. وقتی ابسوالعباس پاکرفت 
عبدالله بن‌عیاش منتوف به‌نزد وی در آمد و گفت: «حمدخدای که به‌جای حر جزیره 


۱- جمله به‌فادسی است اماحرف‌ندا, با. عربی است.م. 


| E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


ا ۳۶۴۵ 


وپسر کنیزنخع» پسر عموی پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم پسرعبدالملك را هما 
داد.) 

در این سال عبدالله‌بن‌علی» گروهی از بنی‌امیه را که‌هفتاد ود وکس بودندبر 
کنار نهرابوفطرس کشت. 

درهمین سال ابوالوردء درقتسرین ابوالمباس را خلع کرد وسپیدپسوشید و 
کسان نیز باوی‌سپید پوشیدند. 


سخن ازخبر سپید بوشیدن ابو الورد 
وسرانجام وی و کسانی که باوی 
سپید بو شید ند 


سیب آن به‌طور یکه در روایت ابوهاشمء مخلدبن محمد آمده‌چنان بود که 
گوید: ابوالورد که نامش‌مجزاة بود پسر کوثرء از قبیلۀ کلب‌بودو ازیارا‌وسرداران 
و یکه‌سواران مروان بود. وفتی مروان هزيمت شد ابوالسورد در قنسرین بود 
وچون عبدالله‌بن‌علی آنجا رسید با وی بیعت کرد و مانند سپاه عویش به اطاعت 
آمد. 

گوید: فرزندان مسلمة‌بن‌عبدالملك دز بالس وناعوره مجاوران وی بودند؛ 
یکی از سردارانعبدالله بن‌علی که ازجملة هزارمردیان‌بود باصدوپنجاه سوار به‌بالس 
رفت‌و با فرزندان مسلمةبن‌عبدالملك وزنانشان رفتار ناهنجار کرد. یکیشان شکابت 
از آن پیش‌ابوالورد برد واو از مرزعةٌ خویش به‌نام زراعه بنی‌ظفر که آنر اخساف‌نیز 
میگفتند با گروهی از مردم خاندان خویش‌برون شد وبر آن سردار که درقلعة مسلمه 
جای داشت حمله‌برد و باوی نبرد کرد تااورا با کسانی که همراهش بودند بکشت 
و سفید پوشید و عبدالله‌بن‌علی را خلح کردو مردم قنسرین رایدان خواند که 
همگی سفیدپوش‌شدند. 
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گوید: در آن وقت ابو العباس درحیره بود و عبدالله‌بن‌علی به‌نبرد حبیب‌بن- 
مره‌مری سر گرم بودکه‌در سرزمین بلقاو بشنیه وحوران با وی‌نبردمی کرد. عبدالله بن 
علی باجمع وی تلاقی کرده بود وجنگ در میانشان رفته بود» وی ازسرداران‌ویکه 
سواران‌مرو ان بوده بودو سب سپیدپو شیدن شآن بو د که بر خویشتن و نیز بر قوم خویش 
بیمناكبود. مردم قیس ودیگران از مردم ولایت بثنیه وحوران که مجاورشان بودند 


با وی بیعت کرده بودند. 

گوید: و قنی خبر سفید پوشیدن‌مردم قنسرین به‌عبدالله بن‌علی رسید» حبیب بن 
مره را ب‌صلح خواند وباوی صلح کرد و اورا باکسانی که‌همراهش بودند امان 
داد و برون شد و برای مقابله با ابوالورد سوی قنسرین روان شد و چون بر 
دمشق گذشت و ابوغانم» عبدا لحمید بن‌ر بعی‌طایی رابا چهار هزار کس از سپاه 
خحویش به‌جانهاد. 

گوید: در آنوقت اما لبنین‌زنعبدالله‌بن‌علی» دختر محمد بن‌عبدا لمطلب نوفلی 
وخو اهرعمرو بن‌محمدباچند کنیزفرز نددار عبدا لله‌وبنه ای‌از آن وی‌در دمشق بودند. 


وقتی در این سفر به.حص‌رفت» از پس‌رفتن‌وی‌مردم دمشق برضداو بشوریدندوسپید 
پو شیدند و باعثمان عبدالاعلی‌ازدی قیام کردند. 

گوید: شورشیان با ابوغانم و کسانی که باوی بودند» تلاقی کردند و ازیاران 
وی کشتاری بزرگ کردند و آنچه را که‌عبدالله‌بن‌علی از بنه و کالای خویش به‌جانهاده 
بود غارت کردند؛ اما متعرض کسان‌وی‌نشدند. 

گوید: همه مردم دمشق سپید پوشیدند وبرمخالفت اتفاق کردند. 

گوید: و قتیعبدا له بن‌علی برفت» جماعتی ازمردم‌قنسرین به نزدا بو الوردفراهم 
آمده بودند و با مجاوران خویش از مردم حمص و تدمر نامه نوشته بودند و 
هزاران کس به سالاری ابومحمد نوادٌابوسفیان سوی آنها آمده بودند. 

گوید: مردم‌قنسرین ابومحه‌دراسالار خویش کردند و سوی‌اودعوت کردندو 
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گفتند:روی همان‌سفیانیاست که‌از اویادمی کرده‌اند.»جمعشان نزديك‌چهل‌هزار کس 
بود و چون عبداللّهبن‌علی نزديكآنها رسید» ابومحمد در مرغزاری به نام مر غ‌اخرم 
اردوزده بود وابوالورد عهده‌دار و مدیرسپاه ومتصدی نبرد و حادئات بود. عبدالله 
برادر خویش عبدا لصمدبن‌علی را با ده هزارکس از سواران سپاه خویش سوی 
آنها فرستاد. ابوالورد به مقابلۀ آنهارفت و ميان دو اردو گاه تلاقی شد و کار کشتار 
میاندو گروه‌بالاگرفت» حریفان ثبات کردندوعبدا لصمد و کسانی که باوی‌بودند عقب 
نشستندوهزاران کس از آنها کشته‌شد. 


گوید: وقتی عبدالصمد به نزد عبدالّه رسیدء‌وی روان‌شد» حمید بن قحطبه و 


جمع‌سرداران‌سپاهش نیز باوی بودند. باردیگر در مر غ اخرم تلاقی شد و نبردی 
سخت کردند . جمعی از آنها که با عبدالله بودند عقب رفتند آنگاه باز 
آمدند. عبدالله و حمیدبن قحطبه در مقابل حریفان ثبات کردند و هسزیمتشان 
کردند. گوید: ابو الوردباحدود پانصد کس از خاندان وقوم عویش ثبات آورد که 
همگی کشته شدند. ابومحمدو کسانی از مردم کلب که‌باوی بودند به‌فرار برفتند تا 
بهتدمر پیو ستند. عبدالله مردم گنسرین را امان‌داد که‌سیاه پوشیدند وبا اوبیعت کردند 
و به‌اطاعت‌وی‌در آم‌دند. 

گوید: پس از آن عبدالله باز گشت وسوی دمشق رفت که برضد وی‌سپید 
پوشیده بودند و ابوغانم را هزیمت کرده بودند. وقتی نزديك دمشق رسید کسان 
گريختند وپرا کنده شدند و نبردی‌درمیانشان نرفت» عبدالله مردم شهر را امان داد که 
باوی بیعت کردند و از آنچه کرده بودند مۇ اخذه‌شان نکرد. 

گوید: ابومحمد ممچنان نهانوفراری بود تا به‌سرزمین حجاز پیوست. زياد 
ابن عبیدالله حارثی عامل ابوجعفر ازمحل وی که در آن نهان شده بود خبربافت‌و 
گروهی سوار سوی وی‌فرستاد که‌باوی نبرد کردند تاکشته‌شد ودوپسروی را به 
اسیری گر فتند.ز یادسر بو محمدرا بادو پسرش بنزدا بو جعفرامیرمق منان‌فرستاد که‌دستور 
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داد آزادشان کنند و امانشان داد. 

اما بگفته! بوصا لح مر وزی ابو لور در قنسرین‌خلع کردا بو العباس به‌عبدا لله بن 
على که درفطرس بود نوشت که با ابوالورد نبرد کند؛ آنگاه عبدالصمد راباهفت 
هزار کس سوی قنسرین فرستاد سالار کشیکبان‌ان وی مخارق‌بن‌غفار بود وسالار 
نگهبانانش کلثوم بن‌شبیب بود. پس‌از وی ذویب بن‌اشعث را نیز بساپنجهز ار کس 
فرستاد وهمچنان سپاهها می‌فر ستاد. 

گوید:عبدا لصمد باجمع بسیار با| بو لوردتلاقی کرد کسان از اطر اف عبدا لصمد 
هزیمت شدندو تا حمص برفتند. عبدالله بن‌علی» عباس بن‌یزید ومروان وابوالمت و کل» 
هردو ان گر گانیءراهر کدام با یار ان خو یش سوی‌حمص فر ستاد» عبدالله بنعلی به عو هشتن 
برفت ودر چهارمنز لی حمص جای‌گرفت. عبدالصمدابن‌علی‌نیز در حمص بود. 

گوید: عبدالله به حمید بن قحطبه نوشت که از اردن‌پیش وی‌رفت. مردم‌قنسرین 
و ابوالوردین۱..۰ باابومحمد سفیانی که نامش زياد بود و نواد بزیدین‌معاویه بود 
بیعت کردند» مردم دیگر نیز باوی بیعت کردند. وی چهل روز به جای ماند. آنگاه 
عبدالله‌بن‌علی سوی آنها رفت» عبدالصدد وحمید بن‌قحطبه نیز باوی بودند» تلاقی 
شد و نبردی‌سخت کردند» ابومحمد آنها را به دره‌ای تنگ راند و کسان پرا کنده 
شدن گر فتند. حمید ین قحطبه بەعبدالله‌بن‌علی گفت: «برای چه بمانیم آنهافزون میس 
شو ندویاران ما کاسته می‌شو ند» با آنها نبردکن.» 

گوید: پس به روز سه شنبه آحرین روز ذی‌حجه سال صدوسی وسوم نبرد 
کردند. ابوالورد برپهلوی راست ابومحمد بود. اصبغبن‌ذواله برپهلوی چپ وی 
بود. ابو الورد زخمدار شد اورا پیش کسانش بردند که بمرد. کروهی از باران 


انوالورد به‌بیشه‌ای پناه‌بردند که بیشه‌راب ر آنهابیفروخت.مردم حمص بشو ر يده بود ند 


ا-متن افتاده دارد. 
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و می‌خواستند ابومحمد را بر گزینند و چون از مزیمت وی حبر بافتند به جای 
من 

در این سال حبیب‌بن‌مره مری خلع کرد وبا کسانی از مردم شام که با وی 
بودند سپید پوشید. 
سخن ازخلع دسپید 
,لو شی حبیب‌بن مره‌مری 


على بهنقل ازمشایخ‌ خویش گو ید: و قتی‌حبیب بن‌مرهمری. ومردم بشنیه و حوران 
سفید پوشیدند» عبدالته‌بن‌علی در اردو گاه ابوالورد که در آنجا کشته شده بود» جای 
دافت: 

ابوهاشم» مخلدبن محمد گوید:سفیدپوشیدن حبیب بن‌مره ونبرد وی با عبدالقه 
ابن‌علی پیش از سفید پوشیدن ابوالورد بود. سفید پوشیدن ابوالورد به وقتی‌بسود 
که عبدالله در سرزمین بلقاءیا بثنیه وحوران به نبرد حبیب‌بن‌موه‌مری سرگرم بود» 
عبدالته بن‌علی با همه جمع خویش با وی مقابله کرده بود ونبردها درمیانشان 
رفته بود. وی از سرداران ویکه سواران مروان بوده بود وسبب سپید 
پوشیدنشآن بود که برخویشتن وقوم خویش بيمناك بود» «ردم قیس‌ومجاور انشان 
از مردم ولایت بشنیه وحوران با وی بیعت کرده بودند. وقتی عبدالته‌بن‌علی از سپید 
پوشیدن مردم قنسرین خبر یافت» حبیب‌بن‌مره را به صلح خواند وبا وی صلح کرد 
واورا با کسانی که همراهش بودند امان داد وبه آهنگگ قتسرین ومقابلةٌ ابوالورد 
بزوث شد: 


در این سال مردم جزیره نیز سفید پوشیدند وابوالعباس را حلع کردند. 
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سخن از خر سیبد بوشیدن مردع 
جز بره و سرانجام کادشان دد ]رین باب 


ابوهاشم» مخلدبن محمد گوبد:و قتی خبر قیام ابوا لوردو شورش مردم‌قنسرین 
به مردم جزیره رسید سپید پوشیدند و پیمان شکستند و سوی حران روانه شدند. در 
آن وقت موسی‌ب ن کعب با سه‌هزار سپاه آنجا بود که در شهر بماند وسفیدپوشان 
از هرجانب سوی وی روان شدند و او را با کسانی که همراهش بودند» محاصره 
کردند» اما کارشان پرا کنده بود و سری نداشتند که فر اهمشان کند. از پی این‌رخداد 
اسحاق‌بن مسلم از اره‌ینیه رسیدءوی وقتی‌خبر هزیمت مروان را شنیده‌بود از آنجا 
رو ان‌شده بود» مردم جزیره اورا به سالاری برداشتند ومدت دو ماه‌موسی‌ب نکعب 
رادرحران محاصره کرد. 

گوید: ابو العباس» ابوجعفر را با سپاهیانی که با وی بودند وابن‌هبیره رادر 
و اسط به محاصره داشتند روانه کرد که برفت تا به قرقیسیا رسید که مردم آنجا سپید 
پوشیده بودند ودرهای شهررا برروی خویش بسته بودند آنگاه سوی‌شهررقه‌رفت 
که به همین گو نه‌بودند و بکاربن‌سلم آنجا بود. سپس از آنجا سوی حران رفت و 
اسحاق‌بن‌مسام سوی‌رهارفت. واین به سال صدوسی وسوم بود. موسی‌بن کعب نیز 
با کسانی که همراه وی بودند ازشهر حر اندر آمد و پیش ابوجعفررفتند. بکارنیزپیش 
برادر خویش اسحاق‌بن‌مسلم رفت که اورا سوی جماعت ربیعه فرستاد که به داراو 
ماردین بودند» در آنوقت سالار ربیعه یکی از حروریان‌بود به نام بریکه» ابوجعفر 
آهنگوی کرد و با آنها تلاقی کرد که‌در آنجا با وی نبردی سخت کردند که بزیکه در 
نبردگاه کشته شد»سپس‌بکار در رها پیش برادرخود اسحاق رفت که اسحاق وی را 
آنجا نهاد وبا بیشتر سپاه سوی سمیساط رفت وبرای سپاه خویش خندق زد. 

ابوجعفر باجمع خویش‌برفت وبکار دررها با وی مقابل‌شد و میانشان نبردها 
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رخ داد. 

گوید: ابوالعباس به عبدالته بن‌علی نوشت که با سپاهیان خویش سوی‌اسحاق 
رود به سمیساط و اواز شام برفت تا در مقابل اسحاق که در سمیساط بود جای 
گرفت آنها شصت‌هزار کس بودند» همه اهل جزیره» وفرات در میانه حایل بود. 
ابو جعفر نیزازرهادررسید» اسحاق‌به آ نها نامه نوشت‌وامان حواست که این‌راپذیرفتند 
وبه ابوالعباس نوشتند که دستور داد اورا با هر که با وی بود امان دهند. 

گوید: پس مکتوبی در میانه نوشتند وضمن آن پیمان مو کد کردند» اسحاق 
پیش ابوجعف رآمد وصلح در میانه انجام شد و از بر گزیده‌ترین یاران ابوجعفر شد. 
پس از آنمردم جزیره‌ومردم شام به استقامت آمدند وابوالعباس» ابوجعفر را به جزیره 
وارمینیه و آذر بیجان گماشت وبدینسان بود تا به خلافت رسید. 

گویند که اسحاق‌بن‌مسلم عقیلی هفت‌ماه در سمیساط ببود و ابوجعفر اورا در 
محاصره داشت. می گفت: « بیعتی به گردن من هست که آنرا وانمی گذارم تا بدانم 


که صاحب بیعت مرده با کشته‌شده.» 

راوی گوید: ابو جعفر بدوپیغام داد که مروان کشته‌شده. 

گفت: «تا بقی نکنم.» 

پس از آن صلح خواست و گفت: «دانستم که مروان کشته شده.» ابو جعفر او 
را امان دادکه با وی شد وبه نزد اومنزات بزرگ داشت. 

بقو لی عبدالته‌بن‌علی بودکه اسحاق را امان داد. 

در این سال ابوجعفر به عراسان پیش ابومسلم رفت تا رای وی را دربارة 
کشتن ابوسلمه» حفص بن‌سلیمان بداند. 
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سخن از دفتن ابوجعفر به نزد ابومسلم 
دد باړۀ کشتن ابوسلمه و کار وی وابومسلم 
دد این باب 


پیش از این» کار ابوسلمه را با رفتار وی در بارهٌ ابو العباس وهاشمیان همراه 
وی» وقتی که به کوفه آمده بودند وبه‌سبب آن از وی بدگمان شدند» یاد کرده‌ام. 

بزید بن‌اسید گوید: ابوجعفر می گفت: «وقتی ابوالعباس» امیر مۇمنان» غلبسه 
یافت» شبی به‌صحبت بودیم و از رفتار ابوسلمه سخن آوزدیم» یکی از مسا 
گفت: «شما چه می‌دانید شاید آنچه ابوسلمه کرد با نظر ابوسلم بوده» وهیچکس 
از ما سخنی نگفت. 

گوید: امیرمومنان» ابوالعباسگفت: «اگر این با نظر ابومسلم بوده ما هدف 
بلیه‌ای هستیم‌مگر خدا آثر | از ما بگرداند.» آنگاه پرا کنده‌شدیم. پش از آنا بوالعباش 
مرا پیش خواند و گفت: «رای توچیست؟» 

گفتم: «رای» رای تواست.» 

گفت : «میچکس از ما به ابومسلم از تو نزدیکتر نیست»‌سوی‌او برو ومعلوم 
دار که رای او چیست؟ که برتومخفی نمی‌ماند» وقتی او را بدیدی» اگر با نسظر 
وی بوده احتیاط خویش بداریم و اگر با نظر وی وده خاطرهامان آسوده 
شود.» 

گوید: با ترس روان شدم وچون به ری رسیدم نامۀ ابومسلم به عامل رسیده 
بو د که شنیده‌ام عبدالّه بن‌محمد سوی تو آمده؛ وقتی رسید هماندم که پیش‌تومی‌رسد 
اورا سوی من فرست. وچون رسیدم عامل ری به نزد من آمد ومرا از نامة ابومسلم 
خبر داد ودستور حر کت داد که ترسم بیشتر شد. 

گوید: ازری برون‌شدم‌و بیمناك وتر سان بودم» و قتی به نیشا بور رسیدم»عامل آنجا 
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با نامة ابو مسلم پیش من آمد که وقتی عبدالله بن محمد پیش تو آمد وی را بفرست و 
اورا وامگذار که سرزمین توسرزمین خوارج است و براو بیمتا کم. 

گوید: خاطرم آسوده شد و باخویشگفتم: «می‌بینم که به کارمن توجه دارد.» 
راه پیمودم وچون به دوفرسخی مرو رسیدم ابومسلم‌با کسان؛ از من پیشو از کرد 
وچون به نزديك من رسید» پیاده سوی من آمد تادستم را بو سید گفتمش: «برنشین.» 
و او بر نشست و وارد مروشد. 


گوید: در خانه‌ای فرود آمدم وسه روز ببودم که دربارة چیزی از مسن 
نمی پرسید» سپس به روز چهارم به من گفت: « برای چه آمده‌ای ؟» که با وی 
بگنتم. 

گفت: «ابوسلمه چنین کرد؟ زحمت اورا از شما برمی‌دارم.» آنگاه مراربن- 
انس‌ضبی را پیش خواند و گفت: «به کوفه برو وهر کجا ابوسلمه را دیدی او را 
بکش» ودر این‌باب به رای امام کار کن.» 

گوید: مرار سو ی کوفه رفت» ابوسلمه به نزد ابوالعباس به صحبت بود» دز 
راه وی نشست وچون برون آمد اورا بکشت و گفتند: «خوارج او را کشتند.» 

سالم گوید :از ری تا خسراسان همراه ابسوجعفر بودم وحاجب وی بسودم؛ 
ابومسلم به نزد وی می آمد و بردرخانه پیاده می‌شد ودر دهلیز می‌نشست وم ی گفت: 
« برای من اجازه بخواه.» 

گوید: ابوجعفربرمن خشم آورد و گفت: « وای توء وقتی اورا دیدی در را 
براوبگشای و بگوبراسب خویش وارد شود.» چنان کردم و به ابو سلم گفتم که ابو- 
جعفر چنان وچنان گفت. 

گفت: «بله» می‌دانم اما برای من از اواجازه بخواه.» 

گویند: ابو العباس پیش از رفتن از اردو گاه نخیله از ابوسلمه آزرده خاطر 
بود» پس از آن» از نزد وی به مدینة‌الهاشمیه رفت ودرقصر امسارت که آنجا بود 
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جای‌گرفت وهمچنان از وی آزرده بود واین‌از رفتار وی معلوم بود. 

راوی‌گوید: ابوالعباس به ابومسلم‌نوشت ورای خویش را معلوم‌وی داشتو 
اینکه‌ابوسلمه قصد دغلی داشته واز او بیم دارد. ابومسلم به امیره‌منان‌نوشت: 
«اگر امیرمومنان چنین چیزی از او دانسته باید اورابکشد.» 

گوید: اما داودبن‌علی به اب العباس‌گفت: «ای امیرمۇم نان چنین مکن که 
ابومسلم ومردم خراسان که‌باویند» و وضع اورا به نزدشان‌می‌دانی» آنرا برضد تو 
دستاویز کنند» به ابومسلم بنویس که یکی را سوی ابو سلمه فرستد و او را بکشد.» 

پس ابوالعباس این را به ابومسلم نوشت و به همین سبب ابومسلم مرار بسن 
انس ضبی را فرستاد که در مدینةالهاشمیه پیش ابوالعباس رفت‌وسبب آمدن خویش 
را معلوم وی داشت. 

گوید: پس ابوالعباس‌بانگزنی راگفت تابانگ زد که امیرمومنان از ابوسلمه 


خحشنود است واورا پیش خواند وجامه پوشانید. پس از آن شبی ابوسلمه به نسزد 
وی آمد وهمچنان پیش وی بود تا بیشتر شب برفست. آنگاه بسرون شد وتنها و 
پیاده سوی منزل خویش می‌رفت تا و اردطاق‌ها شد. مراربن‌انس‌ضبی و یارانش که 
باوی بودند راه |بوسلمه‌را گرفتندو اورا بکشتند.درهای شهر بسته‌شدو گفتند:«خوارج 
ابوسلمه‌را کشتند.» 

گوید: روز بعد» جثۀ اورا بیاوردند ویحبی‌بن‌محمدبن‌علی بر اونماز کرد و 
در مدینةالهاشمیه به گسورش کردند وسلیمان‌بن‌مهاجربجلی شعری دربارة او گفت به 
اين مضمون: 

«وزیر» وزير آل محمد به هلاکت رسید 

« و آنکه باتودشمنی‌می کرد وزیرشد.» 

گوید: وچنان بو د که ابوسلمه راء وزیر آل محمد می‌گفتند» و ابومسلم راء 
امین آلمحمد. وقتی ابوسلمه کشته شد ابوالعباس برادر خویش ابوجعفر را باسی 
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کس از جمله حجاج‌بن ارطاة و اسحاق‌بن فضل‌هاشمی سوی ابومسلم فرستاد وچون 
ابوجعفر پیش ابومدلم رسید عبیدالله بن حسین لنگگ با وی همراهی می کرد وسلیمان 
ابن کثیر نیز با او بود. سلیمان‌بن کثیر به لنگک گفت: «ای کس» ماپیوسته اميد داشتیم 
که کار شما سامان گیرد» اگر مایل بسودید ما را برای هرچه خواستید دعوت 

کنند.) 

گوید: عبدالته پنداشت که وی مأمور ابومسلم است واز این‌بیم کرد؛ابومسلم 
از همراهی سلیمان‌بن کثیر با ابوجعفر خبر یافت» عبیدالّ‌نیز پسیش ابومسلم رفت و 
آنچه را سلیمان کفته بود با وی بسگفت که مسی‌پنداشت اگر چنین نسکند او را به 
غافلگیری »ی کشد» پس اورا کشت. 

گوید: آنگاه ابومسلم سلیمان‌بن کثیر را پیش خواند و گفت: «سخن امام رابه 
یاد داری که به من‌گفته: از هر که بد گمان شدی اورا بکش؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «من از تو بد گمان شده‌ام.» 

گفت: «ترا به خدا قسم می‌دهم.» 

گفت: «مرا قسم مده که خیانت امام را به دل داری.» پس بگفت تاگردن 
او را زدند. بجز او هيچسيك از کسانی که ابومسلم گردنشان را زده بود علنی 


نمود. 


3 
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گوید: ابوجعفر از پیش ابومسلم بازگشتو به | بوالعباس گفت: «اگرابومسلم 
را وا گذاری واورا نکشی خلیفه نخواهی بود و کارت اعتبار ندارد.» 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «به خدا هرچه بخواهد می کند.» 

ابو العباس گفت: «خاموش باش واین را نهان بدار.» 
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سخن از خبر نبرد بابز .بل 
این عمر بن‌هسیره در واسط 


در این سال» ابوالعباس» برادر عویشابوجعفرءرا برای نبرد یزید بن‌عمر بن 
هبیره به واسط فرستاد. 

از پیش کار سپاه‌عر اسان را که همراه قحطبه وپس از وی همراه‌پسرش‌حسن» 
با ابن‌هبیرهتلاقی کردندوهزیمت وی را که باسپاهیان شامی‌همر اهخو یش بهو اسطرفت 
و آنجا حصاری شد یاد کرده‌ام. 

ابوالسری‌گوید: وقتی ابن‌هبیره هزیمت شد کسان از اطراف وی پراکسنده 
شدند» وی‌کسانی را بربنه‌هاگماشت که اموال را ببردند حسوثره بدوگفت: «ایناك 
که یار آنها کشته‌شده کجامیروی؟سو ی کوفه برو که سپاه‌فر او انداری وبا آنهانبردکن 
تا کشته شوی یا ظفریابی.» 

گفت: «به واسط می‌رویم ومی‌اندیشیم.» 

گفت: « پیش از این نمی کنسی که او برحو بش تساط می‌دهی و کشته 
می‌شوی.) ۳ 

بحبی بن‌حصین بدو گفت: «چیزی پیش مروان نخواهی بردکه به نسظر وی 
بهتر از این سپاهیان باشد» بر کنار فرات برو تاپیش وی رسی. مبادا به واسط روی 
که حصاری می‌شوی واز پس حصاری شدن بجز کشته شدن نیست.» 

گوید: اما نپذیرفت. وچنان بودکه از مروان بیمنالك بود که مسروان دربارة 
چیزی به اومی‌نوشته بود و اومخالفت می کرده بود وبیم داشت اگر پیش وی رود 
کشته شود. پس به واسط رفت و وارد آنجا شد وحصاری شد. 

گوید: ابوسلمه حسن بن‌قحطبه را فرستاد» حسن ویاران وی خندق زدند و 
مابین زاب ودجله جای گرفتند. حسن سراپرده‌های خویش را مقابل درمضمار به‌پا- 
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کرد ونخستین نبردی که میانشان رخ داد به روز چهارشنبه بود. 

گوید: مردم شامی به ابن‌هبیره گفتند: «به ما اجازه بده‌با آنها نبرد کنیم.» که 
اجازه‌داد. شامیان‌بیرون‌شدند» ابن‌هبیره‌نیز بیرون شدء پسرش داود برپهلوی‌راست 
وی بود. محمدین‌نباتهبااکسانی از خسراسانیان؛ از جمله ابوالعود خراسانی» باوی 
بودند. خازم‌بن‌خزیمه بربهلوی راست حسن بود. مقابل, درمضمار با ابن‌هبیره‌تلاقی 
شد. خازم به ابن‌هبیره حمله برد که‌شامیان را هزيمت کردند و آنها را سوی خندقها 
راندند. و کسان به طرف درشهرشتافتند و بردرمضمار انبوه شدند هنگامی که حسن 
آنجا توقف کرده بود.ارابه‌داران‌به آ نهاسنگ‌میانداختند. آنگاه با سواران مابین 


شهر وخندق روان‌شد شامیان باز آمدند» حسن به آنها حمله برد که میان‌وی وشهر 
حایل شدند اما سوی دجله‌ر انده‌شدند و بسیار کس از آنهاغرق شدآنگاه با کشتی‌ها 
بيامدند و آنها را ببردند. 

گوید: در آنروز ابن‌نباته سلاح خویش را بیفکند و به آب زد با کشتی‌ای به 
دنبال وی رفتند که برنشست. 

گوید: پس از آن از هم جدا شدند وهفت روز بماندند. آنگاه به روزسه‌شنبه 
برون‌شدند وپیکار کردند. یکی از مردم شام بهابوحفص هزارمردحمله برد وضر بتی 
به اوزد و ندبت خویش رابگفت که من جوان سلمیم. ابوحفص نیز ضربتی به اوزد 
و نسبت خویش را بگفت که من جوان عتکیم؛ و او را از پای در آورد. مردم شام 
به وضعی زشت‌هزیمت شدند ووارد شهر شدند وجندان که حدا حواست بماندند و 
نبردی نبود بجز تیراندازی از پس دیوار. 

گوید: در آنوقت که ابن‌هبیره در حصار بود شنید که ابوامیۀ تغلبی 
سیاه پوش شده و ابوعثمان‌را به‌منزلاوفرستاد که‌و اردقبه ابوامیه شد و گفت:«امیر مرا 
به‌نزد تو فرستاده که قبهات‌ر ایکاوم»۱ گر جامه‌سیاه در آن‌باشد آنر ابه گردنت آویزم 
با يك طذاب و ترا به نزد وی برم» اگر پارچة سیاهی در خانه‌ات نباشد؛ این‌پنجاه. 
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هزار جایزه‌تست.» 

گوید: اماچو نابو اميه نخو است بگذارد که‌قبه اشر ابکاود» اور اپیش ابن‌هبیره 
برد که وی را بداشت. معن‌بن‌زائده و کسانی از قبیلةٌ ر بیعه دراين باب سخن کردند 
وسه تن از بنی‌فزاره را گرفتند. و بداشتند وابن‌هبیره را دشنام گفتند. بحیی‌بن‌حضین 
به نزوشان رفت وبا آنهاسخن کرد که گفتند:« رهاشان نمی کنیم تا یار مارا رها کند.» 

گوید: اما ابن‌هبیره نپذیرفت که یحبی‌بن‌حضین بدو گفت: «کار خویش را 
تباه می کنی که اينك در محاصره‌ای» این مرد رارها کن.» 

گفت: «نه وحرمتی نیست:» 

ابن حضین‌سوی آنها باز گشت وخبررا بگفت ومعن‌وعبدالرحمان بن بشرعجلی؛ 
کناره گر شدند. | بن حضین بها بن‌هبیره گفت: اینان‌یکه‌سو ار ان‌تو اند که‌تباهشان کرده‌ای 
وا گردراین کار اصرار کنی برضد توسخت‌تر از محاصره کنند گان خواهند بود.» 

کوید: پس ابن‌هبیره ابو امیه را پیش خو اند وجامه پوشانیدو اورا رها کرد» 
که صلح کردند و به وضعی که بوده بودند» باز گشتند. 

گوید: ابو نصرءمالك بن‌هیثم» از ناحیهٌ سیستان بیامد. حسن‌بن قحطبه هیشتی 
را سوی ابو العباس فرستاد و آمدن ابونصر را خبر داد و غیلان بن‌عبدالله‌عزاعی را 
سرهیئت کرد. غبلان از حسن آزرده بود» وی را سوی رو ح‌بن‌حاتم فرستاده بود 
به عنو ان کمك‌وی» وچون به نزد ابو السباس رسید گفشت: «شهادت مسی‌دهم که تو 
امیرمق‌منانی و طناب محکم خدایی‌و امام پرهیز کارانی.» 

گفت: «ای‌غیلان حاجت‌خویش را بگوی.» 

گفت: «از تو بخشش نی‌خو اهم.» 

گفت: «خداترا ببخشد.» 

داودبن‌علی گفت:«ای ابوفضاله خدایت توفیق دهد.» 

غیلان گفت: «ای‌امیرمژمنان با یکی از مردم خاندان خویش برما منت‌بنه.» 
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گفت: «مگر یکی از مردم خاندان من» حسن بن قحطبه» بر شما گماشته 
نیست؟» 

گفت: «آی امیرمومنان با یکی از مردم‌خاندان‌خویش برما منت‌بنه.» 

ابوالمباس» سخن اول خویش را تکرار کرد. 

غیلان گفت: «ای امیرمۇمنان» بایکی ازمردم خاندان‌خویش‌برمامنت بن ه که به 
چهر؛ وی بنگریم وچشمانمان بدوروشن شود.» 

گفت:«بله» ای غیلان.» و ابوجعفر را فرستاد و غیلان را سالار نگهبانان وی 


گر 

گوید: ابو العباس به و اسطرفت» ابونصر به غیلان گفت: « همان کروی که 
می خو استم.» 

گفت: «به‌بود.»۱ 

غیلان چند روزی سالاری نگهبانان داشت» سپس به ابوجعفر گفت: «به 
کار نگهبانان تو انایی ندارم» ترا به‌یکی‌رهنمون میشوم که از من دلیرتر است .» 

گفت: «کی؟» 

گفت:«جهور بن‌مرار.» 

گفت: «قدرت عزل ترا ندارم‌از آنرو که امیرمومنان ترا به کار گرفته.» 

گفت: «بدو بنویس ومعلوم وی‌دار» 

گوید: پس ابوجعفر» به ابوالعباس نوشت که به جواب اونوشت مطابق‌نظر 
غیلان کار کن و اوجهور را سالار نگهبانان خویش کرد. 

گوید: آنگاه ابو جعفر به غیلان گفت: «یکی‌رابرای من بجوی که اوراسالار 


کشیکبانان کنم.» 
گفت: «کسی که من اورا برای خویشتن می‌پسندم» عثمان‌بن‌نهيك است.» که 
1-کلمه‌متن. 


Tatikhema.it‏ ادا 


PDE Tarikhetmair‏ اند سر تک 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۶۶۰ ترجمة تادیخ طبر __ 


سالار کشیکبانان‌شد. 

بشر بن‌عیسی گو بد: وقتی ابو جعفربه‌واسط آمد حسن منزل خویش رابسدو 
واگذاشت. ابوجعفربه نبرد قوم پرداخت که‌باوی نبرد کردند. روزیابونصر به‌نبرد 
آنها رفت» مردم شام هزيمت شدندوسوی خندقهایشان رفتند. معن‌وا بویحبی جذامی 
به کمین نخسته بودند وچون‌خراسانی از آنها گذشتند بزون شدند وبا آنها تبرد کردند 
تاشب‌شد. ابو نصر پیاده‌شدو به‌نزد خندقها نبرد کردند و آتشها:را بالا بردند. انب 
هبیره در بر ج بودبه‌درخلالین. هنگام شب جندان که‌حدا خواست‌نبرد کردند. آنگاه 


ابن‌هبیره کس‌سوی معن فرستاد که‌باز گردد و اوباز گشت. 

گوید: پس از آن چند روز بودند وباز مردم شامی بامحمدین‌نباته ومعن‌بن 
زائده و زیادبن‌صالح وگروهی ازیکه سواران شامی برون شدند و خسراسانیان 
به‌نبردشان پرداختند تا آنها راسوی دجله راندند که در دجله همی‌افتادند. 

ابونصر گفت:«ای‌اهل خر اسان مردمان‌خانه‌بیابان‌هستید و برخیزید.۱ 

گوید: خجراسانیان باز گشتند» پسر ابونصر از پا در آمده بود؛ رو ح‌بن‌حاتم او 
را برداشت» پدرش براو گذشت و به‌پارسی بدو گفت: «پسر کم ترا کشتند» پس ازتو 
خدا دنیا را لعنت کند.»۲ آنگاه به‌مروم شامی حمله بردند تا آنها را به‌شهر واسط 
راندند. وبعضی از آنها به‌بعضی دیگر گفتند: «نه‌به‌حدا از پس این‌شب هزگز توفیق 
نخو اهیم داشت» ما که‌یکه‌سواران مردم شامیم سوی آنهارفتیم که هزیمتمان کردند؛ 
تاو اردشهر شدیم.» 

گوید: در آنشب از مردم خراسابی بکار انصاری کشته شدبایکی‌دیگر ازمردم 
خراسانی و ان هردو ازیکه سواران خر اسان‌بودند. 

گوید: در اثنای محاصرةّابن هبیره» ابونصر کشتی‌ها را پراز هیزم‌می کرد و 


ات تمام جمله درمتن به فادسی re‏ محز حرف ندا. 
۲- درمتن بهعر بی‌است. 
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آتش‌در آن می‌زدتا برهرچه می‌گذرد بسوزاند اما ابن‌هبیره زورقها آماده می کرد که 
قلابها داشت واین کشتیهار | می کشید. 

گوید: یازده‌ماه بدین گو نه به‌سر کردندوچون کارمحاصره‌به‌در از | کشیدتقاضای 
صلح کردند»و این کاررا و قتی کردند که‌از کشته‌شدن‌مرو ان‌خبریافتند. خبررااسماعیل 
ابن‌عبدا لاه قسری بر ای‌شان آورد و به آنها گفت:«وقتی‌مرو ان کشته‌شد برای چه‌حودتان 
رابه کشتن‌می‌دهید؟» 

گویند: ابو العباس» ابوجعفر را وقتی که‌از حراسان از پیش ابومسلم باز گشته 
بود برای نبرد این‌هبیره فرستاد. ابوج‌فر حر کت کرد و پیش حسن‌بن‌قحطبه رفت 
که ابن‌هبیره را درواسط به محاصره داشت. حسن‌منزل خویش رابه ابوجعفرداد که 
ابوجعفر در آن‌جای‌گرفت. 


راوی گوید: و چون‌محاصرهابن‌هبیرهویارانش‌به‌درا زا کشید» پارانش به‌علاف 
وی‌برخاستند. یمانیان گفتند: «مروان را که باما چنان رفتارهاداشت یاری‌نم ی کنیم.» 
نز اریان گفتند: «مانبرد نمی کنیم مگر آنکه یمانیان نیز همراه‌ما نبرد کنند.» 

گوید: وچنان بود که تنها او باش وغلامان» همراه‌ابن‌هبیره نبرد می کردند. 
ابن‌هبیر»می‌خو است‌سویمحمد؛ نو ادةحسن بن‌علی» دعوت کند بدو نوشت» اماجواب 
وی‌نرسید. ابوالعباس به‌یمانیان طرفدار ابن‌هبیره نامه نوشت و به‌طمعشان انداعت. 
زیادبن‌صالح و زیادین‌عبیدالله» هردوان حارثی» سوی وی رفتند و به ابن‌هبیره 
وعده دادند که جانب ابوالعباس‌را برای‌وی سامان دهند» اما نکردند. فرستادگان 
میان ابو جعفر وابن‌هبیره روان بودند تابدو امان داد و دربارة آن مکتوبسی نوشت 
که چهل روز ابن‌هبیره در بار آن بامطلعان مشورت می کرد تاعاقبت آنرا پسندیدو 
سوی ابوجعفر فرستاد و ابوجعفر آنرا سوی ابوالعباس فرستاد که بدودستورداد آنرا 
اجرا کند. 
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گوید: نظر ابو جعفر این بو د که به تعهد خو یش باابن‌هبیر هعمل کند» اماابو العباس 
کاری‌را بی‌مشورت ابو مسلم به‌سر نمی برد. ابوالجهم که بهن زد ابو العباس» خبر گیر 
ابومسلم بود همه اخبار وی را به‌ابومسلم نوشت وابومسلم به ابوالعباس نوشت: 
«وقتی در راه‌هموارسنگ‌افکنندتباه شود» نه»به‌حدا راهی که ابن‌هبیره در آن باشدبه 
صلاح نیاید.» 

گوید: وقتی مکتوب صلح‌کامل شد» ابن‌هبیره باهزارو سیصد کس از بخاریان 
پیش ابوجعفر رفت» می‌خواست براسب خویش واردمنزل‌شود»سلام بن‌سلیم حاجب 
برحاست و گفت: «ابوخالدخوش آمدی» پیاده‌شو باتوفیق.» 

گوید: نزديك به ده‌هزار کس ازخراسانیان اطراف منزل‌را گرفته‌بودند. ابن- 
هبیره پیاده‌شد. با لشی‌برای او خواست که بر آن بنشیند. پس از آن سرداران‌راخواست 
که وارد شدند.سپس»سلام گفت:«ابو خا لدو اردشو.» 

گفت: «من‌وهمراهانم؟» 

گفت: «بر ای تو تنها اجازه گرفته‌ام.» 

گوید: ابن‌دبیره بسرخاست و وارد شد» بالشی برای او نهادند» که بر آن 
نشست و لختی باابوجعفر گفتگو کرد. آنگاه برخاست وابوجعفر ازپی‌او نگریست 
تا از دید وی‌برون شد. 

گوید: پس از آن چنان بود که ابن هبیره يك‌روز به جا می‌ماند و روزدیگر به 
نزد ابو جعفرمی‌رفت با پانصدسو اروسیصدپیاده. یزید بن‌حاتم به ابو جعفر گفت:«ای‌امیر 
وقتی ابن‌هبیره می آید اردو گاهرا می لرزاند و از قدرت‌وی چیزی کم نشده» اگر بااین 
سو اران وپیادگان‌حر کت می کندعبدالجبار وجهور چکاره‌اند؟» 

گوید: پس ابوجعفر به سلام گفت: «به‌ابن‌هبیره بگو این‌جمع‌رابگذارد وبا 
نزدیکان خویش پیش‌ما آید.» سلام این راباوی بگفت که‌چهره‌اش دگرگون شد و با 
نزدیکان خویش آمد که‌نزديك‌سی کس‌بودند. 
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سلام بدو گفت:«گوبی‌به گردنفرازیمی آیی!» 

گفت:«اگر دستور دهید پیاده سوی شما آبیم» پیاده می آییم؟» 

گفت:«قصدتحقیر ترا نداریم» امیر این دستور رابه‌رعایت توداده.»وپس از آن 
ابن هبیره باسه کس می آمد. 

محمدبن کثیر گوید: روزی ابن‌هبیره با ابوجعفر سخن می کرد و گفت: «ای 
فلان» یا «ای آدم»» آنگاه آز این سخن بگشت و گفت: «ای‌امیر دیسری نرفته که 
با کسان بدینگو نه سخن می کرده‌ام » چیزی برزبانم رفت که‌قصد آن‌نداشتم.» 

گوید: ابوالعباس بااصرار به ابوجعفر دستور می‌داد که ابن‌هبیره را بکشد 
اماابوجعفر بدو پاسخ‌می‌داد؛ تاوقتی که‌بدو نوشت به‌خدا یا اورا می کشی یساکسی 
را می‌فرستم که او را ازجایگاه‌توبرون کشدو کشتن‌ویراعهده کند. 

گوید: پس ابوجعفر مصمم شد اورا بکشد وخازم‌بن‌خزیمه و هیثم‌بن‌شعبه‌را 
فرستاد و دستورشان داد که‌بیت‌المالها را مهر بزنند. آنگاه کس به‌طلب‌سران‌قیسیان 
ومضریان طرفدار وی فرستاد که محمدبن‌نباته و حوثرةبن‌سهیل و طارق‌بن‌فدامه و 
زیادبن‌سوید و ابوبکر بن کعب عقیلی و ابان وبشر؛پسران عبدالملك‌بن بشر با بیست و 
دو کس ازمردم قیس وجعفر بن‌حنظله وهز آن‌بن سعدبیامدند. 

گوید :سلام‌بن‌سلیم برون‌شد و گفت: «ابن حو ثره و «حمدبن‌نباته.» پس آنها 
بر حاستندو و ار دشدند. عثمان‌بن نهيك و فضل بن‌سلیمانوموسی بنعقیل بایکصد کس در 
جایگاهی نرسیده به‌جایگاه ابوجعفر نشسته بودند. شمشیر آنها راگرفتند ودستهاشان 
رابستند پس از آن‌بشرو ابان» پسر ان‌عبد؛ لملك‌بن بشر »و اردشد ند و با آ نهانیز چنین کردند 


سپس ابوبکرین کعب وطارق‌بن‌قدامه وارد شدند. 
گوید: جعفربن حنظله برخاست و گفت: «ما سران سپاهيانيم چرا اینان را برما 
مقدم می‌دارید؟» 


گفت: «از کدام قومی؟» 
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گفت: «از قبيلة بهر اع.» 

گفت:«پشت‌سرت بر ایت‌گشاده‌تر است.» 

پس از آن هزان به‌پاعاست وسخن کرد که اورا پس زدند. 

رو ح‌بن‌حاتم گفت: «ای| بویمقوب شمشیرهای‌قوم راگرفتند.» موسی‌بن‌عقیل 
پیش آنها آمد بدو گفتند: «باما به‌نام خدا پیمان کردید و آنرا ناچیز کردید» امیدواریم 
خحدا این ر امکافات‌دهد.» ابن‌نباته بنا کرد شیشکی ببندد. 

حو ثره‌بدو گفت: «اين برای تو کاری‌نخو اهدساخعت.» 

گفت:«گو بی‌این‌وضع‌را می‌دیدم.» 

گوید: پس آنهار | بکشتندو انگشترهاشان‌را بگرفتند. آنگاه‌خازم وهیثم بن‌شعبه 
واغلب بن‌سالم باحدود یکصد کس برفتند و به‌این‌هبیره پیغام دادنشد که می‌خواهیم 
مالها رایبریم. 

ابن‌هبیره به‌حاجب خویش گفت: «ای ابوعثمان برو و مالها رابه‌آنها نشان 
بده.» 

گوید: کسانی را بردر اطاقها نهادند» آنگاه به‌اطراف خانه نگریستن گرفتند» 
داودپسر ابن هبیره و دبیرش عمروبن ايوب وحاجب وی‌وتنی چند از غلامانش‌با 
وی بودند» پسرخردسال وی نیز دردامنش‌بود» از نظر کردن‌آنها نگران شد و گفت: 
«به خد اقسم در چهرةّاین قوم‌شری‌هست.»سوی و ی‌رفتند. حاجب ابن‌هبیره پیش رو یشان 
برخحاست و به آنها گفت:«چه‌خبرادت؟) هیثم بن‌شعبه خض ر بتی به‌شانة ابن‌هبیره‌زد که 
بیفتاد. پسر ش‌داو دنبرد کرد که کشته‌شد.غلامانش نیز کشته‌شدند. طفل ر ااز کنار خویش 
دور کرد و گفت: «این‌بچه را بگیرید.» آنگاه به سجده‌افتادودر حال سجده کشته‌شد. 

گوید: سرهاشان را پیش ابوجعفر بردندو برای کسان ندای امان داد» بجز 
حکم بن عبدا لملك و خا لد بن سلمه مخزومی و عمر بن ذر. زیاد بن‌عبیدالله برای| بن‌ذرامان 
خواست که بوالعباس وی راامان داد. حکم بگریخت. ابوجعفر خالدرا امان داد اما 
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ابوالعباس اورا بکشت و امان ابوجعفر را روا نداشت. ابوعلاقه وهشام بن‌هثیم» 
هردو آن‌فزاری» فر اری‌شدند»حجر بن سعید طابی بر ساحل‌زاب به آنها رسید وهردورا 
بکشت. 

گوید: ابوعطای سندی به‌رثای ابن‌هبیره شعری گفت به‌اين مضمون: 

«حقادیده‌ای که‌در رخداد و اسط 

«اشك رو ان‌خویش را برتونریخت 

«دیده‌ای خشکیده بود 

«آن شب که‌نوحه گران به‌پاخحاستند 

«و گریبا نها دریده شد 

«وچهره‌ها خحراشیده شد 

«اگرخانه‌ات متروك ماند 


«شاید از پس فرستادگان 

«فرستادگانی در آنجا اقامت گیرند 

«که از دوستدارن دور نیفتاده‌ای 

«گرچه‌هر که ز برخاله باشد دور افتاده است۰» 

ابو بکر باهلی به‌تقل از پیری از مردم خر ادان گوید: هشام‌بن‌عبدا لملك دختر 
یزید بن‌هبیره را برای‌پسرخویش, معاویه» حواستگاری کرد اما نپذیرفت که دختر 
خویش‌راههز نی‌وی‌دهداز آن پس‌میان‌یزید بن هبیره وولیدبن قعقا ع‌سخنی‌رفت وهشام 
او را پیش و لیدبن قعقاع فرستاد که‌وی‌راتاز بانه‌زد و بداشت. 

گویند: وقتی ابوالعباس ابوجعفر رابرای نبرد ابن‌هبیره به‌واسط فرستاد به 
حسن بن قحطبه نوشت:«سپاه» سپاه‌تو است و سرداران»سردار آن‌تو اند» اماحوش‌داشتم 
که بر ادرمن حضو رداشته باشد» شنوا ومطیح‌وی باش و باوی‌همکاری کن. به ابو نصر؛ 
مالك بن‌هیثم نیز همانند آن نو شت» تد بير امورسپاه به‌عهدة حسن بود به‌دستور ابوجعفر- 
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منصور. 

در این‌سال» ابومسلم»محمد بن‌اشعث را سوی فارس فرستاد و بدو دستورداد 
عاملان ابوسلمه را بگیرد و گردنشان را بزند و اوچنان کرد. 

وهم در این‌سال» ابوالعباس» عموی خویش عیسی‌بن‌علی را به عاملی فارس 
فرستاد که‌محمدینشعث عامل آنجا بود وقصدعیسی کرد بدو گفتند: «این کارحق 
تو نیست۰» 

گفت: «چراء | بو مسلم به‌من‌دستوردادهه ر کس‌جز از سوی‌اوبه‌دعوی ولایتداری 
پیش‌من آید گردنش رابزنم.» 

راوی‌گوید: آنگاه از این کار دست بداشت که از عاقبت آن‌بیم داشت و 
به قسمهای م کد» عیسی را قسم داد که به منبری نرود و شمشیر نیاویسزد؛ 
مگر به هنگام جهاد. پساز آن عیسی کاری را عهده نکرد و شمشیر نیاویخت مگر 
در غزا. 

گوید: پس از آن ابوالعباس» اسماعیل‌بن‌علی را به ولایتداری فارس 
فرستاد. 

در این‌سال» ابوالعباس» برادر خویش ابوجعفر را به ولایتداری جسزیره 
و آذربیجان و ارمینیه فرستاد؛ برادر دیگر خویش بحبی‌بن‌محمد را نیز ولایتدار 
موصل کرد. 

وهم در آین‌سال ابوالعباس‌عموی خویش‌داودبن‌علی را از کوفه وتواب ع آن 
برداشت و مدینه ومکه ویمن ویمامه رابدو داد وعیسی‌بن‌موسی رابه‌جای‌وی به‌عاملی 
کوفه وتوابع آن گماشت. 

وهم دراین سال» مروان که در جزیره بودولیدبنعروه‌را ازمدینه‌برداشت‌و 
برادر وی بوسف‌بن‌عروه را بر آنجا گماشت. 


واقدی گوید: عروه چهار روز رفته ازماه ر بیع الاو ل به‌مدینه‌ر سید. 
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وهم در این‌سال عیسی بن‌موسی» ابنابی‌لیلی‌را به قضای کوفه گماشت. 

در این‌سال» عامل کوفه» سفیان‌بن‌معاو یه مهلبی بود قضایآنجا با حجاجبن- 
ارطاة بود. عامل فارس محمد بن اشعث بود عامل سند منصور بن جمهور بود. عامل 
جزبره و ارمینیه و آذر بیجان عبدالله‌بن‌محمد بود. عامل ولایتهای شام عبدالله بن‌علی 
بود. عامل مصرء ابوعون» عبدالماك بن‌یزید بود. عامل خر اسان وجبال| بومسلم بود. 
دیو ان عراج باخا لدبن برمك بود. 


دراین‌سال دا و دبن‌علی بن‌عبدا لله بن‌عباس سالار حج بود. 
آنگاه سال‌صدوسی‌وسوم در آمد. 


سخن از حادلاتیکه بسال 
,تکصدوسیوسوم بود 
از جمله حوادث سال آن‌بود که‌ابو العباس» عموی خود سلیه‌ان‌بسن‌علی رابه 
ولایتداری بصره وتوابع وولایت‌دجله و بحرین وعمان ومهرگان کدك فرستاد. وهم 
اوعموی خویش اسماعیل را به ولایتداری اهو از فرستاد. 
وهم در این سال داودین‌علی‌در مدینه بمرددرماه‌ربیع‌الاول. ولایتداری وی 
چنانکه محمد بن‌عمرگوید سه‌ماه بود. داودینعلی به‌وقت مرگ پسرخویش موسی 
را برعمل‌خوی شگماشت‌وچون خبروفات وی‌به|بو العباس رسید دایی خویش زياد 
ابن‌عبید الله حارثی ر ابه‌عاملیمدینه‌ومکه‌ و طایف فرستاد ومحمدبن بزیدحار ی‌رانیزبه 
عاملییمن فرستاد که‌درجمادی‌الاو لی‌به‌یمن رسید.زیاد درمدینه بما ندومحمدسوی یمن 
رفت. پس از آن‌زیاد بن‌عبیدالله» ابر اهیم بن‌حسان‌سلمی» ابوحماد ابرص» را ازمدینه 
سوی‌مثنی پسر | بن‌هبیره فرستاد که‌در یمامه‌بر د واورابکشت ویار انش‌رانیز بکشت. 
وهم در این‌سال بوالعباس به‌ابوعون نامه نوشت و اورا به ولایتداری مصر 
به جا نهاد. به عبدالله وصالح» پسرن‌اعلی »نیز نوشت و ولایتهای‌شام‌را به آنهاداد. 
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و هم در این سال محمدبن اشعث سوی افریقیه رفت و با آنها به سختی نبرد 
کرد تاآنجا راگشود. 

وهم در این سال شريك بن‌شیخ‌مهری درخراسان در بخارا برضد بو مسلم‌قیام 
کرد و براواعتراض آورد و گفت: «پیرو خاندان محمد نشدیم که حون بریزیم وبه 
خحسلاف حسق عمل کنسیم.» وبیشتر از سی‌هسزار کس در این رای پسیرو اوشدند. 
ابومسلم زیادین‌صالح خزاعی را سوی اوفرستاد که با وی نبسرد کرد و او را 

وهم در این سال» ابوداودخا لدین ابر اهیم» ازوخش سوی‌ختلان‌رفت ووارد 
آنجا شد» حنش‌بن‌سبل شاه آنجا مقاومت نیاورد اما کسانی از دهقانان ختلان‌به‌نزد 
وی رفتند و با وی حصاری شدند و بمضی‌شان در تنگه‌ها و گردنه‌ها وقلعه‌ها مقاومت 
آغاز کردند وچون ابوداود با حنش سخت‌گرفت؛ وی شبانگاه با دهقانان وحدمةً 
حویش از قلعه برون شد که‌تا سرزمین فرغانه برفتند واز آنجابه‌سرزمین تر کان‌برفت 
تا پیش شاه چین رسید. ابوداود کسانی از آنها را که به دست آورده بود بگرفتو به 
بلخ آورد سپس پیش ابوعلم فرستاد: 

وهم دراین سال عبدالرحمان‌بن‌یزیدبن مهلب کشته شد» سلیمان ملقب به‌اسود 
با وجود امانی که برای وی نوشته بود اورا کشت. 

وهم در این سال صالح بن‌علی » سعید بن‌عبد اللّهر | برای غزای تابستانی آنسوی 
تنگه‌ها فرستاد. 

وهم در این سال بحیی‌بنمحمد از موصل معزول شد و اسماعیل‌بن‌علی به 
جای وی عامل شد. 

در این سال زیادبن‌عبیدالته‌حارٹی سالارحج بود» این را ازابومعشر آورده‌اند 
واقدی نیز چنین گفته است. 


عامل کوفه وسرزمین آن عیسی‌بن‌موسی بود. قضایآنجا با ابن‌ابی‌لیلی بود. 
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عامل بصره وتواب ع آن و ولایت دجله و بحرین وعمان وعرض ومهر گان کدله‌سلیمان 
ابن علی‌بود.قضای آنجا با عبادین‌منصور بود. عامل اهو از اسماعیل‌بن‌علی‌بود.عامل 
فارس محمدبن اشعث بود.عامل سند منصور بن‌جمهو ر بود. عامل خراسان و جیال؛ 
ابومسلم بود. عامل حمص وقنسرین و ولابت دمشقو اردن عبدالّه‌بن‌علی بود.عامل 
فاسطین صالح‌بن‌علی بود. عامل مصر عبدا لملك‌بن یزید» ابوعون بود. عامل جزیره 
عبد ال بن‌محمدمنصور بود. عامل موصل اسماعیل‌بن‌علی بود. عامل ارمینیه صالسح 
ابن‌صبیح‌بود» عامل آذربیجان مجاشع‌بن‌بزید بود. دیوان خراج با خالدین‌برمسك 


بود. 


آنگاه سال صدوسی‌وچهارم در آمد. 
سخن از حوادئی که به سال صدوسی وچهارم بود. 


سخن از خبر خلع که 
بسام باب راهیم کرد 

در این سال» بسام‌بن ابراهیم‌بن‌بسام مخالفشت آورد وخلع کرد وی از یکه- 
سواران مردم خراسان بود وچنانکه گفتهاند باگروهی که بارای وی‌هم آهنگی‌داشتند 
واز قیام خویش خوشدل بودند از اردو گاه ابوالعباس امیرسومنان روان شد. 
ابو العباس در کارشان و اینکه کجا رفته‌اندجستجو کرد تا از محلشان خبریافت که‌در 
مداین بود وخازم‌بن‌خزیمه را به مقابلةً وی فرستاد که چون بسام را بدیدبا وی نبرد 
آغاز کرد. بسام‌و یار انش‌هز یمت‌شدند و بیشتر شان کشته‌شد ندو اردو گاهشان‌به‌غارت‌رمت. 
خحازم‌ویار انش به‌تعقیب آ نهادرسرزمین جو خاتاو لایت‌شهر باران‌بر فت‌و به‌هر کس از آنها 
رسید که به‌هزیمت‌می‌رفت باس نبرد داشت اورابکشت. آنگاه از آن جاتب باز گشت 
وبه‌ذات‌المطامیر.یا دهکده‌ای‌همانند آن» ڳذشت که گروهی از بنی‌الحارت‌ابن کعب» 
دایباندور ابوالعباس؛ آنجابودند. وقتی‌بر آنهاگذشت که درمجلس خویش بودند: 
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سی‌و پنج کس از آنها وهیجده کس جز آنها وهفده کس از غلاسانشان» به آنها سلاع 
نگفت وچون گذشت‌اورا دشنام دادند» وی از آنها آزرده دل بود که شنیده بودمفيرة 
ابن‌فز ع که از یاران‌بسام‌بنابراهیم بود به‌آنها پناه برده بود» پس با شتاب باز گشت 
ودربارة اقامت مغیره به نزد ایشان» پرسش کرد. 

گفتند: «یکی رهگذر برماگذشت که او را نمی‌شناختیم وشبی در دمکدة ما 


بماند سیس برفت.» 

به آنها گفت: « شما که داییان امیرمق‌منانید» دشمن وی بنزد شما می آید و در 
رهکده‌تان آرام می‌گیرد؟ چرا فراهم نیامدید و اورا نگرفتید؟» 

گرید: در پاسخ وی خشونت کردند واوبگفت تاگردن همگیشان را زدند و 
خحانه‌هایشان را ویران کردندو امسوالشان وا غارنتکسردند آنگاه سوی؛ابوالعباس 
باز گشت. 

گوید: یمانیان از عمل خازم خبر یافتند و آنرا سخت مهم گرفتند وهمسخن 
شد ند» زیادین‌عبید الله باعبد الله بن‌ر بیع» هردوان‌حارئی؛ وعشمان‌بن نهيك‌وعبدا لجبار 


ابن‌عبدا لرحمان که‌در آنوقت سالار نگهبانان ابوالعباس بود به نزدوی رفتندو گفتند: 
«ای امیرمومنان خازم در مورد چیزی برتوجرئت آورده كه‌هيچيك از نزدیکترین 
فرزندان پدرت دربارء آن برتوجرئت نمی آرد» که‌حق تراحقیر شمرده. دایسان تو 
ولایتها سپرده‌اند وپیش تو آمده‌اند که به توببالند وطالب نیکی توبوده‌اند وچون 
به دیار وجوار تو رسیده‌اند خازم بر آنها تاخته و گردنهاشان را زده وخانه‌ماشان را 
ویر ان کرده واموالشان را غارت کرده واملاکشان را به‌ویرانی دادهءبی آنکه‌عطابی 
کرده‌باشند.» 

گوید: پس ابوالعباس آهنگ کشتن خازم کرد.وسی‌بن کعب و ابو الجهم بن- 
عطیه خبر یافتند و پیش ابوالباس رفتند و گفتند: «ای‌امیسرمو‌منان شنیده‌ایم که ایسن 
قوم‌ترا برضد خازم‌و اداشته‌اند و گفته‌اند اورا بکشی و آهنگ آن کرده‌ای. ترا ازاین 
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کار به‌پناه حدا می‌سپاریم که وی مطیع است وسابقۀ نکودارد؛ آنچه کرده در خور 
تحمل است که شیعیان خراسانیستان» شما را برهمه حسویشان از اولاد وپدران و 
بر ادران؛ بر گزیده‌اند وهر که را مخالفت‌شما کرده؛ کشته‌اند. تودرخور آنی که بدی 
بدکارشان را بپوشانی» اگر به ناچار سر کشستن وی داری این کار را به خویشتسن 
مکن؛ وی را به معرض حوادثی ببر که اگر در اثنای آن‌کشته شد به مقصود خویش 
رسیده‌ای واگر ظفر یافت ظفر وی‌از آن تو باشد.» 

گوید: بدو گفتند که خازم را سوی خحسوارج عمان» جلندی و یاران وی؛ 
وخوارج جزیرة ابن کاوان که باشیبان‌بن‌عبدالعزیزیشکری بودند» بفرستد. 

گوید: ابوالعباس بگفت تا وی را باهفتصد کس روانه کنند. به‌سلیمان‌بن‌علی 
که در بصره بود نوشت که آنها را در کشتی‌ها به‌جزیرة ابن کاوان وعمان بفرستد»و 
اور E‏ ۷ 

در این سال خازم‌بن‌خحزیمه سوی عمان رفت وخوارجی راکه آنجا بودند 
کشت وبر آنجا وشهرهای نزديك آن تسلط یافت وسفیان خارجی رابکشت. 


سخن از کاد خازم بن‌خز بمه 
دد عمان و کشتن خادجیان 

گویند: خازم‌بن‌نحزیمه باهفتصد کس که ابوالعباس بدو پیوسته‌بود وازخاندان 
خویش و پسر عمان و وابستگان و هم از مردم مروروذ بر گزیده بود ومی‌شناختشان 
وبه آنها اعتماد داشت حر کت کرد وسوی بصره رفت وسلیسمان‌بن‌علی آنها را بر 
کشتی‌هانشانید. در بصره گروهی از مردم بنی‌تمیم به خازم پیوستند و بسرفتند تا به 
جزيرة ابن کاوان رسیدند. خازم نضلة‌بن نعیسم نهشلی را با پانصد کس از باران 
خویش به مقابلة شیبان فرستاد که تلاقی کردند و نبردی سخت کردند. شیبان و 
پار انش که خارجیان صفری بودند بر کشتی‌ها نشستند وسوی عمان رفتند. 
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وقتی به عمان رسیدند جلندی ویارانش که خارجیان اباضی بودند به مقابلۀ 
آنها آمدند و نبردی سخت کردند که شیبان وهمراهان شکشته شدند. آنگاه خازم با 
کسانی که همراه وی بودند به دربا برفت تا در سواحل عمسان لنگر انداختند ودر 
بیابانی فرود آمدند. جلندی و یارانش‌به مقابله آمدند و نبردی سخت کردند. آنروز از 
پاران خازم بسیار کس کشته شد. در آنوقت بر کنار دریا بودند» ازجمله کشتگان 
برادر مادری خازم بود به نام اسماعیل بانودکس از مردم مروروذ. 

گوید: به روز دوم باز تلاقی کردند ونبردی سخت کردند. برپهلوی راست 
حازم یکی از مردم مروروذ بود به نام حمیدورتکانی. برپهلوی چپ وی نیزیکی 
از مردم مروروذ بود به نام مسلم ارغدی. سالار طلیعه‌داران وی نضلةبن نعیم- 
نهشلی بود. در آن روز از خوارج نهصد کس کشته شد و نزديك نود کس از آنهارا 

گوید: بار دیگر پس از هفت روز از رسیدن خازم تلاقی شد به ترت ی که 
یکی از مردم سغد بدو گفته بود که در آنجا معمول است. 

بدو گفته بود به بارانش بسگوید: گلولههایی بسته از کتان وپنبه وموی 
بر سر نیزه‌های خویش ببندند و آنرا به نفت آغشته کنند و آتش در آن زنند 
و با آن بروند وخانه‌های یاران جلندی راکه از چوب ونی بود مشتعل کنند. 

گوید: وچون چنین کردند وخانه‌هاشان به آت شکشیده شد و به‌عانه‌هاو زن و 
فرزند که در آن بود سر گرم شدند» خازم وبارانش به آنها حمله بردند و شمشیر در 
ایشان نهادند که در حال مقاومت نبودند. 

جلندی جزو کشتگان بود. شمار کشتگان به ده‌هزار رسید؛خازم سرهایشان‌را 
به بصره فرستاد که چند روز در بصره بود» سپس آنرا پیش ابوالعباس فرستادند. 
پس از آن‌خازم‌چندهاه‌ببودتانامهةٌ ابو العباس بدورسيد که باز گردد وباز گشت. 

در این سال ابوداود‌خا لدبن ابراهیم» به غزای مردم کش‌رفت و اخریدپادشاه 
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آنجا را بکشت. وی مردی شنوا ومطیع بود وپیش از آن در بلخ به نزد وی آمده 
بود» پس از آذنیز در کندك »جاور کش با وی دیدار کرده‌بود. 

ابوداود وقتی اخرید ویاران وی را می کشت مقداری فراوان ظروف چینی 
نقش‌دار مطلای بی‌مانند وزین‌های چینی و دیسکر کالای چین از دیبا وغسیره و 
تحفه‌های چینی از آنهاگرفت وهمه را پیش ابومسلم فرستاد که به سمرقند بود. 

راوی‌گوید: ابوداود» دهقان کش وتعدادی از دهقانها ی آنجا را بکشت» 
طاران برادر اخرید را نگهداشت واورا شاه کش کرد ابن‌النحاج را بگرفت و او 
را به سرزمینش پس فرستاد. 

گوید: ابومسلم‌از آنپس که‌از مردم سغد و بخارا کشتار کرد و بگفت تا دیواد 
سمرقندر ابنیان کنند وزیاد بن‌صالح را برسغد و برمردم بخاراگماشت و آنگاه به مرو 
باز گشت.ابوداود نیز به بلخ باز گشت. 


در این سالابوالعباس» موسی‌بن کعب را برای نبرد منصوربن‌جمهور سوی 
هند فرستاد و سه هزار کس از عربان و وابستگان بصره و هزارکس ازبنی تمیم 
به‌مزد وری‌گرفت. موسی‌برفت ومسیب‌بن‌زهیر را به جای خویش برنگهبانان 
ابوالباس گماشت. وقتی به هند وارد شد با دوازده‌هزا رکس با منصوربن جمهور 
تلاقی کرد واو وبارانش را هزیمت کرد واو برفت ودر ریگزار از تشنگی بمرد؛ به 
قولی به درد شکم مرد. 

راوی‌گوید: وقتی پیشکار منصور که در منصوره بود از هزیمت وی خبر 
یافت عیال و بنهةٌ منصور را با تنی چند از معتمدان وی به ولایت خزران برد. 

وهم در این سال محمد بن‌یزیدبن‌عبدالته که عامل یمن بود در گسذشت.پسس 
ابوالعباس به علی‌بند بیع حارثی که از جانب زياد بن‌عبیدالته عامل مکه بود نوشت 
واورا ولایتدار یمن کرد که سو ی آنجا رفت. 

در همین سال ابوالعباس از حیره به انبار انتقال یافت واین به‌گفتة واقدی و 
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غیرواقدی در ذی‌الحجه بود. 

وهم در این سال‌صالح‌بن صبیح از ار مینیه معزول شدویزیدبن اسید جای او 
راگرفت. 

وهم در این سال مجاشع بن‌یزید از آذر بیجان معزول شد ومسحمدبن‌صول 
عامل آنجا شد. 

در این سال از کوفه تا مکه مناره وعلامت ميل پدید آمد. 

در این سال عیسی‌بن موسی که عامل کوفه وسرزمین آن بود سالار حج 


قضای کوفه با ابولیلی بود. عامل مدینه ومکه وطایف ویمامه زیادبن عبیدالله 
بود. عامل‌یمن علی‌بنر بیع‌حارثی‌بود. عامل بصره وتوابع و ولایت دجله و بحرین 
وعمان وعرض ومهر گان کدك ملیمان بن‌علی بود. قضای بصره با عبادبن منصسور 
بود. عامل سند موسی‌بن کسب بود. عامل خراسان و جبال ابومسلم‌بود. عامسل 
فلسطین صالح بن‌علی بود.عامل مصرء ابوعون بود عامل موصل اسماعیل بن‌علی‌بود. 
عامل ارمینیه یزید بن‌اسید بود.عامل آذر بیجان محمدین‌صول بود. دیوان خراج‌با 
خالدبن برمك بود. عامل جزیره» ابوجعفر عبدالله‌بن‌ محمد بود. عامل قنسرین و 
حمص و ولایت دمشقو اردن عبدالته‌بن‌علی بود. 

آنگاه‌سال صدوسی وپنجم در آمد. 


سخن از حوادثی که به. 
سال صددسی و بنجم بود 


از جمله حوادث سال قیام زیاد بن‌صا لح بود»د ر آن سوی‌نهر بلخ» که ابومسلم 
برای‌تلاقی وی آماده‌شد واز مروحر کت کرد» ابوداود خالدبنابر اهیم نیز نصر بن 
راشد را سوی ترمذ فرستاد و بدودستور داد که‌درشهر جای‌گیرد» مبادا زیادین‌صالح 
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کس سوی قلعه و کشتی‌ها فرستد و آنرا بگیرد. 

نصر چنین کرد وچند روز آنجا بماند و کسانی از راوندیان طالقان» با یکی 
که کنیةا بو اسحاق داشت» برضد وی قیام کردند ونصر را بکشتند. 

راوی‌گوید: وقتی خبر این حادثه به ابوداود رسید» عیسی‌بن‌ماهان را به 
تعقیب‌قاتلان نصر فرستاد که تعقیبشان کرد و آنها را بکشت. 

گوید: ابومسلم با شتاب برفت تا به آمل‌رسید. سبا ع‌بن‌نهمان ازدی نیز با 
وی بود. وی فرمان زیادبن‌صالح را از جانب ابوالباس آورده بود و به او گفته بود 
اگر فرصتی یافت به ابومسلم تازد واورا بکشد. 

|بومسلم از این خبردار شد وسبا ع‌بن‌نعمان رابه حسن‌بن‌جنید داد که ازجانب 


وی عامل آمل بود و گفت که اورا به نزد خود بدارد و خود سوی‌بخارا رفت‌وچون 
آنجا رسید ابوشاکر وسعدشروی با سردارانی که زیاد را خلع کرده بودند پیش 
وی آمسدند. ابومسلم در بارة زیاد از آنها پرسش کرد که کی او را به تباهی 
کشانید؟ 

گفتند:«سبا ع بن‌نعمان.» 

گوید: پس |بومسلم به عامل آمل نوشت که یک‌صد تازیسانه به سباع بزند» 
سپس گردنش را بز ند و اوچنان کرد. 

گوید: وقتی سرداران زیاد وی را رها کردند و به ابوم‌سلم‌پیو ستند به‌دهقانب 
با کث پناه‌برد ودهقان براو تاخت و گردنش را بزد وسرش را پیش ابومسلم آورد. 
ابوداود به سبب وضع راو ندیان که قسام کسرده بودند» از ابومسلسم دیسرسانده 
بود» | بومسلم بدو نوشت: «اما بعد» بیم مدار» و آسوده خاطرباش که خدا زياد را 
کشت پس‌بیا.» 

گوبد: ابوداود سوی کش آمد وعیسی‌بن‌ماهان را سوی بسام فرستاد» ابن 
النجاح رانیز سوی شاوغر فرستاد به مقابلة اسپهبد که قلعه را محاصره کرد ومردم 
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شاوغر صلح خو استند که پذیرفته شد. 

عیسی بن‌ماهان دره‌قا بل بسام کاری از پیش‌نبرد تاوقتی ابومسلم به شانزده‌نامه 
دست یافت که عیسی بن‌ماهان به کامل بنظفر يار ابو مسلم نو شته بود که ضهن آنا بوداود 
را تحقیر کرده بود واورا به تمصب‌منتسب‌داشته بود واینکه عربان وقوم خویش‌را 
برمردم دیگر از ادل دعوت برتری میده‌سد و دز اردوی وی سی وشش سراپرده 
برای امان‌خواهان هست: 


گوید: ابومسلم نامه‌دا را پیش ابوداود فرستاد و بدو نوشت: «این‌نامه‌های 
این بومی است که وی را همسنگ خویش کرده‌ای کاروی‌باتواست.» 

گوید: ابوداود به عیسی‌بن‌ماهان نوشت و دستورداد از مقا بل بسام‌پیش‌وی 
باز گردد. وچون بنزد وی آمد اورابداشت و به‌دست‌عمرا لنغم‌داد که بنزد وی‌زندانی 
شد. پس از دوسه روز وی راخواست و به‌یادش آورد که اورابر آورده و بسرفرزند 
خویش مرجح داشته» که‌بدینمقرشد. 

ابوداود گفت: «پاداش عمل من این بود که‌در باره‌ام سعایت کردی وقصد 
کشتن من‌داشتی!» 

عیسی این‌رامنکرشد؛ ابوداود نامه‌های وی را در آورد که انکار نکرد. پس 
همان روز ابوداود دوحدبه او زد که‌یکی به سبب حسن بن‌حمد ان بود. 

آنگاه| بوداودگفت: «من گناه ترا به‌عودت‌و اگذاشتم اما سپاهیان‌بهتردانند.» 
پس اورا بابندها برون بردند. وچون‌ازسراپرده‌ها برون‌شدحرب‌بن‌زیاد و حفص‌بن- 
دینارو ابستهٌیحیی بن حصین بر او تاختندو او رابا گرزوتبرزین بزدند که به‌زمین‌افتاد آنگاه 
مردم طالقان ودیگران سوی اودویدند ودر جوالش کردند وباگرزها چندان بزدند 
که‌بمرد. ابومسلم نیز سوی مرو باز گشت. 

دراین‌سال؛ سلیمان‌بن‌علی‌سالار حج شد» وی عامل‌بصره‌وتوابع بود. قضای 
آنجا باعبادینمنصور بود. عامل مکه عباس بن‌عبدالله‌بن‌معبد ین‌عباس بود. عامل‌مدینه 
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زیادین عبیدالله حارثی بود. عامل کوفه وتوابع عیسی‌بن‌موسی‌بود. قضای آنجابا 

آبنابی لیلی بود. عامل‌جزیره| بو جعفر منصور بود. عاملمصرابوعون بود.عامل‌حمص 

وقنسرین و بعليك وغوطه وحوران وجولان واردن عبدالله بن‌علی‌بود. عامل‌بلقاء و 

فلسطین ضالح‌بن‌علی بود. عامل موصل اسماعیل‌بن‌علی بود. عامل ارمینیه یسزیدین 

اسیدبود. عامل آذربایجان محمد بن‌صول بود. دیوان خراج باخالدین برمك‌بود. 
آنگاه سال صدوسی‌و ششم‌در آمد. 


سخن‌از حوادثی که په 
سال‌صدوسیو ششم بود 


در این‌سال ابومسلم از حراسان» به عراق به‌نحزد ابوالعباس امیره‌ومنان» 
رفت . 


سخن‌از دفتنابوسلم به 
نزدابو العباشو کار وی 
هیثم بن عدی گو بد؛ابومسلم همچنان درخراسان‌ببود تا وقتی که به‌ابوالعباس 
لوشت و اجازه خواست پیش‌وی‌رود. ابوالعباس پذیرفت واو باجماعتی‌انبوه ازمردم 
خحراسان ودیگرپیرو انخویش بهانبار آمد. ابو العباس‌دستورداد مردم‌ازاوپیشو از کنند 
که پیشو از کردند. ابومسلم‌پیشابوالباس دفت وبه‌نزد وی در آمد ووی را بزرگ 
داشت وحرمت کرد آنگاه‌ازویاجازهحج‌خواست؛ گفت: «اگر نبود که ابوجعفر 
بهحج می‌رود ترا به‌سالاریحج‌می گماشتم.» 
گوید: ابوالعباس وی را نزديك خویش جای داد وهزدوز یش‌وی‌می‌رفت 
وسلام می گفت» امامیان ابوجعفرو ابو مسلم احتلاف بود از آنرو که وقتی کارهابر 
ابو سلمراست, شد ابوالعباس؛ ابوجعفر را با فرمان خراسان به نزد ابومسلم فرستاد 
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به نیشابور که برای ابوالعباس و برای ابوجعفر از پس‌وی‌بیعت بگیرد.ابومسلم 
ومردم خراسان باوی بیعت کردند. ابوجعفر چند روز بماند تا از کار بیمت فراغت 
یافت. آنگاه باز گشت. 

گوید: وچنان بود که دراین سفر ابومسلمابوجعفر راتحقیر کرده بود وچون 
بنزد ابوالعباس باز گشت از تحقیری که دربارة وی کرده بود با ابوالعباس سخن 
ود 

و لیدبهتةل از پدرش گوید: وقتی ابو مسلم» به‌نزد ابوالعباس‌رفت» ابوجعفربه- 
ابوالعباس گفت: «ای امیرمق‌منان از من بشنو و ابومسلم رابکش که به‌عداخيا نت 
درسر دارد.» 

گفت: «برادر» تلاش وی و اعمالی را که انجام داده می‌دانی۰» 

ابو جعفر گفت: «ای امیرمو‌منان» به‌حدا این به‌سبب اقبال مابود؛ به خدااگر 


گربه‌ای رافرستاده بودی و به‌جای وی می‌بود به دوران اقبال‌ما به‌جایی می‌رسید که 
اور سید.» 

ابوالعباس گفت: «اورا چگونه بابد کشت؟» 

گفت: «وقتی به‌نزدتو آمد وباوی سخن کردی ورو-وی تسوداردمن وارد 
می‌شوم وغافلگیرش می کنم‌و از پشت‌سرضریتی می‌زنم و اورا می کشم.» 

ابوالعباس گفت: «یارانش که اورا بردین و دنیای خویش مرجح می‌دار ند 
چه می‌شوند؟» 

گفت: «همهٌ این چیزها چنان‌می‌شود که‌خواهی» وقتی‌بدانند که وی کشته‌شده 
پرا کنده‌می‌شو ند و به‌ذلت می‌افتند.» 

گفت: «قسمت می‌دهم که از این کار بازمانی.» 

گفت:«بیم دارم که‌اگر امروز اورا چاشت نکنی فردا وی‌تراشام کند.» 

گفت: «بکن» توبهتردانی» 
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گوید: ابوجعفر از پیش ابوالعباس برفت‌وبدین کار مصمم‌بود» اما ابوالعباس 
پشیمان شد و کس پیش وی فرستاد که آن‌کار را بانجام‌مبر. 

به‌قو لی وقتی ابو العباس اجازه‌داد که ابو جعفر»ابومسلم را بکشد» ابومسلم بنزد 
ابو العباس‌در آمدو اویکی از خو اجگان خویش را فرستاد و گفت: «بروببین ابو جعفر 
چه می کند؟» 

خواجه برفت واورا دید که شمشیر حویش را آویخته بود وبدو گفت: 


«امیرمومنان‌نشسته؟» 

گفت: «بر ای‌نشستن آماده‌شده.» 

آنگاه حو اجه پیش ابو العباس‌باز گشت و آنچه‌رادیده بود بدو خبر داد که‌او 
را پیش ابوجعفر پس‌فرستاد وبد و گفت: «بگو کاری‌را که‌مصمم‌شده‌ای‌به انجام‌مبر.» 
وابوجعفر دست بداشت. 

دراین سال ابوجعفر منصور حج کرد» ابومسلم نیز باوی حج کرد. 


سخنازخبر حح ابو جعفرمنصود 
و ابومسلم و بازگشتن آنها 

چنانکه گفته‌اند وقتی ابومسلم می‌حواست بنزد ابوالعباس رود بدونوشت و 
اجازه‌عواست که بدو اجازهسفرحج دهد که اجازه داد و بدونوشت که باپانصد کس 
از سپاهیان بیا. 

ابومسلم بدو نوشت که من از مردمان» کسان کشته‌ام» وبرخویشتن ایمن 
نستم. 

ابوالعباس بدونوشت: «با هزار کس بيا که‌تو درقلمرو حکومت و دولت 
کسان خویش حستی وراه مکه گنجایش سپاه‌ندارد.» 

راو ی گوید: پس‌او باهشت‌هزار کس روان‌شد و آنهارا از نیشابورتاری‌متفرق 
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کرد» مالها و حزینه‌ها را نیز برد ودرری نهاد مسالهای جبل رانیز فراهم آورد و 
از آنجا باهزار کس حر کت کرد ونرفت وچون می‌جواست وارد شود سرداران و 
دیگر مردمان به‌پیشواز وی رفتند آنگاه ازابوالعباس اجازۀ حج خواست که اجازه 
داد و گفت: «ا گر نبود که ابوجعفر به‌حج می‌رودترابه‌سالاری حج‌می گماشتم.» 

ابو جعفر امیر جزیره بود» واقدی می گفته بود که بعلاوةٌ جزیسره ارمینیه و 
آذر بیجان‌نیز باوی بود که مقاتل بن حکیم‌عکی را به جای‌خویش‌نهاد و بنزدابو | لعباس 
رفت وازاو اجازهٌ حج خواست. 

و لیدبن‌هشام به‌نقل ازپدرش گوید: به‌سال صدوسی وششم» ابوجعفر به آهنگ 
حج سوی مکه رفت» ابومسلم‌نیز باوی به حج رفت وچون مبراسم به سررسید 
ابوجعفر وابومسلم حر کت کردند. مابین بستان وذات عرق» مکتوبی در بارهٌ مرگ 
ابوالمباس بهابوجعفر رسید» وی يك‌منزل از ابسومسلم جلو افتاده بود» به ابومسلم 
نوشت حادله‌ای رخ داده» شتاب کن» شتاب کن. فرستاده‌بدو رسید وخبر را باوی 
بگفت و او بیامد تا بهابوجعفر پیوست وباهم‌به کوفه آمدند. 

در این‌سال ابوالعباس»عبدالله بن‌محمدبن‌علی برای برادرش ابو جعفر» ازپی 
خویشتن» پیمان خلافت کرد و کارمسلمانان را بدوسپرد و ازپی ابوجعفر» عیسی‌بن 
موسی‌بن‌محمدین‌علی راء نهاد وفرمان آ نرانوشت و درپارچبه‌اي نهاد.و با انگشتر 
خویش وانگشتر کسان خاندان خویش مهر زد و آن را به عیسی‌بن‌موسی سپرد. 

وهم در این سال ابسوالعباس» امیرم‌ۇمنان» بمرد» در انبار ب‌روز یکشنبه؛ 
سیزده روز رفته‌از ذی حجه» و مرگ وی چنانکه گفته‌اند به‌سیب ٣‏ بله بود. 

هشام‌بن‌محمد گوید: وفات وی دوازده روز رفته از ذی‌حجه بود. 

دربارة سنا بوالعباس به‌هنگام‌وفات اختلاف کرده‌اند: بخضی‌ها گفته‌اند: وقتی 
بمرد سی‌وسه‌سال‌داشت. هشام‌بن محمد‌گوید: وقتی بمردسی‌وشش‌ساله‌بود. بعضی‌ها 
گفته | ند : بیست‌وهشت سال داشت. وخلافت وی ازو قت کشته‌شدن مرو ان‌ین محمد تا 


E‏ تاد سر 


PDF:.Tarikhema.if 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد یازدهم ۶۸۱ 


بهو قت وفات‌چهارسال بود» وازوقتی باوی بیعت‌خحلافت کردند تا به‌وقت‌وفاتش‌چهار 
سال و هشتماه و به‌قولی نه‌ماه‌بود. 

واقدی گوید: چهارسال وهشت‌ماه بود که‌هشتماه وچهارروزاز آنرابامروان 
به‌نبرد بو د وپس ازم‌روان چهارسال شاهی کرد. 

چذانکه گفته‌اند: موی وی مجعد بود» بلند قامت وسپید گو نه بود» بابینی 
عقابی وروی وریش‌نکو. مادرش ریطه دختر عبیدالله‌بن عبدالمدان حارثی بود» 
وزیرش ابوالجهم‌بن‌عطیه بود. عمویش عیسی‌بن‌علی براو نماز کرد ودرقصرش در 
انبار قدیم به‌گور کرد. 

چنانچه گویند نه جبه وچهار پیرهن وپنج زیرجاءه وپنج عباو سه روپوش به 
جانهاد. 


خلافتابو جعفر منصور 


دراین‌سال برای ابوجعفر منصور بیعت‌خلافت گرفتند »همان روز که‌برادرش 
ابو العباس‌در گذشت. آنوقت ابو جعفر به‌مکه‌بودو کسی که‌از پس‌م رگذابو العباس»در- 
عراق برای ابوجعفر بیعت گرفت» عیسی‌بن‌موسی بود وهم موسی بدونامه نوشتو 
مرگ برادرش ابوالعباس و بیعت رامعلوم وی داشت. 

علی بن‌محمد گوید: وقتی مرگ ابوالعباس در رسید» کسان‌راگفت‌تابرای 
عبدا له بن‌محمد» ابوجعفر بیعت کنندوهمانروز که‌ابو العباس بمرد کسان‌درانبار برای 
وی بیعت کردند وعیسی بن‌موسی کار کسان را عهده کرد. 

گوید: عیسی بن موسی »محمد بن حصین عبدی را باخبرم رگ ابو العباس وبیعت 
ابوجعفر پیش وی فرستاد که په مکه بود و در راه در محلی به‌نام ز کیه وی را 
بدید وچون نامه بدو رسید کسان را پیش خواند که باوی بیعت کردند. ابومسلم تيز 


ROA سر تا‎ anî Ee 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


PAY‏ ترجمةٌ تادیخ طبری 
باوی بیعت کرد. 

گوید: ابوجعفرگفت: «اينك کجاییم؟» 

گفتند:درز کیه.» 


گفت:«کار بست که بر ای‌ما پا کیزه خو اهد بو دان‌شاءا له 

بعضی‌ها گفته‌اند:و قتی| بو جعفر از حجباز گشت»دریکی از منز لهای‌راه به ناصفیه, 
خبر بيعت بد ور سید و از نام‌منزل‌فال نيكزدو گفت:«ان‌شاء| لله تعا لی بر ای‌ماصافی می شو د». 

دبال روایت علی‌چنین است که گوید: و قتی‌خبر به ابوجعفر رسید بهابومسلم 
که‌برسر آب منزل گرفته بود و ابوجعفر ازاو پیش‌افتاده بود نوشت؛ وابومسلم بیامد 
تابه نزدوی‌رسید. 
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به‌قولی: ابومسلم از ابوجعفر پیش افتاده بود وخبر را پیش ازاو بدانست‌و 
بها بو جعفر نوشت: «بنام خدای‌رحمان‌رحیمء خدایت به‌سلامت دارد وبهره‌زا ی کند» 
خبری به‌من‌رسید کهبه‌وحشتم افکندچنانکه‌هر گزخبری‌دیگر » چنانم نکرده بود» محمد 
ابن حصین‌به نزد من آمد با نامه ای از عیسی بن‌موسی» در بارٌو فات‌امیرم منان»ا بو العباس 
رحمه‌الله. از عدا می‌خو اهم که‌پاداش‌ترا بزرگ کند وخلافت رابرتو نیکو بداردواین 
وضع‌را که در آن هستی بر تومبارك کند» بی گفتگو هيچيك از کسانت‌در کار بزر گداشت 
حق‌توو احلاص در نيك‌خو اهیت وعلاقه به‌چیزهای مایةٌ عشنودیت برتر ازمن‌نیستند.» 

گوید:ابومسلم این‌نامه‌را سوی ابو جعفرفرستاد. انروز وروز بعدرا بسر کرد؛ 
انگاه خبر بیعت‌را فرستاد که میخواست ابو جعفر را ازتأخیر آن هراسان کند. 

دنبالةٌ روابت علی‌چنین است که گوید: وقتی ابومسلم بنشست ابوجعفر نامه 
را سوی وی افکند که‌بخواندوبگریست وانالله گفت. 

گوید: ابو مسلم» ابو جعفر رادید که‌به‌سختی‌می‌نالید و گفت: «ا کنون که‌علافت 
نصیب تو شده این نالیدن چرا؟» 

گفت: «از شرعبدالله بن‌علی و طر فداران وی‌بیمنا کم.» 
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گفت: «ازاو بیم‌مدار که‌من شروی‌را ازتوبس‌میکنم» انشاءالله که بیشترسپاه 
وباران وی ازمردم خر اسانند که نافرمانی من‌نم ی کنند.» 

گوید: غمابوجعفر برفت» ابومسلم باوی بیعت کرد کسان‌نیزبیعت کردند» 
آنگاه بیامدند تابه کوفه رسیدند. ابوجعفر» زیادین‌عبیدالله‌را سوی مکه پس‌فرستاد» 
وی‌پیش از آن‌از جانب ابوالعباس ولایتدار آنجا بوده‌بود. 

به قولی؛ ابوالعباس پیش از مرگ خویش زیادبن عبیدالله حارثی را ازمکه 


برداشته بود وعباس‌بن‌عبدالله بن‌معبد بن‌عباس را ولایتدار آنجا کرده بود. 

دراین سال» عبدالله بن‌علی در انبار پیش ابوالعباس آمد که وی رابه‌همراهی 
مردم‌عراسانی ومردم شامی و جزیره و موصل سالار نبرد تابستانی کرد. وی برفت 
تا به دلوك رسید و تاوفتی خبر وفات ابوالعباس‌بدو رسید.وارد سرزمین روم نشده 
بود 

درهمین‌سال» عیسی بن مو سی وا بو الجهم» | بوغسان»‌یزید بن‌زیاد»رابرای بیمت 
منصور» پیش عبدالله بن‌علی فرستادند» اما عبدالله بن‌علی برای خویشتن بیمت گرفت و 
باسپاهیانی که‌همر اه داشت سوی حران‌رفت. 

در این‌سال ابوجعفر منصور مراسم حج را برای کسان به پا داشت. ازپیش 
گفتیم که در این سال عامل کجا بود وهنگامی که به‌حج می‌رفت» کی را جانشین 
خویش کرد. 

در این‌سال عامل کو فه عیسی‌بن‌موسی‌بود. قضایآن‌با ابن | بی‌لیلی‌بود.عامل 
بصره وتوابع سلیمان‌بن‌علی بود» قضای آن باعبادبن منصور بود. عامل مدینه‌زیاد 
ابن‌عببدالله حار ثی بو د. عامل مکه عباس‌بن‌عبدالله‌بن معبد بود. عامل مصرصالح‌بن 


علی بود. 


آنگاه سال صد و سی‌وهفتم‌دز آمد. 
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سخن از حوادئی که 
به‌سال‌صدوسی‌وهفتم بود 


ازجمله حو ادث سال آن‌بود که ابوجعفر منصوراز مکه ببامد ودرحیرهمتزل 
گرفت ودید که‌عیسی بن‌موسی سوی انبار رفته‌و طلحةین اسحاق بن محمد بن‌اشعث را 
در کوفه جانشین‌خویش کرده ابوجعفر وارد کوفه شد و به‌روز جمعه نماز جمعه را 
بامردم آنجا بکرد و باآنها سخن کرد ومعلومشان داشت که‌ازپیش آنها می‌رود. 
ابومسلم در حیره بنزد ابوجعفر رفت» آنگاها بو جعفرسوی انبار رفت و آنجا اقامت 
گرفت و به‌فراهم آوردن اطراف خویش پرداخت. 

ولید؛ به‌نقل از پدارش گوید: عیسی‌بن موسی بیت‌المالها و زینه‌هاودیو انها 
را به‌تصرف آورده بودکه ابوجعفر به انبار رفت و کسان باوی بیعت حصسلافت 
کردند وازپی وی باعیسی‌بن‌موسی. و او کاررا به ابوچه‌فر سپرد. 

گوید: وچنان بود که ابوالعباس پیش از مرگ عویش دستور داده بود با 
ابوجعفر بیعت کنند وعیسی بن‌موسی‌ابوغسان را که نامش یزیدبن زیاد بود وحاجب 
ابوالعباس‌بود؛ برای بيعت ابوجعفر پیش عبدالله‌بن‌علی فرستاده بود. ابوغسان به 
به نزدعبدالله‌بن‌علی رسید که بردمائه تنگه‌ها بودو آهنگ روم داشت» وقتی‌ابوغسان 
باخبز مز گ ابو اعباس به‌نزدوی رسید؛درجابی بود بهنامد لوو بگفت تابانگزنی بانگ 
نماز جماعت‌داد وسرداران و سپاهیان‌به دور وی‌ف راهم آمدند که‌نامة وفات ابوالعباس 
را برای‌آنها بخواند و کسان راسوی‌خویش‌خواند وبا آنها گقت که وقتی ابوالعباس 
می‌خو است‌سپاه‌سوی‌مر و ان بن‌محمد فرستنده فرزنذان پدر خویش راپیش خواند و 
خو است آنهار اسوی‌مرو ان بن‌محمدرو انه کندو گفت:«هر کس‌ازشما داوطلبانه سوی 
وی‌رود و لیعهدمن است»اما کسی‌جزمن‌داو طلب نشد و براین‌فرار؛ از پیش‌وی برفتم 


و آن کسان‌را که کشتم بکشتم. 
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گوید؛ابوغانم طایی و خفاف مروروذی باگرومی از سرداران مردم‌خراسانی 
برخاستند و براین قضیه‌شهادت دادند» آنگاه ابوغانم وخفاف وابوالاصبغ وهمة 
سرداران خراسانی که‌باوی بودند» از جمله‌حمیدینة<طبه‌وخفاف گر گانی وحیاش بن 
حبیب و مخارق بن‌غفاروترار خدا ودیگر کسان ازمردم خراسان و شام وجزیره» باوی 
بیعت کردند. در آنوقت وی درتل‌محمد جای داشت. و قتی از بیعت فراغت بافت 
حر کت کرد ودرحران فرود آمد که مقاتل عکی عامل آنجا بود که‌وقتی ابوجعفر 
پیش ابو العباس می‌رفته بود وی‌راجانشین حویش کرده بود. خو است ازمقاتل بیعت 
گیرد که‌نپذیرفت وحصاری شد. عبدالله‌بن‌علی مقابل وی بماند ومحاصره‌ا شکرد 
تا وی را از قلعه‌فرود آورد و بکشت. 


گوید: پس از آنا بو جعفر» ابومسلم‌رابرای نبرد عبدالله‌بن‌علی فرستاد وچون 
عبدالله از آمدن ابو مسلم خبر بافت‌درحران بماند» ابوجعفر به ابومسلم گفت: دیامن 
بايد بروم یاتو » ابومسلسم سوی عبدالله حر کت کرد که در حران بود و سپاه و 
سلاح فراهم آورده بود وخندق زده بود و آذوقه و علوفه و آنچه به کارش آید» 
مهیا کرده بود. 

گوید: ابومسلم از انبار برفت وهیچکس از سردازان از اوباز نماند.مالك‌بن 
میثم خزاعی را با مقدمة عویش فرستاد. حسن وحمیدپسران قحطبه» با وی بودند. 
حمید از عبدالته‌بن‌علی جداسی گرفته بود که غبدالله مسی‌خواسته بود او را بکشد» 
ابو اسحاق و برادرش و ابوحمید و برادرش و جمعی از مردم خراسان نیز با وی 
دن 

گوید: وچنان بود که وقتی ابومسلم از خراسان می‌رفت» ابوداود» خالدین 
ابراهیم را جانشین خویش کرده بود. 

هیثم گوید: عبدالتهبن علی‌مدت چهل روز» مقاتل عکی را در محاصره‌داشت» 
وقتی خبر یافت که ابومسلم سوی او روان شده هنوز به‌مقاتل دست نیافته بود واز 
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هجوم ابومسلم بیم داشت»عکی را امان داد که‌باهمر اهان‌عویش‌بنزد وی آمد وچند 
روز با وی بماندآنگاه وی را پیش عثمان‌بن‌عبدالاعصلی ازدی فرستاده بهرقه» دو 
پسرش نیز با وی بودند و نامه‌ای بدونوشت و به عکی داد. 

گوید: وقتی پیش ءثمان رسیدند» عکی را بنکشت و دوپسرش را بداشت» 
اما وقتی از هزيمت عبدالهبن‌علی ومردم شامی در نصیبین خبریافتآنها را بسرون 
آورد و گردنشان را زد. 

گوید: عبدالّهبن‌علی بیم کرده بود که مردم عراسانی با وی نیکخو اهی‌نکنند 
ونزديك هفده هزار کس از آنها را بکشت» به سالار نگهبانان خویش بگفت که آنها 
اک 

گوید: وهم اونامه‌ای برای حمیدبن‌قحطبه نوشت واورا سوی حلب فرستاد 
که زفربن عاصم عامل آنجا بود. در نامه نوشته بود که وقتی حمیدبن قحطبه بنزد 
تو آمد گردنش را بزن. حمید برفت ودر راه دربارة نام خویش بیندیشید وگفت: 
«بردن نامه‌ای که‌نمی‌دانم در آن چیست خطاست.» 

گوید: پس طومار را بگشود و بخواند وچون دید که در آن چیست کسانی‌از 
حاصان خو یش‌راپیش خو اند وخبر راباآنها بگفتو کار خویشرافاش کرد و با آنها 
مشور ت کرد و گفت: «هر کس از شما که خواهد نجات یابد وفرار کند با من‌بیاید 
که فصد دارم راه عر اق‌گیرم.»و باآنها گفت که عبداله‌بن‌علی دربار؛ وی چه نوشته‌و 
گفتشان که هر که نمی‌خواهد خو یشتن را به این سفر و ادارد» راز مرا فاش‌نکند و 
هرجا می‌خو اهد برود.» 

گوید: گروهی از یاران حمید» در این‌باره از اوپیروی کردند پس بگفت تا 
اسبان وی را نعل زدند بارانش نیز اسبان خویش را نعل زدند وبرای‌حر کت باوی 
آماده شدند» آنگاه راه بیابان گرفت و از راه بگشت واز جانب رصافه شام» رصافة 
هشام» برفت. 
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در آنوقت یکی ازوابستگانعبدالّه‌بن‌علی به نام سعیدبربری که در رصافه‌بود 
خبر یافت که حمیدبن قحطبه مخالفت عبدالته بن‌علی کرده وراه بیابان‌گرفته وبا 
سوارانی که به نزد خویش داشت به تعقیب وی‌روان شد ودر راه بدورسید. وقتی 
حمید اورا بدید اسب خویش را به طرف وی بگردانید وپیش وی رسید و گفت: 
«وای تومگرمرانه‌ی‌شناسی» به‌خدا نبرد با من برای توخیری ندارد یاران من ویاران 
حویشتن را به کشتن مده که این برای توبهتر است» 

گوید: وچون سعید بر بری سخن حمیدبن‌قحطبه را شنید» آنرا پسندید وبه 


محل خویش در رصافه بازگشت وحمید با همراهان خویش برفت. 

گوید: موسی‌بن‌میمون» سالار نگهبانان حمیدهبدو گفت: «مرا در رصافه 
کنیزی هست. اگر رای تو باشد اجازه دهی که به نزد وی روم وپاره‌ای چیزها که 
می‌خواهم با وی بگویم» آنگاه به توپیو ندم.»حمید بدو اجازه داد که به نز دکنیز- 
خویش رفت وپیش وی بماند آنگاه از رصافه بسرون شد که آهنگ حمید داشت. 
سعیدبر بری و ابستة عبدالّهبن‌علی اورا بدید وبگرفت وبکشت. 

گوید: عبدالته‌بن‌علی برفت تا در نصیبین جای‌گرفت وبرای خویش خندق 
زد. ابوجعفر به حسن‌بن‌قحطبه که در ارمینیه جانشین وی بود» نوشته بودکه پیسش 
ابو مسلم رود واو وقتی به نزد ابومسلم رسید که در موصل بود. 

گوید:«وقتی ابومسلم بیامد به یکسوی جای گرفت و متعرض عبداله نشد 
وراه شام گرفت وبه عبدالّه نوشت که مرا دستور نبرد تو نداده‌اند و برای 
این کارم نفرستاده‌اند» بلکه امیرمومنان مرا ولایتدار شام کرد و آهنگ آن 
دارم. 

گوید: کسانی از مردم شام که همراه عبدالله بودند بد وگفتند: «چگونه با تو 
بمانیم» در صورتی که این» سوی ولایت ما می‌رود که‌حرمت‌های ما آنجاست و 
هر کس از مردان ما را به دست آورد می کشد وفرزندان ما را اسیر می کند» سوی 
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ولایت خویش می‌رویم که از حرمت‌هاوفرز ندانمان‌دفا ع کنیم واگر با ما نبردکردبا 
وی نبر دکنیم.» 

عبدالته‌بن‌علی به آنهاگفت: «به خدا او آهنگ شام ندارد که او را جز برای 
نبرد.شما نقرستاده‌اند»واگر بمانید سوی شما آید» 

گوید: اما خساطرشتان آرام نیافت و اصرار داشتند که سوی شام روان 
شو 

گوند: پس ابومسلم بیامدو نزديك آنها اردو زد. عبدالتةبن‌غلی از اردو گاه 
حویش‌حر کت کرد وسوی‌شام روان شدء ابومسلم از جای خویش بگشت و در 
اردو گاه عبدالته‌بن‌علی» به‌جای اوءجاگرفت و آبهابی را که اطراف آن بو د کور کرد 
ومردار در آن افکند. 

عبدالله‌بن‌علی بر یافت که ابومسلم در اردو گساه وی جاگرفته وبه یاران 
خسویش گفست؛ «سگر نگفتمتان ؟» و بیامد و دید که ابوسلم پیش از او در 
اردو گاهش جای گرفته و در محلل اردوگاه ابومسلم که در آنجا بوده بسود» جای 
زاف 

گوید: دوگروه مدت پسنج یا ششماه نبرد کردند»امردم شام سوار بیشتر 
داشتند و لوازم‌کاملتر. بکاربن مسلم عقیلی برپهلوی راست عبسدالله بن‌علی بسود. 
حبیب بن سوید اسدی برپهلوی چپ وی بود وعبدا لصمدین علی سالار سواران 
بود. 

برپهلوی راست ابومسلم حسن‌بن‌قحطبه و بود. برپهلوی چپ وی ابونصر 
خازم بن‌خزیمه بود و چند ماه به‌نبرد بودند. 

هشام‌بن‌عمر تغلبی گوید: در اردو گاه ابو مسلم بودم»روزی کسان‌سخن کردند 
و گفتند: «کدام کسان دلیر تر ند؟» 

کفت: «بگو بیدتا بشنوم.) 
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یکی گفت: «مردم خراسان.» 

دیکری گفت: «مردم شام:» 

ابومسلم گفت: «هرقومی درایام اقبالشان دلیرترند.» 

گوید:«آ نگاه تلاقی کردیم» يار ان‌عبدالّهبن‌علی به ما حمله کردند و چثانمان 
بکوفتند که از جاهای خویش برفتیم. آنگاه از مقابل ما.برفتند. سپس.عبدالصمد 
باگروه.سو اران به ما حمله آورد و شانزده کس ار ما را بکشت. آنگناه بباران 
وی باز گشتند. پس از آن فراهم آمدند وپیش تاختند,وصف ما را پس زدنداکه عقي 


گوید: به ابومسلم گفتم: بهتر است‌اسبم رابتازم و بالای اين.تبه روم ومردم 
رابانگ زنم که آنها هزيمت شده‌اند.» 

گفت: «چنین کن.» 

گفتم: «تونیز اسبت‌را بتاز» 

گفت: مردم خردمند در این حال اسب خویش رابرنمی گردانند بانگ‌بز نکه 
ای مردم حراسانی باز گردید که سرانجام با پرهیز کاران است.» 

گوید: چنان کردم و کسان باز آمداند. 

گوید: ابو مسلم آنروز رجزی می‌خو اند به اینمضمون: 

«هر که آهنگک کسان, خویش دارد 


«که از مرگ می‌گریزد 

«اماسوی مرگ می‌رود.». 

گوید: برای ابویلم جایگاهی ساجته بودند که وقتی کسان تلاقی‌می کرد ند 
بر آن می‌نشست و نبرد را می‌نگریست و چون در پهلوی راست يا چپ خللی 
میدید به پهلو دار پیاممی‌داد که در سمت توشکافی‌هست مبادا از طرف‌تو آسیبی 
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رخ دهد» چنین کن» سوارانت را چنان پیش ببر» یا چنان عقب ببر به فلان مکان. 
و فرستادگان وی پیوسته رأی وی را پیش آنها می‌بردند تا دو گروه از همدیکر جدا 
ورقف 

گوید: وچون روز سه‌شنبه يا چهارشنبه در آمد» نه روز رفته از جمادی‌الاخر 
سال صدوسی وششم یا صدوسی و هفتم» دوگروه تلاقی کردند و نبردی سخت 
کردند وچون ابومسلم این را بدید» باآنها خدعه کرد و کس پیش حسن‌بن قحطبه 
پهلودار راست خویش فرستاد که پهلوی راست را خالی کن و بیشتر کسان 
آن رابه پهلوی چپ‌پیوسته کن» اماعقبداران و دلیران گروهت در پهلوی راست 


گوید: وچون مردم شامی‌اين را بدیدند» پهلوی‌چپ خویش راخالی کردند 
و به په لوی راست خویش پیوستند مقابل پهلوی چپ ابومسلم. آنگاهابومسلم 
به حسن پیام داد که به سپاهیان قلب بگو با کسانی که در پهلوی راست مانده‌اند به 
پهلوی چپ مردم شام حمله برند. پس به آنها حمله بردند و درهمشان شکستندوقلب 
و پهلوی راست نیز عقب نشست. 

گوید: مردم خر اسانی‌دنبالشان کردند وهزیمت ر خ‌داد» عبدالّبن‌علی‌به ابنس 
سراقه ازدی گفت: «ابن‌سر اقه» رای توجیست؟» 

گفت: «به خدا رای من این است که ثبات آری و نبرد کنی تا بمیری که فر ار 
از کسی چون توزشت است. پیش از این نیز فرار را بر مروان عیب گرفته‌ای و 
گفته‌ای: «خدا مروان را زشت بدار د که از مرگ بترسید و گریزان شد.» 

گفت: «سوی عراق‌می‌روم.» 

گفت: «من نیزا تواع.» 

گوید: پس هزيمت شدند واردو گاه خویش را رها کردند که ابومسلم آن را 
به تصرف آورد واین را به ابو جعفر نوشت. ابوجعفر ابو الخصیب و ابسته‌حویش را 
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فرستاد که آنچه را دراردو گاه عبدالّه بن‌علی‌به‌دست آورده بودند شمار کند و ابومسلم 
از این عشمگین شد. 

گو ید: عبد الله بن علی و عبدا لصملبن علی بر فتند. عبد | لصمدامان‌خو است‌» ابو جعفر 
امانش داد. عبدالته بن‌علی نیز به نزد سلیمان‌بن‌علی رفت که دربصره بود وپیش وی 
بما ند. 

گوید: ابومسلم کسان را امان داد و هیچکس را نکشت وبگفت تا از آنها 
دست بد ار ند. 

گو یند: اسه‌اعیل بن‌علی برای عبدا لصمدبن‌علی امان گرفت. 

به قولی وقتی عبدالله بنعلی‌هزیمت شد باعبدا لصمد بر ادر خویش‌سوی‌رصافه 
هشام رفت. عبدالصمد آنجا پبود تا سواران منصور پیش وی آمدند که سالارشان 
جمهوربن‌مرار عجلی بود که او را بگرفت و به‌بند کرد و با ابوالخصیب وابستةً 
منصور بنزدوی‌فرستاد وچون‌به نزدوی‌ر سید بگفت‌تاوی‌را پیش مو سی‌بن‌عیسی فر ستند 
که امانش داد و آزادش کرد وحرمت کرد وچیز داد وجامه پوشانید. عبداللّه‌بن‌علی 
نیز بیشتر ازيك‌شب دررصافه نماند وشبانگاه با سرداران و وابستگان‌عویش روان 
شد وبرفت تا در بصره بنزد سلیمان‌بن‌علی رسید که عامل آنجا بود» که پناهشان داد 


وحرمت کرد ومدتی به نزد وی مخفیانه به سر بردند. 
در این سال ابومسلم کشته شد. 


سخن از کشته شدن 


ابوسلم وسبآن 


محرز بن بر اهیم گو ید:|ا بو مسلم به | بو العباس‌نو شت و اجازۀحج‌خو است‌واین به 
سال صد و سی و ششم بو د. تنهامقصو دش این بو د که پیشو ای نماز کسان شود.ابوالعباس 
به ابو جعفر که عامل جزیره و ارمینیه و آذر بیجان بود نوشت که ابومسلم به من نو شته 
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و اجازهٌ حج خواسته من به او اجازه دادم و گمان دارم که وقتی بیا ید می‌خو اهسد 
از من بخو اهد که به پاداشتن مراسم حج را بدوسپارم» تونیز به من بنویس واجازه 
حج بخواه که وقتی تودر مکه باشی اوطمع نیارد که برتوتقدم یا بد. 

گوید: ابوجعفر به‌ابوالعباس نوشت و اجازۀ جج از وی‌خواست که اجازه 
داد و اوبه انبار آمد. ابومسلم گفت: «ابوجعفر جز امسال سالی برای حسج کردن 
نیافت؟» واين را در دل‌گرفت. 


مسلم بن‌مفیره گوید: در آن سال ابوجعفر» حسن‌بن‌قحطبه را بر ازمینیه 
کات 

دیگری گوید: همشیر خویش بحبی بن‌مسلم بن‌عروه راگماشت که سیاه بود و 
وابستة آنها بود. 

گوید: پس ابوجعفر وابومسلم سوی مکه رفتند. وچنان بود که ابومسلم در 
هرمنزل گردنه‌ها را اصلاح می کرد و بدوبان را جامه می‌پوشانید وهر که ازاوتقاضا 
می کرد چیزش میداد و عباوروپوش به بدویان داد وچاهها کند ورادها را هموار 
کرد شهرت از آنوی بود و بدویان می گفتند: در بار این شخص درو غ گفسته‌اند.» 
وچون به مکه رسد گروه یمانیان‌را بدید و به پهلوی نیزكزد و بدو گفت: «ای‌نیز2! 
چه سپاهی مسی‌شدند اینان اگر یکسی خوش ز بسان که اشکش در آستین بود به آنها 
می‌رسید.» 

راوی‌گوید: وقتی کسان از مراسم حج بازگشتند» ابومسلم پیش از ابوجعفر 
حر کت کرد واز اوپیش افتاد. نامه‌ای در باه مرگ ابو العباس وجانشینی, ابو جعفز 
بدورسید ونامه‌ای به ابوجعفر نوشت و مرگ امیرمومنان را بدوتسلیت گفت اما 
تهنیت خلافت نگفت ونماند تا او برسد و باز نگشت. 

گوید: ابوجعفر خشمگین شد وبه ابوایوب گفت: «نامه‌ای تند به او بنویس» 
وچون نامة ابو جعفر بها بو مسلم‌رسید نامه نوشت وتهنیت حلافت گفت. 
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یزید بن‌اسید سلمی به ابوجعفرگفت: «خوش ندارم که در راه‌با وی به یکجا 
باشی که کسان سپاهیان ویند واز او بیشتر اطاعت می کنند ومهابت وی بیشتر است 


و کسی باتو نیست.» 
گوید: ابوجعفر به رای وی کار کرد وهمچنان عقب بود وابومسلم پیش 
می‌رفت. 


گوید: ابوجعفر یاران عویش‌را گفت که همگی بیامدند وفراهم‌شدند وسلاح 
آنها را فراهم آوردکه در اردوی وی بیش از شش زره نبود. 

گوید: ابومسلم سوی انبار رفت وخواست برای عیسی‌بن‌موسی بیعت بگیرد 
اماعیسی نپذیرفت. ابوجعفربرفت ودر کوفه جاگرفت.و قتی‌خب ر آمد که‌عبدالله‌بن‌علی 
خل عکرده سوی انبار باز گشت وابومسلم را پیش خواند واورا سالاری سپاه‌دادو 
گفت: «به‌مقا بلهٌابن‌علی رو.» 

گوید: ابومسلم بها بو جعفر گفت: «عبدالجباربن‌عبدالرحمان وصالح‌بن‌هیسثم 
بد من‌می گویند» آنها را به زندان کن.» 

ابو جعفر گفت: «عبدالجبار سالار نگهبانان من است» پیش از این نیز سالار 
نگهبانان ابوالعباس بوده. صالح‌بن‌هیم نیز برادر شیری امیرمومنان است ومن 
کسی نیستم که به سبب بدگمانی تواز آنها به زندانشان کنم.» 

گفت:«می‌بینم که آنها به نزد تواز من برترند. » ابوجعفرخشمگین شد و 
ابو مسلم گفت:«نمی خو استم‌چنین شود.» 

مسلم بن‌مغیره گوید: در ارمینیه با حسن‌بن‌قحطبه بودم» وقتی ابومسلم سوی 
شام رفت ابوجعفر به حسن نوشت که پیش وی رو وبا وی همراه شو.پیش ابومسلم 
رفتیم که به‌موصل‌بود؛ چند روز ببود وچون‌میعواست حر کت کند به حسن گفتم: 
«شما سوی نبرد می‌روید وترا به من نیاز نیست؛ اگر اجازه دمی سوی عراق روم 
و آنجا بمانم تا بیاییدان‌شاءالله.» 
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گفت: «بله» وقتی خواستی بروی به من بگو.» 

گفتم :«بله.» 

گوید: وقتی فراغت یافتم و آماده شدم» بدوخبر دادم و گفتم: «آمده‌ام با تو 
وداع‌گویم.» 

گفت:«بر دربمان تا من برون شوم.» 

برون شدم وتوقف کردم تا برون آمد و گفت: «می‌خواهم چیزی با توبگویم 
که بهابوایوب برسانی» اگربه تواعتماد نداشتم به تونمی‌گفتم. اگر مقرب‌ابو ایوب 
نبودی به تو نمی گفتم» به‌ابوایوب بگو من از وقتی پیش ابومسلم آمده‌ام از وی 
بدگمان شده‌ام. نامه امیرمو منان پیش وی می آید و آنرا می‌خواند و دما ن کج 
مسی‌کند و نامه را پیش ابونصر مسی‌اندازد که می‌خواند و می‌خندد» از روی 
تمسخر ۰) 

گفتم: «بله» فهمیدم.» 

گوید: پس ابو ایوب را بدیدم» پنداشتم که چیسزی برای وی‌برده‌ام » اما 
بخندید و گفت: «ما از ابومسلم بیشتر از عبدالله‌بن‌علی بد گمانیم؛ ولی يك امید 
داریم» می‌دانیم که مردم خحراسانی عبدالله‌بن‌علی را دوست ندارند که بسیار کس از 
آنها را کشته است.» 

گوید: وچنان بود که عبداللهبن‌علی و قتی‌علع کرد از مردم خر اسان بیم کرد 
وهفده‌هزار کس از آنها را بکشت» به سالار نگهبانان خویش؛حیاش بن‌حبیب بگفت 
تا آنها را بکشت. 

| بو حفص‌ازدی گوید: ابومسلم با عبدالله بن‌علی نبرد کرد واورا هزیمت کرد 
واموالی راکه در اردو گاه وی بود فراهم آورد ودر محوطه‌ای جا داد. طلاو کالا 
وجو اهر بسیار گرفته بو د که در آن محوطه پرا کنده بود و یکی از سرداران خویش 
را به‌حفاظت آن گماشته بود. من از سرداران وی بودم که حفاظت را ميان مابه نوبت 
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نهاده بود. وقتی یکی از محوطه بیرون می‌شد وی را می کاو بدند. 

گوید: روزی باران من از محوطه برون شدند ومن به جای ماندم‌امیربهآنها 
گفته بود: «ابوحفص چه شد؟» 

گفته بودند: «در محوطه است.» 

گوید: پس بیامد واز در نگاه کرد؛ من متوجه اوشدم» پاپوشهایسم را 
در آوردم واومی‌نگریست؛ آنرا تکانیدم» زیرجامه و آستینهایم‌را نیز تکانیدم» آنگاه 
پاپوشهایم را به پا کردم واو می‌نگریسست؛ پس از آن برفست ودر مجلس خویش 
نشست. من نیز بیرون شدم. 

به من گفت: «چرا آنجا مانده بودی؟» 

گفتم: «خیر بود.» 

پس با من خلوت کرد. گفت: «دیدم چه کردی» چرا چنان کردیآ» 

گفتم: «درمحوطه مروارید ريخته ودرهمها ريخته وما رو ی آن می‌گردیسم؛ 
بیم داشتم چیزی از آن در پاپوشهایم یا جورابهايم رفته باشد» ازاینرو پاپوشها و 
جورابهايم را در آوردم.» 

گوید: این را پسندید و گفت: «برو.» 


گوید: چنان‌شد که‌من‌جزو محافظان و اردمحوطه می‌شدم و ازدرمهاو جامه‌های 
نرم برممی‌گرفتم و بعضی را در پاپوشهایم می‌نهادم و بعضی را به‌شکمم می بستم. 
و قتی یارانم برون می‌شدند آنها را می‌کاویدند اما مرا نمی کاو یدند تا مالی فراهم 
آوردم» اما به مرواریدها دست نمی‌زدم. 

علی گوید: وقتی عبدالله‌بن علی هزيمت شد» ابوجعفر» ابو الخصیب را بنزد 
ابو مسلم فرستاد که اموالی راکه‌گرفته بود بنویسد ابومسلم به ابو الخصیب ناروا 
گفت ومی‌خواست اورا بکشد» دربارة وی با ابومسلم مخن کردند و گفتند: «وی 
فرستاده است.» که آ ز ادش کرد و اوپیش ابو جعفر باز گشت. 
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گو بد: سرداران پیش ابومسلم آمدند و گفتند: «کار این‌مرد به‌ما سپرده بود 
که‌اردو گاه‌اورا غنیمت کردیم ودرباره آن ازما پرسش نکردند» فقط خمس این 
چیزها از آن امیرمومنان است.» 

گوید: وقتی ابو الخصیب پیش ابوجعفر بازگشت. بدوخبر داد که ابومسلم 
می‌خواسته اورابکشد.|بوجفر بیم کرد که!بومسلم‌سوی‌خراسان رود وهمراه یقطین 
بدو نوشت: « ترا ولایتدارمصر و شام کرده‌ام که برای تواز خراسان بهتر است» 
هر که‌را می‌خواهی سوی مصر بفرست و درشام بمان که نزديك امیرمژمنان باشی 
که‌بهترین دیدار آنست که از نزديك بیایی.» 

گوید: و چون نامه بهابومسلم رسید خشمگین شد و گفت: «مرا به شام ومصر 
می گمارد» در صورتی که خراسان از آن من‌است.» ومصمم‌شد سوی‌خر اسان رود و 
یقطین این رابه‌ابوجعفر نوشت. 

راوی‌دیگر گوید:وقتی| بومسلم به اروو گاه عبدالله بن‌علی دست یافت»منصور» 
یقطین بن‌موسی‌را فرستاد ودستور داد آنچه‌را در اردو گاه هست شمار کند» ابومسلم 
اورا «يك‌دین»۱ می‌نامید بدو گفت: «یقطین! برحونها امینم ودر امو ال خیانتکار؟» و 
به ابوجعفر ناسزاگفت که بقطین این را به‌او رسانید. 

گوید: پس از آن ابومسلم که دل به‌مخالفت داده بود ازجزیره روان‌شدوراه 
خویش گرفت که آهنگ خر اسانداشت: ابوجعفر از انبارسوی مداین رفت‌وبه‌ابومسلم 
نوشت که پیش وی‌رود. وی بر کنارزاب فرود آمده بودو آماده‌بود که ازراه‌حلو ان 
برود» به ابوجعفر نوشت: «برای امیرمق‌منان که عدایش گرامی‌بدارد دشمنی‌نما نده 
که خدایش براو تسلط نداده باشد. ما از شاهان خاندان ساسات نقل می کرده‌ايم که 


+ فتی توده‌ها آرام شوند وزیران ترسان باشند» ما از نسزدیکی تو می‌رویم وتاوقتی 


۱- کلم معن. 
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حفظ پیمان کنی به‌حفظ پیمان تودلبسته‌ایم و آمادة شنوایی و اطاعت» اما از دور» 
که قرین سلامت است» اگر این‌ترا عشنود می کند من بهترین بندگان توام و اگر 
جزاین بخواهی که‌به دلخواه خویش کار کنی» به‌عاطربقای خویش‌پیمانی را که‌با 
توبسته اممی‌شکنم.» 

گوید: وچون این نامه‌به‌منصور رسیدبه|بومسلم نوشت: «نامه ترا فهم کردم 
تو چون آن وزیران‌نیستی که باشاهان‌حویش‌دغلی کرده ند؛و به‌سبب کثرت‌خطاهاشان 
آرزو دارند کاردولت آشفته شود که آسایش آنها در پراکندگی‌نظم‌جماعت‌است. ° 
چرا خویش رابا آنها برابر گرفتی که‌تو به اطاعت ونیکخواهی وتحمل سنگینی‌های 
این کار چنان بوده‌ای که‌دانی. باترتیبی که‌بدان دلبسته‌ای موافقت‌نیست. امیر مومنان 
همراه‌عیسی‌بن‌موسی پیامی فرستاده که‌اگسر آنراگوشگیری آرامگیری» ازخدا 
می‌خواهم که ترا از شیطان و وسوسه‌های وی دور بسدارد که برای تباه کردن 


نیت تو دری مطمئن‌تر و به‌جادوی او نسزدیکتر از دری که بر تو گشوده نیافته 
است۰» 

گوید: جریربن یزیدبجلی راکه یگانهٌ دوران خویش بود» سوی ابومسلم 
فرستاد که او را فریب داد وپس آورد. وچنان بود که‌ابومسلم می‌گفته بود: «به‌عدا 
من درروم کشته خو اهم‌شد.»منجمان‌این ر امی گفته بودند. پس باز گشت‌منصور دررومیه 
بود» در سراپرده‌ها» کسان‌به پیشو از ابومسلم رفتند. وی را جای داد و گرامی‌داشت» 
به‌مدت چندروز. 

علی‌گوید: ابومسلم به‌ابوجعفر نوشت: «من یکی را امام ودلیل خویش کردم 
دربارة چیزها که خدای برخلق خویش مقر ر کرده‌است. وی در جایگاه علم بود و 
حو یشاوند پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌ و سلم» مرا نا آشنای قر آن دید و آنرا ازجای 
بگردانید» به‌طمع تاچیزها که عدابه مخلوق داده‌بود» وچون آن کس بود که‌به‌فریب 
طمع می‌انگیزد» مرا بگفت تاشمشیر برهنه کنم ورحم‌نکنم و عذر نپذیرم و ازخطا 
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درنگذرم. برای استوار کردن قدرت‌شما چنان کردم تا خدای شما را به کسانی که 
نمی‌شناختید شناسانید» آنگاه خدا مرا به توبه رهانید» اگر ببخشدم ازدیر بازاورابه 
بخشش شناخته‌اند و بدان منسوب داشته‌اند و اگر بر آنچه کرده‌ام‌عقوبتم کند خدای 
ستمگر بندگان نیست.» 

گوید: ابومسلم به‌حودسری ومخالفت حر کت کرد و آهنگ خراسان داشت» 
وقتی وارد سرزمین عراق‌شدمنصور از انبار حر کت کرد و برفت تابه مداین رسید» 
ابسومسلم راه حلسوان گسرفت و گفت: «خسدا را این سوی حلوان بسی کارها 
است.» 

گوید: ابوجعفر به‌عیسی‌بن‌علی‌وعیسی‌بن‌موسی ودیگر بنی‌هاشمیان که‌به‌نزد 
وی‌بود ند گفت: «به| بومسلم نامه نویسد»» و آنها بدو نوشتند و کارشر ابزر گ و انمودند 
و از اعمال وی سپاس گفتند و خواستند که چنانکه بوده بر اطاعت بماند و از عاقبت 
خیانت بیمش دادند و گفتند پیش امیرمق‌منان باز گردد و رضای وی را بجوید. 

گوید: ابوجعفر نامه را همراه ابوحمید مسروروذی فرستاد و بدو گفت: «با 
ابومسلم به‌نرمترین وضعی که کس سخن تو اند کرد سخن کن» امیدوارش کن؛ بگو 
که اگر به‌صلا حآید وچنان‌شود که‌من‌می‌خواهم اورا برمی کشم وباوی چنان خوب 
رفتار می کنم که کسی مانند آن باوی‌نکرده‌باشد.» اگرنپذیرفت که باز آیدبدو بگوی: 
«امیرمق منان به تومی گوید که‌اگر به‌مخا لفت بروی و پیش‌من‌نیابی از نسلعباس‌نباشم و از 
محمد بیزار باشم اگر کارترا به کس دیگر سپارم وتعقیب و نبردترا به‌خویشتن عهده 
نکنم. ا گر به دریا روی به دریا شوم» اگر در آتش‌جهی‌در آتش جهم تاترا بکشم‌یا 
پیش از آن بمیرم.»اما این‌سخن‌را باوی مگوی تاوقتی که از باز گشت وی نو میدشوی 
و از خیروی طمع ببری. 

گوید: ابوحمید با کسانی ازیاران خویش کهبه آنها اعتماد داشت برفت‌تابه- 


حلوان پیش ابومسلم رسیدند» ابوحمید با ابو مالك ودیگران و اردشد و نامه رابدو 
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داد و گفت: «کسان از روی حسد و نادرستی از امیرمومنان چیزها به‌تو می‌رسانند که 
نگفته ورای‌وی‌به علاف آنست که می‌خواهند نعمت‌راد گر گون کنند واز میان‌ببرند» 
سوابق خویش‌راتباه مکن.» 

وهم باوی‌گفت: «ای ابومسلم؛ تو پیوسته امین خاندان محمد بوده‌ای‌ومردم 
ترابه‌این»می‌شناسند پاداشی که خدابه نزد حویش برای توذخیره نهاده بزرگتر از 
پنست که در دنیاداری» پاداش خویش را نابود مکن» شیطان ترا گسمراه 
نکند.» 

ابومسلم گفت: «کی‌بامن‌بدینسان سخن می کرده‌ای؟» 

گفت: «توما رابه اين» و اطاعت خاندان پیمبرصلی | لله‌علیه وسلم وفرزندان 
عباس خو اندی ودستورمان‌دادی که‌هر که مخالف آن باشد باوی نبرد کنیم مارا از 
سرزمینهای‌پر | کنده و اقوام مختلف‌دعوت کردی که خدایمان براطاعت آنها فراهم 
آورد وبه‌سبب محبتشان میان دلهامان الفت آورد و به‌سبب‌نصرتشان عزتمان داد . 
هیچکس از آنها راندیده‌بودیم» مگر به كمك آنچه خدای دردلمان افکنده‌بود. تابا 
بصیرت محکم و اطاعت خحالصانه در ولایتشان به نزد آنها آمدیم.مگر اکنون که به 
نهایت آرزو و کمال مطلو بمان رسیده‌ایم می‌خواهی کارمان را تباه کنی و جمعان‌را 
به‌تفرقه دهی؟ توبه‌ما می‌گفتی: هر که باشما مخالفت کند اورا بکشید» اگرمن نیز 
مخالفتتان کردم» مرابکشید.» 

گوید: |بومسلم رو به ابونصر کرد و گفت: «ای‌ما لك‌سی‌شنوی این بامن‌چه 
می گوید؟ای مالك‌این سخنان از آن وی نیست.» 

ابوما لك گفت: «به‌سخن او گوش مدار وازین رفتار وی بیم میارءبه‌دینم قسم 
راست‌گفتی این سخن از آن وی نیست و آنچه به‌دنبال این هست سختتر از اینست؛ 
از پی کار خویش برو وبازمگرد که به‌خدا اگر بتزد وی دوی بی گمان‌ترا می کشد. 
چیزی ازتو درخاطرش‌افتاده که هرگز از توایمن‌نشود.» 
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گفت:«برخیزید.» که برخاستندو کس به‌طلب‌نیزله فرستاد و گفت: «ای‌نیزككه 
به حدا دراز قدی عاقلتر از تو ندیده‌ام» رأی توچیست؟ این نامه‌ها آمده وقوم چنان 
سخن کرده‌اند که می‌دانی.) 

گفت: «رای من این‌نیست که‌سوی وی‌روی» چنان ری دارم که سوی ری 
روی و آنجا بمانی ومابین‌ری‌وخراسان از آن‌تو شود که آنها سپاهیان تواند وهیچ- 
کس‌باتو مخالفت نمی کند» اگر باتوراست بود باوی‌راست باشی» واگر نخواست 
میان سپاه خویش باشی وخر اسان پشت سرتو باشد ودر کار خویش‌بیندیشی.» 

گوید: پس ابو مسلم ابوحمید راپیش خواند و گفت: «پیش یارحویش باز گرد؛ 
رای من آن نیست که‌پیش وی آیم.» 

گفت: «درکار مخالفت وی مصمم شده‌ای؟» 

گفت:«آری.» 

گفت:«مکن.» 

گفت: «نمی‌خو اهم اورا ببینم.» 

گوید: وچون ابوحمید رااز بازگشت خویش نومید کرد» آنچه را ابوجعفر 
دستور داده بود باوی‌بگفت که دیرمدت خاموش ماند. آنگاه‌گفت: «برخیز.» واین 
سخن اورا شکسته بود وبیمناك کرده‌بود. 

گوید: وچنان بود که وقتی ابوجعفر ازابومسلم بد گمان شده بود په ابوداود 
که در خراسان جانشین ابوسلم بود نوشته بود که تا وقتی بباشی امارت خراسان 
از آن تست. 

ابوداود به ابومسلم نوشت: «ما برای نافرمانی خلیفگان خدا ومردم خاندان 
پیمبرش صلیاللهعلیه‌و سلم قیام نکر ده‌ایم» با اقام عویش مخالفت مکن وبی اجازة 
اوبر مگرد.» 


کوید: در همین وقت نامةٌ ابوداود پیش‌وی رسید وترس وغمش بیفزود و 
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کل به‌طلب ابوحمید و ابومالك فرستاد و گفت: «مصمم بودم سوی خراسان‌روم؛ 
سپس‌چنان دیدم که ابو اسحاق را پیش اءیرمومنان‌فرستم که‌بار ای وی به‌نزد من آید 
که بدو اعتماد دارم.» 

گوید: پس‌ابواسحاق رافرستاد وچو ن آنجا رسید بنی‌هاشم به‌وضعی خو شا یند 
اورا پذیره شدند» ابو جعفر گفت: «اورا از رفتن منصرف کن وولابتداری خراسان 
از آن‌تو باشد.»و بدوچز داد. 

آبواسحاق پیش‌ابومسلم باز گشت و گفت: «چیزی مایهٌنگرانی نبود» دیدمشان 
که حق ترا بزرگ می‌دار ند وبرای توحقوقی همانند خویشتن‌قائلند.» وبدو گفت که 


پیش امیرمو‌منان باز گردد. ودربارة آنچه از وی سرزده عذر بخواهد؛ که بدین کار 
مصمم‌شد. 

نیز لد بدو گفت: «مصمم‌باز گشت شده‌ای؟) 

گفت: «آری.» وبه‌تمئیل شعری خواند بدین مضمون: 

«مردان را درقبال قضا جاره نیست 

«که‌فضاحیلةً کسان رابی‌اثر می کند.» 

گفت: «اگر بدین کار مصمم شده‌ای خدا خبر پیش آرد يك‌چیز را ازمن‌به 
یاد داشته‌باش. وقتی به‌نزد وی وارد شدی اورابکش؛ آنگاه باهر که می‌خواهی 
بیعت کن که کسان‌باتومخالفت نمی کنند.» 

گوید: ابومسلم به ابوجعفر نوشت وخبر داد که سوی وی بازمی‌گردد. 

ابوایوب گوید: روزی‌درروهیه به نزد ابوجعفر رفتم پس ازنمازپسینگاه در 
خیمه‌ای مویین بر مجاده‌ای نشسته بود» نامة ابومسلم پیش رویش بوده آنرا 
به‌طرف من افکند که بخو ازدم» سپس به‌من گفت: «به خدا اگر چشمم به او بیفتد 
می کشمش-» 


گوید: باحویش گفتم: رانا لله واناالیه راجعون» از پی دبیری‌بودم تابه کمال 
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آن‌رسیدم وچون دبیر خلیفه شدم این گو نه چیزها میان مردم افتاد؛ به‌عداگمان‌ندارم 
اگر کشته‌شودیارانش آرام گیر ند واین‌را وهيچيك ازمسیبان‌قتل‌وی‌را ز نده بگذارند.» 
خواب به چشمم‌نیامد» آنگاه باخوی شگفتم: «شاید این مرد بیاید و آسوده خاطر 
باشد » اگر آسوده‌اطر باشد شاید این به مقصودی که دارد برسد اما اگر 
بیاید و محتاط باشد» بی‌خطربدو دست نمی‌یابدبهتر است تدبیری بجویم.» 

گوید: کس به‌طلب سلمة‌بن سعیدفرستادم و گفتم: «سپاس توانی داشت؟» 

گفت: «آری.» 

گفتم: «اگر ترا به‌ولایتی گمارم که از آنجا همانند آنچه فرمانروای عراق 
به دست دی آرد» برگیری» حاتم‌بن‌سلیمان برادر مرا باخود انبازمی کنی؟» 

گفت: «آری.» 


گوید: می‌خو استم طم ع آرد وبدگمان نشود» گفت‌ش: «ونصف د! از آنوی 
کنی؟» 

گفت: «آری.» 

گفتم: «کسکر به سال اول‌چنان وچنانداد اکنون‌سالانه‌چند برابر آذمی‌دهد» 
ا گر آذرا به‌وصو لی‌سال اول به‌تو دهم‌یابه‌طورعملکرد» چندان از آن‌ببری که‌خسته 
شوی»:» 

گفت: «چگونه این مال از آن من‌می‌شود؟» 

گفتم: «فردا سوی ابومسلم می‌روی و او را می‌بینی وبا وی سخن می کنی و 
از اومیخو اهی که این‌راجزو کارهای‌خویش نهد که به‌نظرمی‌رساند که‌تو کسکرراعهده 
کنی به در آمد سال اول» که امیرموّمنان می‌خواهد. وقتی آمد. همه کارهای بیروندد 
خویش رابدو واگذارد و آسوده شود وجانش بیاساید.» 

گفت: «از کجا که امیرمق‌منان به‌من اجازه دهد که به‌دیدار وی‌روم.» 


گفتم: «من برای تو اجازه می‌گیرم.» پیش ابو جعفر رفتم و گفتگو را با وی 
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بگفتم.» 

گفت:«سلمه راپیش بخوان.» 

گوید: او راپیش خواندم که‌بدو گفت: «ابوایوب برای تو اجازه می‌خواهد 
می‌خواهی با ابومسلم ملاقات کنی؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «به تو اجازه می‌دهم از جانب‌من‌سلامش بگوی‌واز شوقی که‌به‌دبدار او 
داریم خبردارش کن۰» 

گوید: سلمه برفت و اورا بدید و گفت: «رأی امیرمقمنان درباره تو از همه 
کس بهتراست.» و او دلخوش شد که پیش از آن غمین بوده بود و چون سلمه‌پیش 
وی رسید از خبری که بدوداد خرسند شد. و او را باور داشت وهمچنان حرسند 
بود تا بیامد. 

ابوایوب گوید: وقتی‌ابومسلم نزديك مداین‌رسید» امیرمۇ منان به کسان‌دستور 
داد که از او پیشو از کنند» شبانگاهی که‌می‌رسید پیش امیرم‌منان رفتم که درخیمه‌ای 


بود و بررسجاده‌ای‌نشسته بو د» گفتم: «اين مرد امشب وارد می‌شود» می‌خو اهی چه 
کنی؟» 

گفت: «می‌خواهم وقتی‌چشمم به وی افتاد اورا بکشم.» 

گفتم: «ترا به خدا قسم می‌دهسم: کسانی که‌باوی می آیند کارهای وی را 
دانسته‌اند» اگر پیش تو آید و برون نشود بیخطر نخواهد بود» وقتی به نزد تو 
در آمداجازه بده باز گرددوچون فردا پیش تو آید در کار خویش بیندیشی.» 

گوید: منظورم این بود که وی را نصرف کنم که براووخودمان؛ همگی از 
یاران ابومسلم‌بیمنالبودم.شبانگاه ابومسلم به‌نزد وید ر آمد وسلام گفت وپیش‌روی 
او بایستاد که گفت: «ای ابوعبدالرحمان‌برو وبیاسای وبه حمام‌در آی که سفر آلودگی 


دارد» فردا پیش من آی.» 
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گوید: ابومسلم برفت و کسان نیز برفتند. 

گوید: وقتی ابومسلم برون شد» امیرمومنان به من نارواگفت و گفت: «کی 
بدین گونه براودست می‌یابم که دیدمش روی دوپای خود ایستاده بود؛ نمی‌دانم 
امشب چه خواهد شد؟» 


گوید: صبحگاه پیش وی رفتم و چون مرا دیدگفت: «ای پسرزن بوگندو 


خوش نیامدی» دیشب تو مرا از اوبازداشتی به خدا دیشب چشم برهم ننهادم» 
آنگاه به من ناسزاگفت چندان که بم کردم دستو ر کشتنم را بدهد. آنگاه گفت: 
«عشان‌بن نهيكرا به نزد من بخوان.» 

گوید: اورا پیش خواندم که گفت: «ای عثمان» منت امیرمو‌منان به نزد تو 
جگونه است؟4 

گفت: «ای امیرمق‌منان من‌بنده توام» به خدا اگر دستورم دهی که برشمشیرم 
تکیه زنم تا از پشتم د ر آید» چنان می‌کنم.» 

گفت: «اگر دستورت دهم ابومسلم را بکشی چگونه خواهی بود؟» 

گوید: لختی خاموش ماند وسخن نیارست. گفتمش: «چرا سخن نمی کنی؟» 

آهسته کت : «می کشمش-» 

گفت: «برووچهار کس از سر ان ودلیران کشیکبانانرا بیار.» 

گوید؛ «برفت وچون به نزدایوان رسید بانگگزد: «عثمان عثمان باز گرد.» 
وچون‌باز گشتگفت: «بنشین و کس‌پیش کشیکبانانمعتمد خویش فرست وچهار کس 
از آنهارا احضار کن.» 


گوید: عشمان به حادم گفت: « برو وشبیب‌بن‌واج را بخوان» ابو حنیفه را 


بخوان:)دوتن دبگررانیز گفت که و اردشدند وامیرمومنان سخنانی‌نزديك به آنچه با 
عثمان گفته بود با آنها بگفت که‌گفتند: «می کشیمش-۰» 


گفست: «پشت ایوان باشید» وقتی دست به هم زدم برون شوید و او را 
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بکشید.» 

گو ید: آنگاه‌پی‌درپی» فرستادگان سوی ابوسلم‌فرستاد که گفتند: «بر نشسته.» 
آنگاه‌خادم آمد و گفت: «عیسی‌بن‌موسی آمده.» 

گفتم: «ای امیرممنان» بروم ومیان اردو گاه بگردم ویبینم کساننچه‌می‌گویند 
آیا کسی بد گمان شده‌یا کسی سخنی گفته» 

گفت:«آری.» 

پس برون‌شدم ابومسلم را دیدم که به درون می‌رفت و لبخند زد» بدوسلام 
گفتم. وارد شد وجون باز گشتم برزمین افتاده بود که دربارة اومنتظر باز گشت من 
نمانده بود. 

گوید: ابوالجهم بیامد وچون اورا کشته دید انالله واناالیه راجعون‌گفت. 

بدو گفتم: «وقتی مخالفت آورد گفتی اورا بکشد وچون کشته شد این‌گفته را 
برزبان می‌رانی که غافلی را به‌خو د آری.» آنگاه سخنی گفت و آنچه را بر زبان وی 


2 
32 


رفته بود اصلاح کرد. سپس گفت: «ای امیرمو‌منان مردم را پس بفرستم؟» 

گفت:«آری:» 

گفت: «بگو اثائی سوی ایو ان دیگری از ایو انهایت‌برند.» 

گوید: پس بگفت تا فرشی چند را ببردند» گوبی می‌خواست ایوان دیگری 
را برای اومهیا کند. آنگاه ابو الجهم برون شد و گفت: «بروید که امیر می‌خواهد به 
نزدامیرموه‌نان خواب پیش از نیمروز کند.» 

گوید: وچون اثاث را بدیدند که جابه‌جا می‌شد وی را راستگو پنداشتند که 
برفتند ووقتی پس آمدند ابو جعفر بگفت تامقرریهاشان را بدادند» یکصدهزار نیز به 
ابو اسحاق‌داد. 

ابوایوب گوید: امیرمو‌منان به من گسفت: «ابومسلم پیسش من آمد وی را 
ملامت کردم» سپس ناسزاگفشتم. عثمان ضر بتی بدوزد که کاری نساخت شبیب‌بن- 
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واج ویارانش برون شدند وبدوضر بت زدند که بیفتاد» وقتی اورا می‌زدندگفت: 
«مخشش*۰» 

گفتم: «ای‌پسرزن بو گندو بخشش» آنهم وقتی که شمشیرها درتو به کارافتاده.» 
سپ سگفتم : «بکشیدش» بکشیدش.» 

ابوحفص ازدی‌گوید: همراه ابومسلم بودم» ابو اسحاق با نامه‌هایی از بنی 
هاشم از پیش ابوجعفر به نزد وی آمد وگفت: «قوم را به حلاف آن ديدم که 
پنداشته‌ای» همگیشان برای توحقوقی همانند خلیفه قائلند ومنتی را که خدای‌به‌وسیلة 
تو بر آنها نهاده می‌شناسند.» 

گوید: ابومسلم‌سوی مداین روان شد و ابونصررا بابنةخو یش به‌جای گذاشت 
و گفت: «بمان تا نامه من پیش تو آید.» 


ابسونصرگفت: «میان من و خودت نشانه‌ای بنه که نامه ترا از روی‌آن 
بشناسم.» 

گفت: «اگر نامةٌ من با يك نیمه انگشتر مهرعورده بود» من آنرا نوشته‌ام و 
اگر با همه انگشتر مهرخورده بود من آنرا ننوشته‌ام ومهر نزده‌اع.» 

گوید: و چون نزديك مداین رسید» یکی از سردارانش به پیشواز وی آمد و 
بدوسلام گفت و گفت: «حرف مراگوش گیر وباز گرد که | گر ترا ببیند می کشدت.» 

گفت: «نزديك این قوم رسیده‌ام وخوش ندارم که باز گردم.» 

گوید: پس با سه‌هزار کس به مداین رسیدکه سپاه را در حلوان نسهاده بود» 
به‌نزدا بوجعفر رفت که بدو گفت: آنروز برود. صبحگاهان به آهنگ وی بسرون‌شد. 
ابوالخصیب پیش روی وی رفت و گفت: «امیرمومنان مشغول است» لختی‌صبر کن 
تا خلوت شود ودر آیی.» 

گوید: ابومسلم به خانه عیسی‌بن‌موسی رفت که با وی دوستسی داشت» 
عیسی برای وی غذا حواست. امیرموّمنان به رییع که در آنوقت یکی از خادمان 
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اب والخصیب بود گفت: «سوی ابومسلم‌رو وکس نداند» به او بگومرزوق‌می‌گوید: 
اگر می‌خواهی امیرمومنان را به حلوت‌ببینی» شتاب کن.» 

گوید: ابومسلم برخحاست و برنشست» عیسی بدو گفت: « در کار ورود شتاب 
میار تا من بیایم و با هم وارد شویم» اما عیسی به سب وضو کردن تأخیسر کرد » 
ابومسلم برفت و وارد شد وپیش از آنکه عیسی برسد کشته شد. وچون عیسی‌بیامد 
اورا در گلیمی پیچیده بودند. 

گفت: «ابومسلم کجاست؟» 

گفت: «دراین گلیم پیچیده است.» 

گفت: «انالله.» 

گفت: «خاموش که فقط امروزقدرت و کار تو کمال یافت.» آنگاه بگفت‌تااو 
را در دجله افکندند. 

ابوحفص گوید: امیرهءومنان» عثمان‌بن نهسيك وچهار کس از کشیکبانان را 
پیش خواند و گفت: «وقتی یکی از دستانم را به دست دیگر زدم» دشمن خدا را 
بز نید.) 

گوید: پس ابومسلم بنزد وی در آمد که بدو گفت: «دوشمشیر که جزو اثاث 
عبدالله‌بن‌علی به دست آوردی چه شد؟» 

گفت: «اينك یکی از آن همراه من است.» 

گفت: «به من بنمای.» 

گوید: پس اوشمشیر را از نیام در آورد و بدوداد» ابوجعفر آنرا بجنبانید 
وزير تشك خویش نهاد» سپس رو بدو کرد و ملامت کنان گفت: «نامه‌ای که به 


ابوالعباس نوشتی واورا از موات منع کردی چه بود؟ می‌عواستی ما را دیسن 
بیاموزی؟» 
گفت: «پنداشتم گرفتن آن رو انیست. امااوبه من نو شت‌وچوننامة وی‌به‌نزدمن 
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آمد بدانستم که امیرمق‌منان وخاندانش مءدن علمند.» 

گفت: «جرا در راه از من پیشی گرفتی؟» 

گفت: «نخواستم برسر آب فراهم آییم ومایةٌ زیان کسان شود پیش افتادم که 
کسان راگشایش باشد.» 

گفت: «چرا وقتی خبر مرگ ابوالعباس به تو رسید به کسی که به تو گفت 
پیش من باز گردی گفتی: برویم ودر کار خویش بیندیشیم. و برفتی؛ نه بجای ماندی 
تا به‌توبرسیم ونه پیش من با زگشتی.» 

گفت: «مانع من همان بو د که گفتم» می‌خواستم تا کسان راگشایش باشد » 
گفتم سوی کوفه می‌رویم که سرمخالفت وی ندارم.» 

گفت: «و کنیز عبدالله بن‌علی که میخو استی او را بگیری!» 

گفت: «نه» بیم داشتم تباه شود واو را درخیمه‌ای جای دادم ویکی‌را بر 

گماشتم که محافظت شکند.» 

گفت: «خودسری وسوی خراسان رفتنت چه بود؟» 

گفت : «بیم داشتم خساطرت از من آزرده باشد» گفتم سوی خسراسان 
می‌روم و عذر خویش را می‌نویسم و تا آنوقت آزردگی خاطرت از میان‌رفته 
است.» 

گفت: «به‌عدا هر گز چنین روزی ندیده‌ام» به خدا خشم مرا افزودی.» و 
دست به هم زد که سوی وی آمدند و عشمان و یارانش ضربت زدند تا او را 

یزید بناسید گو ید: امیر مۇمنان می گفت: «عبد الرحمان راملامث کردم و گفتم 
«آن مال که دز حران فراهم آوردی چه بود؟» 

گفت: «خر ج کردم و به‌سپاه دادم که نیرو گیرند و به سامان آیند.» 


گفتم: «خودسرانه سوی خراسان رفتنت؟» 
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گفت: «از این در گذر که من دیگر بجز خدا از کسی باك ندارم.» 

ابو جعفر گو ید: ومن خشمگین شدم وبه اوناسزاگفتم که بیرون شدند واورا 

راوی دیگر دربارة ابومسلم گوید: روزی که کشته شد و قتی کس از پی او 
فرستادند» بنزد عیسی‌بن‌موسی رفت واز او حواست که با وی برنشیند. 

عیسی گفت: «برو که درپناه منی» 

گوید: پس او به سراپردة ابسوجعفر رفت. وی به عثمان‌بن‌نهيك سالار 
کشیکبانان گفته بود که شبیب‌بن‌و اج مرو روذی راکه یکی از کشیکبانان بود با 
|بوحنیفه»حرب‌بن‌قیس» آماده کرد و به آ نها گفت: «وقتی دودستم را به‌هم زدم کارتان 
را آغاز کنید»» آنگاه به ابومسلم اجازةٌ ورود داد. 

گوید: ابوملم به محمد نجاری دربان گفت: «خبرچیست؟) 


گفت: «خیر است؛ امیر شمشیر خویش را به من‌دهد.» 

گفت:«با من چنین نمی کردند.» 

گفت: «اشکالی نیست.» 

ابومسلم در این باب به ابوجعفر شکایت برد که گفت: «هر که با توچنین 
کرده خدایش‌زشت‌بدارد.» آنگاه بدو پرداخت وملامت کنان گفت: «تونبودی که به 
من نامه نوشتی واز خویشتن آغاز کردی وبه من نوشتی واز امسنه دختر علی 
خواستگاری کردی وپنداشتی که پسر سلیط بن‌عبدالل‌بن عباسی؟ چرا سلیمان‌بن کثیر 
را که در کار دعوت ما چنان اثر داشت وپیش از آنکه ترا در کاری دخعالت دهیم» 
یکی از نقیبان ما بود کشتی؟» 

گفت: «سر مخالفت داشت ونافره‌انی من کرد که او را کشتم.» 

منصو ر گفت: «در صورتی که وضع وی به نزد ما چنان بود که می‌دانی» او 
را کشتی» نافرمانی‌من نیز می کنی ومخالف منی» خدایم بکشد اگرترا نکشم.» پس 
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اورا باگرزی بزد وشبیب وحرب برون شدند واو را کشتند. واین‌پنج روز مانده از 
شعبان بود» به سال صدوسی‌وهفتم. 

گوید: منصور شعری گفت به این‌مضمون: 

«پنداشتی که قرض را مطالبه‌نمی کنند 

«ای ابومجرم پیمانه راکامل کن 

راز جام ی که به دیگر ان می‌نوشانیدی 


«ودر گلواز حنظل تلختر بود 

«بنو شیدی.» 

گویند:ابومسلم در ایام سلطة خویش ودر نبردها ششصدهزار کس را دست 
بسته کشته بود. 


به قولی: وقتی ابوجعفر ابومسلم را سرزنش کرد و گفت: «فلان کردی و 
بهمان کردی» ابومسلم بدو گفت: «از پس آن همه تلاش که کردم با من چنین 
نمی گویند.» 

گفت: «ای پسر زن خحبیث» به خدا اگر کنیزی به جای تو بود؛قلمروحویش 
را سامان می‌داد؛ آنچه کردی در ایام اقبال ما کردی و به اعتبار ماء اگر به اعتبار 
خودت بود» نخی رانمی‌بریدی.مگر تو نبودی که به من نامه نوشتی واز نام‌خویش 
آغاز کردی وبه من نوشتی و از امینه دختر علی خواستگاری کردی و پنداشتی که 
پسر سلیطبن عبدالله‌بن‌عباسی؟ بی‌مادر» به جایگاهی بلند اوج گرفتی.» 

گوید: ابومسلم دست وی راگرفته بود و سی‌سالید ومی‌بوسید وعذر 
می حو است. 

به قولی: عثمان‌بن‌نهيك اول بار با شمشیر ضربتی سبك به ابومسلم زد و 
بیشتر از آن نبو د که حمایل شمشیر وی را برید وابومسلم راآشفته کرد. شبیب بن- 
واج ضربتی زد وپایش را قطع کرد دیگر باران وی پیاپسی ضربت زدند تا اورا 
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کشتند. منصور بانگشان می‌زد: بزنید» خدا دستهایتان را قطع کند. 

چنانکه گویند: ابومسلم در نخستین ضربت گفت: «ای‌امیرم منان مرا برای 
دشمن خویش نگهدار.» 

منصور گفت: «در این صورت خدایم نگه ندارد» کدام دشمنم از تو دشمنتر 
است۰» 

گویند: پس از کشته شدن ابرمسلسم» عیسی‌بن‌موسی در آمد وگفت: «ای 
امیره‌و منان» ابومسلم کجاست؟» 

گفت: «هم اکنون اینجا بود.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان» اطاعت و نیکخواهی وی را دانسته‌ای و اینکه امام 


ابر اهیم دربارة اوچه رأی داشت.» 


گفت: «ای احمق» به حدا روی زه‌ین دشمنی بدتراز او برای تو نمی شناسم» 
ابنك در این فرش است.» 

عیسی گفت:«انالله و اناالیه راجعون» که عیسی دربارة ابومسلم رای نکو 
داشت. 

منصور بدو گفت: «خدا قلبت را بکند» مگر با وجود ابومسلم ملك و قدرت 
وامرونهی برای شما مانده بود؟» 

گوید: آنگاه ابوجعفر» جعفربن‌حنظله را پیش خواند که به نزد وی آمد و 
گفت: «دربارة ابومسلم چه می گوبی؟» 

گفت: « ای امیرمۇمنان» اگر مویی از سر وی را گرفتی بکش» باز بکش؛ 
باز بکش.» 

منصور گفت:«خدایت موفق بدارد.» آنگا بگفت تا بایستد و كشتة ابومسلم 
را سند. 


گفت: «ای امیرمومنان» خلافت خود را از امروز به حساب آر.» 
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گوید: پس از آن‌برای اسماعیل بن‌علی اجازه خواستند که وارد شد و گفت: 
«ای امیرمومنان شب پیش به خواب دیدم که‌گویی قوچی را سر بریده بودی و من 
پای بر آن نهادم.» 

گفت: «ای| بو الحسن»چشمت آسو ده بخو | بدء برخیز و خو اب خویش رامحقق 
ببین»خحدای فاسق را کشت.» 

گوید: اسماعیل به‌جایی رفت که ابومسلم بود وپای براونهاد. 

گوید: پس از آن منصور آهنگ آن داشت که‌ابو اسحاق سالا ر کشیکبانان 

ابومسلم ونیز ابو نصر مالك سالار نگهبانان وی را بکشد. 

ابوجهم با وی سخن کرد و گفت: «ای امیرمومنان؛ سپاه وی سپاه تو بود؛ 
دستو رشان‌دادی اطاعت او کنند که اطاعتش کردند.» 

پس از آن منصورءابو اسحاق را پیش خواند وچون بیامد ابومسلم راندید» 
ابوجعفر بدو گفت: «تودر کاری که دشمن خدا ابومسلم می‌خو است کرد پیرو او 
بودی؟» 

اما او پاسخ نداد و چپ وراست را نگریستن گرفت که از ابومسلم پیم 
داشت. 

منصور بدو گفت:«هرچه می‌خواهی بگوی که خدافاسق را بکشت.» و بگفت 
تا وی را به نزد ابومسلم بردند که پاره پاره بود وچون ابواسحاق او را بدید به 
سجده افتاد وسجده‌اش درازشد. 

منصوربدو گفت: «سربردار وسخن کن» 

پس اوسربرداشت و گفت: «از وقتی که همراه وی بودم» یك روز از او 
ایمن نبودم» هررو ز که پیش وی می‌رفتم وصیت می کردم و کفن به تن می کردم و 
حنوط می‌مالیدم» آنگاه لباس روی خویش را پس زد که زیر آن پوشش کتان تازه 
بود وبه حنوط آلوده بود. 
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گوید: وچون ابوجعفر وضع وی را بدید بر او رحمت آورد آنگاه گفت: 
«اطاعت خلیفة‌حویش راپذیره شو خدای را سپاس کن که ترا ازفاسق آسوده کرد.» 
آنگاه بدو گفت: «اين جمع را از نزد من پرا کنده کن.» 

گوید: پس از آن مالك‌بن‌هیثم را پیش خواند وبا وی نیز نظیر همان‌سخنان 
بگفت که عذر آورد به اينکه اوبه اطاعت ابومسلم دستورش داده بود و به خاطر 
رضای وی بوده که کسان ابومسلم را خدمت کرده‌اند وسوی وی شتافته‌اند و او 
پیش از آنکه ابومسلم را بشناسد در اطاعت عباسیان بوده» که از او پذیرفت 
و چنانکه به ابواسحاق دستور داده بود به اونیز دستور داد که سپاه ابومسلم را 
پرا کنده کند. 

گوید: آنگاه ابوجعفر برای تنی‌چند از سرداران ابومسلم جوایز معستبر 
فرستاد و به همه‌سپاه وی‌چیزداد چندان که خشنود شدند. اران وی‌برفتتد ومی گفتند: 
«مولای خویش را به در مهافروختیم» پس از آن ابواسحاق را پیش‌خواندو گفت: 
«به خدا اگر یکی از طنابهای مرا پاره کنند گردنت را می‌زنم آنگاه باآنها برد 
می کنم.»ابو اسحاق پیش آنها رفت‌و گفت:«ای سکها برویدا» 

ابو حفص ازدی گوید: وقتی ابومسلم کشته شد ابوجعفر نامه‌ای از زبان 
ابومسلم به ابونصرنوشت که دستور می‌دادبنهة وی را باآنچه به نزد ایونصر به‌جا 
گذاشته بار کند و بیاید ونامه را با انگشتر ابومسلم مهرزد وچوذابو نصر نقش‌انگشتر 
را کامل دید بدانست که نامه را ابو مسلم ننوشته و گفت: «آنرا ساخته‌اند.» وسوی 
همدان سر ازیرشد که آهنگ خر اسان‌داشت. ابوجعفر فرمان‌شهرزوررا برای ابونصر 
نوشت ویکی را با فرمان به نزد وی فرستاد و چون فرستاده با فرمان برفت» حبر 
آمد که ابو نصر سوی خراسان رفته» وابوجعفر به زهیربن‌تر کی که عامل همدان بود 
نوشت که اگر ابو نصر برتو گذر کرد وی را بدار. ابونصر در همدان بو د که‌نامه به 
زهیرین‌تر کی رسید» پس اورا بگرفت ودر قصر بداشت. 
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گوید: زهیروابستۀ خزاعه بود» ابونصر از بالا برابراهیم بن‌عسریف که پسر 
برادر مادری وی‌بودنمودار شد و گفت: «ابراهیم‌عمویت را میکشی؟» 

گفت:«نه؛ به‌عدا هر گزا» پس از آن زهیر نمودار شد و به‌ابراهیم گفت: «من 
مأمورم» بهنعد اوی‌به نز دمن از جمله‌عز یز ترین مخلوق‌خداست»و لی نمی تو انم دستور امیر 
مومنانر اعمل‌نکنم. ه‌عداا گر یکیتان تیری بیندازد: سروی راپیش شما می‌افکنم.» 

گوید: پس‌از آن ابوجعفر نامه‌ای دیگر به زهیرنسوشت که اگر ابونصر را 
گرفته‌ای او را بکش: اما فرستاده‌ای که فرمان رامی‌برد بافرمان ابونصر به‌نزد وی 
آمد و زهیر که دل با وی داشت آزادش کرد. یك روز بعد نامة کشتن وی 
به نزد زهیر رسید و گفت: «نامه‌ای در بارة فرمان وی به‌من رسید و آزادش 
کردم» 

گوید: ابونصر بنزدابوجعفر رفت که بدو گفت: «تو به‌ابومسلم مشورت‌دادی 
که‌سوی‌خر اسان رود؟» 

گفت: «آری ای امیرمومنان» منت‌ها وبزر گو اربها به گردن من داشت» بامن 
مشورت کرد که نسبت به‌اونیکخواهی کردم» تو نیز ای‌امیرمومنان» اگر برمن‌منت‌نهی 
نیکخواه تو می‌شوم وسپاس می‌دارم.» 

گوید: پس‌ابوجعفر از او در گذشت. 

گوید: وچون روز راو ندیان رسید ابونصر بردرقصر ایستاد و گفت: «امروز 
در بان‌منم» تامن زنده‌ام هیچکس وارد قصر نخواهدشد.» 

ابوجعفر گفت: «ما لك‌بن‌هیثم کجاست؟» خبر وی راباوی بگفتند و بدانست 
که‌نیکخواه وی بوده است. 

بەقو لی وقتی ابونصر ما لك‌بن‌هیثم»سوی همدان رفت» ابوجعفر به‌زهیربن- 
تر کی نوشت «که‌اگر مالك ازدست قو بگریزد خونت هدر است.«زهیر پیش مالك 
رفت و گفت: «غذابی‌برای‌تو ساخته‌ام» چه‌شودا گر با ورود به‌منزل من حرمتم‌نهی.» 
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گفت: «بله» 

زهیر» چهل کس را که برگزیده بود آماده کرد و آنها را در دو اطاق نهاد که 
از مقابل آن به‌مجلس مهیا شده می‌رفتند. و قتی‌ما لك واردشد گفت: «ای‌ادهم زودتر 
غذای خویش رابیار» پس آن چهل کس سوی مالك آمدند و اورا دربند کردند و 
قید به‌پاهایش نهادند که اورا پیش منصور فرستاد که بر اومنت‌نهادو ازاودرگذشت 
وعامل‌موصلش کرد. 

در این‌سال سنباد درخر اسان به‌عو نخواهی ابومسلم قیام کرد. 


سخن از خبر 
سښادو کشته‌شدن او 

گویند: سنباد» مجوسی‌ای‌بود ازمردم دهکده‌ای به نیشابور به‌نام آهن‌وچون 
ظهور کرد اتباع وی بسیار شدند. قیام وی جنانکه گفته‌ا ندبسه‌سبب خشم از کشته- 
شدن |بومسلم و انتقامجویی وی بود از آنرو که سنباد از پروردگان وی بود؛ وقتی 
قیام کرد برنیشابور وقومس وری تسلط یافت؛ ونام فیروز اسپهبدداشت. وقتی به‌ری 
رسید خزینه‌های ابومسلم رابگرفت که ابسومسلم وقتی‌حر کت کرده بود وسوی 
ابوالعباس می‌رفت خزینه‌های‌خویش راآنجا نهاده بسود. بیشتر اران سنباد مردم 
جبال بودند. ابوجعفر»جهورین مرارعجلی راباده هزار کس سوی آنها فرستاد که 
میان‌همدان‌وری بر کنار بیابان‌تلاقی کر دند.سنباد هزیمت‌شد ودر اثنای هزیمت‌حدود 
شصت هزار کس از یاران وی کشته‌شد وزن و فرزندشان اسیرشد. پس از آن سنباد 
مابین طبرستان و قومس کشته‌شد. لونان طبری او را کشت آنگاه منصور اسپهبدی 
طبرستان را به ونداهرمزداد که حر کت کرد. 

از قیام سنباد تابه وقت کشته شدن وی حفتاد روز بود. 

در این سال ملبدبن حرملة شیبانی در ناحیةٌ جزیره قیام کردوحکمیت حاص 
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حداست گفت. پادگان جزیره که چنانکه گفته‌اند هزار کس بود سوی وی رفتند و 
ملہد با آنهانبرد کر دوهز بمتشان کردو از آنهابکشت. آنگاه پادگان‌موصل‌سوی‌وی‌رفت 
که‌هز یمتشان کرد. پس‌از آن یزیدبن حاتم‌مهلبی‌سوی‌اورفت که از پس‌نبردی‌سخت 
که‌درمیانه رفت‌ملبداورا نیز هزيمت کردو کنیزی از آن يزيد را که‌باوی همخوابه 
می‌شدبگرفت ویکی از سرداران وی‌رابکشت. 

راوی‌گوید: آنگاه ابوجعفر » مهلهل‌بن‌صفوان وابستخویش را با دو هزار 
کس از نخبةٌ سپاه سوی اوفرستاد که‌ملبد هزیمتشان کرد واردو گاهشان رابه‌غارت 
داد. پس‌از آن نزار راکه یکی از سرداران خراسان بود سوی‌او فرستاد که‌ملبد اورا 
کشت و یارانش را هزیمت کرد. آنگاه زیادبن مشکان را باجمعی بسیار سوی 
وی‌فرستاد که ملبدبا آنهاتلاقی کرد وهزیمتشان کرد. آنگاه صالح بن‌صبیح راباسپاهی 
انبوه وسواران و لوازم بسیار سوی وی فرستاد که هزیمتشان کرد. آنگاه حمیدبن 
قحطبه که در آن وقت‌عامل‌جزیره بود به‌ری رفت که ملبد باوی مقابل شد و هزیمتش 


کرد و حمید از وی حصاری شد و صد هزار درم بداد که دست از وی‌بدارد. 

به پندار واقدی‌ظهور ملبد وحکمیت خاص خداست گفتن وی‌به‌سال‌صدوسی 
وهشتم بود. 

در این سال کسان را غزای تابستانی نبود که سلطان به نبرد سنبادشغول 
ود 

در این‌سال‌اسماعیل‌بن‌علی‌بن عبدالله بن‌عباس سالار حج شد» واقدی‌وغیر او 
چنین گفته‌اند. اسماعیل عامل‌موصل بود. 

عامل مدینه زیادبن عبیدالله بود وعباس‌بن‌معبد عامل مکه بسود. وقتی مراسم 
حج به‌سررفت عباس در گذشت و اسماعیل کار وی‌رابه‌زیادین عبیدالله پیوست و 
ابوجعفر وی رابر آن باقی نهاد. 

در این‌سال عامل کوفه عیسی‌بن‌موسی بود. عامل‌بصره و توابع سلیمان‌ین- 


همان PDF‏ تاد مسا نت ره ان PDE‏ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدیازدهم ۳۷۷ 


علی بود قضای آن باعمربن عامر سلمی بود. عامل خراسان ابوداود» خالدین 
ابر اهیم بود. عامل جزیره حمیدبن قحطبه بود. عامل مصر صالح بن‌علی بن‌عبدالله‌بن 
عباس بود. 

آنگاه سال صدوسی وهشتم در آمد 


سخن از حوادثی که به 
سال صدوسی دهشتم بود 


ازجمله حوادث سال آن بود که قسطنطین‌جبار روم به‌زور وارد ملطیه شد و 
مردمش رامغلوب کردوحصار آنجا را ویران کرد و جنگاوران وفرزندانی راکه 
در آنجا بودند بخشید. 

به گفتۀو اقدی از جمله‌حو ادث‌سال این بو د که‌عباس بنمحمدبن علی بن‌عبدا لله‌بن 
عباس‌باصا لح بن علی بن عبد الله به‌غزای تابستانی رفت وصالح چهل‌هز اردینار به اوداد. 
عیسی‌بن علی‌بن‌عبداللهین عباس نیز باوی برون شد که بدو نیزچهل هزار دینار دادو 
صالح‌بن‌علی آ نچه‌را فرمانروای روم در ملطیه ویران کرده بود بنیان کرد. 

به‌قولی رفتن صالح وعباس سوی ملطیه برای غزا به سال صدو سی ونهم 
بود. 

در همین سال عبدالله‌بن‌علی که دربصره به‌نزد برادرش سلیمان بن‌علی‌اقامت 
داشت با ابوجعفر بیعت کرد. 

در این سال جهور بن‌مرارعجلی منصور را خلع کرد. 


سخن از اینکه چرا جهودین 
مراد» منصو ددا خلع کرد؟ 


سبب آن‌چنانکه گفته‌اند این بود که‌وقتی‌جهور سنباد را هزيمت کرد هرچه 
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راکه‌در اردو گاه‌وی‌بودبه‌تصر ف آورد که خزینه‌های |بومسام که درری به‌جا گذ اشته 
بود از آن جمله بود. واین‌چیزهارا پیش ابوجعفر نفرستادو بيمناك شد و ابو جعفررا 
حلع کرد. وی محمدبن‌اشعث خزاعی را با سپاهی فراوان بەمقا بل جهور فرستاد. 
محمد با وی تلاقی کرد ونبردی سخت کردند. نخبة سواران عجم» زیادودلاستا- 
خنج باجهور بودند. جهور و یارانش هزیمت شدند و از یارانوی بسیار کس کشته 
شد وزیاد ودلاستاخنج اسیر شدند. جهور گر بخت و به آذر بابجان رفت پس از آن در 
اسپاذرو دستگیرشد و کشته‌شد. 
در این‌سال ملبد خارجی کشته شد. 


سخن از خبر کشته 

گویند: که‌وقتی ملبد» حمیدبن قحطبه راهزیمت کرد وحمید از وی حصاری 
شد» ابوجعفر عبدالعزیزبن عبدالرحمان برادر عبدالجبار را سنوی وی فرستاد وزیاد 
ابن مشکان رانیز همراه او کرد.ملبد هفتاد سوار به کمین‌وی‌نهاد و چون باعبدالعزیز 
تلاقی کرد کمین کرد گان سوی وی آمدند و هزیمتش کردند و بیشتر یارانش را 

راوی‌گوید: پس‌از آن ابوجعفر خازم‌بن خزیمه را باحدود هشت هزار کس 
ازمروروذیان سوی وی فرستاد. خازم برفت تادرموصل جای گرفت و یکی ازیاران 
خویش راسوی ملبد فرستاد. فعلگان نیز باوی همراه کرد که سوی بلدرفتند و حندق 
زدند و بازارها بنا کردند. 

خبر به‌ملبد رسید برون شد ودر بلد درخندق خازم جای گُرفت. و قتی‌خبر 
به حازم رسید به‌محلی در اطراف موصل رفت که حصاری داشت و آنجا اردوزد و 
چون ملبد خبر بافت از نزديك بلد ازوجله گذشت وا زآن:ست آهنگ موصل کرد 
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جلدیازدهم ۳۹ 


وسوی خازم روان‌شد. 

و قتی خحازم خبر یافت و اسماعیل بن‌علی‌نیز که‌عامل‌موصل‌بود خبریافت به‌خازم 
دستور داد که‌از اردو گاه خویش باز گردد وازپل موصل عبور کند» اما او نکرد واز 
محل اردو گاه خویش پلی زد وسوی ملبد رفت. نضلة بن نعیم‌نهشلی برمقدمه وطلیعه 
دار اذوی‌بود. زهیر بن‌محمدعامری‌برپهلوی راست وی بود و ابوحماد ابرص و ابستهً 
بنی‌سلیم بر بهلوی‌چپ‌وی‌بود. خازم باقلب رو ان‌شدوهم آهنگ باملبدو بار انش راه‌پیمود 
تاشب درر سید و شب امقا بل‌همدیگر تو قف کر دند. صبحگاه‌روز چهارشنبه‌ملبد ویارانش 


به آهنگ‌ولایت حرزه روان شدند. خازم و یارانش نیز با آنهاهمی‌رفتند تاشب‌رسید. 
صبحگاه‌پنجشنبه ملبدویار انش روان شدندگوبی می‌عواست از خازم‌بگریزد. خازم 
ویار انش به‌تعقیب آنها رفتندو خندق‌خویش‌رارها کردند که خازم باخارهابرای خود 
ویارانش‌خندق زده‌بود. وقتی‌ازخندق خر یش برون‌شدند.ملبد ویارانش بهآ نهاحمله 
آوردند. وچون خازم چنین دید خارهارا مقابل خود ویارانش انداخت حریفان به 
پهلوی راست خازم حمله‌بردند و آنرا درهمر بختند. آنگاه به‌پهلوی چپ حمله‌بردند 
و آنرا نیز در هم ریختند سپس به‌قلب رسیدند که خازم آنجا بود. وچون چنین دید 
ب‌یاران خویش بانگزد: زمین؛ زمین. که پیاده شدند. ملبد و بارانش نیز پیاده 
شدند و بیشتر اسبان حویش را پی کردند؛ آنگاه باشمشیرها چندان ضربت زدند 
اکهالشکست 

خازم به نضلةبن‌نعیم دستور داد که وقتی غبار برخاست‌وهمدیگر ر انمی ینیم 
سوی اسبان خود ویارانت‌برو و بر آن‌بنشین. آنگاه تیر اندازی کنید. 

نضله چنان کرد ویاران خازم‌ازپهلوی راست وچپ‌باز آمدند وملید وبارانش 
را تیر باران کردند. ملبد باهشتصد کس که‌پیاده شده بودند کشته شد سیصد کس 
از آنها نیز پیش از آنکه پیاده‌شو ند کشته‌شد هبو دند بقیه‌فراری‌شدند که نضله به‌تعقیبشان 
رفت‌» یکصدوپنجاه کس از آنها رابکشت. 
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۴۳۷۷۰ ترجمة تاريخ طبری 


در این سال فضل بن‌صالح‌بن‌علی‌بن‌عبداللهبن‌عباس سالار حج بود. واقدی 
چنین آورده و گوید : وی از نزد پدرخویش ازشام به قصد حج برون شده‌بود و 
خبر تصدی »راسم وسالاری حج در راه بدو رسید و چون برمدینه گذشت از آنجا 
احرام بست. 

زياد بن‌عبیدالله عامل مدینه ومکه وطائف بود. عامل کوفه و اطراف عیسی‌بن 
موسی بود. عامل بصره وتوابع سلیمان‌بن‌علی بود. قضایآنجا با سوار بن‌عبدالله 
بود. | بوداودخالدین!براهیم»عامل خراسان بود. عامل مصر صالح‌بن‌علی بود. 

آنگاه سال صدوسی‌ونهم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال‌صدوسی و نهم بود 

از جمله حوادث سال آن بود که صا لح‌بن‌علی وعباس بن محمددر ملطیه بېو دند 
تا بنای‌ملطیه را به‌سربردند. آنگاه ازراه‌حدث به غزای تابستانی رفتند ودر سرزمین 
روم‌پیش رفتند. امعیسی‌و با به» <واهران صالح» نیز در این غزا با وی همراه 
بودند که نذر کرده بودند اگر ملك‌بنی‌امیه زوال یابد در راه حدای جهاد کنند. 
جعفربن حنظله بهرانی نیز از راه ملطیه غزا کرد. 

در همین سال» مبادلهٌ اسیر ان میان منصور وفرمانروای روم ر خ‌داد که‌منصور 
اسیران مسلمان را از آنها بگرفت. چنانکه گفته‌اند» از آن پس تا به‌سال صدوچهل 
وششم مسلمانان را غزای تابستانی نبود که ابوجعفر به کار پسران عبدالله بن‌حسن 
مشغول بود. 

ولی بعضیها گفتهاند که به سال صدوچهلم» حسن‌بن قهطبه با عبدالوهاب‌بن - 
|براهیم‌امام» غزای تابستانی کرد. قسطنطین فرمانروای روم بیامد و در جیحان جای 
گرفت وچون از کثرت مسلمانان خبریافت روی از آنها برتافت واز آن پس‌تا به‌سال 
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صدوچهل‌وششم غزای تابستانی نبود. 

در این سال عبدا لرحمان‌بن‌معاویقین شام بن عبدا لملك بن‌مروان سوی‌اند لس 
رفت ومردم آنجا کار خحویش را بدوسپردند» وتا کنون فرزندان وی ولایتداران آنجا 
هستند. 

در همین سال ابوجعفر مسجدالحرام را توسعه داد. گویند سالی پرحاصل 
بود وسال فراوانی نام گرفت. 

در همین سال» سلیمان‌بن‌علی از ولایت بصره ودیگر توابع آن که با وی‌بود 
معزول شد. به قولی عزل وی به سال صدوچهلم بود. 

وهم در این سال منصورء قلمروعمل سلیمان‌بن‌علی را در بصره به‌سفیان‌بسن 
معاویه داد واین جنانکه گفته‌اند به روز چهارشنبه نیمۀ ماه رمضان بود. و قتی‌سلیمان 
معزول شد وسفیان ولایتدار شد عبدالله‌بن‌علی ویارانش از بیم‌جان خویش متواری 
شدند وچون این خبر به ابوجعفر رسید کس پیش سلیمان وعیسی پسر ان‌علی‌فرستاد 
وبه آنها نوشت که عبدالله‌بن‌علی را پیش وی فرستند وتا کید کرد که این کار رابکنند 
ومو خر ندارند و آنها را دربارة عبدالله بن‌علی ایمسنی داد چنانکه راضی شدند و 
اطمینان یافتند وهم ابوجعفر به سفیان بن‌معاو به نامه نوشت و این را بدو خبرداد و 
دستور داد مزاحم آنها شود و وادارشان کند که عبدا لله وعاصانش را که همراه وی 
بودند» زودتر بفرستند. 

راوی گوید: پس سلیمان وعیسی» با عبدالله وهمه سرداران وخواص اران 
و وابستگانش روان شدند تا پیش ابوجعفر شدند» به روز پنجشنبه‌دوازده روزمانده 


از ماه ذی‌حجه. 
در همین سال ابوجءفر بگفت تا عبدا له بن‌علی‌را با بارانش بداشتند و بعضی 
از آنها را ر بکشتند. 
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۳۷۳۲ ترجمة تادیخ‌طبری 


سخن از خبر بداشتن 
عبدالله بن‌علی و باد آن 


ویو کشتن بعضی‌از نها 


وقتی سلیمان وعیسی‌پسران علی پیش ابوجعفر رسیدند اجازه داد که به نزد 
وی وارد شدند وحضور عبدالله‌بن‌علی را خبر دادند واز او برای عبدالله اجسازه 
حو استند که‌در این باب‌با آ نهانرمی کرد اما آنهارابه گفتگومشغولداشت وچنان بود که 
در قصرخوبش برای عبدالله بن‌علی‌مجلسی آماده کرده‌بود ودستور داده بود از آن 
پس که سلیمان وعیسی به نزد وی در آمدند عبدالله را آنجا ببر ند که چنین‌شد. آنگاه 


ابوجعفر از مجلس خویش برخاست وبه سلیمان وعیسی گفت: «عبدالله را زودتر 
بیارید.» وقتی‌برون شدند وی را در جایی که بود نیافتند وبدانستند که محبوس شده 
وباز گشتند که پیش ابوجعفر روند» اما به نزد وی راهشان ندادند. 

در این وقت شمشیر کسانی از یاران عبدالله را که آنجا بودند از دوشهایشان 
بر گرفتند و آنهارابداشتند. خفاف‌بن‌منصور که آنها را ازاین بیم میداده بود از آمدن 
خویش پشیمان شد وبهآنها گفت: «ا گر اطاعتم کنید به یکباره سوی ابو جعفرحسمله 
می‌بریم» به خدا کسی میان ما و اوحایل نمی‌شود تا او را از پای در آریم آنگاه با 
شمشیرهای کشیده براین درها حمله می‌بریم و هم رکه را همان را بسندد جانش را 
می گیریم تا برون شویم وجانهای خویش را نجات دهیم.» 

اما اطاعت وی نکردند وجون شمشیرها راگرفتند ودستور داد به زندانشان 
کنند حفاف شیشکی می‌بست وتف به روی یاران خویش می‌انداخت: 

ابوجعفر بگفت تا بعضی از آنها را در حضور وی بکشتند و بقیه‌راپیش ابو 
داود خا لدبن‌ابراهیم فرستاد به حراسان که آنها را در آنجا بکشت. 

به قولی: ابوجعفر عبدالله‌بن‌علی را به سال صدوچهلم به ز ندان کرد. 
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در این سال عباس بن‌محمدبن‌علی‌بن عبدالله‌بن‌عباس سالار حج بود. 

عامل مکه و مدینه‌وطایف زیادین‌عبیدالله حارثی بود. عامل کو فه‌وسرزمین آن 
عیسی بن مو سی بو د. عامل بصره وتو ابع سفیان‌بن‌معاو به بود» قضای آنجابا سواربن- 
عبدالله بود. عامل خراسان ابوداود» حالدین ابر اهیم» بود. 

آنگاه سال صدوچهلم در آمد 


سخن از حوادثی که 
بسال صدوچهلم بود 


از جمله حوادث سال» هلاکت عامل خر اسان بود. 


سخن از هلا کت ابوداود 
عامل خراسان سب آن 


گویند: دراین‌سال‌در خراسان کسانی از سپاهیان؛ برابوداود»عالد بنابراهيم 
که ازجانب ابوجعفرعامل آنجا بود تاختند- واین به‌هنگام شب‌بود وقتی که وی به‌در 
کشماهن مروجای داشت- و به محلی که در آنجا بود رسیدند. ابوداود روی 
آجری که ازدیو ار برون‌بود نمودارشد ویاران‌حویش‌را بانگ می‌زد که صدای اورا 
بشنوند. هنگام صبح آجر بشکست واو برطاق صفه‌ای افتاد که جلوبام‌بود و کمرش 
بشکست وهنگام نماز پسین بمرد. عصام سالار نگهبانان ابوداود به جای وی بود » 
تا وقتی که عبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی بیامد. 

وهم در این سال» ابوجعفر» عبدالجبار ین عبدالرحمان را ولایتدار خراسان 
کرد که آنجا رفت و کسانی از سرداران را در آنجاگرفت. 

گویند: متهمشان کرد که سوی فرزندان علسی ین بیطالب دءسوت کرده‌اند. 
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۳۷۳۴ ترجمة تادیخ‌طبری 


مجاشع بن‌حریث انصاری‌عامل بخار ا وابوالمغیره»خا لدب نکثیر »و ابستة‌بنی‌تمیم‌وعامل 
قهستان وحریش‌بن‌محمدذهلی پسر عموی ابوداود از آن جمله بودند که بکشتشان. 
جنید بن‌ خا لدتغلبی ومعبد بن‌خلیل مز نی‌رانیزاز آن‌پس که بسختی تازیانه‌زدبهز ندا ن کرد 
عده‌ای دیگر از سرداران خراسان را نیز به زندان کرد ود ر کار وصول باقیماندة 
مالهایی که به عهدة عاملان ابوداود بود اصرار ورزید. 

وهم در این سال ابوجعفر منصور به حج رفت و از حسیره احرام بست و 
از آن پس که حج خویش رابه‌سر برد به مدینه باز گشت و از آنجا به‌بیت‌المقدس 
رفت؛ 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سال پیش بودند؛ بجز خراسان که 
عامل آن عبدالجبار بود. 

وچون ابوجعفر به بیت‌المقدس رفت» در مسجد آنجا نماز کرد واز راه شام 
بازگشت تابه رقه رسید و آنجا منز ل گرفت که منصوربن‌جعو نة عامری را پیش وی 
آوردند و او را بکشت» سپس از آنجا روان شد و از کنار فرات برفت تابه هاشمية 
کوفه رسید. 

آنگاه سال صدو چهل‌ویکم در آمد 


سخن از خبر حواد شی که 
سال صدو چهل و بکم بود 

از جمله حوادث سال قیام راوندیان بود. بعضی‌ها گفته‌اند: کار راوندیان 
و کار ابوجعفر که از آن باد می کنیم به سال‌صد وسی وهفتم یا صدوسی وششم 


بود. 
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سخن از کاد راو ند بان 
وابوجعفر منصور 


راوندیان چنانکه از علی بن‌محمد آورده‌اند» قومی از مردم خراسان بودند» 
پیروعقیدة ابومسلم دعوتگر بنی‌هاشم که چنانکه‌گویند به تناسخ ارواح قائل بودند 
وپنداشتند که روح آدم در عثمان‌بن‌نهيك است وپ-روردگارشان که غذا و آبشان 
می‌دهد ابوجعفر منصور است وهیثم بن‌معاویه جبرئیل است. 

گوید:راو ندیان‌به نزدقصر منصوررفتند و آنجاطو اف‌همی کردند؛ومی گفتند: 
«این قصر پروردگارمان است». منصور کس سوی سرانشان فرستاد و دویست کس 
از آنها را به زندان کر دکه یارانشان شم آوردند و گفتند: «چراآنها را به زندان 
کرده‌اند؟ » منصور دستور داد اجتماع نکنند. پس تابوتی را که خالی بود بیاوردند 
و بردوش کشید ندودرشهر برفتند» همینکه به‌درزندان رسیدند تابوت رابینداختند وبه 
کسان‌حمله پردند و وارد زندان شدند ویاران خویش را در آوردند و به قصدمنصور 
رفتند. در آن وقت سیصد کس بودند. کسان همدیگر را بانگ زدند ودرهای‌شهر 
بسته شد که دیگر کسی به درون نیاید. 

گوید:منصور پیاده‌از قصر برون شد که درقصر اسبی نبود. از آن پس اسبی 
رامی بستند که در خانة‌حلافت ودرقصر نزديك وی باشد. 

گوید: وقتی منصور برون شد اسبی آوردندکه برنشست و آهنگک راوندیان 
داشت. معن بن‌زایده بیامد وچون‌به نزدا بو جعفررسید خویشتن را بینداخت وپیاده‌شد» 
دامن قبای خویش را زیر کمربند نهار ولگام اسب منصور را گرفت و گفت: « ای 
امیرممنان به خدا قسمت می‌دهم که باز گردی که این را عهده می‌کنند.» 

گوید: ابو تصرمالكبن‌هیثم» نیز بیامد وبردرقصر بایستاد و گفت: «امروز من 
دربانم.» 
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ميان مردم باز ار ندا دادن د که راو ندیان را با تیرزدند وبا آنها نبرد کردند و 
بسیار کس از آنهارا بکشتند. آنگاه در شهر را گشودند و کسان بیامدند» خازم‌بسن- 
خزیمه براسبی دم کوتاه بیامد و گفت: «ای امیرمومنان» بکشمشان؟» 

گفت: «آری.» 

پس خازم به آنها حمله برد تابه پشت یك دیو ارشان راند» سپس به‌خازم‌حمله 


بردند و وی ویارانش را عقب راندند. باز خازم حمله برد و آنها را به طرف دیوار 


2 
2 


شهرراند و به هیثم‌بن‌شعبه گفت: «وقتی به ما حمله آوردند زودتر از آنها سوی‌دیوار 
برو وچون بازگشتند آنها را بکش.» 

گوید: پس به خازم حمله بردند که در مقا بلشان پس‌رفت. هیثم بن‌شعبه از 
پشت سرشان بیامد وهمگیشان کشته شدند. 

گوید: در آنروز عثمان‌بن‌نهيك سوی راوندیان رفت وبا آنها سخن کرد و 
باز گشت. تیری به‌او انداختند که‌میان‌دوشانه‌اش خورد. چند روزی‌بیماربود واز آن 
بمرد. ابوجعفر براونماز کرد و برقبرش بایستاد تابه خا کش کردند و گفت: «ای 
ابویزید حدایت رحمت کند.» و به‌جای وی‌عیسی‌بن‌نهيك را سالار کشیکبا نان‌خویش 
کرد. وی همچنان به کار کشیکبانان بود تا بمرد و اب والعباس‌طوسی را بر کشیکبانان 
کماشت. 

گوید: آنروز وقتی که درها بسته بود اسماعیل‌بن‌علی بیامد به دربان گفت: 
«بگشای ویکهزار درهم بگیر.» اما نپذیرفت. 

گوید: آنروز قعقا ع‌بن‌ضرار در شهر بود. وی سالار نگهبانان‌عیسی‌بن- 
موسی بود وتلاشی به سزا کسرد. این همه درمدینةالهاشمیه بود بسه کوفه. 

گوید:آنروز ربیع‌آمد که لکام منصور را بگیرد. معن‌بنزائده گفت:«امروز 
ازبروزهای تونیلت4 


گوید: ابرویزپسر مصمغان شاه دنباوند تلاشی نکو کرد. وی با بر ادرخویش 
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مخالفت کرده بودو بنزدابوجعفر آمده‌بود که اورا حرمت کرد و مقرری معیسن کرد. 
در آذروز پیش منصور آمد وجبران کرد. گفت: «بااینان نبرد کنم؟» 

ابوجعفر گفت: «آری.» و اسرویز با آنها نبرد کردوچون یکی را ضربت 
می‌زد واز پای می‌انداخت ازنزد وی عقب می‌رفت. 

کوید: وچون راو ندیان کشته‌شدندومنصور نماز نیمروزرا بکردغذاخواست و 
گفت: «معن‌بنز ائده رابیابید.» واز غذا دست بداشت تا معن بیامد و به‌قثم گفت: «از 


اینجابه آنجا برو.» ومعن را به جائ قشم نشانید وچون از غذا فراغت یافتند به 
عیسی‌بن‌علی گفت: «ای ابو العباس شیر مردان را شنیده‌ای؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «اگر امروز معن را با ما دیده بودی می‌دانستی که از آن جمله شیران 
است.» 

معن گفت: «به خدا ای امیرمومنان وقتی بنزد ت و آمدم دلم ترسان بود» و قتی 
دیدم به آنها بی‌اعتنایی ودلیرانه برضدشان اقدام می کنی» چیزی دیدم که از هیچ 
مخلوقی به هنگام نبرد ندیده بودم ودلم محکم شد وچنان کردم که دیدی.» 

گوید: ابن‌خزیمه گفت: «ای امیرمو‌منان از اینان باقیمانده‌ای همست 

گفت: «کارشان را به توسپردم» آنها رابکش.» 

آنگاه گفت: «رزام را نیز بکش که رزام از جملةًآنهاست.» 

گوید: رزام به جعفربن ابوجعفر پتاه برد که دربارةٌ وی تقاضا کرد وامانش 
داد. 

ابوبکرهذلی گوید: بردر امیرموّمنان ایستاده بودم که‌نمایان‌شد.یکی که‌پهلوی 
من بود گفت: «اين پروردگار صاحب عزت است این است که ما را غذا می‌دهد و 
آب‌می‌دهد.» وچون امیسرمق‌منان باز گشت و کسان به نزد وی وارد شدند» من‌نیز 
و اردشدم. وقتی خلوت شد بدو گفتم: «امروز سخنی‌شگفت‌انگیزشنیدم.» وحکایت 
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راباوی‌بگفتم‌و او به‌زمین کوفت و گفت: «ای‌هذلی» این که‌خدایشان به‌سیب اطاعت‌ما 
به جهنم بردبنزدمن‌بهتر است تا به سبب عصیان ما به بهشتشان‌برد.» 

ربیع‌گوید: شنیدم که منصور می گفت: «سه خطا کردم که خدا مرا از شر آن 
مصون داشت. وقتی ابومسلم را کشتم در خیمه بودم واطرافیان من اطاعت وی را 
برمن مقدم می‌داشتند» اگر خیمه دریده می‌شد نابود شده بودم. به روز راوندیان 
برون شدم ا گسر تبری ناشناش به‌من خورده بود نابود شده بودم. سوی شام رفتم 
اگر در عراق دوشمشیر به هم می‌خحورد خلافت از دست می‌رفت. 

گویند: معن‌بن‌زائده از ابوجعفر نهان می‌زیست به سیب آنکه همراه ابن- 
هبیره بارها با سیاهپوشان نبرد کرده بود. نهانگاه وی به‌نزد ابوالخصیب مرز وق 
بو دکه می‌خواست برای وی امان بگیرد» وقتی راوندیان قیام کردند به‌درقصر آمد 
و آنجا بایستاد. منصور به ابو لخصیب که‌در آنوقت حاجبی وی را داشت گفت: 
«کی بر دراست؟» 

گفت: «معن بنزائده.» 

منصور گفت: «یکی از مردان عرب که پردلست وجنگ آزموده‌ومعتبر» وی 
رابیار.» 

گوید: وچون وارد شد» منصو ر گفت: «هی» ای معن‌چه باید کرد؟» 

گفت: «رای درست این است که میان کسان بانگ زنسی وبگوبی مالشان 
دهند؟» 

گفت: «مال به چه کار کسان می‌خوردء کی جان خویش را برای‌مقابله بااین 
کافران به خطر می‌افکند؟ ای معن» کاری نساختی» رای درست این است که‌من‌برون 
شوم و بایستم که کسان چون مرا ببینند نبرد کنند وبه جان بکوشند وباز گردند و 
سوی من آیند؛ وا گر به جای مانم ز بونی کنند وسستی آرند.» 

گوید: معن دست وی راگرفت وگفت: «ای امیرمومنان در ابنن صورت 
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هماندم کشته می‌شوی» ترا به خدا خویشتن را به‌عطر مینداز.» 

گوید: ابوالخصیب نیز پیش منصور آمد ونظیر این سخنان بگفت. منصور 
جامۂ خویش را از دست آنها کشید آنگاه اسب خود را حواست‌وبی ر کاب‌بر آن 
جست و برنشست. آنگاه جامه‌های خویش را مرتب کرد وبرون شد. . معن‌لگام وی 
راگرفته بود» ابو الخصیب نیز رکابش راگرفته بود. بیرون بایستاد» یکی سوی‌وی 
آمد» گفت:«ای معن» کافر را بگیر.»معن حمله بردو اور بکشت. پس از آن‌چهار کس را 
بیابی بکشت. کسان باز گشتند وسوی‌وی آمدند وچیزی نگذشت کهآنها را ازمیان 
برداشتند. پس از آن؛ معن پنهان شد. 

گوید: ابوجعفر به ابوالخصیب گفت: «وای تو» معن کجاست؟» 

گفت: «به خدا نمی‌دانم کجای زمین است.» 

گفت: «مگر پندارد که امیرمو‌منان از آن پس که به جان کو شیده گسناه اورا 
نمی بخشد. امانش بده و اورا بنزد من آر.» 

گوید:وچون‌معن‌را بیاوردابگفت تاده‌هزار درمش‌بدادند واورا ولایتدار یمن 
کرو 

ابوالخصیب گفت: «مصن جایزة خسویش را پسخش کرده وچیزی به دست 
ندارد.» 

مبصور گفت: « اگر هزار قیمت ترا بخواهد به‌دست تواند آورد.» 

در این سال ابوجعفر منصورء پسر خویش» محمد راکه در آن وقت‌ولیعهد 
بود با سپاهیان سوی خراسان روانه کرد و گفت در ری بماند» و محمد چنین 
و 

وهم در این سال» عبدالرحمان‌بنعسبدا لجبار که از جانب ابوجعفرعامل 
خراسان بود» خلع کرد. 

ابومنصور خوزی‌گوید: وقتی منصور خبر یافت که عبدالجبار سران مردم 
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خر اسان را می کشد واز بعضیشان نامه‌ای پیش وی آمد که نوشته بود زمین تباه شد» 
به ابوایوب نحوزی گفت: «عبدالجبار شیعیان ما را نابودکرد واين کار را از آنسرو 
می کند که قصد حل ع کردن دارد.» 

گفت: «تدبیر آن سخت آسان است؛ به اوبنویس که آهنگ غزای روم داری 
واوسپاهیان حراسان را با یکه سواران وسران‌قوم‌سوی تومی‌فرستد وچون از آنجا 
برون شدند ه رکه را خواهی آنجا فرست که مقاومت‌نیاردکرد.» 


گوید: منصور به عبدالجبار چنان نوشت که پاسخ داد: «ت رکان بجوشیده‌اند 
واگر سپاهیان را پرا کنده کنم خراسان از دست‌برود» 

گوید: منصور نامه را پیش ابوایوب افکند و گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «عنان خویش را به کف توداد. به اوبنوی س که خراسان برای من 
از جاهای دیگر مهمتر است وسپاهیان را از نزد خویش پیش‌تومی‌فرستم.» آنگاه 
سپاهیان سوی وی فرست که در خراسان باشند واگ رآهنگ خلع کردن داشت گردن 
وی را بگیرند. 

گوید: وچون نامه به عبدالجبار رسید بدونوشت که خراسان هرگز بدتر از 
آن نبوده که در این سال هست» اگر سپاهیان وارد آن شوند از گرانی بسختی‌افتندو 
هلاك شوند. 

گوید: وقتی نامه به منصور رسید» آنرا پیش ابسوایسوب افکند. ابوایوب 
گفت: «چهرةٌ خویش را نمودار کرد که خلع کرده » باوی مناظره مکن.» 

گوید: پس منصور»محمدبنمنصور را سوی وی روانه کرد ودستور داد که 
در ری بماند. محمدمهدی سوی عبدالجبار روان شد وخازم بن خزیمه را پیشاپیش 
به نزد وی فرستاد. پس از آن مهدی برفت تا در نیشابور فرودآمد. 

وقتی خازم‌بن‌حزیمه سوی عبدالجبار روان شد وخبر به مردم مروروذ رسید 


از ناحبةٌ عویش سوی عبدالجبار رفتند وبا وی نبرد آغاز کردند و نبردی سخت 
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کردند که هزيمت شد و گریزان برفت و به‌پسنبه‌زاری پناه برد وور آنجا نهان شد. 
مجشرین مزاحم از مردم مروروذ سوی وی رفت واسیرش کرد وچون حازم بیامد 
عبدالجبار را پیش وی آورد. خازم پیر اهنی پشمین براوپوشانید و برشتری نشانید 
ورویش را به طرف دنبالة شتر گردانید و پیش منصور فرستاد» پسران ویارانش نیز 
همراه وی بودند. 

گوید: منصور آنها را شکنجه داد وبا تازیانه‌ها بزدندشان وچندانکه‌توانست 
مال از آنها گرفت. آنگاه مسیب‌بن‌زهیر را بگفت تا دو دست و دوپای عبدالجبار 


را ببرد و گردنش دا بزند. ومسیب چنان کرد. 

گوید: پس از آن منصور بگفت تا پسران عبدالجبار را سوی دهلك برند که 
جزیره‌ایست در ساحل دریا به ناحیة یمن» وهمچنان آنجا ببودند تا هندوان برآنها 
هجوم بردند وجزو کسان دیکر اسیرشان کردند که پس از آن مبادله‌شدند و بمضیشان 
نجات يافتند؛ عبدالرحمان پسر عبدالجبار از جمله نجات‌یافتگان بود که نامش به 
دیوان ثبت شد وصحبت خلیفگان یافت ویبود تا به سال صدوهفتادم در ایام‌علافت 
هارون» به م صر در گذشت. 

در این سال بنای مصیصه به‌دست جبرئیل پسر یحیی خر اسانی به سررفت و 
محمد بن ابراهیم امام مقیم ملطیه شد. 

دربارة عبدالجبار وخبر وی اختلاف کرده‌اند: واقدی‌گوید: اين؛ به سال 
صدوچهل ودوم بود. اما دیگری‌گوید: به سال صدوچهل ویکم بود. 

علی‌بن‌محمد گوید: عبدالجبار ده روز رفته از رییع‌الاول سال صدوچهل و- 
یکم‌به حر اسان‌رسیدوهزیمت وی به روزشنبه»ءشش روز رفته از رییع‌الاول‌سال‌صدو 
چهل‌ودوم» بود. 

خلیفة بن خیاط گوید: وقتی منصور» مهدی را به ری فرستاد»و این پیش از 
بنپا نگ زاری بغداد بود» وی را برای نبرد عبدالجبار فرستاده بود. اما کسان دیگر 
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با عبدالجبار نبرد کردند و براوظفر یافتند وزحمت وی را از مهدی برداشتند. اما 
ابوجعفر که نمی‌خواست مخارجی که برای رفتن مهدی کرده بود بیهوده شود بدو 
نوشت غزای طبرستان کند و در ری جای‌گیرد وابوالخصیب وخازم بن‌خسزیمه و 
سپاهیان را سوی‌اسپهبذ فرستد. 

در آنوقت اسپهبذ با مصمغان شاه دنباوند به نبرد بود ومقابل وی اردو زده 
بود وچون خبر رسید که مسلمانان وارد ولایت وی شده‌اند وابوالخصیب وارد 


ساربه۱ شده» مصمغان از این دلگیر شد و به اسپهبذ گفت: «وقتی سوی تورفته‌اند» 
سوی من نیز آمده‌اند»پس بر نبرد مسلمانان اتفاق کردند و اسپهبذ سوی‌ولایت‌خویش 
باز کشت وبا مسلمانان نبردکرد. و آن نبردها درازشد. 

گوید: ابو جعفر» عمربن‌علا را سوی اسپهبذ فرستاد» وی همان است که‌بشار 
ابن‌برد دربارة اوشعری‌دارد به این مضمون: 

«ا گر پیش خلیفه رفتی 

«از روی نیکخواهی با وی بگوی 

«که مرد مشکوله از نیکی بری است 

«بگوی وقتی نبردهای دشمنانت بیخواب کرد 

«عمر را برای آن بیدا ر کن آنگه بخواب 

«جوانمردی که برزباله نمی‌عسبد 

« و آب را جز با خون‌نمی‌نوشد.» 

گوید: فرستادن عمر به مشورت ابرویز برادر مصمغان‌بود که‌به‌منصور گفته- 
بود؛ «ای امیر موّمنان! عمر ولایت طبرستان را از همه کس‌بهتر می‌شناسد.»ومنتصور 
اورا فرستاد. 

گوید: وچنان بود که ابرویز» عمر را در ایام سنباد شناخته بود ودر ایام 
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راوندیان. 

گوید: ابوجعفر خازم بن‌خزیمه را نیز همراه‌عمر فرستاد.پس او وارد رویان 
شد و انجا را بگشود وقلعه‌طاق را با هرچه در آن بود بگرفت. نبرد درازشد 
وخازم در کار نبرد اصرار آورد و طبرستان را بگشود و بسیار کس از آنها را 

کوید: اسپهبذ سوی قلعةٌ خویش رفت و امان خواست به شرط آنکه قلعه- 
را با همه ذخایرآن تسلیم کند. مهسدی این را برای ابوجعفر نوشت وابوجعفر 
صالسح مصلی‌دار را همراه‌گروهی بفرستاد که آنچه را در قلعه بود شمار کردند و 
باز گشتند. 

گوید: پس از آن رای اسپهبذ بگشت واز سرزمین دیلمان وارد ولایت 
کیلان شد و آنجا بمرد. دخترش را گرفتسند که مادر ابسراهیم‌ین عباس‌بن محمد 


شد. 

گوید: سپاهیان در مقابلة مصمغان ثبات آوردند وبه اودست یافتند. بحتریه‌را 
که مادر منصورین‌مهدی شد وصمر دختر مصمغان را که کنیز فرزنددار علی‌بن- 
ربطه شد نیز گرفتند. واین فتح اول طبرستان بود. 

گوید: وقتی مصمغان بمرد» مردم آن کوهستان گریزان شدند و آنها را مردمب 
گریز (حوزی) گفتند. از آنر و که وحشی شده بودند» چنانکه‌گورخران» وحشی 
شود 

در این سال زیادین عبیدالّهحارئی از مدینه ومکه وطایف معزول شد ومحمد 
ابن‌خالد بن عبد الله قسری عامل مدینه شد ودر رجب آنجا رفت. هیثم بن‌معاویعتکی 

1-چنین است تعبیر طبری درباده مردم ی که حموطن‌وی بوده‌انه ونزديك ذادگاه وی 


طبرستان جای داشته| ند وپیداست که این دا ا زگفتۀ كساني مي‌آورد که سابقهٌ توحش طولانی 


داشته‌اند.م. 
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نیز که از مردم خراسانی بود عامل طایف ومکه شد. 

در همین سال» موسی‌بن کعب در گذشت. وی سالار نگهبانان منصور بود و 
عامل مصر وهند» وعیینه پسرش در هند جانشین پدر بود. 

در همین سال موسی بن کعب از مصر معزول شد ومحمدبن اشعث ولایتدار 
شد. سپس اونیز معزول شد و نوفل‌بن‌فرات ولایتدار شد. 

در این سال صا لح بن‌علی بن عبد ال بن‌عباس سالار حج شد. وی‌عامل قنسرین 
وحمص ودمشق بود. 

عامل مدینه محمد بن‌خا لدبنعبداللّه قسری بود. عامل مکه‌وطایف هیثم بن- 
معاویه بود. عامل کوفه وسرزمین آن عیسی‌بن‌موسی‌بود. عامل بصره وتوابسع آن 
سفیان‌بن‌معاویه بود. قضای بصره با سواربن عبدالّه بود ولایتدار خراسان مهدی 
پسر منصور بود که سری‌بن‌عبدالّه در آنجاجانشین وی بود. عامل مصر نوفل‌بن- 
فرات بود. 

آنگاه سال صدوچهل‌ودوم در آمد. 


سخن از خبر حوادئ ی که 
به سال صدوچهل‌ودوم بود 


از جمله حوادث سال این بود که عیینةبنمو سی بن کعب در سند خلع 


کرد 


سخن از ابنکه چرا 
عیینة بن‌موسی‌خلع کرد 


گویند: سبب خلح وی آن بود که مسیسب‌بن‌زهیر بر کار نگهبانان جانشیسن 
مو سي بن کعب بود» وقتي موسی بمرد مسیب حه‌چنان به‌کار نگهبانان بود. مسسیب 
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بیم کرد که منصور به عبینه بنویسد که بیاید و اورا به جای مسیب‌به کار گیرد وشعری 
بدو نوشت - اما نامه را به خویشتن منسوب نداشت - بدین مضمون: 

«به سرزمین خودباش. به سرزمین خود باش 

«که اگر سوی ما آبی 

«به خوابی روی که در آن 


«خواب دیدن‌نباشد.) 
گوید: وقتی خبر به ابوجعفر رسید که عیینه او را حلح کرده برون شد وبا 


اردوی خویش نزديك پل بزرگ بصره جای گرفت‌وعمربن حفص‌عتکی را به‌عاملی 
سند وهند فرستاد و نبرد عیینة بن‌موسی » که‌برفت و وارد سند وهندشد و بر آن‌تسلط 


یافت. 
در این سال اسپهبذ طبرستان پیمان مابین خویش و مسلمانان رازشکست و 
مسلمانانی را که در ولایت وی بودند بکشت. 


سخن از کاد اسپهبن 
طبرستان با مسلما نان 

گویند: وقتی خبر اسپهبذ و کاری که دربارۀ مسلمانان کرده بود به ابوجعفر 
رسید» خازم بن‌خزیمه ورو ح‌بن‌حاتم را روانه کرد. ابوالخصیب مرزوق وابستةً 
ابوجعفر نیز همراه آنها بود که مقا بل قلعة اسپهبذ بماندند و وی را با همه کسانی 
که در قلعه با او بودند به محاصره گرفتند و با آنها نبرد می کردند چندان که‌دیرمدت 
بماندند. 

راوی گوید: ابوالخصیب در این کار حیله کرد و به باران عویش گفت: «مرا 
بز نید وسروریشم رابسترید.» و آنها با وی چنین کردند. پس از آن به‌اسپهبذصاحب 
قلعه پیوست و گفت: «بامن رفتاری تحمل ناپذی رکرده‌اند»مرا زدند و سرو ریشم‌را 
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ستردند.» وبدو گفت: «از آنروبا من چنین کردند که‌گمان داشتند دل من‌باتو است.» 
و به اسپهبذ گفت که دل با وی دارد وخلل گاه اردوی مسلمانان را به اومی‌نمایاند. 
اسپهبذ این را از او باور داشت و وی را جزوخاصان خویش کرد و باوی‌ملاطفت 
کرد. 

گوید: وچنان بود که درشهرشان» سنگی بود که آنرا به جای می‌نهادند و به 
هنگام گشودن وبستن» مردان‌آن را بالا می‌بردند وپایین می آوردند. اسپهبذ یاران 
خویش‌رابدان گماشته بود واین کار را میانشان به نوبت نهاده بود. 

ابوالخصیب بدو گفت: «چنان می‌بینم که هنوز به من اعتماد نیافته‌ای و 
نیکخواهی مراباور نداشته‌ای.» 

گفت: «چرا چنین پنداشته‌ای؟» 

گفت: «از آنرو که‌درمقاصد خویش ‌ازمن كمك نی گیری وه ابه کازهایی که 
به‌معتم‌دان خویش‌می‌سپاری نمی گماری:» 

گوید: پس از آن اسپهبذ از ابوالخصیب كمك می‌گرفت و کار وی مورد 
رضایت بود تا از اواطمینان یافت و وی را جزو نو بتیان گشودن وبستن در شهسر 
خویش نهاد وابوالخصیب این کار را برای وی عهده کرد تا بدان آشنابی کامل 
یافت. 

گوید: پس از آن ابوالخصیب به رو حبن‌حاتم وخازم‌بن‌خزیمه نوشت ونامه 
را به تیری بست وسوی انها رها کرد وخبرشان داد که به حیله دست یافته وشبی را 
که معین کرده بود برای گشودن دربار آنها وعده نهاد وجون آن شب رسید در را 
برای آنها بگشود که‌همه جنگاوران قلعه را بکشتند وفرزندان را اسیر گرفتند» بحتر يه 
راکه مادر منصوربن‌مهدی شد به دست آوردند. مادر بحتریه با کند دختر اسپهبذ 
بود» اسپهبذ کر نه اسپهبذ شاه که او بسرادر با کند بود. شکله را نی ز که مادر 
ابر اهیم بن‌مهدی‌شد گرفتند. وی دختر خونادان» پیشکار مصمغان بود, 
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گوید: اسپهبذ انگشتری را که زهر در آن بود مکید وخو بشتن را کشت. 

به قولی: ورود رو ح‌بن‌حاتم وخازم‌بن‌خزیمه به طبرستان» به سال صذوجا 
وسوم بود. ۱ 

در این سال» منصور قبل" مردم بصره را که به روز عسید بر آن نمازمی‌برند 
درحمان بنیان کرد. سلمةین‌سعید که در آنوقت عامل فرات وابله بود از جانب 


ابوجعفر بنای آنرا عهده کرد. ابسوجعفر رمضان را روزه کرد و به روز فطر آنجا 


در این سال سلیمان بن‌علی بن‌عبد الله به بصره در گذشت به شب شنبه نه زوز 


مانده از جمادی‌الاخر-در آنوقت پنجاه ونه سال داشت وعبدالصمد بن‌علی بر او نماز 
کرد 

وهم در این سال نوفل‌بن‌فرات از مصر معزول شدومحمد بن اشعده لا بتدار 
آنجا شد. سپس محمد معزول شد ونوفل‌بن‌فرات ولایتدار شد سپس نوفل معزول 
شد وحمیدبن‌قحطبه ولابتدار آنجا شد. 

در این سال اسماعیل بن‌علی‌بن‌عبداللهبن‌عباس سالار حج شد. 

عامل مدینه» محمدبن‌خا لدبن‌عبدالته بود.عامل مکه وطایف هیثم بن معاو یه 
بود. عامل کوفه وسرزمی ن آن عیسی‌بن‌موسی بود. عامل بصره وتوابع آن سفیان‌بن۔ 
معاویه بود. فضای بصره با سواربن عبدالله بود. عامل مصر حمیدبن قحطبه 
بود. 

به گفتةٌ واقدی در همین سال ابسوجعفر بسرادر خویش عباس‌بن‌مسحمد را 
ولایتدار جزیره و مرزها کرد و گروهی از سرداران را بدو پیوست که مدتی آنجا 

۱- عبادت هتن چنین است‌که قبله دا بنیان‌کرد. به‌ظن نوديك به يقین مقصود ایست 


که نماز گاهی ساخته‌اند ودر آ نجا سمت دقیق قبله دا که روبه مکه‌دارد مطایق تر تيبا تی که در فقه 
مسلمانی مقرد است واذ جمله دلالت ستارگان خاص, معین کرده| تدوسمت‌بنادا بر ان نهاده‌اند م. 
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بود. 
آنگاه سال صدوچهل وسوم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صدوچهل وسوم بود 


در این سال منصو ر کسان را به غزای دیلمان خواند. 
سخن از غزای د بلمان 


گویند: ابوجعفر خبر یافت که دیلمان به مسلمانان تاخته‌اند واز آنها کشتاری 
بز رگ کرده‌اند» پس‌حبیب بن‌عبدالله بن‌رغبان را سوی بصره فرستاد که درآن وقست 
اسماعیل بن‌علی عامل آنجا بود و به جیب‌گفت همه کسانی راکه آنسجا دهه‌زار 
درم و بیشتر ذارند شما ر کند وه رکه را این مقدار دارد مکلف کند که شخصضاً برای 
نبرد دیلمان برون شود. دیگری را نیز به همین منظور به کوفه فرستاد. 

در همین سال حمیدبن قخطبه از مصر معسزول شد وئوفل بن‌فرات ولایضدار 
آنجا شد. سپس نوفل عزل شد ویزیدبن‌حاتم ولایتدار آنجا شد. 

در این سال عیسی‌بن موسی سالار حج شد؛ د رآن وقت ولایتدار یکوفه و 
اطرافآن با وی بود. 

در این سال ولایتدار مکه سری‌بن عبداللّهبسن‌حارث بسود.ولایتدار بصره و 
توابع سفیان‌بن‌معاویه بود. قضای بصره با سواربن‌عبداللّه بود. عامل مصریزید بن- 
حاتم بود 

آنگاه‌سال صدوچهل‌وچهارم در آمد. 
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سخن از حو اد تی که به‌سال 
صد د چهل د چهادم بود 


از جمله حوادن سال این بود که محمد پسر ابو العباس‌بن محمدبن‌علسی» 
امیرمۇمنان» بامردم کوفه وبصره و واسط و موصل و جزیره به غزای دیلمان 
رفت. 


در این سال مهدی » محمدبنابی‌جعفر» از خراسان به‌عراق باز گشت و ابو- 
جعفر سوی قرماسین رفت ودر آنجا محمد پسرش که از خراسان باز می‌گشت بدو 
رسید که با هم به‌جزیره‌رفتند. 

در همین سال محمدین‌ابی‌جعفر» به هنگام بازگشت از حراسان با دختر- 
عموی خویش» ریطه دختر بوالعباس؛زفاف کرد. 

در این‌سال ابو جعفر منصور سالارحج بود وخازم بن‌خزیمه را بر اردو گاه 
خویشو بر آذوقه جانشین کرد. 

دراین‌سال» ابوجعفر»ریا ح‌بن‌عثمان مری‌را ولایتدار مدینه کردومحمد بن خالد 
ابن‌عبدالله قسری را از آنجا برداشت. 


سخن از اینکه چرا منصود محمدبن‌خالد 
دا از مدینه برداشت ددباح بن‌عشمان دا کماشت؟ 
وچراز بادین‌عسیددا ,س آزمحمدبن‌خالد عزل کرد9 


سیب عزل‌زیاد از مدینه آن بود که خحاطر ابو جعفر به کار محمد و ابراهیم 
پسران عبدالله» نوادۀعلی‌بن‌ابیطالب» مشغول بودکه آن سالی که در ایام زند گی 
برادرش ابوالعباس به‌حج رفته بود وابومسلم نیزهمراه‌وی‌بود آن دو بدهمراه‌دیگر 
بنی‌هاشم بنزد وی نیامده بودند. 
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کد محمد می گفته بود که و قتی کار بنی‌مروان آشفته بود و بنی‌هاشم‌شبانگاه 
درمکه مشورت داشتند که‌با کی بیعت خلافت کنند» ابوجعفرنیز بادیگر کارت 
گرفگانی که آنجا بودند باوی بعت کرده بود. 

راوی گوید: وقتی ابوجعفر دربارة محمد و ابراهیم پرسیدء زیادبنعبیدالله 
بدو گفت: «خاطر به کار آنها مشغول مدار من نها را به‌نزدتومیارم.» واین به‌وقتی بود 
که ابوجعفر به سال صدوسی وششم به مکه رفته بود و زياد همراه وی بسود. 
پس» ابوجعفر» زیاد رابه محل کارش فرستاد و اورا ملتزم کار محمد و ابراهیم 
۳۳ 

عبدالله نوادهٌ عمار یاسر گوید: وقتی ابوجعفربه خلافت رسید» اندیشه‌ای جز 
جستن محمد و پرسش دربارةٌ وی و اینکه چه‌قصد دارد نداشت» بنی‌هاشم رايکايك 
بخواند وخلوت کرد واز آنها دربار؛ وی می‌پرسید که می گفتند: «ای امیرمق‌منان» 
اومی‌داند که از ایام پیشین وی را به طلب این کارشناخته‌ای و ازتو بسرخویشتن 
بیم‌دارده اما آهنگ‌مخالفت توندارد و خو استار نافرما نی تو نیست.»وسخنانی اززاینگونه. 
بجزحسن بن‌زید که خبر محمدرا باوی بگفت و گفت: «به‌عدا اطمینان ندارم که‌برتو 
نتازد که اواز مخالفت توخواب ندارد درکار عویش بیندیش.» 

گوید: کسی‌را که‌خواب نداشت بیدار کرد. 

محمد گوید: ازجدم موسی‌بن‌عبدالله شنیدم که می گفت: «خدا خو نهای‌مارا 
ازحسن‌بن‌زید بگیرد.» 

موسی‌گوید: شنیدم که پدرم می‌گفت: «خدایا شهادت می‌دهم که ابو جعفر 
سخنی به‌من گف تکه‌جزحسن بن‌زید کسی آنرا ازمن نشنیده بود.» 

قاسی‌بن محمدعثمانی گوید: پدرم گفته بود: «ابوجعفر سشخنی‌رابه‌من گفت که 
جز برادرم عبدالله بن‌حسن و حسن‌بن‌زید. کسی‌ازمن نشنیده بود. شهادت می‌دهم که 
عبدالله بهاو نگفته بود وغیب هم نمی‌دانست.» 
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محمد گوید: ابوجعفر آن سال که به‌حج آمده بود در بارةٌ عبدالله ین حسن‌از 
پدرم پرسیده بود که گفتار هاشمیان رابه جواب وی گفته‌بود و او گفته بودکه راضی 
نخو اهد بودمگر آنکه عبدالله را بیارد. 

محمد گوید: مادرم از پدر عویش نقل می‌کردکه گفته بود: به‌سلیمان‌بنعلی 
گفتم: «ای برادر» قرابت‌من قرابت تست وخویشاوندی من خویشاوندی‌تست؛ ری 
توچیست؟» 

گفت: «به‌عداگویی عبدالله‌بن‌علی رامی‌بینم که وقتی‌پرده میان‌ما و اوحایل 
شد» به‌ما اشاره‌می کرد و می‌گفت: «شما بامن چنین کردید.»ا گر بخشیدنی‌بود عموی 
خود را می‌بخشید. 

گوید: پس رای او را پذیرفت. 

گوید: وچنان بود که خاندان عبدالله» این را اعانتی از جانب سلیمان نسبت 


ب‌خویدن می‌داندهد» 

یحبی‌بنخالدبن برمك گوید: ابوجعفر چند برده از برد گان بدوی خرید, به 
یکیشان بك شترداد و به‌یکیشان دوشتر داد وبه‌یکی بیشتر؛ و آنها را به‌جستجوی 
محمد در اطراف مدینه پرا کند. یکیشان برسر آب‌می‌رسید» چون رهگذر یا گمشده. 
که از او گریزان می‌شدندء بدین گو نه جستجومی کردند. 

محمدبن‌عباد مهلبی گوید: سندی وابستة امیرمق‌منان به‌من گفت: «می‌دانی که 

چی عقبةبن‌سلم رابه نزد امیرمومنان بالابرد؟» 

گفتم:«نه؟» 

گفت: «عمو یم عمر بنحفص هیئتی را از سند فرستاده بود که عقبه جزوشان 
بود وپیش ابو جعفر. آمدند» و قتی‌حوائجشان راانجام داد و برخاستند عقبه‌راپس آورد 
وبنشاند آنگاه بدو گفت: «کیستی؟» 

گفت: «بکی از سباه امیرسومنان و خحدمة وی که همراه عمرین‌حفص 
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بوده‌اع.» 

گفت: «نام تو چیست؟» 

گفت: «عقبه پسرسلم.» 

گفت: «از کدام قبیله‌ای؟» 

گفت: «از قبیلةٌ ازد از بنی‌هناء5.» 

گفت: «ترا به‌وضعی نکو می‌بینم» ترا برای کاری می‌خواهم که موردعلاقة 
من است وپیوسته‌یکی رابر ای آن‌می‌جسته‌ام که‌شایدتو باشی اگر آنرا از پیش‌بر داش 
ترا بالا می‌برم.» 

گفت: «امیدو ارم انتظار امیرمو‌منان راب ر آرم.» 

گفت: «خو بشتن را نهان‌دار و کارت را مکتوم‌دار وفلان روز و فلان وقت 
پیش من آی.» 

گوید: در آنوقت عقبه پیش ابوجعفر رفت که‌بدو گفت: «این عموزادگان ما 
از کید وایجاد خطر برای ملك‌ما باز نمی‌مانند» درفلان‌دهکدة خراسان شیعیانی‌دار ند 
که با آنها مکاتبه می کنند وز کات اموال خویش را با تحفه‌هایی از تحفه‌های دیارشان 
برای آنهامی‌فر ستد» باجامه‌هاو تحفه‌حاو مقداری‌طلاحر کت کنو ناشناس‌بانامه‌ای که از 
زبان مردم آن دهکده می‌نویسی پیش آنها برو» اگر از رای حویش بگشته‌اند» 
به‌خدا محبوبتر و مقربتر از آنها کس نیست و اگر بررای خویش باشند اینرا بدانم. 
به حال زهد و خشو عبرو تا عبدالله بن‌حسن رابینی»ا گرترا نپذیرفت وچنین خواهد 
کرد؛ صبر کن و باز پیش اوبرو اگر باز چنان کرد» صبوری کن تابا تو انس 
گیرد و نسرمی کند و چون آنچه در دل دارد بسر تسو آشکار شد باشتاب پیش 
من آی.» 

گوید: وی برفت تاپیش عبدالله رسد و بانامسهبه‌دیدار وی رفت که‌اورا 


نپدیرفت وتعرض کرد و گفت: «من این کسان نمی‌شناسم.» و او همچنان می‌رفت‌و 


ره تاد سدق 


E 
1 
2 


PDF: Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد یازدهم ۳۷۳۳ 


به نزد وی باز می‌گشت‌تانامه وتحفه‌های وی را پذیرفت و بااو انس گسرفت. عقبه 
جواب از او خواست که گفت: «اما نامه» من به هیچکس نامه نمی‌نویسم ولی تو 
نامه من به‌سوی آنهایی به آنها سلام گوی وبگوی که دو پسر من فلان‌وفلان وقت 
قیام می کنند.» 

گوید: عقبه برفت تابه‌نزد ابوجعفر رسید وخبر را باوی بگفت. 

موسی بن‌عبدالعزیز گو ید:| بو جعفر به‌سال‌صدوسی وهشتم فضل بن‌صالح بن‌علی 
را بر مراسم حج گماشت بدو گفت: «اگر چشمانت به محمد و ابراهیم پسران 
عبدالله بن حسن افتاد» از تو جسدا نشوند و اگسر ندیدیشان در بارة آنها پرسش 
مکن» 


گوید: وی‌به مدینه رسید و همه مردم آن به پیشواز وی رفتند از جمله‌عبدالله 


ابن حسن ودیگر فرز ندان حسن بجز محمدو | براهیم پسران عبداللهبن حسن. و اوخاموش 
ماند تاوقتی ازحج باز گشت وبه‌سیاله رسید وبهعبدالله‌بن حسن گفت:«چرا دو پسرت 
جزو کسان خویش به دیدن‌من‌نیامدند؟» 

گفت: «نیامدنشان ازروی بددلیو بدی نبوده‌ولی به‌شکارو تعقیب آن‌دلبسته‌اند 
وهر گز در خیریا شر کسان‌خود حضور نمی‌یابند.» 

گوید: فضل خاموش ماند وبرسکویی که در سیاله ساخته بسودند نشست. 
عبدالله چوپانان خویش رابگفت تاشتران وی راییاوردند و به‌یکی از آنها گفت که 
شیری بدوشید» روی عسل درقدحی بزرگ» وروی سکو برد.عبدالله بدواشاره کرد 
که‌به‌فضل بن‌صالح‌بده. چسوپان سوی وی رفت‌وچون نزديك رسید فضل ازروی 
حشم بانگت‌زد: «ای که... له‌مادرت رامکیده‌ای خودت بگیر.) 

گوید: چوپان عقب رفت. عبدالله که مردی نرمخوی بود برجست وقدح‌را 
گرفت وبا آن به‌طرف فضل‌رفت. وچون فضل بدید که‌به‌طرف او می آیسد از او 
شرم کرد وظرف را گرفت و بنوشید. 
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محمد بن‌یحیی گوید: زیادبن‌عبیدالله دبیری‌داشت به‌نام حفص بن‌عمر ازمردم 
کوفه که شیعه بود وزیاد را از جستجوی محمد باز می‌داشت. عبدالعزیز بن سعد 
در بار وی به‌ابوجعفر نوشت که‌وی‌را به نزد خویش خحواند. زیاد دربارة وی 
به‌عیسی بن‌علی وعبدالله بن‌ر بیع حارئی نوشت که وی را رهایی دادند وسوی زياد 
بالاست 

علی بن‌محمد گوید: محمد با چهل کس نهانی به بصره‌رفت که پیش‌عبدالرحمان 
| بن‌عثمان رفتند. عبدالرحمان به‌او گفت: «مرابه هلاکت‌افکندی وسرزبانها افکندی 
پیش‌من‌جای گیر و بارانت را پراکنده کن.» 

گوید: اما او نبذیرفت و عبدا لرحمان گفت:«جای‌شما پیش من نیست. درمحلهةً بنی- 
راسب‌جای گیر.» و اودر محلهّبنی‌راسب جای گرفت. 

ابوهبارمزنی گوید: بامحمدینعبدالله در بصره بودیم؛ و او کسان راسوی 
خویشتن دعوت می کرد. 

عیسی‌بنعبدالله گوید: ابو جعفر می گفت: «و قتی‌ و جود بنی‌ر اسب رادر بصره 
به‌یاد می آوردم‌هر گز امید توفیقی نداشتم.» 

ابن‌جشیب لهیبی گوید: در ایام ابن‌معاویه در محل بنی‌راسب جای گرفتم» 
روزی یکی از آنها نام مرا پرسید» پیری از ایشان وی راسیلی‌زد و گفت: «این به‌تو 
چه مر بوط؟» آنگاه به پیری که پیش روی وی نشسته بود نگریست و گفت: «ایسن 
پیررا می‌بینی؟ پدرش در ایام حجاج به‌نزد ماجای گرفت وبماند تا ابن پسر برای 
وی تو لدیافت و بدین‌حالو بدین‌سن‌رسیده امابه‌عدا نه نام‌اورامی‌دانیم‌نه‌نام‌پدرش را 
ونه اینکه از کدام‌قبیله است.» 

زعفرانی گوید: محمد بیامد و پیش عبدالله‌بن‌شیبان یکی از. بنی‌مسر قین عبید 
جای گرفت وشش روز بماند» آنگاه برون‌شد.ابوجعفر از آمدن وی به بصره خبر 
یافت‌و باشتاب بیامد تابه‌پل بزرگ رسید. خو استیم عمررابه‌دیدار وی فرستیم که 
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نبذیرفت وعاقبت بر اوچیره‌شدیم که به‌دیدار ویرفت که گفت:«ای ابوعثمان»در بصره 
کسی هست که‌بر کار خویش از او بیمناك باشیم؟» 

گفت:«نه). 

کفت: «به گفتة توبس کنم؟» 

گفت:«آری.» 


گوید: پس‌اوباز گشت. وچنان بود که محمدپیش از آمدن ابوجعفر رفته‌بود. 


عامر بن‌ابومحمد گوید: ابوجعفر به عمروبن عبید گفت: «بامحمد بيعت 
کرده‌ای؟» 

گفت: «به‌عدا اگر امت‌همه کار خویش را به‌رأی منوا گذاردبرایآنهامحلی 
قائل نیستم.» 

ایوب‌قزاز گوید: به‌عمرو گفتم: «در بارة مردی که‌از دست‌رفتن‌دین خویش‌را 
تحمل کرد چه می گوبی؟» 

گفت: «به‌خدا من‌همانم.» 

گفتم: «چگونه چنین است در صورتی که‌اگر دعوت کنی سی‌هزار کسءترا 
پاسخ گویند.» 

گفت: «به‌خدا محل سه کس رانمی‌دانم که وقتی بگوبند» عم لکنند» اگسر 
می‌شناختم چهارمیشان بودم.» 

محمدبن‌حفص به‌نقل از پدرش گوید: محمد وابراهیم از ابوجعفر بيمناك 
بودند» سوی عدن رفتند واز آنجا سوی سندرفتند» سپس به کوفه رفتند» سپس به 
مدینه رفتند. 

حارث بن اسحاق گوید:زیاد برای‌امیرم‌منان‌تعهد کرد که‌دو پسرعبدالله راپیدا 
کند واورا برمدینه باقی گذاشت. و چنان بود که وقتی حسن‌بن‌زید خبری دربارة 
آنها می‌یافت» صبر می کرد تا ازجای خویش بروند آنگاه بهابوجعفر خبر می‌داد 
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که نشان کفتة اورا می‌یافت وباورش می‌داشت تابه سال صدوچهلم که به حج رفت 
وچیزهایی تقسیم کرد که حاص خاندان ابو طالب بود. اما دوپسر عبدالله به‌نزدوی 
نمایان نشدند. 

گوید: ابوجعفر عبدالله را پیش خواند ودرباره‌آنها از وی پرسش کرد 
که گفت: «ازآنها خبر ندارم»» به همدیگر سخن درشت گفتند تا ابوجعفر ناسزای 
مکیدن بدو گفت. 

عبدالله گفت: «ای ابوجعفر» ناسزای مکیدن را دربارة کدام‌يك ازمادرانم 
می‌گوبی؟ فاطمه دختر پیمبر حدای صلی اللهعلیه‌و سلم؟ با فاطمه‌دختر اسد؟ یافاطمه 
دختر حسین؟ اام اسحاق دختر طلحه؟ یاخدیجه دختر خویلد؟» 

گفت: «دربارة هيچيك از آنهاء بلکه دربارة جر باعدختر قسامة بن‌زهیر که‌زنی 
ازقبیلة طی بود.» 

گوید: مسیب‌بن‌زهیر برجست و گفت: «ای امیرمژمنان بگذار گسردن روسپی 
زاده رابزنم.» 

گوبد: زیادبن عبیدالله برحاست وعبای خویش رابر اوانداخت‌و گفت: «ای 
امیرمومنان‌اورا به‌من ببخش که دوپسروی را برای توپیدا مسی کنم.» وعبدالله رااژ 
ابوجعفر خلاصی‌داد. 

و لید بن‌هشام‌بن قحذم گوید: حزین دیلی خطاب به‌عبدالله‌ بن‌حسن و سرزنش 
وی از اینکه زادجرباء بود شعری گوید به اینمضمون: 

«شاید به جرباء یابه حکا که 

«برام الفضل ودختر مشرح 

«تفاخر می کنی 

«که‌هر کدامشان عفیفی نجیب بودند 


«ودر قوم خویش حرمت برتر داشتند.» 
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محمدبن‌عباد گوید: سندی وابستة امیرمومنان مرا گفت: «وقتی عقبةبن‌سلم 
برای ابوجعفر خبر آورد؛ آهنگگ‌حج کرد و به‌عقبه گفت: «وقتی به‌فلان مکان رسم 
بنی‌حسن پیش‌منآیند عبدالله نیز جزو آنهاست من اورا حرمت می کنم وبرتر 
می‌نشانم وغذا می‌خواهم و چون از غذای خویش فراغت یافتم و به‌توچشمك‌زدم» 
پیش روی وی بایست که اوچشم‌عویش را ازتو برمی‌گرداند» پس‌بگرد تا پشت 
وی را باانگشت بزرگ‌پای خویش قلقلك دهی وچشم به‌تو افکند وهمین بس‌است 
مبادا در اثنای عذاخوردن تراببیند.» 


2 


گوید: پس‌روان شد وچون در آن‌ولایت پیش‌رفت بنی‌حسن‌پیش‌وی آمدند» 
عبدالله را پهلوی خویش نشانید» آنگاه غذا حواست که بخوردند» آنگاه بگفت 
تا آنرا برداشتند و رو به عبدالله کرد و گفت: «ای ابومحمد» می‌دانی که چه پیمانها 
و میاقها با ما کرده‌ای که برای من بدی نخواهی و بر ضد قدرت من کیدی 
نیاری.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان‌برهمان قرادم.» 

گوید: اب وجعفر به عقبه‌چشمك زد که‌بگشت‌تاجلوروی عبدالله بایستاد که‌روی 
از وی بگردانید وسرخویش را بالا نگهداشت وعقبه پشت‌سرش‌بایستاد و وی‌رابا 
انگشت قلقلك داد که سربرداشت وچشم بدو دوخت. آنگاه بسرجست و جلو 
ابسوجعفر زانو زد و گفت: «ای امیرمومنان از من درگذر که خدا از تو در 
گذرد.» 

ابوجعفر گفت: «خدا ازمن‌درنگذرد» اگر ازتودر گذرم.» آنگاه‌بگفت تااورا 
بداشتند. 

صالح»صلی‌دار گوید: برسرا بو جعفرایستاده بودم» وی‌در راه مکه دراوطاس 
غذا می‌خورد. عبدالله بن حسن وابوالکرام و جمعی‌از بنی عباس نیز برخوان وی 
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بودند» روی به‌عبدالله کرد گفت: «ای ابومحمد» می‌بینم که محمد و ابراهیم ازمن 
دوری می کنند»دوست دارم که بامن مانوس باشند وپیش من آیند که جایزه‌شان دهم 
وباآنها آمیز شکنم.» 

گوید:عبدالله دیرمدت‌خاموش بود؛ آنگاه‌سربر داشتو گفت:«ایامیرمومنان 
به حسق تو سو گند من از آنها و از محلشان خبر ندارم» از دست من‌رفته‌اند». 

ابو جعفر می گفت: «ای ابومحمدچنین مکن, به آنهاو کسانی که توانند نامه 
ترا به آنها برسانندبنویس-.» 

گوید: ابوجعفر آنروز از غذای خویش بازماند که روی به عبدالله داشت 
وعبدالله قسم‌یاد می کرد که‌جای آنها را نمی‌داند وابوجعفر تکرار می کرد که ای 
ابو محمد چنین‌مکن.» 

گوید: شدتگریز محمدازابوجعفراز آنرو بود که ابوجعفر درمکه باگروهی 
از کناره‌گرفتگان با اوبیعت کرده بود. 

عباس‌بن‌محمد گوید: وقتی ابوجعفر به‌سال صدوچهلم حج کرد؛ عبدالله 
وحسن؛ پسران‌حسن به‌نزد وی آمدند» در آن اثنا که من و آنها به‌نزد وی‌بودیم و او 
سرگرم مکتو بی بود که در آن می‌نگریست مهدی سخن کرد وغلط گفت. 

عبدالله گفت: «ای‌امیرموّمنانءیکی را به‌این نمی گماری که ز بانش رااصلاح 
کند» که اوخطاها می کند همانند کنیز.» 

گوید: اما ابوجعفر متوجه نشد. من‌به عبدالله چشمك زدم» که بس‌نکرد و 
باز به‌ابوجعفر چنان گفت که این را به‌دل گرفت و گفت: «پسرت کجاست"؟» 


a 
2 


گفت:«نمی‌دانم.» 

گفت: «باید اورا پیش‌من آری.» 

گفت: «اگر زیردو قدمم‌باشد قدمها را از او برنمی‌دارم.» 
گفت: «رییع» اورا به‌زندان ببر. » 
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موسی‌بن سعید جمحی گوید: عبدالله بن‌حسن ب‌تمئیل‌شعری برای ابوالعباس 
خواند به این‌مضمون: 

«مگر نبینی که حوشب خانه‌ها بنیان می کند 

«که‌سودآن» از آن بنی‌نفیله است.» 

واین آزردگی در خاطر ابوجعفر بود وچون دستور داد که اورا به‌زندان 
کنند گفت: «مکر تونبودی که به‌ابوالعباس گفته بودی: مگر نبینی که حوشب... 
در صورتی که وی بیشتر از همه ترادر امان داشته بود وبا تو نیکی می کرد؟» 

ابوحنین گوید: وقتی که عبدا لله‌بن‌حسن بهز ندان‌بسود پیش‌وی رفتم» گفت: 
«امروز خبری بود؟» 

گفتم: «آری» دستور دادکالا وبردگان ترا بفروشند» اما گمان‌ندارم که کسی 
برای خرید آن قدم پیش‌نهد.» 

گفت: «وای توای‌ابوحنین؛ به‌عدااگر من ودخترانم‌را به بردگی بیارنده‌مارا 
می‌خر ند.» 

حارث‌بن اسحاق گوید: ابو جعفربرفت» عبدالله‌بن‌حسن‌به ز ندان‌بودوسه‌سال 
در زندان بماند. 

ابوهبارمزنی گوید: وقتی‌به‌سال‌صدوچهلم ابوجعفر به‌حج رفت» در آن‌سال 
محمد وابراهیم پسران عبدالله نیز که نهان بودندبه‌حج آمدند ومی‌خواستند ابوجعفر 
را به‌غافلگیری بکشند. عبدالله‌بن‌محمد اشتر به آنها گفت: «من وی را از پیش‌پای 
شمابرمی‌دارم.» 

محمد گفت: «نه» به خداهر گز اورا به‌غافلگیری نمی کشم تادعو تش کنم.» 

گوید: کارشان و آنچه بر آن اتفاق کرده بودند سرنگرفت یکی از سرداران 
ابوجعفر که از مردم‌خراسان بود نیز در کارشان وارد شده‌بود. 

گوید: اسماعیل‌بن‌جعفربه‌نزد ابسوجعفر رفت و کار آنها رابدو خبر داد که 
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کس به‌طلب سردار فرستاد و بدو دست نیافت اما به‌جمعی ازیاران وی‌دست‌یافت. 
آن مرد باغلام عویش ومالی درحدود دوهزاردینار که همراه غلام بود گریخت 
و وقتی پیش محمد بود» غلام مال را به نزد وی آورد که میان باران خویش 
ی کر 

ابوهبار گوید: محمد به‌من دستور داد که چندشتر برای آن مرد خریدم و 
آماده کردم وبه‌قبه‌ای بردم و قطران‌مالیدم و با آن به‌قصد مدینه برفتم تا آ نجار سیدم. 
محمد بیامد و وی را به پدرش عبدالله پیوست که‌آنها رابه‌یکی از نواحی‌خراسان 
فرستاد. 

گوید: ابوجعفربه کشتن باران آن‌سردار که کارش چنان بود پرداعت: 

محمد گوید: وقتی ابوجعفر در مدینه بود» صبحگاهان پیش زیادبن‌عبیدا لله 
رفتم که گفت:«شگفتی ای از آ نچه‌رادیشب دیده‌ام باشما بگویم فرستاد گان‌امیرمومنان 
نیمه‌شب به نزدمن آمددند.» 

گوید:وچنان‌بود که یادبسبب آمدن میرم منان به خا نه خویش در ناحیه سنگفرش 
رفته بودمی گفت: «فرستاد گان‌درزد ند ومن که‌رو پوشم را به‌عودم پیچیده بودم برون 
شدم‌وجزآن جامه‌ای برمن نبود. غلامان‌و خواجگان خویش‌راکه‌در طاقنمای خانه 
بودند بیدار کردم وگفتم: اگر هم‌خانه راویران کردندنباید هیچکس ازشما به آنها 
سخنی بگو بد» دیرمدت درزدند» آنگاه‌برفتندومدتی ببودند. آنگاه با گرزی‌بیامدند» 
گوبی‌دو برابر یا سه‌برابر شده بودند» در را باگرز آهنین بکوفتند و بانگ زدند اما 
کسی‌با آنها سخن نگفت که باز گشتند ومدتی‌ببودند» آنگاه کاری کرد ند که تحمل ‌پذیر 
نبود» به خدا گمان کردم خانه را روی سرم ویران کرده‌اند. گفتم که در راگشودند 
وپیش آنها رفتم. گفتند: شتاب کنم. می‌خواستند مرابردارند. یکیشان به‌من‌تسلیت 
می گفت» مرا تاخانه‌مروان بردند» د وکس بازوی‌مرا گرفتند و کشان کشان» یاچیزی 
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همانند آن ببردند تا مرا به کنار قبةبزرگی رسانیدند. ربیع آنجا ایستاده بودو گفت: 
وای توای زیاد» امشب با ماوخودت چه کردی؟ آنگاه مرا ببرد تا پردةٌ در قبه را 
به کنار زد ومرا وارد کرد وما بین دودر پشت سرم‌ایستاد. در اطراف قبه‌شمع‌روشن 
بود» خادمی به یکسو ایستاده بود» ابوجعفر که حمایل شمشیر خویش را آویخته‌بود 
برفرشی بود که زیروی نه‌متکا بود ونه سجاده» سرفرو برده بود و روی گرزی کهبه 
دستش بود می‌زد.» 

گوید: رییع به‌من گفت که ازوقتی نماز عشا را بکرده وضع وی چنین بوده 


است. 

میگفت: «همچنان‌ایستاده بودم ومنتظر بانگ صبح بودم که آنراگشایشی 
می‌پنداشتم واو يك کلمه بامن نمی‌گفت. آنگاه سربرداشت و گفت: ای‌روسپی- 
زاده» محمد وابراهیم کجا هستند1) 

میگفت: «آنگاه سرفرو برد ومدتی بیشتر از گذشته در انسدیشه بود سپس 
باردیگر سربرداشت و گفت: ای روسپی زاده‌محمد وابراهیم کجایند؟ خدایم بکشد 
اگر ترانکشم.» 

میگفت: گفتم: «گوش فرادار وبگذار باتوسخن کنم.» 

گفت:«بکو.» 

گفتم: «خودت آنها را فرار دادی» فرستاده‌ای را بامالی که گفته بودی‌میان 
بنی‌هاشم تقسیم شود روانه کردی که‌به‌قادسیه رفت و کاردی در آوردکه آنسرا تیز 
می کرد و گفت: «امیرموّمنان مرا فرستاده که محمدو ابر اهیم‌را سریبرم»» خبر به آنها 
رسیدوفراری‌شدند.» 

میگفت:«مراپس فرستاد که برفتم.» 

نصر بن‌قادم وابستة حتوط فروشان‌بنی محول‌گوید: آن سال که ابوجعفر به 
حج رفت» عبدویه‌و گروهی ازیار انش به‌مکه‌بودند. به‌یاران‌خویش گفت: «می‌خواهم 
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ما بین صفاومروه این‌نیم تیزه را در ابوجعفر فروبرم» 

گوید: این‌سخن به‌عبدا لله بن‌حسن‌رسید ووی رامنع کرد و گفت: «درجایی 
بزرگ هستی و رای من‌این نیست که چنی ن کنی.» 

گوید: یکی از سرداران ابوجعفر به‌نام خالدپسرحسان که اورا ابوالعسا کر 
می گفتند وسالار هزار کس بود باعبدو یه و یارانش همدل‌شده بود. 

ابوجعفر بدو گفت: «به من بگو» تو وعبدویه و عطاردی می‌خواستید درمکه 
چه کنید؟» 

گفتیم :«می‌خو استیم چنان‌و چنا نکنیم.» 

گفت:«کی‌منعتان کرد؟» 

گفت: «عبدالله بن‌حسن.» 


گوید: پس اورا سربه‌نیست کرد که تا کنون دیده‌نشده است. 

حارث‌بناسحاق گوید: وقتی ابو جعفر» عبدالله را به‌زندان کرد درجستجوی 
دوپسرش سخت بکوشید» یکی از خبر گیران خویش رافرستاد وهمراه وی از زبان 
شیعیان نامه‌ای به‌محمدنوشت که از اطاعت و آمادگی خویش سخن داشتند» مالو 
تحفه‌هایی نیز باوی فرستاد. 

گوید: آن‌مرد به‌مدینه رفت‌وبه‌نزد عبدالله‌بن‌حسن در آمد و دربارة محمداز 
اوپرسش کرد که‌بدو گفت: «در کوهستان جهنیه است.»و گفت: «بر علی بن حسن »مر د 
پارسای ملقب‌به‌اغر که در ذی‌ابر جای دارد گذر کن اوتراراهنمایی می کند.» 

گوید: آن‌مرد بنزد علی‌بن‌حسن رفت که‌وی را راهنمایی کرد. 

گوید: ابو جعفر دیبری برای کارهای محرمانه داشت که شيعه بودوقضيةًآن 
خبر گیرومنظور از فرستادن وی را برای عبداللهبن‌حسن نوشت»وقتی نامه‌به‌عبدالله 
رسید بترسیدند و ابوهبار را پیش‌علی‌بن‌حسن ومحمدفرستادند کهآنها رااز آن کس 
بر حذر بدارد ابوهبار برفت تاپیش علی‌بن‌حسن رسید و ازاوپرسش کرد گفت که‌وی 
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را به‌نزد محمد راهتمایی کرده است. 

|بوهبار گوید: به‌نزد محمد رفتم در آنجا که‌بود»دیدمش که‌درغاری نشته‌بود, 
عبدالله ابن‌عامر اسلمی و دوپسرشجا عودیگران نیزباوی بودند» آن‌مرد نیز بوږ که 
صدایش از همه‌بلندتر بود و ازهمه گشاده‌روی‌تر بود» و چون مرا دید آثار نگرانی 
براو نمودار شد» باقوم نشستم و لختی سخن کردم» آنگاه روی به‌محمد کردم و 
گفتم:«مرا حاجتی هست.» 

گوید: پس او برحاست» من‌نیز باوی برخاستم وخبر آن‌مرد رابا وی‌بگفتم که 
انالله گفت و پرسید: «چه‌باید کرد؟» 

گفتم: «یکی از سه کار که‌هر کدام راخواستی بکن.» 

گفت: «چیست؟» 

گفتم: «بگذاری این‌مردرا بکشم.» 

گفت: «جزبه‌ضرورت خون نمی‌ریزم» دیگرچه؟» 

گفتم: «اورا دربن آهنین می کنی وهر کجا رفتی با خویشتن‌می‌بری.» 

گفت: «مگر بااین‌ترس‌وشتاب بدوتوانیم پرداخت؛» دیگر چه؟» 

گفتم: «به بندش‌می کنیو به‌یکی از معتمدان خویش ازمردم جهنی‌می‌سپاری.» 

گفت:«این‌یکی.» 

گوید: باز گشتم» مرد احساس خطر کرده‌بود و گریخته بود» گفتم: «این مرد 


چه‌شد؟) 


گفتند: «قمقمه‌ای بررگرفت و آب در آن ربخت و دراین‌بلندی نهان شدکه 
وضو کند.» 

گوید: در کوه واطراف آن بگشتیم» گوبی زمین اورا فرو برده‌بود. 

گوید: وی پیاده رفته بود تابه‌راه رسیده بود» بدویانی براو گذشته بودند که 
باری برای مدینه داشتند» به‌یکیشان گفت: «این‌جو ال را خالی کن و مرا در آن بنه که 
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لنگةآن یکی باشم وفلان وفلان مقدار بگیر.» 

گفت: «بله.» و جوال را خالی کرد واورا برداشت تابه مدینه رسانید. پس‌از 
آن به نزد ابوجعفر رفت وهمه چیز را با وی بگفت اما نام هبار و کنیه اورا نگفت 
و به گردن و برنامی‌انداخت. 

گوید: ابوجعفر دربارة جستجوی وبر مزنی‌نامه نوشت» یکی از آن طایفه‌را 
پیش وی آوردند که و برنام داشت» ازحکایت محمدو آنچه خبرگیر بساویگفته بود 


از اوپرسید و اوقسم باد کرد که چیزی از این باب نمی‌داند. پس بگفت تا هفتصد 
تازیانه به اوزدند و به زندان بود تا وقتی که ابوجعفر بمرد. 

حارث‌بن اسحاق گوید: ابوجعفر در کار جستجوی‌محمد مصربود. ب‌زیادین- 
عبیداللّه حارئی نوشت که آنچه را تسهد کرده بود انجام دهد. محمد برای مدتی 
کوتاه به مدینه آمد» زیاد خبر بافت وبا وی ملاطفت کرد وامانش دادکه با وی بر 
مردمان آشکارشود. 

محمد اینرا وعده‌داد؛ زیاد هنگام تاریکی برنشست وبا محمد در بازارعقب 
وعد هکرد که در آنجا به هم رسیدند» محمد آشکار بود ونهان نبود» زياد پهلوی وی 
ایستاد و گفت: «ای مردم» این‌محمد بن‌عبدالهبن‌حسن است.» آنگاه روبد و کرد و 
گفت: «به هريك از شهرهای خدا که می‌خواهی برو.» محمد متواری‌شد واین‌خبر 
از طرق‌گو نه‌گون به ابوجعفر رسید. 

عیسی بن‌عبدالله گوید: ابر اهیم بن‌عبدالّه به نزد زیاد رفت زره‌ا ی آهنسین زیر 
لباس حویش به تن داشت زیاد دست بدان زد و گفت: «ای ابو اسحاق‌گویی ازسن 
بدگمانی» به خدا هرگز از من به توبدی نخواهدرسید. » 

عیسی :به نقل از پدر عویش‌گوید: زیاد»محمد را برنشاند و سوی بازار برد؛ 
مروم مدینه همدیگر را بانگ زدند: «مهدی» مهدی» واومتواری شد ونمودارنشد 
تا وقتی که قیام کرد. 
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حارث بن اسحاق گوید: دربارة عملی که زیادبن‌عبیدالله کرده بود اخبارمکرر 
به ابوجعفر رسید. ابوالازهر را که‌یکی از مردم خراسان بود. سوی مدینه فرستاد؛ 
برای وی‌نامه‌ای‌نوشت» چند مکتوب نیز به وی داد ودستور داد نامه خویش را 
نخواند تا به‌اعوص رسد به‌يك منزلی مدینه» وقتی آنجا رسید نامه را خواند که 
مضمون آن ولایتداری عبدالعزیزینمطلب بود برمدینه (وی قاضی زیادین‌عبیدا لله 
بود) ودر بند آهنین کردن زیاد ومصادره‌همة اموال وی وضبط همه اموال او و گرفتن 
عاملانش وفرستادن وی‌وعاملان به‌نزد ابو جعفر. 

گوید: ابوالازهر هفت روزمانده از جمادی‌الاخر سال صدو چهل‌ویکم بسه 
مدیسنه رسید به هنگامی که زیاد با اطرافیان خود برنشسته بود؛ گفت: « امیر 
کجاست؟» 

گفتند:«بر نشسته.» 

گوید: فرستادگان خبر آمدن وی را به نزد زياد بردند که با شتاب بیامد تا 
واردخانه مروان شد» ابوالازهر به نزد وی آمد ونامه‌ای را از جانب ابوجعفر بدوداد 
که دستورش می‌داد دربارسه چیز شنوا ومطیع باشد. 

کوید: وچون نامه را بخواندگفت: «شنوایی واطاعت» ای ابو الازهر هرچه 
می‌خو آهی بفرمای.» 

گفت: «کس به طلب عبدالعزیزبنمطلب فرست.» پس کس از پی‌وی فرستاد 
ونامه را به وی داد که به گفتهةابوالازهر عمل کند؛ وچون آنرا بخو اند گفت: «شنوایی 
واطاعت.» 

گوید: آنگاه مکتوبی را به زياد دادکه دستور می‌داد کار را به ابن‌مطلب 
تسلیم کند ومکتوبی به ابن‌مطلب داد در بارةٌ ولایتداری او. آنگاه به ابن‌مطلب گفت: 
«چهار بندآهنین و آهتگزی به ر داو قاروا 

گفت: «ابویحیی رادر بند کن.» که وی را به بند کردند. مالش را نیز گرفت. 
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هشتاد و پنجهزار دینار در بیت‌المال یافت؛ عاملان وی را نیزبگرفت وهیچکس 
از آنها را به جای نگذاشت » آنها را با زیاد ببرد وقتی بیرون مدینه رسیدند» 
عاملان زیاد برای وی بایستادند وسلام گفتند گفت: «پدرم فدایتان» اگر ابوجعفر 
شما را ببیند باك ندارم که بامن چه خواهند کرد.» به سبب وضعو بزر گمردیشان. 
علی بن‌عبدا لحمید گوید: همراه زیاد برفتیم» شبی زیر کجاوةٌ وی راه‌می‌رفتم 
روی به‌من کرد و گفت: «به خدابرای خویش به‌نزد امیرمۇ منان‌گناهی ندانم»ج ز آنکه 
پندارم در مورد دو پسرعبدالله از من آزرده خاطر است که حون فرزندان فاطمه‌را 


به نزد من گران یافته است.» 

گوید: آنگاه برفتند تا به شقره رسیدندء محمدین‌عبدالعزیز از دست آنها 
بگریخت وسوی مدینه باز گشت. ابوجعفر دیگران را به‌زندان کرد. سپس آزادشان 
کرد 

عیسی بن‌عبدالله گوید: وقتی ابوجعفر» مبهوت وابن‌ابی عاصیه را به طلب 
محمد فرستاد» مبهوت همان بود که زیاد راگرفته بود وزیاد شعری خواند به ایسن 
مضمون: 

«گناه کسانی را تحمل می کنم که از آنها نیستم 

«دست چپ نسبت به دست راست گناهی نکرده است.» 

عبدا لله بن‌عمر ان گوید: در ایامی که ابو جعفر» | بوالازهر را به‌جستجوی‌بنی- 
حسن فرستاده بود» من وشعبانی» یکی ازسرداران ابوجعفر» به‌نزد زیسادبن‌عبیدالله 
رفت و آمد داشتیم. يك روز که با ابوالازهر راه می‌رفتیم یکی پس وی آمد وبه او 
چسبید و گفت: «مرا دربارة محمد وابراهیم اندرزی هست.» 

گفت: «از پیش‌ما برو.» 

گفت: «ابن‌نیکخواهی امیرمومنان است.» 

گفت: «وای تواز پیش ما برو» خلق را کشتیم.» 
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اما اونخواست که برود» ابوالازهراورا رها کرد. تا وقتی راه خلوت شد. با 
شمشیر خویش چنان شکم اورا درید که به یکطرف افتاد. 

راوی‌گوید: ابوجعفر از پس زیاد» محمدین‌خالد را برمدینه‌گماشت. 

حارث بن اسحاق‌گوید: ابو جعفر پساز زیاد» محمدین‌خالدرا برمدینه گماشت 
ودستور داد در کار جستجوی محمد بکوشد ودست او را در کار خرج برای 
جستجوی محمد باز نهاد. پس اوبا شتاب برفت» اول رجب سال صدوچهل‌ویکم به 
مدینه رسید. مردم مدینه از وی بیخبر بودند تا وقتی که فرستاده وی از شقره بیامد 
که میان اعوص وطرف بود در دومنزلی مدینه. 

گوید: محمدبن‌خالد هفتادهزاردینار وهزارهزاردرم در بیت‌المال بافت و 
آنرا مصرف کرد ومالهای فراوانی را که در جستجوی محمد خر ج کرده بود در 
محاسبةً خویش ثبت کرد. 

گوید: ابوجعفر»محمدین‌خالدرا به کند کاری منسوب‌داشت وبدو نوشت که 
مدینه واطراف رانکاود.محمد بگفت تا دبوانیان برای کسانی که بدین کارمی‌رفتند 
دستمزدی معین کنند» برای ربا ع غاضری دلقك دستمزد معین کردند» وی با هزار 
دینار که داشته‌بود با کسان دادوستد می کرده بود که تلف شده بود. 

گوید: کسان به اطراف مدینه رفتند که برای جستن محمد» آنجا را بکاوند 
محمد قسری کسان راگفت که هفت روز در خانه‌های خویش بماندند وفرستادگان 
وی و سپاهیان بر خانه‌های کسان‌می گذشتند و آنجا را می کاویدند اما چیزی‌نمی‌یافتند. 
محمد برای یاران خویش مکتوبهایی ن-وشته بود که بدان مشخص باشند و کسی 
متعرضشان‌نشود وچون‌ابوجعفر در کار محمد پیشرفتی ندید ومقدار مالی دا که‌عر ج 
کرده بود بدانست معزولش کرد. 

ابن‌ضبه‌گوید: قضية محمد و ابراهیم برای ابوجعفر مشکل شد و کس فرستاد 
وا بو السعلاء را که‌از مردم‌قیس‌بن‌عیلان بود پیش‌خواند و گفت: «وای توا مرا دربارة 
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کار این دومرد مشورت‌گوی که کارشان مرا به رنج انداخته است.) 

گفت: «رای من اینست که یکی از فرزندان زبیر باطلحه را به کارگیسری 
که‌آنها از س رکینه توزی جستجو می کنند وچیزی نمی‌گذزد که هسردو را پیش تو 
می آورند.» 

گفت: «خدایت بکشد چه رای‌نکو بی آورده‌ای! به خدا این از من نهان نبود 
اما با خداپیمان کرده‌ام که از خاندانم به كمك دشمنان حودم و آنها انتقام نگیرم اما 
یکی از اوباشکان عرب را مأمورآنها می کنم وهمان می کند که گفتی.» 

گوید: آنگاه ریا ح‌بن‌عثمان‌بن‌حیان را فرستاد. 

موسی‌بن‌عبدا لعزیز گوید: وقتی ابوجعفرمی‌خو است محمدبن‌خالد را ازمدینه 
معزو ل کند» روزی برنشست وچون از خان خویش برون شد یزیدین اسیدسلمی 
پیش روی ویآمد ودعا کرد وبا وی به راه افتاد که بد و گفت: « جوانسی از مردم 
قیس را به من بنمای که تنگدست باشد و وی را توانگ رکنم و به حرمت رسانم 
و برسروریمن - مقصودش ابن‌قسری بود - تسلط دهم که‌وی‌را بازیچه کند.» 

گفت: «ای امیر مومنان وی را یافتم.» 

گفت: «کیست؟» 

گفت: «ریا حبن‌عنمان‌مری.» 

گفت: «این را با میچکس‌مگوی.» 

گوید: آنگاه برفت وبگفت تا اسبان و جامه‌ها و بارها بسرای حرکت آماده 
شد وچون از نماز عشا باز گشت ریاح را حواست و آنسچه را ازدغلی زیاد وابنت 
قسری در کار پسرآن عبدالّه دیده بود با وی بگفت و او را ولایتسدار مدینه کرد و 


گفت که‌هماندم‌بی آنکه به خان خویش رود حر کت کندودستور داد که درجستجوی 
آنها بکوشد. 
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گوید: ریاح با شتاب روان شد وروز جمعه هفت روز مانده از ماه رمضان 
سال صدوچهل‌وچهارم به‌مدینه رسید. 

فضل‌بن‌ربیع به نقل از پدرش گوید: وقتی کار ابراهیم ومحمد برای ابو جعفر 
چنان شد» روزی از پیش وی در آمدم» یا از خانۀ حودم در آمده بسودم وپیش وی 
می‌رفتم» یکی به نزديك من آمد و گفت: «من فرستسادة ریاح‌بن‌عمسانم» به توپسیام 
می‌دهد که از کار محمد وابراهیم وسستی ولابتداران در بارة آنها خبر یافته‌ام 
اگر امیرمومنان مرا ولایتدا ر کند؛ تعهد می کنسم که آنها را بگیرم و آشکارشان 
کنم.» 


گوید: اینرا به امیرمومنان رسانیدم که ولایتداری او را نوشت» بی آنکه او 
رای 

موسی بن‌عبد العزیز گوید: وقتی ریاح وارد خانه مروان شد و در طاقنمای 
آن جای‌گرفت رو به کسانی از همراهان خویش کرد و گفست: «این خانة مرو ان 
است؟» 

گفتند:«آری.» 

گفت: « جاییست که می آبند و می‌روند و ما نخستین کسیم که از آنجا 
می‌رویم.» 

ز بیر بن‌منذر و ابستة عبدالرحمان‌بن‌عسوام گوید: وقتی ریا ح‌بن‌عثمان بیامسد 
حاجیش همراه وی آمده بود که کنب ابوالبختری داشت واز روزگار ولید دوست 
پدر من بوده بود. 

گوید: به خاطر دوستی با پدرم پیش وی می‌رفتم» روزی به من گفست: «ای 
زبیر» وقتی ریاح وارد خانة مروان شد به من گفت: «این خانةً مروان است به خدا 
جای آمدن ورفتن است.»در آنوقت عبدالته در قبه‌خانه که بر راداطاقك بود محبوس 
بود که زیادبن‌عبیدالله وی را آنجامحبوس کرده بود» وقتی کسان از نزد وی برفتند 


یط دا 


E ai‏ تاد سر تا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۷۶۰ ترجمة تادیخ طبری 


به‌من گفت: «ای| بو البختری‌دست مرایگیر که پیش این‌پیررویم.» 

گوید: پس همچنانکه تکیه به من داده بود برفت تا به نزدعبدالهبن‌حسن 
ایستاد و گفت: «ای پیر» به خدا امیرمو‌منان مرا به عاطر حسویشاوندی نزدیك يا 
حدمتی که از پیش‌بدو کرده باشم به کار نگرفته‌است به خدا چنانکه زیاد وابن‌قسری 
را بازیچه کردی مرا بازیچه نتوانی کرد. به خدا بايد دوپسرت‌محمد وابراهیم را 
پیش من بیاری‌و گر نه‌جانت‌رامی گیرم.» 

گوید: عبداللّه سربرداشت و گفت: «بله» به خحدا تو کبودك قیسی که مبان نها 
سرت را می‌برند چنانکه سر گوسفند را می‌برند.» 

ابو البختری گوید: به خداریاح بوقت‌باز گشت دست مراگرفته بود؛ سردی 
دست وی را احساس می کردم واز سخنانی که با وی‌گفته بود پاهابش به‌زءین 
می کشید. 

گوید: گفتم: «به‌عدا این از غیب خبر ندارد.» 

گفت: «هی»وای توابه خدا آنچه را شنیده‌بود به‌ز بان آورد.» 

گوید: به خدا میان آنها سرش بریده شد چنانکه سرگوسفند زا می‌برند. 

حارث‌بن اسحاق گوید: وقتی ریاح به مدینه آمد» محمد قسری را پیش خو اند 
ودربارة مالها از وی پرسش کرد. 

گفت: «اينك دبیرمن که‌ایترا بهتر از من می‌داند.» 

گفت: «من از تومی‌پرسم ومرا به دبیرت حواله می کنی ؟» 

آنگاه بگفت تا گردن وی را بکوفتند وچند تازیانه بزدند. سپس رزام را که 
دبیر و وابستةً محمد قسری بود بگرفت وشکنجه براو اقکندودن هر نو بت انز ده 
تازیانه به اومی‌زد» دستش به‌گردن بسته بود واز صبح تا شب وی را درصحن‌مسجد 
ومیدان می بردند. نهانی به او گفته شد پای علی‌بن‌خالد را به میان‌بیار اما بهانه‌ای 
برای این نیافت. 
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گوید: روزی عمربن‌عبدالله جذامی که جانشین سالار نگهبانان بود وی را 
برون آورد ومی‌خواست بزند» اما از قدم تا مخز سرش تاول بود بد و گفت: «اين 
روز نوبت تواست»می‌خواه ی کجای ترا تازیانه بزنم؟» ‏ 

گفت: «به حدابرتن من جایی برای زدن نیست»اگر می‌حواهی کف‌دستهايم.» 
پس» دستهای وی را بیاورد وپانزده‌تازیانه به کف آن زد. 

گوید: فرستاد گان ریاح پیسوسته پیش وی می آمدند که بسدومی‌گفت» پای 
ابن‌خالد را میان بکشد تا آزادش کند. بدو پیغام داد: «بگواز من دست بدارند 
تا مکنوبی‌بنویسم.) پس دستور داد تا از اودست بداشتند؛ آنگاه با وی اصرار کرد 
وپیغام داد که امشب مکتوب را با حضو ر کسان بيار وبه من ده. 

گوید: وچون شب شدکس از پی وی فرستادکه پیش ریاح رفت جمعصی 
نیز پیش وی بودند و گفت: «ای مردم! امیر به من دستور داده مسکتوبی بنویسم و 
پای ابن‌خالد را به میان بکشم. من نیز مکتوبی نوشته‌ام که به سبب آن نجات یابم 
اما شما را به شهادت می‌گیسرم که هرچه در آن همست باطلاست.» پس ابن حیان 
بگفت که یکصد تازیانه به اوزدند وسوی زندانش باز بردند. 

عبیدالّه بن‌محمد گوید: وقتی خدای آدم را از بهشت فروفرستاد وی را بر 
ابوقبیس بالا برد وهمه زمین را پیش روی وی برد که نرا بدید و بدو گفت:«این‌همه 
از آن تست.» 

گفت: «پروردگارا چگو نه بدانم که در آن چیست؟» 

گفت: «وقتی فلان و فلان ستاره را دیدی چنان و چنان باشد و چون فلان و 
فلان ستاره را دیدی چنان و چنان باشد» واین را به وسیلة ستارگان می‌دانست» 
آنگاه آین کار براوسخت شد وخدای‌عزوجل آیینه‌ای از آسمان فرستادکه به وسیلۀ 
آن هرچه را درزمین بود می‌دید. وقتی آدم بمرد شیطانی به نام فقطس به‌طر فآیینه 
رفت و آنراشکست وبرآن‌در مشرق شهری ساخت به نام جابرت. وقتی‌سلیمان‌بن- 
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داود بیامد دربارة آیینه پرسش کرد بدو گفتند: «فقطس آنرا گرفت.» 

و چون از فقطس دربارة آن پرسش کرد گفت: «زیر پایه‌های جا برت است.» 

گفت: «آنرا بنزد من آر.» 

گفت: «کی جابرت ویران می کند؟» 

به سلیمان گفتند: «به اوبگو:تو.» 

سلیمان گفت: «تو.» 

پس آیینه را به نزد سلیمان آورد که پاره‌های آنرا پهلوی هم می‌نهاد و آنر| به 
وسیلةً پاره‌چرمی به‌جای خودمحکم می کرد ودر آن نظرمی کرد؛ و قتی سلیمان بمزد 
شیطانها بر آیینه جستند و آنرا ببردند وچیزی از آن باقیماند که‌بنی‌اسرائیل همچنان 
به ارث می‌بردند تا به رآس‌الجالوت رسید و آنرا پیش‌مروان‌بن‌محمد آوزد که آنرا 
می‌سایید و بر آبین#دیگر می‌نهاد ودر آن‌چیزهای‌ناخوشایند می‌دید» پس آنرابینداخت 
و گردن رأس‌الجالوت را بزد و آیینه را به یکی از کنیزان خویش داد که درپنبه‌ای 
نهاد وسپس در سنگی جای داد. 

گوید: وقتی ابوجعفربیامد دربارة آن‌پرسش کرد که گفتند: «به نزدفلائیست.» 
وبه جستجوی آیینه بر آمد تا آنرا به دشت آورد که به نزد وی بود و آنرا می‌سایید و 
ب رآيينةٌ دیگر می‌نهاد ود ر آن می‌دید. وچنان بود که محمدبن‌عبداله را میدید و به 
ریاح‌بن‌عثمان نوشت که محمدبن عبدالله در ولایتی است که در آنجا اترج وتاك 
هست وی را در آنجا بجوی. 

گوید: یکی از پاران ابوجعفر به محمد نوشته بود: در هیچ‌جا بیشتر ازمدت 
رسیدن برید از عراق به مدینه اقامت مگیرء واو جابه‌جا می‌شد. محمد را در بیضا 
می‌دید که در حدودبیست میل آنسوی بيشه بود واز آن اشجع بود .به‌ریاح‌نوشت: 
محمد در ولایتی است که در آنجا کوه هست و کوره‌های‌بزرگ» که اورا می‌جست 
اما نمی‌یافت. 
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گوید: بدونوشت که وی در کوهستانی است که دانهةٌ سبزوقطر اندر آذنهست 
که گفت: «اين رضوی است.» اما اورا جست ونیافت. 

ابوصفوان نصر» نواده نصربن‌سیار گوید: شنیدم که به نزد ابوجعفر آیینه‌ای 
بود که در آنجا دشمن خویش را از دوست می‌شناعت. 

حارت بن اسحاق گوید: ریاح در جستجوی محمد بکوشيد بدو گفتند: «وی 
در یکی از دره‌های رضوی است» که کوه‌ستان جهینه بود؛ از توابح‌ینیم. 

گوید: پس ریاح» عمروبن‌عثمان جهنی را که یکی از بنی‌جشم بود؛ عامل 
آنجا کرد و دستور داد محمد را بجوید که جستجو کرد. گفتند: «وی در یکی از 
دره‌های رضوی است .» پس با اسب و مرد سوی آنجا رفت» محمد بترسید و 
ریسمانی آماده کرد و بگریخت. يك پسر خردسال داشت که در ایام ترس وی زاده 
بود و همراه کنیزی از آن وی بود که از کوه بیفتاد وپاره پاره شد وعمرو بن‌عثمان 
باز گشت. 


عبدا لله بن‌م<مدطایی گوید:وقتی پسر محمد سقوط کرد و بمرد ومحمد چندان 


سختی دید شعری گفت به این‌مضمون: 
«شلوارش دریده بود واز پابرهنگی شکوه داشت 
«که لبه‌های سنک‌تیز» آنرا می‌خراشید 
«ترس اورا سرگردان کرد 
«و آنرا ناچیز شمرد 
«وهر که از تیغ تیز گریزد 
«مرگ مايه راحت وی می‌بود 
«وبندگان را از مرگ چاره نیست.» 


محمدین‌عبد الّه گوبد: در آن اثنا که با کنیز فرزنددار خویش در رضوی‌بودم 
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و پسرشیرخوار من به‌نزد وی بود ابن‌ستوطی و ابسته‌ای از آن مردم مدینه‌در کوهستان 
به‌من هجوم آورد که مرا می‌جست: من‌به‌فرار برون‌شدم کنیز نیز گریخت و کودك 
از بغل او بیفتاد و پاره‌پاره‌شد. 

عبیداللهبن‌محمد گوید: بعدها وقتی محمد قیام کرده بود» ابن‌سنوطی راپیش 
وی آوردند که بذو گفت: «ایابن‌ستوطی حکایت کودله رامی‌دانی؟» 

گفت: «آری‌به‌خدا آنرا می‌دانم.» 

گوید: پس بگفت تااورا بداشتندوهمچنان بهز ندان‌بود تامحمد کشته‌شد. 

محمد گوید: درسنگستان» پایین و بالا می‌رفتم» ناگهان ریاح‌وسو اران‌نمودار 
شدند» سوی چامی رفتم و بردهانة آن ایستادم و آب می‌نسوشیدم» ریساح مرا از 
یکسوی بدید و گفت: «خدا این بدوی رابکشد چه‌نیکو ساق دستی‌دارد.» 

غشمان‌بن‌مالك گوید: جستجوی ریاح» محمد رابه زحمت انداخته بود من 
گفت: «صبحگاهان‌سوی مسجد فتح رویم‌و آنجا دعا کنیم.» 

گوند: نماز صبح رابکردم» آنگاه سوی وی رفتم که روان شدیم. محمد 
پیراهنی کلفت داشت بايك عبای قرقبی ریز بافت» ازجایی که‌در آن بودبرون‌شدیم 
وچون‌نزديك شدیم ریاح را دیدم‌باجعمی ازیارانش همه‌سوار گفتمش: «اينك‌ریاح» 
اناللهواناالیه‌راجعون.» 

گوید: اما او بی‌اعتنا گفت: «برو»‌ومن برفتم» اما پاهایم تاب‌بردنم‌رانداشت. 
وی از راه بگشت وبنشست وپشت خویش را به‌طرف راه کرد وریشه‌های‌عبایش را 
برچهرة خویش انداخت. وی‌تنومند بود. وقتی ریاح برابر وی‌رسید روی به‌یاران 
خویش کرد و گفت: «زنیست که مارا دیده‌وشرمگین شده.» 

گوید: من برفتم تاوقتی که‌حورشيد بر آمد ریاح بیامد و بالاارفت و دو 
رکعت نماز بکرد پس از آن ازسمت بطحان برفت» آنگاه محمدبیامدو و ارد مسجد 
شد و وغا گفت: 
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محمد بن‌عبد الله‌تا و قتی که قیام کرد همچنان از جایی به جایی انتقال می‌یافت 
وچون کار وی برای منصور دراز شد و به اودست نیافت وعبدالله بمن‌حسن‌همچنان 
محبوس بود» چنانکه در روایت عبدالله‌بن‌عمران آمده عبدالعزيزین سعید به 
ابوجعفر گفت: «ای امیرمومنان» آیا انتظار داری محمد و ابراهیم به دست تو افتند 
درصورتی که فرزندان حسن آزادند؛ به حدا هر کدامشان در دل مردم از شیر 
پرمهابت ترند.» 

کوید: و همین سخن بودکه وی را به اندیشۀ زندانی کردن آنهاواداشت. 

گوید: سپس اوراپیش‌خواند و گفت: «این‌نظر راکی‌باتو گفت؟» 

گفت: «فلیح بن‌سلیمان.» 

گوید: وقتی عبدالعزیزین‌سعید که خبر گیر ابوجعفر و عامل زکات بود 
بمرد» فلیسح‌بن‌سلیمان را به جای وی نهاد و دستور داد» فرزندان حسن را 
بگیرد. 

عبدالله‌بن‌همران گوید: ابوجعفر به‌ریاح دستورداد که فرزندان حسن‌رایگیرد 
و ابوالازهرمهری را برای‌اینکار فرستاد. 

گوید: چنان بود که عبدالله‌بن‌حسن رابه زندان کرده بودو تاسه‌سال همچنان 
به‌ز ندان بود و حسن‌بن حسن‌به‌سبب وی ریش خویش را رنگ نمی کرد و ابو جعفر 
گفت:«عزادار چه‌م ی کند؟» 

گوید: پس‌ریاح»حسن وا براهیم پسر ان حسن و حسن بن‌جعفربن حسن‌وسلیمان و 
عبدالله پسران داودین‌حسن» ومحمد و اسماعیل و اسحاق‌پسران ابر اهیم بن حسن‌را که 
نسب همگیشان به‌علی بن ابیطالب می‌رسید گرفت. عباس‌بن‌حسن را نیزبردر خانه‌اش 
گرفتند مادرش عايشه دختر طلحة بن‌عمرگفت: «بگذاریداورا ببویم.» 

گفتند: «به‌خدا تاوقتی که دراین‌دنیایی نه.» 

علی بن‌حسن‌را نیز که لقب عابد داشت گرفتند. 
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آسماعیل بن‌جعفر گو ید:ا بو جعفر» عبدالله‌بن حسن» برادرعلی نیز با آ نهازندانی 


حارث بن اسحاق گوید: ریاح آشکارا محمد وابراهیم پسران عبدالله رادشنام 
کنت ومردم‌مدینه را نیز دشنام گفت. 

گوید: آنگاه‌روزی که‌بررمنبر بوداز آنهابهنام فاسقان وعصیانگر انو جنگجویان 
یاد کرد. 

گوید: آنگاه دختر ابوعبیده مادرشان رایاد کردوزشت گفت ومردم‌تسبیح 
گفتند و آنچه راگفته بورسخت ناروا گرفتند که روی‌به آنها کرد و گفت: «شماها! ما 
ازدشنام گفتن آنها بازنمی‌مانیم» دا ذلت و خواری را به چهیره‌هاتان بچسباند» 
به خدا به‌خلیفة شما می‌نو یسم و دغلکاری‌وسستی‌تان را در کار نیکخواهی به اوخبر 
می‌دهم.» 

گفتند:«ایابن‌محدود از تو نمی‌شنویم» وریگ به او انداختند که شتا بان برفت 
و واردخانة مروان شد ودر را برروی‌خویش پست. 

گوید: کسان نیز برفتند ومقابل وی‌صف بستند وریگ پرانیدند و دشنام گفتند 
آنگاه بس کردند ودست بداشتند. 

محمد بن‌یحیی گوید: موسی‌بنعبدالله بن حسن ونیز علی بن محمد نوادةٌ حسن 
را وقتی که ازمصر آمد با آنها به‌زندان کردند. 

عبدالله بن‌عمر گوید: محمدینعبدالله پسرخویش على راسوی مصر فرستاد 
وی‌راکه آهنگک قیامداشت به‌عامل‌مصر نمودند که اورا به‌بند کردو بنزد ابسوجعفر 
فرستاد کهمعترف‌شد ویاران پدرحویش را نام برد عبدالرحمان‌بن بی‌الموالی و 
ابو حنین ازجمله نامبرد گان بودند که ابوجعفربگفت تا آنها را به زندان کروند و 
ابوحنین رایکصد تازیانه زد. 

عیسی گوید: حسن بن حسن»یرابراهیم بن‌حسن گذشت که‌شتر ان خو یش راعلف 
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می‌داد» بدو گفت:«عبدالله به ز ندان‌است وتوشترانت را علف‌می‌دهی» غلام زانوبند 
آنرا بگشای.» که‌بگشود آنگاه‌به شتران بانگ زد ویکی از آن به‌جای‌نماند. 

علی‌بن‌عبدالله گوید: بردر ریاح» در اطاقك حضور یافتم اجازه گیر» گفت: 
«هر کس ازفرز ندان‌حسیناینجاست‌در آید.» 

عمویم عمر بن‌محمد گفت:«بین اینان چه‌می کنند.» 

گوید: از دراطاقك وارد شدند و ازدرمروان برون‌شدند. 

گوید: آنگاه گفت: «هر کس از فرزندان حسن اینجاست در آیده» که از در 
اطاقك‌و اردشدند. آهنگر ان‌نیز از در مروان و اردشدند. آنگاه گفته شد که غل‌ها را 
بیار ند. 

عیسی گوید: پدرم‌می گفت:«وقتی‌ریاح‌نماز صبح‌می کرد» کس اززپی‌من و قدامة 
| بن مو سی می فرستادومد تی باما گفتگومی کرد.رو زی به نزدوی بودیم»و قتی آ نجانشستیم 
یکی را دیدیم که درعبای‌سبزخویش پیچیده‌بود» رياح بدو گفت: «خوش آمدی و 
به‌جا آمدی حاجت‌توچیست؟» 

گفت: «آمده‌ام که مرا نیز با کسانم به‌زندان کنی.» معلوم‌شد وی‌علی‌بن‌حسن 
نود 

گوید: ریاح گفت: «به‌خداامیرم منان‌این‌را برای تومنظور خو اهدداشت.» 
آنگاه ویر ابا آنها به‌زندان کرد. 

سعید بن ناشره و ابستةجعفربن‌سلیمان گوید: محمد پسرخویش علی‌ر افرستاده 
بود که‌درمصر گرفته شد ودرزندان ابو جعفردر گذشت. 

موسی‌بن‌عبدالله گوید: وقتی زندانسی شدیم زندان برای ما تنگ بود. 
پدرم از ریاح خو است اجازه دهد که خانه‌ای بخرد و زندان ما را در آن قرار 
دهد . 


گوید: اجازه داد وپدرم خانه‌ای خرید که بدان انتقال یافتیم و چون زندانی 
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بودن مادر از شدمحمد به نزدمادرخو یش‌هندرفت و گفت:«من به پدر وعموهایم بیش از 
آ نچه‌تاب دازند تحمیل کرده‌ام آهنگ آن دارم که‌دست‌دردست‌این‌قوم نهم» شاید 
آنها را رها کنند.» 

گوید:مادرش جامه‌های ژنده پوشید و ناشناس همانند فرستاده به زندان آمد. 
بدو اجازه دادند و چون پدرم اورا بدید بشناعت وبرخاست و بنزدوی زفت که‌خبر 


محمد راباوی بگفت. 
پدرم گفت: «ابدآ؛ صبرمی کنم بەنحد | امیدو ارم که خدا به وسيلة او گشایش 
خیزی‌دهد. به‌او بو به کارخویش دعوت کنداو در آن بکوشد که گشایش مابه‌دست 


خحداست.» 
گوید: پس او برفت ومحمد در بارة مقصود خویش یکدله شد. 
دراین‌سال» فرزندان حسن بن‌حسن بن‌علی را از مدینه به‌عراق بردند. 


سخن‌از اینکه چرا فرزندان تیدا 
سوی‌عراق بردند ددضعشان وقتی که 


عبدالله به‌نقل ازپدرش گوید: وقتی ابوجعفر به‌حج آمد» محمدبن‌عمران 
ومالك‌بن‌انس را پیش اران ما فرستاد واز آنها حواست که‌سحمد و ابراهیم پسران 
عبدا لله را به وی‌تسلیم کنند. 

گوید: آندو مردپیش ما آمدند؛ پدرم ایستاده بودونماز می کرد پیام ابو جعفر 
را با آنها بگفتند: حسن‌بن‌حسن گفت: «اين نتیجة کار پسرشوم من امت به خدا 
این رای‌مانیست و به‌نظرما نبوده ودر بارة آن تدبیری‌نکرده‌ایم.) 

گوید: ابر اهیم روبد و کرد و گفت: «چرا برادرت را در مورد پسرانش آزار 
می کنیو برادرزاده‌ات‌را درمورد مادرش آزار می کنی؟) 
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گوید: پدرم ازنمازخویش بگشت پیام را بدورسانیدند» که گفت؟ «نه‌به حدا 
يك کلمه به‌پاسخ شمانمی گویم؛ | گرخو است به‌من اجازه‌دهد که پبینمش چنی نکند.» 

گوید: آ ندومرد برفتند و به‌ابوجعفرخبردادندکه گفت: «می‌خواهد مرا جادو 
کند نه. به‌عدا تادو پسرش را بنزد من‌نیارد» چشم وی به چشم من نخو اهد افناد.» 

ابن‌ز با له گوید: از یکی ازمطلعان شنیدم که می گفت: «عبدا لله بن حسن‌باهر که 
بخلوت سخن‌می کرد رای وی را می گردانید.» 

موسی‌بن عبدالله گوید: پس از آن ابوجعفر به آهنگ حج حر کت کرد و 
باز گشت اما وارد مدینه نشد سوی ربذه آمد که ما آنجا بودیم. 

حارث بن‌اسحاق گوید: فرزندان حسن همچنان به‌نزد ریاح به‌زندان بودند 
تاو قتی که| بو جعفر به‌حج رفت به‌سال‌صدوچهل وچهارم» ریاح درربذه پیش‌وی‌رفت 
که اورا به‌مدینه پس‌فرستاد و گفت فرزندان حسن را سوی وی فرستد و محمدین 
عبدا لله‌عثمانی را نیز که‌بر ادر مادری فرز ندان‌حسن‌بود بفرستد. مادرهمگیشان فاطمه 
دختر حسین‌بن‌علی‌بن| بیطا لب بود. 

گوید:ریاح کس‌پیش محمدعثمانی فرستاد که درملك خود بوددر پدر که اورا 
به‌مدینه آورد. آنگاه ریاح بافرزندان حسن ومحمدبن‌عبداللهعتمانی سوی ربذه رفت 
وچون به قصر نفیس‌سه‌میلی مدینه رسید آهنگر ان‌خو است با کندها وغلهاو برهريك از 
آنها کندی وغلی نهاد. حلقه‌های کندعبدالله بن‌حسن‌تنگ بود که‌اورابگزیدوبنالید. 
بر ادرش‌علی بن حسن قسمش داد که حلقه‌های خویش راا گر گشاده‌تراست باوی‌عوض 
کند که‌عوض کردند آنگاه‌ریاح آنها راسوی ربذه‌برد. 

جویریةبن اسماء گوید: وقتی فرزندان حسن را پیش ابوجعفر بردند کندها 
آوردندکه آنها را کند کنند در آنوقت علی بن‌حسن ایستاده بود و نمازمی کرد. 

گوید:میان كندهايك کندسنگین بود که‌نزديك‌هر که می‌بردند از آن می‌رمید و 
می‌خو است از آن معاف‌شود. 
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گوید: علی از نما زخویش‌بگشت و گفت: «سخت‌می‌نالید ترتیبش اینست.» 
آنگاه پای خویش‌را دراز کرد که‌کند را بر آن نهادند. 

عبدالله‌بن‌عمران گوید: کسی که آنها را سوی‌ربفه برد ابوالازهر 
نورد 

حسین بن ز بدبن‌علی گوید:صبحگاه به‌مسجدرفتم فرز ند انحسن ر ادیدم که‌همر اه 
ابوالازهرازخانه مروان برو نشان می آوردند که می‌خواستند آنهار اسوی ز بذه برند 
چون باز گشتم جعفربن محمد از پی من فرستاد که پیش وی رفتم. گفت: «چسه‌خبر 
داری؟» 

گفتم:«فرز ندان‌حسن رادیدم که درمحملها ح رکت‌مید ادند.» 

گفت: «بنشین.» وغلام‌عویش‌را خواست آنگاه‌پرورد گار را بسیار خواند» 


سپس به غلام گفت: «برو و وقتی حر کتشان دادندبیاو به‌من‌خبربده.» 

گوید:فرستاده بیامد و گفت: «آنها را بیاوردند.» 

گوید: جعفر بن‌محمد برخاست و پشت‌پرده‌ای مویین بایستاد که ازپشت آن 
می‌دید و کسی اورا نمی‌دید. عبدالله بن‌حسن را در محملی رو به‌روی خویش دید که 
سیاه پوشیده بود وهمه‌خاندان وی چنان‌بودند. 

گوید: وچون جعفر در آنها نگریست چشمانش گریان‌شد چنانکه اشکش 
برریشش‌روان شد. آنگاه روبه‌من کردو گفت: «ایابوعبدالله به‌عدا از پس اینان» 
بخاط رخداحرمتی ر امحفوظ نمیدارند.» 

مصعب بن عثمان گو ید:و قتی‌فرز ندان‌حسن‌رابردندحارث‌بن‌عاهر آنهارادر ربذه 
بدیدو گفت: «حمدخدایر | که شمارا ازولایت مابیرون کرد.» 

گوید: حسن‌بن‌حسن آمادة پاسخ گوبی وی‌شد که عبدالله بدو گفت: «قسمت 
می‌دهم که خاموش بمانی.» 

| بن | برود»حاجب محمد بن‌عبدالله» گو ید:و قتی‌فرز ندان‌حسن‌را حر کت دادند 
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محمد وابراهیم که همانند بدویان روپرشیده بودند بیامدند و همراه پدرشان راه 
می‌پیمو دند» ازاو پرسش می کردند و ازاو اجازه‌قیام می خو استند که می گفت:«شتاب 
میارید تا این کار برایتان میسر شود» سپس می گفت: «اگر ابوجعفر نگذاشتتان که 
محترمانه زند گی کنید نباید مانعتان شود که‌محترمانه‌بمیرید.) 

محمدین یحیی گوید: وقتی فرز ندان حسن به‌ربذه رسیدند» محمدنو ادعشمان 
به‌نزد ابوجعفر رفت که پیراهنی برتن‌داشت و روپوشی سبز و زیرجامه‌ای‌تازكزیر 
پیراهن به تن کرده بود. وقتی مقابل ابسوجعفر ایستاد بدو گفت: «مسی» ای 
دلوث!.) 

محمد گفت: «سبحانا لله! به خدا سرا در خردی و بزر گی طور دیگر 
می شناختی.» 

گفت: «دخترت که زن ابراهیم‌بنعبداللهبی‌حسن است از کجا آبستن‌شده؟ 
تو بامن‌به‌قید طلاق‌وعتق پیمان کردی که‌بامن‌دغلی نکنی‌و بادشمنی برضدمن‌همدستی 
نکنی پس از آن» به‌نزد دختر خویش می‌روی کهر نگازده وعطرزده. پس‌از آن‌وی 
را آبستن‌می بینیو از آ بستنی‌وی‌شگفتی نمی کنی|توپیمان شکنی‌بادیوت. به‌خدا آهنگ 
سنگسار کردن وی را دارم.» 

محمد گفت: «اما قسمهایم براین‌بود که در کار دغلی تودانسته دخالت نکنم. 
اما تهمتی که به این دختر زدی خدای اورا به‌سبب نسب پیمبرخدای صلیا لله‌علیه 
وسلم از آن‌بر کنارداشته»وقتی آبستنی وی نمودار شد پنداشتم که به‌هنگام‌غفات‌ما 
شوهرش بدو پرداخته.» 

گوید: ابوجعفر از گفتة وی آزرده شد و بگفت تاجامه‌های وی رابدر ند» 
پیراهن وی را ازروی زیرجامه دریدند که عورتش دیده می‌شد پس از آن بگفت 
که یکصد و پنجاه تازیانه به‌اوزدند که‌سخت بی‌تاب شد ابوجعفرهمچنان به او ناسزا 

1-کلمةً متن. 
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می گفت و و انمی‌ماند. یکی ازتازیانه‌ها به‌صورتش خورد که گفت: «وای‌تو از چهره‌ام 
دست بدار که حرمت پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه وسلم‌ب ر است.» 

گوید: ابوجعفر به‌ترغیب پرداخت وبه‌ضاربگفت:«به‌سرابه‌سر !» 

گوید: پس نزديك به‌سی‌تازیانه به‌سرشزدند سپس‌قیدی‌چو بین خو است که 
همانند وی درازبود که وی بلندقد بود و آنرا درگردنش محکم کردند ودست‌وی‌را 
بدان بستند وباقید بیرونش بردند و چون مقابل جایگاه پسدرم و جعفر رسید 
وابسته‌ای از آن وی به‌طرفش دویدو گفت:«پدر و مادرم به فدایت تراباعبای‌خویش 
بپوشانم؟» 

گفت: «آری» پاداش نيك‌یابی به‌عدا شفافی زیرجامه‌ام از ضرباتی که به‌من 


رسیده برایم سخت‌تر است۰» 

گوید: وابسته جامه را روی وی افکندو اورا سوی یاران زندانیش‌بردند. 

محمددبن‌هاشم بن‌یزید» وا بستةمعاو یه گوید: درربذه بودم که‌فرز ندان‌حسن‌را در 
غل بیاوردند عثمانی نیز با آنها بوده گفتی وی را از نقره ساخته‌اند» پسآنها را 
نشانیدند. چیزی‌نگذشت که‌یکی از پیش‌ابو جعفرور آهد.و گفت: «محمدبسن‌عبدالله 
عثمانی کجاست؟) 

گوید: وی برخاست و به‌درون رفت وچیزی‌نگذشت که صدای فرود آمدن 
تازیان‌را شنیدم. 

گوید: ایوب‌بن‌سلمةً مخزومی به پسرانش‌گفت: «پسر کانمن کسی‌رامی بینم 
که باهیچکس ملایمت ندارد مراقب خو یشتن‌باشیدمبادا عطایی کنید.» 

گوید: محمد را بیرون آوردند گفتی يك زنگی بود که تازیانه رنگ اورا 
بگردانیده بود و حونش رو ان بودءيك تازیانه به چشمش‌خورده بود که برون‌زده‌بود. 
وی راپهلوی برادرش عبدالله بن‌حسن نشانیدند. تشنه شد و آب خو است» عبدالله 
ابن حسن گفت:«ای‌مردم کی جرعة آبی به فرزند پیمبر خدای می‌نسوشاند؟» مردم از 
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او دوری‌گرفتند و آب به وی ندادند تا يك خراسانی آبی به نزد وی آورد وجنانکه 
نبینند بدوداد که بنوشید. 

گوید: لحظاتی گذشت ابو جعفر برون شد» دريك‌طرف محملی بود که‌طرف 
راست آن ربیع نشسته بود بريك استر سرخحموی. عبدالله به اوبانگ زد: «ای 
ابو جعفر به‌عدا ما به روزبدر با اسیران شما چنین نکردیم!.» 

گوید: ابوجعفر به او گسباش گفت و آب دهان افکند و برفت و واپس 

گویند: وقتی محمدبن عبدالل‌عثمانی به نزد ابسوجعفر وارد شد دربارة 
ابراهیم از او پرسید که گفت: «از اوخبر ندارم.» و ابوجعفر چهره‌اش را باگرز 
بکوفت. 

محمد بن| بی حرث گو ید: ابوجعفر دربارة محمد عثمانی نظر خوش داشت تا 
وقتی که رباح بدو گفت: «ای امیرمو‌منان! مردم خراسان شیعیان وباران تواند»مردم 
عراق شیعیان خاندان ابوطالبند» اما مردم شام علی به نزد آنها يك کافر است و به 
هيچيك از فرزندان وی اعتنا ندارند» اما محمدبنعبدالّه عثمانی اگر مسردم شام را 
بخو اند یکیشان از اوباز نمیماند.» 


گوید: این سخن در دل ابوجعفر کارگر شد وچون به‌حج‌رفت محمدعثمانی 
به نزد وی آمد که بدو گفت: «ای محمد مگر دختر تسوهمسر ابراهیم‌بن عبدالله بن- 
حسن نیست؟» 

گفت: « چراء اما وی را ندیده‌ام مگر درمتی به سال فلان وفلان.» 


۱- در این عبادتکهآثار آن نه به این صراحت,جابه‌جا, ددصفحات پیشین موج‌میز ند 
دقت کنید که به خوی عربان وقا نون صحرا یی کین موروث دانتقام نسلها از تسلها, حوادث‌پیش 
همچتان در خاطر‌ها زنده بود وذیر بنای حوادث جاری دا پدید آورده بود. در داقع فهم تاریخ 
این دودان بدون توجه به این داقع تلخ بسیاردشواد است.م. 
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«دیده‌ای که موی خویش را رنگ می‌زند وزینت می کند؟» 

«آری.» 

: «پس در این صورت زنا کار است.» 

: «پس» ای امیرمق‌منان با دختر عموی خویش چنین‌می گویی؟» 

: «ای پسر زن‌بو گندو.» 

«کدام يك از مادرانم بو گندو بود؟» 

«ای پسرزن بد کاره.» آنگاه باگرز به چهرة وی زد و آنرا فلج کرد. 
گوید: رقبه دختر محهد عثمانی همسر ابر اهیم‌بن‌عبدالّهبن‌حسن بود ودربارة 

اوشعری گفته بود به این‌مضمون: 


RRR Rk 


«دوستان قیسی من! ملامت را واگذارید 

«وبجای خویش نشینید 

«وخوشدل باشید از اینکه من 

«نمی‌خوابم واو بیداراست 

«گویی بهنگام شب به یاد رقیه 

«در آتش فروزانم.» 

سلیمان‌بن‌داود گوید: هر گز ندیدمعبدالته‌بن‌حسن از بلیه‌ای بنالد مگر يك روز 
که شتر محمد بن‌عبدالله عثمانی برجست» وی غافل بود و آمادة آن نبودپایش در 
زنجیر بود و قیدی چوبین به گردن داشت؛ از شتر بیفتاد. قید به محسمل آویسخته 
بود» دیدم که قید بگردنش بود ومی‌لرزید وعبدالله‌بن‌حسن را ديدم که به سختی 
می گریست. 

موسی‌گوید: وقتی به ربذه رسیدیم ابوجعفر به پدر من پسیغام دا د که یکی 
از خودتان را پیش من فرستید وبدان که وی هر گز پیش توباز نخواهدگشت. 

گوید: پسران برادرانش پیش دویدند وخویشتن را براوعرضه می کردند که 
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برای آنها پاداش نيك مسئلت کرد و گفت: «خوش ندارم که پدرانتان را به سبب‌شما 
مصیبت زده کنم. ای‌موسی‌تو برو.» 

گوید: برفتم. در آنوقت نوجوان بودم» وچونمرا بدید گفت: «خدادیده‌ای‌را 
به توشاد نکند» غلام تازیانه.» 

گوید: مرا زدند جندانکه بیخود شدم» نمی‌دانم‌چه‌مقدار زدند»‌سپس‌تازیانه از 
من برگرفتند. مرا پیش خواند که بدو نزديك شدم. مرا نزدیکتر برد و گفت: 
« می‌دانی این چیست؟ این سرریزی است که از من فزون آمد ويك دلو از آن را 
که نتوانستم نبگهدارم خالی کردم. از پی آن مرگ است مگر عوض آن را 
بدهی۰» 

گوید: گفتم:«ای امیرمومنان» به‌عدا مرا گناهی‌نیست و از این کار به‌دورم.» 


گفت: «برو و دو برادرت‌را پیش‌من آر.» 

گوید: گفتم: «ای امیرمو‌منان مرا پیش‌ریاح‌بن‌عثمان می‌فرستی که خب ر گیر و 
مراقب‌برمن می گمارد وبه هرراهی بروم فرستاده‌ای از او به دنبال من می آید» 
برادرانم این را می‌دانند و از من می‌گریزند.» 

گوید: حسن به ریاح نوشت که برموسی سلطه‌ای نداری. 

گوید: پس کشیکبانانی همراه من فرستاد ودستورشان داد خبرمرا برای وی 
بنویسند. 

گوید: پس به مدینه آمدم و در خحانة هشام نزديك سنگفرش جای‌گرفتم و 
چند ماه آنجا ببودم. ریاح به ابوجعفر نوشت که موسی در منزل خویش مقیم است 
و منتظر است که حادثه‌ای برای امیرمو‌منان رخ دهد. ابوجعفر بدونوشت که وقتی 
این‌نامةمن به‌تورسید وی را سوی من روانه کن و اومرا روانه کرد. 

در روایت دیگر از موسی چنین آورده‌اند که گوید: پدرم به ابوجعفر پیغام 
داد که می‌خواهم به محمد وابراهیم نامه‌نویسم» موسی را بفرست شاید آنها را 
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ببیند»» وبه آنها نوشت که پیش ابو جعفرروند. اما به‌من گفت: « از طرف من به‌آنها 
بگ و که: هرگز پیش وی نرو ند.» 
گوید: می‌خواسته بود مرا از چن ابوجعفر نجات دهد که به من سخت 
مهربان بود من کوچکترین فرزند هند بودم وبهآنها شعری نوشت به این مضمون: 
«ای دوپسر امیه من از شما بی‌نیازم 


«بی‌نیازی ازاینرویست که من لرزان و فانیم 

«ای دو پسرامیه اگر به پیری من ترحم نیارید 

«شما و بیفرز ندی‌هما نندید.) 

گوید: با فرستادگان ابوجعفر در مدینه بماندم تا وقتی ریاح مرا به تأخییر 
منسوب داشت واین را به ابوجعفر نوشت ومرا پیش وی‌روانه کرد. 

عمر ان‌بن‌محرز از مردم بنی‌البکاء گوید:فرزندان‌حسن راسوی‌ربذه بردند که 
علی وعبدالله پسران حسن‌بن‌حسن که مادرشان حبابه دختر عامر نواد عامر نیزه باز 
(ملاعب‌الاسنه) بود از آنجمله بودند. حسن‌بن‌حسن وعباس بن‌حسن که مادرش‌عایشه 
دختر طلحةبن‌عمر بود وعبدالله بن‌حسن وابراهیم بن‌حسن در زندان بمردند. 

مداینی گوبد: وقتی‌فرز ندان حسن رامیبر دند ابر اهیم‌بن‌عبدالته‌بن‌حسن شعری 
گفت به‌اینمضمون: 

اما بگفته راوی‌دیگر این شعراز آن غالب همدانی است‌گوید: 

«تذ کار آثارویران ومردم دیار 

«چه نزديك باشند وچه دور 

«از سر بیخردست 

«که پیری ترا رنگک هلالازده 

«واکر حسابگران شمار کنند 

«پنجاه سال ازعمر توبسررفته 
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یادجوانی سخت دوراست 

«که جوانی‌هر گز باز نگردد 

«غمها در من افتاده وغم 

«هم بالین من است ودل آشفته است 
«مردم برای تیره روزیآمده‌اند 
«مرا نیزبر ای‌روز گاری کو آفریده| ند 
«کوی که سفلگان را خوش است 


«و بزرگ کمنشان دستخوش آنند 


«جانم بفدای پیری که آنجاست 
«وسروری که در بند افتاده است 
«باسروران بزر گوار ازفرزندان وی 
«که در بارة آنها خدای وحامدان را 
«رعایت نکرده‌اید. 

«ای حلقه‌های‌قبد 

«وقار ونیکی وبزرگواری را 

«ببر گر فته‌ای 

«که ازمادران بزرگوار عرب آمده 
«چگو نه به‌نزوخدای معذور باشم 
«که درباره توشمشیری از نیام برون‌نشد 
«وحمله‌ای نیاوردم که دراثنای آن 
«زنان خا لص نژ اد فغان کنند 

«واسبان تیز تك» ونیزه‌ها بکار افتد 
«وبه عباسیان از همان پیمانه 
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«که پیموده‌اندبه‌پیماييم 

«در مقابل کشتن» کشتن 

« ودر مقابل اسیران‌بندی 

«اسیران‌بندی جامه‌ر بوده 

«خا ندان‌پیمیر احمد» 

«در میان کسان» 

«جون بیمار جربی شده‌اند 

«تبره روز باشند عباسیان که‌دستهایشان 

«چه سیاهکار بها کرد.» 

خا قان‌بن زید گوید: وقی‌عبدالته‌بن‌حسن ویاران وی را که در قید بودندببردند 
و نزديك نجف رسانیدند به کسان خویش گفت: «در این دهکده کسی زا نمی بسینید 
که ما را از این جبار محفوظ بدارد؟» 

گوید: حسن وعلی پسران حی که دوشمشیر آو يخته بودند پیش وی آمدند و 
گفتند: «ای پسر پیمبرخدا! پیش تو آمدیم؛ هرچه می‌خواهی به ما فرمان کن۰» 

گفت: « شما تکلیف خویش را انجام دادید و دربارة اینانکاری از پیش 
نمی برید.» پس برفتند. 

عبدالّه بن‌عمر ان‌گوید: ابو جعفر بها بو الازهر دستور داد که‌فرزندان‌حسن رادد 
هاشمیه به زندان کرد. 

از محمد بن| بر اهیم آورده‌اند که وقتی آنهارا پیش ابو جعفر بردند درمحمد‌بن- 
ابراهیم بن‌حسن نگریست و گفت: «تودیباج اصفری؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «به‌خداتراچنان بکشم که دیچکس از خاندان ترا نکشته باشم.» آنگاه 


بگفت تا ستونی را که ساخته شده بود و یران کردند و وی را در آن نهادند وهه‌چنان 
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که زنده بود ستون را براو بنا کردند. 

زبیربن‌بلال گوید: کسان سوی محمد می‌رفتند و نيك منظری وی را 
می‌دیدند. 

ابو الازهر گوید: عبدالله بن حسن به من گفت: «حجامتگری برای من بجسوی 
که نیازمند اویم.» از امیرممنان اجازه خواستم که گفت: «حجامتگر ماهری‌پیش‌وی 
ببر ۰ 


ابو نعیم» فضل بنذ کو ان گو ید: از فرز ندان‌حسن‌سیزده کس بهز ندان‌شدند؛»‌عثمانی 
ودوپسر وی نیز با آنها زندانی شدند» در قصراین‌هبیره که در شرق کوفه بود به 
سمت بغداد. نخستین کس از آنها که بمرد ابراهیم بن‌حسن بود. پس از آن‌عبد الله بت 
حسن بوه که‌نزديك‌همانجایی که در گذشت به خالشد که اگردرقبری که‌مردم‌پندار ند 
قبر اوست نباشد» نزديك آنست. 

محمدین ابی‌حرب گوید: محمد بن‌عبدالله عثمانی زندانی ابوجعفر بود 
درصورتی که بیگنامی وی را می‌دانست تا وقتی که‌ابوعون از خراسان بدونوشت: 
«مردم خراسان از من دوری گرفته‌اند که کار محمدبن‌عبدالته به نظرشان طولانی 
شد ۰ 

گوید: پس ابوجعفر بگفت تاگردن وی را زدند وسرش را به حراسان 
فرستادند و برای مردم آنجا قسم یاد کردند که این سر محمدبن‌عبدالّه است که‌مادرش 
فاطمه دختر پیمبر است صلی‌الهعلیه‌وسلم. 

هشام گوید: وقتی ابوجعفر به کوفه آمد گفت: «چرا این فاسق را که‌ازخاندان 
فسق است باقی‌نهاده‌ام.» پس اورا پیش خواند و گفت: «دخترت را به زنی به پسر 
عبدالله داده‌ای؟) 

گفت:«نه.» 

گفت: «مگر زن اونیست؟» 
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گفت: «چرا عموی دخترم و پدر شوهرش عبدالّهبن‌حسن اورابه‌همسری‌داده» 
من نیز نکاح‌وی را تنفیذ کردم.» 

گفت: «پس آن پیمانها که با من کرده بودی چه شد؟» 

گفت: «آن را به گردن دارم» 

گفت: «رنگ زدن مورا نمی‌دانی» بوی خوش نمی‌یابی؟» 

گفت: «چیزی نمی‌دانم» قوم از پیمانهایی که نسبت به توبه‌گردن دارم خبر 
دارند وهمه این چیزها را از من مکتوم داشته‌اند.» 

گفت: «میل داری از من بخواهی تا پیمانت را فسخ کنم و قسمها را نو 
کنیآ» 

گفت: «قسمهای عویش را نشکسته‌ام که می‌خواهی نو کنم و کاری نکرده‌ام 
که فسخ آنرا از توبخواهم.» 

گوید: پس‌بگفت تا وی را تازیانه چندان که بمرد. آنگاه سرش را بریدند و 
به خراسان فر ستادند. 

وقتی ان خبر به عبدالته‌بن‌حسن رسد گفت: «انالته واناالیه راجعون» به خدا 
در حکومت آنها ایمن بودیم ودر ایام حکومت خودمان ما را می کشند» 

مسکین بن‌عمر و گوید: وقتی محمد بنعبداللّهبن حسن قیام کرد» ابوجعفربگفت 
تا گردن محمدبن‌عبداللهعثمانی را زدند وسرش را به خراسان فرستاد و کسان‌همراه 
آن فرستاد که به خدا قسم یاد کنند که سراز آن محمدبن عبدالّه پسر فاطمه دختر پیمبر 
خداست صلی الله‌علیه‌وسلم. 

راوی گوید: از محمدبن‌جعفر پرسیدم: «چرا محمدبنعبداللّه‌عثمانی را 
کشتند؟م 

گفت: «به سرش احتیا ج داشتند.» 

محمدین| بی‌حرب گوید: عون‌بن‌ابی‌عون به در امیرمق‌عنان نایب پدر خویش 
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بود» وقتی محمدبن‌عبد الله بن حسن کشته شد» ابو جعفرسر وی رآهمر اه محمدبن‌عبدالله 
ابن‌ابی‌الکرام وعون‌بنابی‌عون به خراسان فرستاد به‌نزد ابوعون. وقتی سرراآنجا 
بردند مردم خراسان تردید کردند و گفتند: «مگر یکبار اورا نکشته بودند وسرش را 
پیش ما نیاورده بودند؟» 

گوید: آنگاه خبرمعلوم شد وحقیقت آنرا بدانستند ومی‌گفتند: «از ابوجعفر 
دروغی جز این ندانسته‌ایم.» 

عبد الله بن عمر ان گو ید: « درهاشمیه بودیم» من و سفیانی بنزد ابسوالازهر 
می‌رفتیم. ابو جعفر در نامه به‌او می‌نوشت: «از بندةٌ خحد اعبد الله‌امیر مومنان بها بو الازه 
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و ابستهٌ وی.» 

وابوالازهر بدومی‌نوشت: «به ابوجعفر» از ابوالازهر وابسته وبندۀ وی.» 

گوید: يك روز به نزد وی بوديم» ابوجعفر سه روز بدوداده بودکه نوبتی 
نبود» در آن ایام با وی خلوت می کردیم» نامه‌ای از ابوجعفر به نزد وی‌آم دکه 
بخواند وبینداخت وبه نزد فرزندان‌حسن رفت که به زندان بودند. 

گوید: نامه را برگرفتم وخواندم که چنین بود: 

«ای ابوالازه آنچه را که درباره مدله به تورستور داده‌ام بنگرو در بارة‌آن 
عجله کن و اجراکن.» 

گوید: سفیانی نامه را خواند و گفت: «می‌دانی مدله کیست؟» 

گفتم: «نه؟) 

گفت: «به حدا وی عبدالهبن‌حسن است. بین چه خواهد کرد 

گوید: اند کی بعد ابوالازهر بیامد و بنشست و گفت: «به خدا عبدالله بن حسن 
به هلا کت رسید.» آنگاه کمی بماند و به درون رفت وغمین بیامد و گفت: «به من 
بگوی علی‌بن‌حسن چگونه مردی است؟» 

گفتم :«به نزدتور استگوهستم؟» 
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گفت: «آری»و بالاتر از آن.» 

گفتم: «به خحدا بهترین کسی است که اینش برمی‌دارد - یعنی زمین - و آنش 
سایه‌می کناب یعنی آسمان.» 

گفت: «به خداتمام شد.» 

محمدبن اسماعیل گوید: از جدم موسی بن‌عبدالله شنیدم که می گفت: « به خدا 
در زندان» وقت نمازها را نمی‌شناختیم مگر به وسیل حزبهای‌ق رآن که‌علی‌بن‌حسن 
می‌خواند.» 

ابن‌عايشه گوید: یکی از وابستگان بنی‌دارم از بشیرا لرجال پرسیده‌بود: «چرا 
برای قیام برضد این مردشتاب داری؟» 

گفت: «از آن پس که عبدالّهبن‌حسن راگرفته بود پیش من فرستاد که به نزد 
وی دفتم بگفت تا وارد اطاقی شوم و چون وارد شدم عبدالهبن‌حسن را دید م که 
کشته شده بود و ببخود بیفتادم وچون به خود آمدم با خدا پیمان کردم که درکار 
وی دو شمشیر به هم نخورد مگر با آن یکی باشم که برضد اوست. آنگاه 
به فرستاده و ی که همراه من بود گفتم: آنچه را دیدی با وی مگوی که اگر بداند 
مرا م یکشد.» 

عمرگوید: این حدیث را برای هشام‌بن ابراهیم که از مردم همدان بود و 
طرفدار عباسیان بودگفتم که ابوجعفر دستور کشتن عبدالله‌بن‌ حسن را داده بود. اما 
اوبه خدا قسم یاد کرد که اوچنین نکرده بود بلکه یکی را پیش وی فرستاده بود که 
بگوید: محمد پیدا شد و کشته شد» که قلبش بشکافت وجان داد 

عیسبی بن‌عبدالته گوید:یکی از با قیما ند گان‌فرز ندان‌حسن به من‌گفت: «زهرشان 
می نو شانیدند»همگی بمردند مگر سلیمان وعبدالّه پسران داود بن‌حسن و اسحاق و 
اسماعیل پسران ابراهیم بن‌حسن وجعفرین‌حسن. کسانی از آنها که کشته شدندپس از 
قیام محمد کشته‌شدند.» 
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عیسی گوید: کنیزی از آن خاندان حسن به جعفر بن‌حسن تکایسنشت و گفت: 
«جانم فدای ابوجعفر که چه خوب مردان را می‌شناخت که ترا رها کرد و عبدالله‌بن 
حسن را کشت.» 


سخن از بقبةٌ حوادثی که 
بسال صدد چهل و چهادم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که ابو جعف رمنصور؛ فرزندان‌حسن بن حسن‌بن۔ 
علی‌را ازمدینه به‌عراق برد. 


سخن از ابنکه چر ا منصور» 
فرز ندان‌حسن دا به‌عر اق برد؟ 


محمدبن‌عمر گوید: و قتی ابوجعفرریا ح‌بن‌عثمان‌مری را ولایتدار مدینه کرد 
بدودستور داد در جستجوی محمد وابراهیم پسر ان‌عبد الّه‌بن‌حسن بکوشد ودربارۀ 
آنها غفلت کمتر کند. 

محمدبن‌عمر به نقل از عبدالرحسمان‌بن ابی‌الموالی گوید: ریاح در کار 
جستجوی آنها بکو شید وسستی نکرد ودر این‌باب چندان سخت گرفت که محمد و 
ابراهیم بيمناك شدند و بنا کردند از جایی به‌جایی منتفل می‌شدند ابوجعفر ازجستن 
آنها سخت دلگیر شد وبه ریاح بن‌عذمان نوشت که‌پدرشانعبدالهبن‌حسن و برادران 
وی داود و ابراهیم‌را با محمد بن‌عبدالله‌عثمانی که برادر مادریشان بود ازفاطمه 
دخترحسین بن‌علی با عده دیگری از آنها را بگیرد ودر بند کند وسوی وی فرستد که 
آنها را در ربذه بنزد وی برند. 

گوید: ابوجعفر آن سال به حج آمده بود. به ریاح نوشته بود که مرا نیزبا 
آنها بگیرد وپیش وی فرستد. مرا وقتی به دست آوردند که آماده حج شده بودم» 
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گرفتندم ودربند آهنینکردند وبه راه انداعتند تا در ربذه بهآنهارسیدم. 

محمد بن‌عمر گوید: عبدالتهبن‌حسن وخاندان وی را دیدم که بعداز پسینگاه از 
خانهٌ مرو ان بیرو نشان‌می‌بردند» در بند آهنین بودند» آنها را در محملهامی‌نشا نیدند 
که فرشی زیرشان نبود» من آنروز بالغ شده بودم ومی‌تو انستم آنچه را می بینم به 
خحاطر بسپارم. 

عبدالرحمان بن‌ابی‌الموالی گوید: بابنی‌حسن نزدیكچهارصد کس از مردم 
جهینه ومزینه ودیگر قبایل‌را گرفته بودند که نها را در ربذه ديدم که دستهایشان‌بسته 
بود ود ر آفتاب بودند: 

محمدبن‌عمر گوید: مرا با عبدالله‌بن‌حسن وخاندانش به زندان کردند» 
ابوجعفر در باز گشت از حج به ربذه آمد. عسبدالله بن‌حسن از ابوجعفر خواست 
که اجازه دهد به‌نزدوی‌رود؛ اماابوجعفر نبذیرفت واوراندید تا وقتی که‌ازدنیارفت. 

گوید: آنگاه ابوجعفر از میان آنھا مرا خواست. مرا سرپا بداشتند تا پیش 
وی رسانیدند. عیسی‌بن‌علی به نزد وی بودکه چون مرا بدیدگفت: «بله» ای 
امیرمومنان خودش است. اگر باوی سختی کنی جایشان را به توخبر می‌دهد.» 

گوید: سلام‌گفتم» ابوجعفر گفت: «خدایت به سلامست ندارد دو فاسق پسر 
فاسق» دودروغگو پسر دروغگو کجا هستند؟» 

گفتم: «ای امیرم‌منانآیا راست گفتن به نزد توسودم می‌دهد؟» 

گفت: «چیست؟» 

گفتم: «زنم‌طلاقی باشد وچنان وچنان به‌گردنم باشد | گرجایآنها رابدانم.» 

گو ید: اما این را از من نپذیرفت و گفت:«تاز یانه.»مرامیان‌عقابین بپا د اشتندوچهار 
صدتاز يانه بمن‌زددیگر چیزی‌نفهمیدم تا به حود آمدم‌ومرا بدان‌حال پیش یارانم‌بردند. 

#دو چوب بود هکه شخم‌را میان آن مینهاده‌ا ند دمی‌بسته‌ا ند که بوقت تازیا نه‌زدن حر کت 
ا وت تم 
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گوید: آنگاه از بی‌دیباج» محمد بن‌عبدالله عثمانی فرستاد که دخترش‌همسر 
ابر اهیم بن‌عبدالله بن حسن بود وچون اورا به نزد ابوجعفر بردندگفت: «به من بگو 
دودروغگو چه کرده‌اند و کجا هستندق 

گفت: «به‌عدا ای امیرمق‌منان از آنها خبری‌ندارم.» 
گفت: «بایدبگویی.» 

گفت: «به خدا راست می‌گویم» پیش از این از آنها خبر داشتم» اما اکنون 
به خدا از آنها خبرندارم.» 

گفت:«برهنه اش کنید.» 

گوید: پس اورا برهنه کردند؛ یکصد تازیانه به اوزد» غلی آهنین براو بوداز 
دست تا به‌گردن. وچون از زدن وی فراغت یافت برونش بردند ويك پیراهسن 
قهستانی دوی ضربتها براوپوشانیدند و وی را پیش ما آوردند و به خدا نتوانستند 
پیراهن را در آرندکه با عون چسبیده بود» عاقبت گوسفندی را براودوشیدند آنگاه 
پیراهن رادر آوردند واورا مداوا کردند. 

گوید: ابوجعفر گفت: «آنها را سوی عراق‌ببرید.» که ما را به‌هاشمیه‌بردند 
و آنجا به زندان کردند. نخستین کسی که در زندان بمرد عبدالله‌بن حسن بود. 
زندانبان بیامد و گفست: «همر کس از شما که بدونزدیکتر است بياید و براو نماز 
کند.» 

گوید: برادرش حسن‌بن‌حسن بن‌حسن‌بن‌علی علیهمالسلام برفت وبر او نماز 
کرد 

گوید: پس از آن محمد ین‌عمرو بن‌عثمانی بمر که سراورا برگرفت وهمراه 
جمعی از شیعیان به خراسان فرستاد که آنرا در ولایتهای خراسان ب‌گردانیدند و 
به‌خدا قسم‌یادمی کر دند که این سر محمدین‌عبدالله است پسر فاطمه دختر پیمبرخدا 
صلی اللّه‌علیه وسلم و به مردم چنین می‌فهمانیدند که این سرمحمدبن عبدالله بسن‌حسن 
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اس ت که قیام وی برضد ابوجعفر در روایت آمده بود. 

در این‌سال» ولایتدار مکه سری‌بن‌عبدالته بود. ولایتدار مدینه‌ریا ح‌بن‌عشمان 
مری‌بود. ولایتدا رکوفه عیسی‌بن موسی بود. ولایتدار بصره سفیان‌بسن‌معاویه بود. 
قضا ی آنجا با سواربن‌عبدالله بود. ولایتدار مصر یزیدین‌حاتم بود. 

آنگاه سال صدوچهلو پنجم در آمد. 


سخن از حو ادائی که بسال 
صدو چهلد,لنجم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که مسحمدبن‌عبدالله بن‌حسن در مدینه قیام 


کرد برادرش ابراهیم بن‌عبدالله نیز پس از وی در بصره قسیام کرد و هرد و کشته 
شدند. 


سخن از قبام محمدبن- 
عبدالله‌و کشته شدن وی 


حارث بناسحاق گوید: و قتیا بوجعفر؛فرر ندان‌حسن را روانه کرد ریاح‌سوی 
مدینه باز گشت ودر جستجو سخت بکوشید ومحمد را به زحمت انداخت که‌مصمم 
شد قیام کند. 

| بر اهیم بن محمد جعفری‌گوید: محمد به زحمت افتاد وپیش از وقتی که با 
برادرش ابراهیم معین کرده بود قیام کرد که ابراهیم آنرا نپسندید. 

گوید: پیوسته به سختی در جستجوی محمد بودند» عاقبت پسرش سقوط 
کرد و بمرد و وی از جستجو به محنت افتاد ودر یکی از چاههای مدینه رفت که 
یارانش از آن آب‌می کشیدند؛ تا سرد رآب فرورفته بود» اما پیکرش از درشتی 
نهان نمی‌ماند. ابراهیم از وقت مقرر تأخیر کرد بسبب آنکه دچار آبله شده بود. 
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حارث بن اسحاق گوید: مردم مدینه از قیام محمد سخن می کردند و ما درکار 
حرید آذوقه شتاب کردیم چندان که بعضی‌ها زیور زنان خویش‌را فروعتند. ریاح 
خبریافت که محمد به مذاد آمده واو با سپاه خویش برنشست و آهنگک وی کرد. 

گوید: پیش از آن محمدبه آهنگ مذاد بیرون شده بود جبیر بن‌عبداله‌سلمی‌و 
جبیر بن‌عبد اللّه وعبدالته‌بن‌عامر اسلمی نیز با وی بودند» از زنی که‌به آب گرفتن آمده 
بودشنیدند که با یارحویش می گفت: «ریاح‌برنشسته ومحمد را درسذاد می‌جوید و 
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سوی باز ار رفته.» 

گوید: پس‌آنها واردخانه زن جهنی شدند ودر را بر خویشتن بستند» 
ریاح بردر گذشت اما از آنها بیخبر بود آنگاه به خان مروان باز گشت وچون وقت 
نماز عشا رسید» در خانه نماز کرد وبرون نیامد. 

فضل بن کین گوید: شنیدم که‌عبید الله بنعمرو وعبدالحمیدبن جعفر» پیش از 
آنکه محمد قیام کند به نزد وی رفتند و گفتند: «برای قیام منتظر چیستی! به خدا در 
این امت کسی را نمی‌یابیم که برای آن از تو شوم‌تر باشد؛ چرا تنها قیام نمی کنی؟» 

عیسی به نقل از پدرش گوید: ریاح کس به‌طلب ما فرستاد؛ من وجعفروحسین 
وعلی و حسن همگان از اعقاب علی‌بن‌حسین علیه‌السلام و کسانی از مردم قریش» 
از جمله اسماعیل بن ایوب و پسرش‌خالد» پیش وی رفتیم» در خانه مروان به نزد وی 
بودیم که صدای تکبیر برخاست و گوشها را پر کرد که پنداشتیم از نزدکشیکبانان 
است و کشیکبانان پنداشته بودند از خانه است. 

گوید: پسر مسلم‌بن‌عقبه که با ریاح بود برحاست وبه شمشیر خویش تکیه‌زد 
و گفت: «دربارة اینان سخن مرا بشنوو گردنشان را بزن.» 

علی‌گوید: به خدا نزديك بودآن شب از پا در آییم. عاقبت حسین برخاست 
و گفت: «به حدا حق این کار را نداری که ما شنو اییم ومطیع « 
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گوید: ریاح ومحمد بن‌عبدالعزیز برخاستند و درخانه یزید به گنبدی"رفتند 
و آنجا نهان شدند» ما نیز برخاستیم واز خانهٌ عبدالعزیزین مروان برون شدیم ودر 
کو چهعاصم بن‌عمرو به‌جای‌مر تفعی بالارفتیم» عاصم بن ایو ب به پسر خو یش‌خا لد گفت: 
«پسرع» من نمی‌توانم بجهم» مرا بردار.» واوپدرش را برداشت. 

عبدا لعز یز ین عمران گوید: رياح درخانۀ مروان بود که بدوخبردادند که محمد 
امشب قیام می کند» و کس به طلب بر ادرم محمد بن‌عمران و عباس بن‌عسبد اللهو کسان 
دیگر فرستاد. 

گوید: برادرم برون شد» من نیز با وی برون شدم» از پس نماز عشا به نزد 
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ریاح رفتیم وبدوسلام گفتیم که جو اب ما را نداد وماننشستیم. 

برادرم گسفت: « امیر که خحدایش قرین صلاح بدارد شب را چگونه 
گذرانیده؟» 

باصد ای‌ضعیفی گفت: «به خوبی.» آنگاه دیر مدت خاموش ماند سپس‌سر 
برداشت و گفت: «هی» ای مردم مدینه؛ امیرمو‌منان منظور خویش را در مشرق و 
مغرب زمین می‌جوید و اومیان شما نهان‌است. به خدا قسم یادمی کنم» اگر قیام کند 
گردن همه‌تان رامی‌زنم.» 

گو ید: برادرم گفت: «خدایت فرین‌صلاح بدارد» من اين‌ر انمیپذ یرم به خدا 
این درست نیست.» 

گفت: «تو از همه کسانی که اینجا هستند عشیره بیشتر داری» قاضی‌امیرومنان 
نیز هستی» عشیرة خویش را بخوان.» 

گوید: بر ادرم‌بر حاست که بیرون شودگفت: « بنشین» ای ثابت تو برو.» من 
برخاستم وکس پیش بنی‌زهره که دربا غطلحه وخانه سعد وحانه بنی ازهر بودند 
فرستادم که سلاح خویش را آماده کنید. 
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گوید: گروهی از آنها بیامدند» ابراهیم نوادة سعدبن‌ابی وقاص بیامدکه 
کمانی به دوش آویخته بود» وی تیراندازی ماهر بود وقتی کثرت آنها را بدیدم 
پیش‌ریاح رفتم و گفتم :«اينك بنی‌زهر ه که‌باتوهستند باسلاح آمده‌اندبهآ نها اجازه‌بده.» 

گفت: «مر گز! می‌خواهی کسان را با سلاح به نزد من آری»بگوی درمیدان 
بنشینند واگر حادثه‌ای رخ دادنبرد کنند.» 

گوید: به آنهاگفتم که نخواست به شمااجازه دهد» آنجا چیزی‌نیست» بنشینیم 
وگفتگو کنیم.» 

گوید: اند کی ببودیم؛ آنگاه عباس‌بن‌عبدالته با گروهسی سوار برای‌گشت 
برون شد وتا بالای ثنیه۱ رفت» سپس سوی منزل خویش بازگشت ودر را به‌روی 
خویش بست. به خدا در این‌حال بودیم که‌دو سواراز جانب‌مشرق نمودارشدند که 
به تاخت بیامدند وما بین‌خانۀ عبدالله بن‌مطیع وعرصةً قضا در محل سقایی بایستادند. 

گوید: گفتم: «به خدا شربالا می گیرد.» 

گوید: آنگاه از دور صدایی شنیدیم وشبی دراز گذرانيدیم» محمد بن عبداله 
از مذاد بیامد» دویست وپنجاه کس با وی بودند» وقتی به محل‌بنی‌سلمه وبطحان 
رسید گفت: «از راه بنی‌سلمه بروید که‌ان‌شاءالته به سلامت مانید.» 

گوید: آنگاه تکبیری شنیدیم» پس از آن صدا آرام شد. محمد بیامد تا از 
کوچه ابن‌حنین در آمد ووارد بازار شد واز محل خرمافروشان‌گذشت و از محل 
قفس‌داران در آمد وسوی زندان رفت که در آنوقت در خان ابن‌هشام بود» در را 
بکوفت و کسانی را که آنجا بودند برون‌آورد؛ آنگاه بیامد و همینکه مابین خان 
اویس رسید وضعی هول‌انگیز دیدیم. 

گوید: ابراهیم بن‌یعقوب فرود آمد وتیردان خویش را به دوش انداعت و 

# ثنیه‌بمعتی بلندی اندك است در مدخل مدینه بلتدی اندکی بوده بنام ثنية الوادع که 
نيه نام خاص آن شده.م. 
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گفت: « تیر بیندازم.» 

گفتیم: «مکن.» 

گوید: محمد درمیدان بگشت وبه‌نزد خان عاتکه دختر يزيد رسید و برد ر آن 
نشست کسان زدو خو ردی کردند و يك»رد سند یکه چراغ افر وز مسجد بو دکشته‌شد» 
یکی از باران محمد اوراکشت. 

جهم بن‌عثمان گو بد: محمد از مذاد قیام‌کرد» برخری بوده ما نیزباوی‌بودیم» 
خو ات بن‌بکیر رابرپیادگان گماشت. نیم نیزهرابهعبد الحمید بن جعفر دادو گفت: «آثرا 
عهده کن.» و اوعهده کردء سپس ازا وو اس ت که‌معا فش بدارد که‌معافش داشت و آن 
را با پسر خویش حسن‌بن محمد فرستاد. 

جعفر بن عبداللّه گو ید: | بر اهیم بن‌عبدالله دوبار شمشیر پیش برادر خویش 
فوستاد که آنر | در مذاد نهاد» شبی که قیام می کرد» کس از پی‌ما فرستاد؛ صد کس 
ببودیم» وی بريك خرصحرایی سياه بود» به دو راهی رسیدیم» راه بسطحان وراه 
بنی سلمه» بدو گفتیم: «از کدام راه برویم؟» 

گفت: «راه بنی‌سلمه که خدایتان به سلامت‌بدارد.» 


گوید: پس برفتیم تا به درمروان رسیدیم. 

ابوعم‌رومدینی پیری از قریش گوید: چند روز در مدینه باران بود» وقتی 
بند آمد» از پس آن به صحرا رفتم واز مدینه دور افتادم» به جای خویش بود م که 
یکی به نزد من آمد که ندانستم از کجا آمده بود» به نزد من نشستجامه‌های کثیت 
داشت وعمامة ژنده. گفتمش: «از کجا می آبی» 

گفت: «از پیش اندك گو سفندانم» کاری راک می نحو استم با چو پان آن‌بگفتم» 
اينك سوی کسان حویشمیروم»» 

گوید: از هر موضوعی با وی سخن کردم» از من پیش بود وفزونی داشت» 
از کار وی و آنچه می گفت شگفتی کردم. 
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گفتم: «از کدام قومی؟» 

گفت: «ازمسلمانان.» 

گفتم: «بله از کدام قبیلة آنها هستی؟» 

گفت: «بهتر است یشترنگویی.» 

گفتم: «بله» چنین می کنم» تو کیستی؟» 

گوبد: برخاست وشعری خواند به این مضمون: 

«کسی که پاپوشش دریده 

«وازپا برهنگی می‌نالد۱.»... با چند شعر دیگر. 

گوید: پس از آن برفت» به خدا هنوز از دید من برون نرفته بود که پشیمان 
شدم که چرا اورا نشناخته رها کرده‌ام» واز پی وی رفتم که از اوبپر سم ؛گریی به 
زمین فرورفته بود. آنگاه به جای خویش رفتم» پس از آن به مدینه باز گشتم. يك 
روز وشب نگذشته بود که صبحگاهان در مدینه در نماز صبح حضور یافتم» یکی 
پیشوای نماز بود که صدای اورا می‌شناختم و انافتحنالك فتحا مبینا را می‌خواند. 
چون نمازر ابسربردبالای‌منبررفت دیدم همان یارم بود؛ همومحمدین‌عبداللهبن- 
حسن بود. 

ابن‌ابراهیم وابستة قریش گوید: اسماعیل بن‌حکم نیز از یکی که نام وی را 
آورد» قصه‌ای نظیر این حکایت می کرد» اسماعسیل گوید: این را برای یکی از 
مردم انبار نقل کردم به نام ابوعبید و او گفت کهبه گفتهًابن ابر اهیم بن‌هود: محمد یا 
ابراهیم یکی از مردم‌بنی‌ضبه را فرستاد که خبری در بار؛ٌ ابوجعفر بگیرد آن کس 
پیش مسیب رفت که در آنوقت سالار نگهبانان بود واز خویشاوندی وی‌سخن کرد. 
مسیب گفت: «ناچار باید ترا پیش امیرمق‌منان برد». پس اورا به نزد ابوجعفر برد 
که معترف شد. از او پرسید: «از اوچه شنیدی؟» 


۱- پیش از این همین شعر اه روایت دیگر آعده بود .م. 
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تر جمة تاريخ طبری 
۴7۹۲ ر يخ طبر 


مردضبی شعری خواند به این مضمون: 

«ترس اورا سر گردانکرده و به زبونی انداخته 

«وهر که از تیزی‌شمشیر بترسد چنین شود.» 

ابوجعفر گفت: « به اوبگ و که مانیز می‌گوبیم: 

«روش ذلتی هست که از مرگ بدتر است 

«وبه‌سبب آن به مرگ گوییم: خوش آمدی و به‌جا.» 

گوید: پس مرد ضبی برفت وپیام را باوی بگفت. 

ازهر بن‌سعید بن نافع که در قیام حاضسر بوده بود گوید: «محمد در نخستین 
روز رجب ساك صدوچهل و پنجم قیام کرد. شب را با باران خویش در مذادبسربرد 
پس از آن بیامسد و شبانگاه در زندان و بیت‌المال را بکوفت و بگفت‌تا راحو 
ابن‌مسلم را با هم در خانة ابن‌هشام بداشتند. 

علی‌گوید: محمد دو روزمانده از جمادی‌الاخرسال صدوچهلو پنجم فیسام 
کک 

عمر بن‌ر اشدگوید: محمد دو روزمانده از جمادی‌الاخر قیام کرد» شبی که 
قیام کرد دیدمش که ي ك کلاه زرد مصری به سرداشت» عمامه‌ای به کمر خسویش 
بسته بوب عمامه دیگری به سرپیچیده بود وشمشیری به دوش آويخته بود» به اران 
خویش‌می گفت: «بکشید؛ بکشید.» وچون خانه(حکومت) در مقابل آنها مقاوست 
کرد گفت: «ازدراطاقك در آیید.» 

گوید: پس به زور وارد شدند ودر کوچکی راکه در اطاقك بود آتش زدند 
که کس عبور نتوانست کرد. رزام وابستة قسری سپر خویش را بر آتش نسهاد واز 
روی آن گذشت. کسان دیگر نیز چنان کردند واز در واردشدند. بعضی باران ریاح 
به نزد در بودند» کسانی که با ریاح در خانه بسودند» از خانۀ عبدالعزین ازحتمام 
برون شدند. ریاح در خان ءروان به بالاخانه‌ای پناه برده‌بود و بگفت تاپله‌های آنرا 
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فه و f4‏ 


ویران کردند» سوی وی رفتند وپایینش آوردند ودر خانه مروان بداشتند. برادرش 
عباس‌بن‌عثمان را نیز با وی بداشتند. 

گوید: محمدین‌خالد وبرادرزاده‌اش نذیربن‌یزید و رزام به زندان بودند که 
محمد آنها را در آورد وبه نذیر گفت که مر اقب رباح ویاران وی باشد. 

عیسی به نقل از پدرش گوید: محمد» رياح و بر ادرزاده‌اش و پسرمسلم بن‌عقبه 
را در خانه مروان بداشت. 


خا لد بن‌راشد گوید: رزام به نذیر گفت: «ریاح را به‌من وا گذار که دیدی‌مرا 
چگو نه شکنجه می کرد.» 

گفت: «تودانی‌واو.»آنگاه برخاست که برود. 

ریاح‌گفت: «ای ابو قیس» من با شما چنان می کردم اما از آقایسی شما خبر 
داشتم.» 

نذیر بدو گفت: «آنچه در عورتو بود کردی ما نیز چنان می کنیم که درخور 
ماست.» 

گوید: آنگاه رزام اورا بگرفت اما ریاح همچنان تقاضا کرد تا از وی‌دست 
بداشت وگفت: «حقا که به هنگام قدرت گردنفراز بودی و به هنگام بلیه 
فرومایه.» 

موسیبن‌سعید جمحی گوید: ریاح» محمدبن‌مرو ان‌انصاری‌عوفی را بداشت 
واو در زندان به سپاس ریاح شعری‌گفت؛ به این مضمون: 

«بزر گوار قیس» حرمت را از یاد نبرد 

«واینکه مردان به همدیگر می‌رسند 

«وقتی سعید در را به‌صدا در آرد 

«چون جوجگان شتر مر غ سوی اودویم 

«با همانند مورچگان که به‌پای کوتاه 
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«وبیتکبرمی‌رود.» 

اسماعیل بن یعقوب تمیمی گو ید: محمد به منبررفت وحمد خدا گفت و نای او 
کرد» سپس گفت: « اما بعدء ای مردمان کار این طغیانگر دشمن خدای ابو جعفر 
چنان بود که از شما نهان نمانده که گنبد سبزرا از روی عناد با قدرت‌خدای و تحقیر 
کعبة حرام بنیان کرد. خدا فرعون را وقتی به عقوبت گرفت که گفت: پروردگار 
والای شمامنم شایسته‌ترین کسان برای قیام به کار این دین فرزندان مهاجران‌هستند 
وانصار که با آنهاهمیاری کرده‌اند. خدایا اینان‌حرام‌تر احلالکرده‌اند وحلال‌تر احرام 
کرده‌اند و کسی را که بیم داده‌ای امان داده‌اند و کسی راکه‌امان داده‌ای‌بیم‌داده‌اند. 
کسی از آنها را به جای مگذار. 

«ای مردمان به خدا ميان شما قیام کردم نه از آنرو که شما صاحبان قوت و 
صلابتید» بلکه شما را برای خویشتن برگزیدم؛ به خدا به این کار نپرداختم مگر 
وقتی که در همه شهرها که خدا را می‌پرستند» برای من‌بیعت گرفته‌اند.» 

مو سی بن‌عبدالله بمن‌موسی به نقل از جدش گوید: وقتی ریاح مرا فرستاد» 
محمد خبریافت وهمان شب قیام کرد. ریاح به‌سپاهیانی که همراه من بودند گفته 
بود: «اگر کسی از جانب مدینه سوی آنها رفت گردن مرا بزنند»»وقتی ریاح‌راپیش 
محمد بردند گفت: «موسی کجاست؟» 

گفت: «دسترسی بدونیست» به خدا اورا سوی عراق‌فرستاده‌ام.» 

گفت: «کس از دنبال وی بفرست واورا بر گردان ۰» 

گفت: «به سپاهیانی که همراه وی هستند گفته‌ام: اکر دیدند کسی از طرف 
مدینه سوی‌آنها می‌رود» وی را بکشند.» 

گوید: محمد به باران خویش گفت: «کی‌موسی را به نزد من می آورد؟» 

ابن خحضیر گفت: «من اورا به نزدتومیآودم.» 

گفت: «بنگر و کسانی را بر گزینو برو.» 
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موسی گوید: ناگهان وی را فقابل خویش دیدیم؟گفتی از جانب عراق آمده 
بود وچون سپاهیان در اونگریستندگفتند: «فرستادگان امیر مۇ‌منان.» وچون با ما 
در آمیختند سلاح کشیدند. سردار ویارانش مرا بگرفتند وفرود آوردند وبند ازمن 
بر گرفتند ومرا ببردند تا پیش محمد رسیدیم. 

علی‌بن‌جعد گوید: ابوجعفر به زبان سرداران خویش به محمد نامه‌می‌نوشت 
که وی را به قیام دعوت می کردندو بدوخبرمی‌دادند که باوی‌هستند» محمدمی گفت: 
«اگر تلاقی کنیم همه سرداران سوی ما آیند.» 

حارث بن اسحاق گوید: و قتی محمد مدینه راگرفت عثمان نوادة ز بیر راعامل 
آنجا کرد. قضای مدینه را نیز به عبدالعزیزینمطلب‌مخزومی سپرد. نگهبانی را به 
ابو القلمس» عشمان‌بن‌عبیدالله» داد که نواد عمربنعطاب بود. دیوان مقرری‌ها رابه 
عبدالله نواد مسوربن‌مخرمه داد. کس پیش محمدبن عبدا لعز یز فرستاد که‌پنداشتم‌ما 
را یاری می کنی وبا ما خواهی بود. 

گوید: محمدبن‌عبدالعزیزپوزش خواست و گفت: «چنین می کنم»» آنگاه از 
وی رو نوان کرد وسوی مکه رفت. 

عبدا لحمید بن‌جعفر گوید: من سالار نگهبانان محمدبن‌عبدالله بو دم تا وقتی که 
مرا به طرفی فرستاد و نگهبانی را به زبیری سپرد. 

ازهر بن‌سعید گوید: همه سران قوم پیرومحمد شدند بجز تنی‌چند که ضحاله 


| ین عبد الله بن‌منذر وا بو سلمة بن‌عبید اللّه دردوان‌حزامی؛ وابوسلمه نواده عمسرین- 
حطاب وحبیب بن‌ثابت زبیری از آن جمله بودند. 

کلثم دخستر وهب گسوید: وقتی محمد قیام کرد مردم مدینه کناره گرفتند. 
عبدالوهاب زبیری شوهرمن جزوقیام کنندگان بود؛ من به‌نزد اسماء دختر حسین‌بن- 
عبدا لله‌عباسی نهان شدم. 

گوید: عبدالوهاب چند شعر را که گفته بودبرای‌من نوشت» من‌نیزاشعاری‌بدو 
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نوشتم به اين مضتمون: 

«خدا جوانانی را که 

«به روزئنیه نبرد کردند 

«رحمت کند 

رکه به دفاع از فرزندان ونسبهای پاك 

«نبرد کردند 

«همه کسان بجز سواران اسدی 

راز آنجاکر یختند.» 


گوید: و کسان براین اشعار چنین افزودند: 

«خحدای رحمان 

«عیسی کشندة نفس ز کیه را 

«بکشد.» 

سعید بن‌عبدا لحمید حکمی انصاری‌گوید: مکرر از کسان شنیدم که از مالك 
ابن انس‌در باره قیام بامحمد استفتا کردند و بدو گفتند: «بیعت ابوجعفر به گردنهای 
ماست۰» 

گفت: «شما نا بدلخواه بیعت کرده‌اید و تعهدنابد لخواه‌الزام آور نیست.» 

گوید: کسان سوی محمد شتابان شدند امامالك‌در خان خویش بماند. 

ابن ابی‌ملیکه و ابستة عبداللهبن‌جعف رگوید: وقتی محمد قیام کرد کس به طلب 
اسماعیل بن عبدالله‌بن جعفر فرستاد که عمری از وی گذشته بود و اورا به بیعت‌حویش 
خواند. 

اسماعیل گفت: «برادرزادة من؛ به خدا کشته می‌شوی» من چگونه‌با تو بيعت 
کنم؟» 


گوید: کسان تا حدی از محمد دوری گرفتند وچنان بودکه بنی‌معاو یه به 
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جلدیاز 
۳ ۷۹۷ 


جانبداری محمد شتافته بودند. حماده دختر معاویه پیش اسماعیل رفت و گفت: 
«عموجان» برادران من به جانبداری یسرخالةً خویش شتافته‌اند اگر تواین سخن‌را 
بگویی کسان را از وی باز می‌داری و پسرخالهةً من وبر ادر انم کشته‌می‌شو ند.» 

گوید: اما پیرمرد در منع از جانبداری محمد اصرار ورزید وچنانکه گویند 
حماده برجست و اورا بکشت.محمدمی‌خو است براو نماز کند اماعبدالله‌بن اسماعیل 
بر اوجست و گفت: «می‌گویی پدر مرا بکشند» سپس بر اونماز می‌کنی؟ه 

گویند: کشیکبانان عبدالله را دور کردند و محمد بر مردة اسماعیل نماز 

عیسی به نقل از پدر حویشگوید: عبیدالّه نوادةٌ حسین‌بن‌علی را پیش‌محمد 
آوردند که چشمان خویش را فروهشته بود و گفت: «قسم یاد کرده‌ام که‌اگر اورادیدم 
بکشمش.» 

عیسی بدو گفت: «ب‌گذار گردنش‌را بزنم.» اما محمد وی را از ای کار 
بازداشت 

محمدبن‌خالد قسری گو ید: وقتی محمد قیام کرد من در حبس‌ابن‌حیان بودم 
که مراآزاد کرد وچون دعوت محمد را که برمنبر کرده‌بود شنیدم گفتم: «این‌ دعوت 
حق است» به خدا به خاطر خدا در راه آن‌کوششی نیک و خواهم کرد.» 

بدو گفتم: «ای‌امیرمومنان در این شهر قیام کرده‌ای که به خدا اگسر یکی از 
گذر گاههای آنرا بگیرند مردمش از گرسنگی و تشنگی بمیر ند. با من‌بیا که ازپس ده 
روز وی را با یکصدهزار شمشیر بزنم.) 

گوید: اما از من نپذیرفت. يك روز که پیش وی بودم به من گفت: «از کالای 
خوب» چیزی‌بهتر از آنچه‌پیش ابن‌ابی‌فر وه دامادابی الخصیب بود به‌دست‌نیاوردیم.» 
که‌ابن ابی‌فروه را غارت کرده بود. 

گوید: کفتمش: «چنان می بینم که کالای حوب ندیده‌ای.»و به‌امیر مو منان‌نوشتم 
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ترجمة تادیخ‌طبری 
۳۷۳۹۸ 2 


> ا و 
وبدوخبردادم که همراهان وی اند کند که به من پرداحت ومرا بداشت وعیسی بن- 
موسی از پ سکشته شدن وی مرا آزادکرد. 

بریکه دختر عبدا لحمیدبن‌جعفر به‌نقل از پدرش گوید: یك روز به نزد محمد 
بودم وپایش در کنار من بو که حوات‌بن‌بکیرو ارد شد و بدوسلام گفت که سلامی 
به پاسخ وی‌گفت» نه چندان واضح پس از آن جوانی از قریش به نزد وی آمد و 
سلا م گفت که وی را جوابی نک وگفت. 

گوید: ابه محمدگفتم: «هنوز از تعصب خویش دست برنمی‌داری؟» 

گفت: «از چه‌روی؟» 

گفتمش: «سرور انصار به نزد تو آمد وسلام‌گفت که‌پاسخی آهسته بد و گفتی 
اما یکی از اوباش قریش به نزد ت و آمد وبه جواب وی توجه کردی؟» 

گفت: «چنین نکردم» اما توچنان در بار من کنجکاوی که هیسچکس‌دربارة 
کسی نیست.» 


عبدالّه بن اسحاق گوید: محمدء حسن‌بن معاویه را عامل مکه کرد. قاسم بن- 


اسحاق را نیز همراه وی فرستاد که اورا عامل یمن کرده بود. 

محمد بن اسماعیل گوید: «حمد قاسم‌بن اسحاق را عامل یمن کرد وموسی 
ابن‌عبدالته‌راعامل شام» که سوی وی دعوت کنند اما پیش از آنکه آنجا برسند کشته 
شد. 

از هربن‌سعید گوید: وقتی محمد قیام کرد عبدالعزیزدراوردی را برسلاح 

محمدبن یحیی گوید: وقتی محمد قیام کرد؛ ابن‌هرمه خطاب به ابوجعفر 
شعریگفت به این مضمون: 

«ب ر آنکه آرزوی خحلافت داشت 

«وگمرهی آور گمراه آرزومندش کرده بود 
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جلدیازدهم ۳۷۹۹ 
«تسلط یافتی 
«وی از روی سفاهت وترس 
«خویش را به ملاکت افکند 
«که از حلافت نصیبی برای وی مقرر نبود 
«صاحبان طمع از وی پشتیبانی کردند 
«اما سیل حادثهآنها را ببرد 
«وقتی درو غ گفتند و ستم آوردند 
«ابلیس را می‌خواندند 
«اما گمراهی آور زبون پاسخشان نداد 
«مطیعان شیطان بودند که پشت بکرد 
«و گروهی از آنها به دنبال وی روان شدند 
«خلافت را کسان به تو ندادند 
«بلکه خدای جلیل آنرا به توداد 
«میراث محمد از آن شماست 


«که وقتی ریشه‌های حق برفت 

«شماً ریشه‌های آن بودید.» 

محمو دبن‌معمر بن| بو الشداید فزاری گو ید:وقتی محمد قیام کردوعیسی بەمقابلة 
وی روان شد. ابو الشداید خطاب به وی شعری گفت به این مضمون: 

«اسبان تندروعیسی را سوی تومی آورد 

(«پس شتاب میار» 

عیسی گوید: محمد سبزه تیره رنگ و سياه چرده بود وتنومند و بزرگ جله‌و 
به سبب رنکك تیره‌اش وی را قیری لقب داده بودند و ابوجعفر اورا محمم ( سیاه) 
می‌نامید. 
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| براهیم‌بن‌زیاد گوید: هروقت محمد به‌منبر می‌رفت»منبر زیروی صدامی کرد 
من آنجا نشسته بودم. 

عبدالله‌بن‌عمر بن حبیب گوید: یکی که به وقت سخن کردن محمد برمنبز حضو ر 
داشته بود مراگفت: «بلغم گلویش را گرف تکه تنحت ح کرد که برفت وبا ز گشت» باز 
تنحنح کر د که برفت و باز آمد که تنحنح کرد باز بسیامد که تتحنح کرد آنگاه 
نگریست و جایی را نیافت وخلط خویش را به طاق مسجد افکند که به آنجا 


جسبید.» 

ابر اهیم بن‌علی از خاندان ابورافع‌گوید: محمدگشاده زبان نبود دیدمش که 
بر منبر بود وسخن در سینه‌اش مانده بود وبا دست به سینةً خویش می‌ز دکه سخن 
را از آن در آرد. 

راوی‌گوید: روزی عیسی‌بسن‌موسی به نسزد ابوجعفر در آمد و گفت: «ای 
امیرمۇمنان خدایت خحرسند بدارد.» 

گفت: «برای‌چی؟» 

گفت: «نمای خحانة عبداللهبن جعفر را از بنی‌معساویه» حسن ویزید و صالسح 
خریدم.» 

گفت: « بدین خرسندی؟ به خدا آنرا فروختند که به كمك بهای آن بر تو 
بتاز ند.» 

عبدالهبن‌ربیع گوید: محمد در مسدینه قیام کرده بود؛ منصور شهر خویش 
بغداد را در نیزار حط کشی کرده بود» پس ا زآن سویکوفه روان شد» من نیز با 
وی روان شدم. به من بانگ زد که بدوپیوستم» دیر مدت خاموش ماندء آن‌گاه 
گنت «ای پسر ربیع»محمددقیام کرده. ۳ 

گفتم:«کجا؟» 


گفت: «درمدینه.» 
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گفتم: « به خحسدا به هلا کت رسید و کسان را به هلاکت داد به‌عدا 
بدون شمار و مرد قیام کرده. ای امیرممنان می‌خواهی حدیثی را که سعیدین- 
عمروین جعدة مخزومی برای من‌گفته برای توبگویم؟ می‌گفت: در نبرد زاب با 
مروان ایستاده بودم؛ به من گفت ای سعید. اینکه همراه این سپاه با من‌نبردمی کند 
کیست"؟» 

گفتم :«عبد الله بن علی بن عبد الله بن عباس .» 

گفت: «کدامشان‌است معرفی کن.» 

گفتم: «بله» مردیست زردگونه» نکوچهره که ساقهای دستش لاغر است. 
مردی که وقتی عبداله‌بن‌معاوبه هزيمت شده بود پیش تو آمد وبدو ناسز | می گفت.» 

گفت: «شناختمش؛ به خدا خوش داشتم به جای وی علی‌بن‌ابیطالب با من 
نبرد می کرد. علی و فرزندانش در این‌کار نصیبی‌ندارند. این یسکی از بنی‌هاشم 
است و پسرعموی پیمبر خد است‌صلی اللهعلیه و سلم» وفرزندعباس که‌نیروو نصرت‌شام 
باوی است. ای پسرجعده! می‌دانی چرا برای عبدالّه وعبیدالّه پسران مروان بیعت 
گرفتم وعبدالملك راکه بزرگتر از عبیدالله بود ندیده گرفتم؟» 

گفتم: «نه.») 

گفت: « چنان یافتم که این کار به عبدالته نام می‌رسد وعبیدالّه به عبدالله» از 
عبدالملك نزدیکتر بود ازاینروبرای وی پیمان گرفتم.» 

گوید: ابوجفرگسفت: «ترا به حدا ابن‌جعده این حدیث را برای تو 
گفت؟» 

گفتم: اگر این حدیث راکه با تو گفتم بمن نگفته باشد دختر سفیان‌ین‌معاوبه 
به طور قطع» طلاقی باشد. 

حارث بن اسحاق گوید: در آن شب که محمد قیام کرد یکی از حاندان اویش 
ابنابی‌سر ح از بتی‌عامربن لوی به آهنگ ابوجعفر از مدینه روان شد ونه روز راه 
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تن تن توت تست کیت 


پیمود تا شبانگاهه‌قصدرسید و بردو شهر منصور بایستاد وچندان بانگز د که‌حضور 
وی را خبردادند وبه مرونش بردند- وییع بدو گفت: «در این وقت که امیر مو هنان به 
حواب است‌کار توچیست؟» 

گفت: «ناچارباید اورا ببینم-> 

گفت: «به ما بگوتا باوی‌بگوییم.» 

گوید: اما نپذیرفت. پس ربیح به درون رفت وبه ابو جعفر خبرداد که گفت: 


«از او بپر سکارش چیست وبامن بگوی.» 

گفت: «این مرد اصرار دار د که با تورو بروشود.» 

گوید: پس ابو جعفر اجازه داد که به نزد وید ر آمدو گفت: «ای‌اعیرمو‌منان» 
محمد بن‌عبدالله درمدینه قیام کرده.» 

گفت: «به خدا اگر راست می گویی او را به کشتن دادی به من یگ و کی با 
اوست؟1» 

مرد اویسی کساتی از سران مدینه ومردم خاندان محمد را که باوی‌قیام کرده 
بودند برای ابوجعفر نام برد. 

گفت: «تواورا به چشم خود دیدی؟» 

گفت: «اورا باچشم‌خودم دیدم که‌بر منبر پیمبر حدای صلی اللهعليه و سلم نشسته 
بودوباوی‌سخن کردم.» 

گوید: ابوجعفر اورا به‌خانه‌ای جای‌داد وچون صبح شد» فرستادة سعیدبن- 
دینار» غلام‌عیسی‌بن‌موسی که‌اموال‌عیسی در مدینه بدوسپرده بود بیامدو کار محمد 
را یدو خبر داد و خبرهای‌وی مکرر رسید. پس اویسی را بیاورد وبدو گفت: «ترا 
برتری می‌دهم و بی‌نیازت‌می کنم.»و بگفت تانه‌هزار بدو دادند برای هرشب که‌راه 
پیموده بودهز ار. 

ابن بی‌حرب گوید: وقتی ابوجعفر از قیام‌محمد خبریافت بیمتاك شدء حارث 
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منجم به او همی گفت: «ای‌امیزمو منان از اوچه‌بیم‌داری به‌نعدا | گر همه زمین‌رابگیرد 
بیش‌از نود روز نماند.» 

عفیل‌بن اسماعیل گوید: وقتی ابوجعفر ازقیام محمدخبریافت‌شتابان به کوفه 
رفت و گفت:«من بو جعفرم» روباه را از سوراخش بیرون کشیدم.» 

تسنیم‌بن‌حو اری گوید:و قتی‌محمدو ابر اهیم» پسرانعبداللهءقیام کروفدابوجعفر 
به‌عبد! لله بن‌علی که به نزد وی محبوس بودپیام داد که‌این‌مرد قیام کرده اگررای‌صوابی 
بهنزوتوهست باما بگوی که وی به نزد عباسیان به اصابت رآی شهره‌بود. 

عبدالله گفت: «کسی که به زندان است» رأی وی‌نیززندانی‌است مرا آزادکن 
تارآی من نیز آزادشود.» 

ابو جعفر بدو پیغام‌داد:«به‌د !| گر بیایدو درمر ابز ندترا آزادنمی کنم من‌برای‌تو 
از او بهترم واین‌شاهی‌خاندان‌تواست.» 

گوید: عبدالله‌بدو پیام دادکه‌همین دم حر کت کن وسوی کوفه رو وروی 
جگرهاشان‌بنشین که آنها شیعیان ویاران این خاندانندپس از آن اطراف کوفه‌پادگانها 
بگذار وهر کس از آنجا به‌جایی رود وهر که‌از جایی آنجا آید گردنش رابزن. به 
سلم بن‌قتیبه‌بنویس که‌سوی تو آید وی درری بود- به‌مردم شام‌بنویس ودستورشان 
بده ازمردان دلیر وجنگاوران چندان که‌برید تواند آورد سوی توفرستد وجایزه‌های 
نیکوشان ده و آنهار اهمراه سلم بفرست. وابوجعفرچنان کرد. 

عباس بن‌سفیان گوید: از پیران قوم خویش شنیدم که وقتی محمدقیام کرد 
عبدا لله بن‌علی بهز ندان‌بود. بو جعفر به‌برادران خویش گفت: «این‌احمق هنوزدربارة 
جنگ به‌ر آی درست دست می‌یابد پیش وی روید ومشورت‌بخواهید ونگویی دکه‌من 
به‌شما دستور داده‌اع.» 

گو ید: پیش‌وی‌رفتند وچو ن آنها را بدید گفت:«همه‌باهم بر ای کارمهمی آمده‌اید 
که ازدیر بازه‌رارها کرده بودید.» 
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گفتند: «از امیرمومنان اجازه خواستیم که به مااجازه‌داد.» 

گفت: «اين‌در ست‌نیست‌چه‌خبر شده؟» 

گفتند: «پسرعبدالله قیام کرده.» 

گفت: «پندارید پسرسلامه چه‌خو اهد کرد؟)‌منظورش ابو جعفر بود. 

گفتند:«به‌خدا نمی‌دافیم.» 

گفت: «بخل او را به کشتن می‌دهد» بگویید مالها را برون آرد و به‌سپاهیان 
دهد اگرظفریافت خیلی زود مال‌وی‌به‌دستش می‌رسد واگر مغلوب شد حریف به 
یکدرم‌دست نیابد.» 


a 
3 


زید وابستةٌ مسمع‌بن‌عبدالملك گوید: وقتی محمد قیام کرد ابوجعفر» عیسی 
ابن موسی را پیش خو اند و گفت: «محمدقیام کرده به مقا بلٌوی‌رو ان‌شو.» 

گفت: «ای امیرمق‌منان» اينك عموهای تواند که‌اطراف‌تو اند» بخوانشان‌وبا 
آنها مشورت کن.» 

گفت: «پس‌سخن ابن‌هرمه چه می‌شودکه‌گوید: 

«مردی‌است که‌قوم رازوی راندانند 

«ودرمقاصد خویش با گوشها راز گویی نمی کند 

«وچون به کاری پردازدآنرا به‌سربرد 

«چو نان کاری که از آن ددیغ ورزد 

«ووقتی گوید عمل می کنم عمل‌می کند.» 

محمدبن بحبی گوید: این‌نامه‌هار | از نزد محمدبن بشیر نسخه برداشتم کهآ نرا 
تأیید می کرد. ابو عبدالرحمان که از دبیران عراق بود وحکم‌بن‌صدقه نیز آنرا برای 
من‌روایت کردند» ابن‌ابی‌حرب نیز آنرا تأییدمی کرد ومی گفت که وقتی نامهة‌محمد 
به نزد ابوجعفر رسید» ابوایوبگفت: «بگذار من آنراجواب دهم.» 

ابوجعفر گفت: «نه‌من‌خودم جواب آنرا می‌دهم که‌دربارة حرمتها برخورد 
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برخورد داریم مرا باوی‌واگذار.» 
راویان گویند : وقتی ابو جعفرمنصور خبریافت که محمد درمدینه قیام کرد 
بدو نو شت: 
«به‌نام خدای رحمان رحیم: 
«ازبندة خحداء عبدالله امیرمومنان به محمدبن‌عبدالله کسانی که 


«باحدا وپیمبر او می‌ستیزند و در زمین به‌فساد می کو شند سزایشان جز 
«این نیس ت که که کشته‌شو ند یا برادرشوند یا (یکۍ از) دستها (ویکی ان 
«پاهایشان به‌عکس یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شو ند. این 
«رسو ابیشان در این‌دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ دارند. مگ رکسانی 


« که پیش از آنکه برایشان‌دست یابید توبه کنند. بدانید که‌خدا آمرز گارو 
«رحیم است" به پیمان و قرار وتعهد خدا و تعهد پیمبر خداء صلی‌الله‌علیه 
«وسلم» درقبال تو به تعهد دارم که‌اگر از آن‌بیش که‌به تو دست‌یایم» توبه 
«کنی وباز آیی ترا باهمه فرزندانت وبرادرانت وپیروانتان به‌عونها و 
«ما لهایتان امان دهم و ازهرخون ومالی که به گرون تواست‌در گذرم‌وهزار- 
«هزار درم به‌تودهم وهرچه‌بخواهی‌انجام کنم و درهرولایتی که بخواهی 
«منزل دهم وهمه کسانی راکه از مردم‌عاندان تودر زندان منند رها کنم‌و 
«هر که را پیش تو آمده‌یاباتو بیعت کرده وپیروی تو کرده بادرچیزی از 
«کار تودخالت کر ده امان دهم‌وهر گز هیچکس از آنها را درموردچیزی 
«که از اوسرزده تعقیب‌نکنم. اگرخواستی برای حویشتن اطمینان گیری» 
«هر که راخواستی پیش من‌فرست تاامان و پیمان و قراری که‌مورداطمینان 


١‏ انما جزاءا لذین بحار بونا لله درسو له «یسعون فی‌الارض فادا ان‌یقتلوا اویصل وا 
او تقطع ایدیهم وارجلهم من‌خلاف اوینفوا من‌الارض ذلك هم خزی‌فی| لد نیا دلهم فی‌الاخر:عذاب 
اعظیملاا لذین تا بوامن‌قبل‌آن تقدرو اعلیهم فاعلمواانا لله غقور دحیم (ما/۳۶-۳۸۵) 
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«تو باشد بگیرد.» 
کویند: و به جای عنوان نوشت: از بندۀ خدا عبدالله امیرم‌منان به محمد 
این‌عبدا لله. 
گویند: پس محمدبن‌عبدالله بدونوشت: 
«به‌نام نحد ای‌رحمانارحیم: 


راز بندۀ خداء مهدی» محمد بن‌عبدا لله به‌عبدا لله بن‌محمد : 


«ط.س ۰م ای نآ سه‌های کتساب واضح است. شمه‌ای از خبر مسوسی 
«وفرعون را درست برای قومی که باور دارند بسرتو می‌خوانیم. فرعون 
«در آن‌سرزمین تفوق داشت و مردم آنرا فرقه‌ها کرده بود که دسته‌ای از 
«ایشان را ز بون‌می‌شمرد و پسرانشان راسرمی‌برید وزنانشان را زن‌ده‌نگه 
«می‌داشت که‌وی از تبهکار ان بود و لی‌مامی‌خو استیم بر آن کسان که‌در آن‌سر 
«زمین ز بون به‌شماررفته بودندمنت نهیم و پیشو ایا نشا ن کنیم‌وو ار ثانشان کنیم 
«ودر آن‌سرز مین استقرارشان دهیم و به‌دست آنها به‌فرعون‌وهامانو سپاهشان 
«حوادثی را که از آن حذر می کردند بنمایانیم" من‌نیز همانند امانی‌راکه 
«به‌من عرضه کرده‌ای به توعرضه می کنم که حق» حق‌ماست وشما به‌نام ما 
«دعوی‌این کار کرده‌اید و به کمك‌شیعیان‌مادر بارة آن‌قیام کرده‌ایدو به‌بر کت 
«ما تو فیق‌یافته اید» پدرماعلی»وصی بو دو امام بو د»چگو نه‌ولایت‌اورا به‌ارث 
«برده‌اید درصورتی که فرز ندان وی زنده‌اند. ونیز می‌دانی که هیچکس 
«به‌طلب این کار بر نیامده که به نسب و حرمت ووضح» و حرمت‌نیا کان‌هما نندما 


۱- طسم, تلك يات الکتاب المبین‌نتلو,عليك من تبأموسى وفرعون بالحق لقومیومتون» 
ان فرعون علاقیالادض وجعل اهلها شيعا بستضعف طائنة متهم بیج ابنائهم د یستحیی نسائهم‌انه 
کان‌من| لمفسدین. دنرید ان نمن‌علیا لذیناستضعفوا فی‌الارضو نجعلهم ائمه و نجعلهما لوادتین و 
تمکن لهم فی‌الادض دنری فرعون وهامان‌وجنودهماما کا نوا بحترون(سوده‌طسم(۲۸)آیات ! تا۵) 
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جلد یازدهم ۴۳۸۰۷ 
«باشد. مااز | بناای لعن شد گان و طردشد گانر آزادشد گان نیستیم وهیچکس از 
«بنی‌هاشم بهقرابت و سا بقه‌و فضیلت‌هما نندمانیست‌مایيم که اعقاب مادر پیمبر 
«خحد| فاطمه‌دختر عمریم که‌در جاهلیت بود واعتاب دختروی‌فاطمه‌ايم که‌در 
«اسلام بود» نه‌شما ‏ خدامار ابر گز یدو بررای‌ما بر گزید. نیای‌ما از جمله پیمبر ان» 
«محمد بود صلی‌الله علیه‌وسلم واز جمله گذشتگان نخستین‌مسلمان» یعنی 
«علی بود و ازجملةٌ زنان خدیجة طاهره سرور زنان‌بود نخستین کسی که 
«سوی قبله نماز کرد. و ازجمله دختران بهترشان بود» فاطمه سرور زنان 


«بهشتی و از موالید اسلام حسن و حسین سروران جواان بهشتی. نسب 
«علی ازدوسوی به هاشم می‌رسد و نسب‌حسن از دوسوی به‌عبدا لمطلب 
«می‌رسد» نسب من از دوسوی به‌پیمبر خدای می‌رسد صلی‌الله علیه وسلم 
«از سوی‌حسن و ازسوی‌حسین که نسب من ازهمة بنی‌هاشم و الاتر است‌وپدرم 
«ازهمه‌خا لصترء که از عجمان ريشه ندارم‌و کنیزان فرزنددار به‌من‌پیوستگ 
«نداشته ‏ ند»خد ای‌پیو سته در جاهلیت و اسللام پدر آن‌و مادر ان‌مر ابر گزیده‌حتی 
«درجهنم برای من‌بر گزیده که منز ادة بهتر ین نیکو انم‌وز ادة بهترین‌بدان,زادة 
«بهتر ین‌مردم بهشت وز ادة بهتر ین‌مردم‌جهنم ۱ . به نام خد ادر قبال‌تو تعهدمی کنم 
«که‌اگر به اطاعت من آمدی ودعوت مرا پذیرفتی ترابه جان ومال وهر 
«حادثه‌ای که آورده‌ای امان دهم مگر در بارة حدی ازحدود خدا یاحقی 
«که از آن‌مسلمانی یا ذمی‌ای‌باشد که می‌دانی ازاین گو نه چه به گردننداری. 
«حق‌من از توبه این کار بیشتر است و پیمان رابیشتراز تو رعایت می کنم 
«که توپیمان وامانی به‌من‌می‌دهی که‌به کسانی پیش ازمن داده‌ای. چگو نه 
1- دریاده اسلاف خاندان پیمبرچون‌عبدالله پدر دا بوطالب عموی وی دوایتها هست و 


غالبا جزو مجعولات که عذاب آنها درجهتم اتدك است ازجمله این دوایت که ابوطالب رادر 
حهنم دیدم که تاقو کش در آتش بود. عبارت نامه‌محمد آشاده به‌این گونه دوایات است(م). 
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«امانی. به‌من‌می‌دهی؟ امان ابن‌هبیره بااسان عمویت عبدالله بن‌علی باامان 
»ا بومسلم؟» 
گویند: ابوجعفر بدونوشت: 
«به‌نام دای رحمان رحیم؛ 
«امابعد سخن توبه‌من رسید و نامه‌ات را خواندم» همه افتخار 
«تو به‌قرابت زنان‌بود که خو اصته‌ای اوباش و غوغاییان‌رابدان‌گمراه کنی» 
«اماخدا زنان ر اهمانندعمو يان و پدرانو نزدیکان‌ودوستان‌نکرده که‌حداعمو 


«را همانند پدر کرده‌ودر کتاب خویش آنرا برمادر دور مقدم داشته» اگر 
«خدای آنها رابه‌سہب قرابتشان برمی گزیده بود اميه ازهمه‌نزدیکتر بود و 
«حسق‌وی‌بزر گتر» ونخضستین کس بود که‌فردا وارد بهشت می‌شد . اما 
«کارانتخاب خدای‌در بارة‌بند گان‌به‌تر تیب‌چیزهاست که از گذشتةاعما لشان 
«می‌داند وفضیلت‌ها که‌به آنها داده است. 

«آنچه در بارة فاطمه مادرا بوطا لب آورده بودی که‌از اعقاب‌اویی» 
«خدا هیچکس ازفرزندان اورا نه‌دخترونه پسرنعمت اسلام نداد.اگر کسی 
«به‌سبب قرابت نعمت اسلام می‌یافت . عبدالله یافته . بود در دنیا و آخرت 
«درخورهر گو نه نیکی بود.اما کار به‌دست خداست که‌برای دین‌خویش‌هر که 
«را بخواهدیرمی گزیند که‌عداعزوجل فرموده: 

«انك لاتهدی من احببت و لکن| لله‌بهدی من یشاء وهو اعلم 
«با لمهتدین) 

«یعنی: توه رکه را.دوست داشته باشی‌هدایت نمی کنی بلکه‌خدا 
«هر که را خواهد هدایت کندواواهل هدایت‌را بهتر شناسد. 

«خدای‌محمد رابرانگیخت علیه‌ا لسلام و اورا چهارعموبود وخدا 

۱ طسم (۲۸) آیه ۵۶ قصص. 
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«چنین نازل فرمود که: «وانذر عشیر تك‌الاقر بین:»۱ 

«یعتی :و خو یشان نزدیکت رابترسان. 

«و اوخویشاو ندان‌بزرگه خویش رابیم دادودعوتشان کرد که دو 
«ک پذیرفتند که یکیشان نیای‌من بود ود وکس دریغ آوردند که یکیشان 
«نیای‌تو بودو خدا رشتة دوست ی خویش رااز آنها بریدوپیمانوتعهدومیر ای 
«برای آتھا ننهاد. 

«گفته بودی که فرزند کسی هستی که عذابش از همه اهل جهنم 
«نیکتر است وزاده بهترین پدرانی» امانه‌در کار انکارخدای تصغیری 
«هست ونه در عذاب خدای تخفیف و تسهیلی ونه دربدی» نیکی‌ای . 
«مومن را نسزدکه به جهنم ببالد که به زودی خسواهی رفت وخواهی 
«دانست. زودباشد کسانی که ستم کرده‌اند بدانند کسه به کجا باز گشت 


«می کنند". 
«به فاطمه مادر علی فخر کرده‌ای که نسب وی از دوسو به‌هاشم 
«می‌رسد وبه فاطمه مادر حسین که نسب وی از دوسو به عبدالمطلب 
«می‌رسد واینکه نسب تواز دوسوی به پیمبر می‌رسد صلی‌الله‌علیه وسلم» 
«اما نسب بهترین سلف وخلف‌پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم تنها یکبار 
«به‌هاشم می‌رسد ویکبار به عبدا لمطلب. 
«گفته بودی که از همه بنی‌هاشم والانسب‌تری و مادر وپدرت 
«خا لصترند» عجمانت نزاده‌اندو از کنیز ان‌فرز ند دار ریشه‌نداری»می‌بینمت 
«که برهمه‌بنی‌هاشم‌فخر آورده‌ای. ببین»و ای تو | فردا به‌پیشگاه حداچه‌خواهی 
« گفت که‌از حدخو یش ‌تجاوز کرده‌ای‌و بر کسی‌فخر آورده‌ای که به‌شخص‌و 
(-سوده(۲۶) شرا آیه ۰۲۱۴ 
۲ دسیعلم الذین ظلموا ای متقلب ینقلبون. سوره شعر! (۲۶) آبه۲۲۸. 
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« پدر و اول و آخسر از توبهتر بود » یعنی ابسراهیم پسر پیمبر خدای 
«صلی | لله‌علیه وسلم‌و هم بر پدری که وی‌را آورده‌بود. بهترین‌ابنای نیاکانت 
«وبخصوص فضیلت پیشگانشان کنیززاد گان بوده‌اند. از پس در گذشت 
«پیمبر خحدای‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم» کسی برتر از علی‌بن‌حسین میان شمانزاد 
رکه کنیز زاده‌بود» وی از پدربزرگ تو حسن‌بن‌حسن بهتر بود» از پس 
«وی میان شما کسی همانند پسرش» محمدبن‌علی نبود که مادر بزرگش 
«کنیز بود. وی‌از پدرت بهتر بود» مانند پسرش جعفر نیز میان شما نزاد 
رکه مادر رکش کر بود» وی از توبهتر است. 

«گفته بودی که شما فرزندان پیمبر خ-داپید» صلی|لله‌علیه‌و سلسم 
«خدای تعالی در کتاب خویش گوید: 

«ماکان محمد ابا احد من رجالکم۱.» 


«یعنی: محمد پدر هيچيك ازمردان شمانیست. 

«شما فرز ندان دختر وی هستید. این قرابتی نزديك است امانه 
«سبب میراث می‌شود ونه‌موجب ولایت وامامت » چگونه به‌سبب آن 
«ارث‌توانی‌برد! پدرت ازهرسوی‌درپی آن بود» فاطمه‌رابه‌روز برون برد 
«و نهانی پرتاری کرد و شبا نه بهحالاسپرد اما کسان فقط دوپیررا پذیرفتند 
«و آنهارا برتری دادند وسنتی که دربارةآن میان مسلمانان خلاف نیست 
«چنین‌است که پدر بزرگ مادری ودایی وخاله ارث نمی‌برند. 

«به علی وسابقةٌ وی فخر کرده بودی اماوقتی وفات پیمبرخعدای 
«دررسید»صلی| لله‌علیه‌وسام» به‌دیگر ی‌دستورداد که‌نماز کند آ نگاه‌مردمان 
«یکی را پس از دیگری گرفتند واورا نگرفتند. جزوشش کس بودء اما 
«همگی‌او را واگذاشتند واز خلافت به دور کردند و برای وی‌در آنحقی 


۱- سوده (۳۳) احزاب آیهه۴ 
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«ندید ند.عبدا لرحمان» عثمان را براوتقدم داد» عثمان را کشتند که‌دربارة 
«آنمورد بدگمانی بود. طلحه وزبیر با وی نبرد کردند» سعد ازبیعت او 
«سر باز زد ودرخویش را به روی وی بست اما پس از وی با معاوبه 
«بیعت کرد. پس از آن از هرطرف از پی‌خلافت بر آمد وبرسر آن نبرد 
«کرد که یارانش از اطرافش پراکنده شدند وشیعیانش در کارش شك 
«آوردند واین پیش از حکمیت بود. پس از آن»دوحکم را حکمیت داد 
«که به‌آنها رضایت داده بود وبا آنها پیمان و قرار کرده بودکه برس 
«خلع وی اتفاق کردند. پس از آن حسن بود که حلافت را به چند پاره 
«درم به معاویه فروخت وبه حجاز رفت وشیعیان خویش را به دست 
«معاویه رها کرد و کار را به غير اهلش سپرد وبه احق وناروا مالی 
«گرفت. اگرحقی در حلافت داشته‌اید آنرا فروخته‌اید وبهای‌آنرا 
«گرفته‌اید. پس از آن عموی توحسین‌بن‌علی‌برضد پسر مرجانه قیام کرد 
«و کسان با ابن مرجانه بودند» وبرضدوی» تا او را بکشتند وسرش را 


پیش ابن مرجانه بردند ۰ پس از آن بسرضد بنی‌امیه قیام کردید که شما 
«را بکشتند وبرتنه‌های خرما بیاوبختند و به آتش‌بسوختند واز ولایتها 
«تبعید کردند تا وقتی که بحیی‌بن‌زید در خراسان کشته‌شد. مردانتان را 
«می کشتند و کود کان وزنان را اسیر می کردند ودر محملسهای بی‌فرش 
«چون اسبران جلب شده سوی شام می‌بردند تا وقتی که ما قیام کردم 
«وانتقام شما را حواستیم وخونهای شما را تلافی کردیم وسرزمین‌ودیار 
«آنها را به شما دادیم وسلفتان را بالابردیم وبرتری دادیم وتو این رابر 
«ضد ماحجت کردی وپنداشتی که ما نیای‌ترا یاد کردیم وبرتری دادیم از 
«آترو که‌ویر ابر حمزه و عباس و جعفر تقدم‌می‌داده ایم و لی چنا نکه‌می‌پنداری 
«نبود. ابنان از دنبا به سلامت برون شدندو کسان از آنها بسلامت ماندند 
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« و همگان در مورد برتریشان اتفاق داشتند اما نیای تسو به‌نبرد وپیکار 
«دچار شد و بنی‌امیه وی را در نساز مسترر؛ همانند کافران‌لمن 
«می کردند» ما به سود وی حجت آوردیم و برتری وی را یاد کردیم و 
«توبیخشان کردیم و به ستم منسو بشان داشتیم به سیب وهنی که بر او روا 
«داشته بودند. اتو دانسته ای که اعتبار مادر جاهلیت» سقایت حسح گزاران 
«بود وتصدی زمزم که از میان برادران به عباس رسید پدرتو با مادر بارة 


«آن مسنازعه کرد وعمر دربارة آن به‌سود ما وضرز وی داوری کرد و 
«وپیوسته‌درجاهلیت و اسلام‌عهده‌دار آن‌بودیم. و فتی‌مردم مدینه دچار قحط 
«شدند عمر به نام پدرما به پروردگارخویش‌توسل کردو بدو تقرب‌جست و 
«حدا کشایش آورد و بار انشان داد. نیای توحاضر بود اما به نام وی‌توسل 
«نکرد. می‌دانی که پس از پیمبر صلی الله‌علیه‌و سلم هیچکس ازفرز ندان 
«عبدا لمطلب جز نیای‌من‌به جای نمانده بود وعموی پیمبر وارث او بود. 
«پس از آن بنی‌هاشمیان مکرر از پی‌خلافت بر آمدند اما جز فرزندان 
«عباس بدان نر سیدند. سفایت از اوبود» مبراث پیمبر از او بود» خلافت 
«در فرز ندانو یست‌ و حرمت‌وفضیاتی درجاهلیتو اسلام و دنیا و آخرت 
«نماندمگر آ نکه‌عباس وارث ومیراث گزار آن‌شد. اما آنچه در باره‌بدر 
«کفتی! وقتی, اسلا آمد» عباس خر ج ابوطالب و نانخوران وی‌را می‌داد 
«به‌سبب سختی‌ای که بدورسیده بود. | گر عباس را نابه‌دلخواه سوی‌بدر 
«نبرده‌بو دند طالب وعقیل از گرسنگی مرده‌بودند و کاسه‌های عتبه‌وشیبه‌را 
«لیسیده‌بودند ولی وی از جمله‌اطعام کنان بود و ننک و بدنامی‌را از شما 
«برداشت وخر ج شما را تحمل کرد وبه روز بدر فدای عقیل را بداد. 


1- اشاده به عبازئی اس ت که درباده محمدآمده که ما اژابدای لعن شددکان و طرد شدگان 
و آذادشدکان نیستیم (0): 
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«چگونه برما فخر می کنی که به دوران کفر برتر از شما بوده‌ایم وبرای 
«اسیرتان فدیه داده‌ایم. حرمت نیاگان از آن ما شد نه از آن شما ومیرات 
«ختم پیمبران از آن ماشد نه از آن شما. از پی انتقام شما بودیم‌و آنچه‌را 
«نتوانسته بودید وبرای خویشتن نگرفته بودید گسرفتیم. سلام برتوباد 
«بارحمت وبر کات‌خدای.) 


حارث بن اسحاق گوید: ابن قسری برخیانت محمد يکد له شده بود بدو گفت: 


«ای امیره‌ومنان» موسی‌بن عبدالله رابارزام واب‌ستة من به شام فرست که سوی تو 
دعوت کنند.» 

گوید: محمد آنها را فرستاد» رزام با موسی سوی شام رقت آنگاه مخمد 
معلوم داشت که قسری دربارة کار وی به ابوجعفر نوشته واورا با چند تن‌از 
کسانی که با وی بودند در خانة هشام که در سمت قبل نماز گاه اموات بود واکنون 
از آن فرج خواجه است بداشت. 

گوید: وقتی‌رزام با موسی به شام رسید از وی جداشد و پیش ابو جعفررفت. 
موسی به محمد نوشت: «به توخبر می‌دهم که شام ومردم آن رابدیدم؛ آنکه سخنش 
بهتر از همه بود چنین می‌گفت: به خدا از بلیه به تنگ آمده‌ایم وخسسته شده‌ايم» 
برای این کارجابی میا م۱ نیست وبدان نیاز نداریم.گروهی نیز قسم یاد می کردند 
که اگر آن شب را صبح کنیم یا روز بعد را به شب رسانیم کار ما را خبر می‌دهند. 
وقتی این نامه را می‌نویسم روئ نهان کرده‌ام وبرجان عویش بیمناکم.» 

حار گوید: به قرلی موسی ورزام وعبدالله‌بن‌جعفر باگروهی سوی شام 
روان شدند وجون از تیماء عبور می کردند رزام به جای ماند که برای آنها توشه‌ای 
بخرد اما بر نشست‌وسوی عراقرفت وموسی‌ویارانش سوی مدینه باز گشتند. 

عیسی گو ید: موسی بن عبدالله که‌در بغداد بارزام بودبمن گفت: «محمد من 
ورزام را باکساتی سوی شام روانه کرد که برای وی دعوت کننیم» وقتی‌به دومقت 
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الجندل رسیدیم به گرمای سخت دچار شدیم وازم رکب‌های خویش پیاده شدیم که 
درب رکه‌ا ی آب تنی‌کنیم. رزام شمشیر خو یش رابرهنه کرد وبرسرمن بایستاد وگفت: 
ای‌موسی پندار ی که اگرگردن ترا بزنم وسرت را پیش ابوجعفر برم هیچکس به 
نزد وی منزلت مرا خواهد داشت؟» 

گفتم: «ای ابوقیس از شوخی دست برنمی‌داری. شمشیر خویش را در نیام 
کن» خدایت بیامرزد.» 


موسی‌گوید: پس رزام شمشیر خویش را در نیام کرد وما سوار شدیم 

عیسی گوید: موسی پیش از آنکه به شام رسد باز گشت و باعثمان‌بن محمد به 
بصره رفت که آنها را نشان‌دادند ودستگیرشدند. 

عبداللهبن نافع گوید: و قتی محمد قیام کرد پدرمن نافع بن ٹا بت بن عبداللهبن- 

بير پیش وی نرفت محمد کس فرستاد که به نزد وی رفت که در خانۀ مروان‌بود و 

بدو گفت: «ای ابو عبداللّه می‌بینمت که پیش مانیامدی۰» 

گفت: «در بارة آ نچه می‌خو اه یکاری از من ساخته نیست.» 

اما محمد اصرا ر کرد و گفت: «سلاح به تن کن تا دیگران از توتبعیت کنند.» 

گفت: «ای مرد؛ به‌عدا کار ترا بی‌سرانجام می‌بینم» در شهری قیام کرده‌ای 
که در آن نه مال هست» نه مرد» نه مر کب نه سلاج . من خویشتن را با توبه 
هلاکت نمی‌دهم وخون خویش را به حطر نمی‌افکنم.» 

گفت: «برو که ازاین پس‌کاری از توساخته نیست.» 

گوید: نافع‌همچنان به مسجد می‌رفت تا وقت ی که‌محمد کشته شد و آنروز که 
وی کشته می‌شد در مسجد پیمبر خداصلیا لله علیه‌وسلم بجز وی کس نماز نکرد. 

از هر بن‌سعید گوید: وقتی محمد بن عبدا لله قیام کرد حسن بن‌معاویه را سوی 
مکه فرستاد که عامل آنجا باشد. عباس‌بن‌قام یکی از خباندان ابولهب را نیز با 
وی فرستاد. سری‌بن‌عبدالته بی‌خبر بود تا وقتی که نزديك مکه رسیدند و به‌مقابلاً 
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آنهابرون شد. وابستة وی گفت: «رای توچیست نزديك آنها رسیدیم؟» 
گفت: « به‌بر کت خدای فرار کنید ووعده‌گاه شما چاه میمون» 
گوید: فراز کردند وحسن‌بن‌معاویه وارد مکه شد. 
گرید: حسین‌بن‌صخر یکی از خاندان اویس همان شب برون شد ونه‌روز 
تابه نزد ابوجعفرراه پیمود و بدوخبرداد. 
ابوجعفر گفت: «کاری‌شایسته کردی وسیصددرم بدوداد.» 
: صالح بن‌معاویه گوید: وقتی محمدءحسن بن‌معاویه را سوی مکه مسی‌فرستاد 
به نزد وی بودم. حسن بدوگفت: «به نظر تواگر نسبرد میان ما و آنها درگرفت؛ 
سری چه خو اهد کرد؟» 
گفت: «ای‌حسن» سری پیوسته از آنچه ما خوش نداریم اجتناب‌می کند و 
از آنچه ابوجفر کرده متنفر است. اگر بدو دست یافتی او را مکش و کسان 
وی را جابه جا مکن وچیزی از آن وی را مگیر» اگر کناره‌گرفت از پی وی 
مباش۰» 
گوید: حسن گفت: «ای‌امیرمومنان» گمان نداشتم در بارة یکی از خاندان 
عباس چنین گویی.» 
گفت: «بله» سری پیوسته از آنچه ابوجعفر کرده‌عشمگین بود.» 
عمربنر اشد و ابستة غنج‌گوید: در مکه بودم» وقتی محمدقیام کروحسن‌بن- 
معاویه و قاسم بن‌اسحاق ومحمدبن‌عبدالله بنعنبسه ملقب به ابوجبره را سوی ما 
فرستاد که سالارشان حسن بن‌معاویه بود. سری‌بنعبدالله» دبیر خویش مسکین‌بن- 
هلال را بایکهزار کس ویکی از وابستگان خویش را به نام مسکین‌بن‌نافع با يك 
هزار» ویکی از مردم مکه‌را به نام ابن‌فرس که مردی دایر بود» با هفتصد کس 
فرستاد وپانصد دینار بدوداد. در درةاذاخر ما بین‌دو تبه تلاقی‌شد همان‌تبه‌ای که‌سوی 
ذی‌طوی سرازیر می‌شود و پیمبرخحدای صلی‌الله‌علیه ویارانش از آنجا سوی مکه 
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رفتند وداخل حرم است. 

گوید: حسن به سری پیام داد که مسکه را به‌ما واگذار که در حرم خدای 
خو نریزی نکنیم. فرستادگان برای سری‌قسم‌یاد کردند که و قتی ماسوی‌تومی آمدیم 
ابوجعفر در گذشته بود. 

سری‌به آنها گفت: «هما نندچیزهایی که به قید آن‌قسم‌یاد کردید به گردنمن.ا گر 
از وقتی که‌فرستادة امیرمق‌منان پیش‌منآمده چهار روزبیشتر گذشته باشد. چهارروز 
به‌من‌مهلت دهید که درانتظار فرستادهٌ دیگری هستم» آنچه شما واسبانتان را بایسته 
است به‌عهدة من»اگر آنچه می‌گویید حق باشد مکه را به شما تسلیم می کنم واگر 
نادرست باشد با شما نبرد می کنم تا برمن غلبه یابید یا من غلبه یایم» 

گوید: اما حسن نبذیرفت و گفت: «نمی‌رویم تابا تونبردکنیم.» 

گوید: با حسن هفتاد مرد بود وهفت اسب وقتی به سری نزديك شدند 
حسن به آنهاگفت: «هیچکس ازشماپیش‌نرود تا درابوق بدمنده و قتی در بوق‌دمیدند 
حمله شما همانند حملةيك کس باشد.» 

گوید: وفتی آنها را به زحمت انداختیم وحسن‌ییم کرد که وی و یارانش را 
احاطه کند بانگ زد که: «وای تودربوق بدم که دمیدند ویکجا به ما حمله آوردند 
که اران سری هزیمت شدند وهفت کس از آنها کشته شد.» 

گوید: آنگاه حسن با تنی چند از سواران خویش بر آنها نمودار شد که 
آن سوئ تبه بودند باگروهی از قرشیان که سریآنها را آورده بود وتعهد گرفته 
بودکه وی را یاری کنند وچون قرشیان آنها را بدیدند گفتند: «اينك‌یاران تو که 
هز یمت‌شدها ند.» 

گفت: «شتاب‌میار ید.» 

وقتی سواران و کسان در کوهها نسودار شدند بدو گفتند: « چه بايد 
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گفت: «به بر کت خدای‌فر ار کنید.» 

گوید: پس به فرار برفتند تا وارد دارالاماره شدند و ابزار جنگ بینداختند 
واز دیوار یکی از سپاهیان که کنيۀ ابوالرزام داشت بالار فتند و واردخانة او شدند 
و انحا يبود نند حسن‌بن معاویه وارد مسجد شد و با مردم سخن کرد وخبرمرگی 
ابوجعفر را بگفت وبه سوی محمد دعوت کرد. 

عمر بن‌حمزه» و ابستة عباس بن‌عبدالمطلب» گوید: وقتی حسن‌بن‌معاوبه 
مکه راگرفت وسری فرار کرد وخبر به ابو جعفر رسید گفت: ««ریغ از ابن ابی- 
اف 


این بی‌مساوربن عبدالله و ابستةبنینایله گوید: با سری‌بن‌عبدالله در مکه 
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بودم» حسن‌بن‌معاویه پیش از قیام محمد سوی وی‌آمد» درآنوقت سری درطابف 
بود وابی‌سراقه از مردم‌بنی‌عدی در مکه جانشین وی بود: 

گوید: عتبةین ابی‌خد اش لهبی از حسن‌بن‌معاویه دربارۀ قرضی که به عهده 
داشت شکابت کرد که اورا بداشت» سری دربارة وی به ابن| بی‌عداش‌نوشت:اما 
بعد» در کارخوش بخطا رفتی وبا خویشتن بد کردی که ابن‌معاوبه را به‌زندان 
افکندی که مال را از برادر وی‌گرفته‌ای. 

وهم اوبه ابن‌سراقه نوشت ودستور داد وی را رها کند وبه‌این‌معاو به‌نوشت 
ودستور داد بماند تا بیاید ودین وی را بپردازد. 

گوید: چیزی نگذشت که محمد قیام کرد وحسن‌بن‌سعاویه را به عاملی 
مکه سوی وی فرستاد به سری گفتند: «اينك ابن‌معاویه سوی تومی آید.» 

کت و هرگ جننین نمی کتند که بر آومنت دارم» چگونه مردم مدینه 
به مقابلۀ من می آیند در صورتی که خانه‌ا ی آنجا نیست که نیکی‌ای از من وارد آن 
نشده‌باشد.) 

بدو گفتند: «فرود آمدوییامد.» 
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گوید: ابن‌جریح سوی وی رفت و گفت: «ای مرد به خدا توبه مکه دسست 
نخواهی یافت که مردم آنجا با سری فراهم آمده‌اند» پنداری که‌قریش را درخانه‌اش 
مقهور می‌کنی وبر آن تسلط می‌یابی؟» 

گفت: «ای جولازاده مرا از مردم مکه‌می‌ترسانیء به خدایاشب را در آنجا 
به سرمی کنم با در مقابل آن جان می‌دهم.» 

گوید: آنگاه با اران خویش تاختآورد. سری سوی وی آمد ودرفخ با او 
تلاقی کرد. یکی از یاران حسن ضر بتی به سرمسکین بن‌هلال دبیر سری زد واو دا 
زخمدار کرد وسری و یارانش هزیمت شدند و وارد مکه شدند. ابوالرزام یکی از 
بنی‌عبدا لدار از خاندان شیبه به سری پرداخت و وی را در خانة خویش نهان کرد. 
آنگاه حسن وارد مکه شد. 


کوید: حسن بن‌معاو به اند کی در مکه بماند» پس از آن نامه محمد بدورسید 
که دستور می‌داد پیش وی رود . 

عبدالله بن اسحاق گوید: مکرر از یارانمان شنیدم که می گفتند: «وقتی‌حسن‌و 
قاسم مکه راگرفتند مجهز شدند وجمعی بسیار فراهم آوردند آنگاه برفتند که قصد 
داشتند محمد را برضد عیسی بن‌موسی باری دهند. یکی از انصار را در مکه 
جانشین کردند. وچون به قدید رسیدند از کشته شدن محمد خبر یافتند و کسان از 
اطرافشان پرا کنده شدند» حسن راه بسقه‌گرفت که سنگستانی است درریبگزار. و 
آنرا بسقه‌قدید گویند و به ابراهیم پیوست وهمچنان در بسصره بود تاابر اهیم کشته 
شند. 

گوید: قاسم‌ین‌اسحاق نیز به آهنگ ابراهیم برون شد وچون به یدیع رسید 
ازا سرزمین فدك » خبر کشته شدن ابراهیم بدورسیسد که به مدینه باز گشت‌وهمچنان 
نهان بود تا دختر عبدالله بن‌محمد» همسرعیسی‌بن‌موسی» برای وی و برادر انش‌امان 
گرفت» که بنی‌معاویه عیان شدند» قاسم نیز عیان شد. 
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عمربن‌راشد وابستةٌ غنج گوید: وقتی‌حسن بن‌معاویه برسری غلبه یافت اندله 
مدتی ببود آنگاه نامه محمد بدو رسید که دستور می‌داد سوی وی رود وخبر می‌داد 
که عیسی نزديك مدینه رسیده ومی گفت که در رفتن شتاب کند. 

گوید: پس ابن‌معاویه به روز دوشنبه که بارانی سخت می‌بارید ازمکه‌برون 
شد پنداشته‌اند همان روز بود که محمد کشته شده بود در امج که آبیست از آن 


خزاعسه ميان عسفان و قسدید؛ پيك عیسی بن موسی بدو رسید با خبر کشته شدن 


محمد. 

پس‌ابن‌معاویه فراری شد» یارانش نیز فراری شدند. 

ابو سیار گوید: من حاجب محمد بودم.شبانگاه سواری پیش من آمدو گفت: 
«از بصره می آیم ابراهیم آنجا قیام کرده وشهرراگرفته.» 

گوید: سوی‌خانه‌مروان رفتم‌سپس به‌منزلی رفتم که محمد آنجا بودودرزدم. 
محمد به‌بانگ بلند گفت: «کیست؟» 

گفتم:«ابوسیار.» 

گفت: «لاحولولاقوةالاباله خدایا از شر آیندگان شب به تسوپنساه‌می‌برم؛ 
مگر آینده‌ای که خیری ازسوی تو آرد.» 

آنگاه گفت: «خیر است؟» 

گفتم: «خیراست.» 

گفت: «خبر چیست؟» 

گفتم: «ابراهیم بصره‌راگرفته.» 

گوید: وچنان بود که چون محمد نماز مغرب یا صبح می کرد بانگزنی‌بانگ 
می‌زد: «بر ای‌بر ادر ان بصریتان وحسن بن‌معاویه‌دعا کنید و برای وی برضد دشمن‌باری 
بخو اهید.» 

عیسی کویت: یکن از مردم شام پیش ما آمد ودر خانۂ ماجای‌گرفت» کنية ابو- 
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عمرو داشت» پدرم بدومی گفت: «این مرد را چگونه می بینی؟» 
می گفت: «باید اورا ببینم وعمق کارش را بدانم وباتوبگویم.» 
عیسی گو ید: پس از آن پدرم وی را بدید و از او بپرسید که گفت: « بەخدا 
او مرد است» مر دکامل اما پیه پشت وی رابسیار ديدم ومرد نبردچنین نیست.» 
گوید: پس از آن ابوعمروبا محمد بیعت کرد وهمراه وی برد کرد. 
عبدالله‌بن‌محمد ملقب به ابن‌بواب وابستة منصور گوید: ابوجعفر از زبان 


محمد نامه‌ای به اعمش نوشت که او را به باری خويش دعوت کرده بود» وقستی 
اعمش نامه را خواند گفست: « ای بنی‌هاشم‌شمارا آزموده‌ايم‌شماترید را دوست 
دارید.) 

گوید: وقتی فرستاده بنزد ابوچعفر باز کشت و بدوخبر داد گفت: «شهعادت 
می‌دهم که این سخن از اعمش است.» 

محمدبن‌عم ر گو ید: محمدبن‌عبدالله برمدینه تسلط یافت و خسبر به ما رسید. 
بیرون شدیم» همه جوان بودیم» من آنوقت بیست‌»پنج سالسه بودم» به نزد وی 
رسیدیم» کسان به دور وی فراهم آمده بودند واورا می‌نگر یستند وهیچکس را ازاو 
باز نمی‌داشتند» من نزديك رفتم واورا بدیدم ودر اونگریستم؛ براسبی‌بود»پیراهنی 
مغزی‌دار به‌تن‌داشتوعمامه‌ای‌سپید»شکمی ب رآمدهد اشت» اثر آبله ب‌صو رتش بود» پس 
از آن کس سوی مکه فرستاد که آنجا را برای وی گرفتند وسپید پوشیدند» برادرش 
ابر اهیم را نیز سوی بصره فرستاد که آنجا را بگرفت و بر آن تسلط یافت وبا وی 
سپید پوشیدند. 

حارثبن اسحاق گوید: امیرمو‌منان ابوجعفر» عیسی‌بن‌موسی را برای نبرد 
محمد فرستاد و گفت:« اهمیت نمی‌دهم که کدام یکیشان دبگری را بکشد. » 
چهارهزار کس ازسپاهیان را به‌عیسی پیوست» محمدپسر ابوالعباس امیرمومنان» 
رانیز همراه وی‌فرستاد. 
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زید وابستة مسمع گوید: وقتی ابوجعفر به عیسی‌بن‌موسی دستورحر کت داد 
وی گفت: «با عموهای خویش مشورت کن.» 

کفت: «ای مرد» حر کت کن» به خدا جز من وتو کسی مورد نظر نیست‌یامن 
بايد بروم یا تو.» 

گوید: پس اوراه پیمود تا به نزد ما رسید که در مدینه بودیم.» 

بدا لملك بن‌شیبان گو ید : ابوجعفر» جعفر بن‌حنظلةً بسهرانی را پیش خواند 
وی مردی پیس و بلندقد بود واز همه کسان به کار نبسرد آگاه‌تره که درنبرد های 
مروان حضور داشته بود. بدو گفت: «ای جعفر» محمد قیام کرده رای توچیست؟» 

گفت: «کجا قیام کرده؟» 

گفت: «درمدینه.» 

گفت:«خدا را سپاس کن» جایی‌قیام کرده که نه مال هست» نه مرد» ه‌سلاح» 
نه مر کب» یکی از وابستگان خویش راکه معتمد تو باشد بفرست که پرود و در 
وادی‌القری جای‌گیرد و آذوقه شام را از اوباز دارد تا در محل خویش از گرسنگی 
بمیرد.» 

گوید: ابوجعفر چنان کرد. 

عبدا لله بن‌راشد گوید: اران ما می گفتند که ابوجعفر» کثیر بن حصین‌عبدی را 
فرستاد که در فيد اردو زد وخندقی برای خویش زد تا عیسی‌بن‌موسی بیامد و او را 
سوای مدینه بزد. 

عبدالله گوید: خندق را دیدم که روز گاری دراز به جای بودء آنگاه از ميان 
رفت ومحوشد. 

یعقوب‌بن قاسم گو ید:علی‌بن ابیطالب این حدیث را برای من‌گفت» من او را 
بەصنعا ديدم گفت: وقتی ابوجعفر» عیسی را سوی محمد می‌فرستاد بدو کت 
(ابوا لعسکر»مسمعبن‌محمدءرا همراه ببر»من‌اورا ديدم که‌مردم بصره را از سعیدبن- 
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عمروه‌خزومی که وی را در میان گرفته بودند بازداشت» سعید برای مروان دعوت 
می کرد و به نزد ابوالسکر بود ومغز و طبرزد می‌خورد.» 

گوید: عیسی؛ ابوالسکر را همراه برد و چون به در نخضل رسد او و 
مسعودی بن‌عبد | لرحمان به جای ماندند تا وقتی که محمد کشته شد وچون حبر به 
ابوجعفر رسید به عیسی‌بن‌موسیگفت: «چرا گردنش را نزدی؟» 

عبدالله بن‌محمدگوید: ابوجعفر وقتی با عیسی‌بن‌موسی وداع می کرد بدو 
گفت: «ای‌عیسی» من ترا به مابین این دو می‌فسرستم - وبه پهلوی خویش اشاره 
کرد - اگر به آن مرد دست بافتی شمشیر خویش را لاف کن وهمه را امان بده 
اگر نهان شد» تعهد امان کن تا وی‌را پیش تو آرند که‌می‌دانند کجاهامی‌رود.» 

گوید: وقتی عیسی وارد مدینه شد چنانکرد. 

محمد بن‌عمر گوید: ابو جعفر» عیسی‌بن‌موسی را که نوادعباس بود به مقاباً 
محمد بن‌عبدالله فرستاد که در مدینه بود. محمد پسر امیرممنان را نیز با گروهی از 


سردار ان وسپاهیان خر اسان همراه وی فرستاد. حمیدبن قحطبهً طایی بر مقدمه‌عیسی 
ابن‌موسی بود آنها را به‌اسب واستروسلاح و آذوقه مجه ز کرد که چیزی کم نبود. 
ابوالکرام جعفری را نیز با عیسی‌بن‌موسی فرستاد» وی از یاران ابوجعفر بود و 
طر فد ار بنی‌عباس بودا بو جعفر بهاو اعتمادداشت که اورافر ستاد و.۱۰۰ 

عیسی‌به‌نقل از پدر خویش گوید: ابوجعفر به عیسی‌بن‌موسی نوت :هر کس 
از خحاندان ابوطالب به نزد تو آمد نام وی را برای من بنویس وهر که‌پیش تونیامد» 
مالشن زا 5 

گوید: عیسی چشمة ابوزیاد راگرفت که جعفربن‌محمد از او روی نهان 
کرده بود» وقتی ابوجعفر بیامد» جعفر با وی سخن کرد و گفت: « از آن من 
است.» 


1-متن افتاده دارد. 
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ابوجعفر گفت: «مهدی شما آنراگرفته بود» 

حارث بن اسحاق گوید: وقتی‌عیسی به فید رسید برپاره‌های حریر به کسانی 
از مردم مدینه نامه نوش ت که عبدالعزیزینمطلب مخزومی وعبیداللهبن محمدجمحی 
از آن جمله بودند. وقتی نامه‌های وی به مدینه رسید بسیاری کسان از اطراف‌محمد 
پرا کنده شد ند که عبدا لعزیز بن‌مطلب از آن جمله بود که وی را بگرفتند و بازبردند 
که اند کی بماند و باز برون شد. بار دیگر که اورا پس بردند؛ بر ادرش علی‌بن‌مطلب 
که از پاران سرسخت محمد بود دربارةٌ برادر خویش با محمد سخن کرد تا وی‌را 


از او بداشت. 

عیسی گوید: عیسی‌بن‌موسی برحریری زرد به پدرم نامه نوشته بودکه يك 
بدویآنرا بیاورد که مابین رویهو آستر پاپوش خویش جاداده‌بود. 

عیسی گوید: بدوی را ديدم که در خانۀ ما نشسته بود» من کود کی خردسال 
بودم» نامه را به پدرم داد که مضمون آن چنین بود: «محمدچیزی را گرفته که خدا 
«بدو نبخشيده و به‌چیزی دست یازیده که خدا بدونداده که خداعزوجل در کتاب 
«خویش گفته: 

«قل | للهم‌ما لكالملك توتی‌الملك من‌تشاءو تنز عالملك ممن‌تشاءو تعزمن تشاء و 
«تذل من‌تشاء پیدله الخیر انك‌علی کل‌شییءقدیر»۱ 

«یعنی: بگو ای خدای صاحب ملك! ملك به هر که خواهی می‌دهی. وملك 
«از هر که‌عواهی‌می‌ستانی. هر که را خواهی عزیز می‌کنسی وه رکه را خواهی 
«ذلیل‌می کنی.ههه خو بیها به دست تو است که تو بر همه چیز توانایی. 

«ررجدایی ازاوشتاب کن ومنتظر نمان وهر کس‌ازقوم را که اطاعتت‌می کند 
«دعوت کن که باتو بر ون‌شو ند.) 

گوید: پدرم برون شد وعمربن‌محمد وابوعقیل» محمدین‌عبدالله» نیزهمراه 

1-آل عمران‌آیه ۲۵ 
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وی برون شدند. 

گوید: حسن‌بن‌علی ملقب به افطس را دعسوت کردند که با آنها بسرود اما 
نبذیرفت وبا محمد بماند. 

گوید: محمد از برون شدن آنها خبر یافت و کس فرستاد وشتران آنها را 
بگرفت. عمر بن‌محمد پیش وی آمد و گفت: «توبه عدالت می‌خوانی و ابودی 
ستم» پس چرا شتران مرا که برای حج یا عمره مهیا کرده‌ام گرفته‌اند .» 

گوید: محمد شتران وی را بداد وهمان شب برون شدند ودر چهار یا پنج- 
منزلی مدینه عیسی را بدیدند. 

عمروبن‌ابی‌عمرگوید: ابوجعفر به کسانی از قریش ودیگر ان‌نامه‌هایی نوشت 
وبه عیسی دستور داد که وقتی نزديك مدینه‌رسید نامه راپیش آنهافرستد. کشیکبانان 
محمد فرستاده و نامه‌ها راگرفتند» در آن‌میان‌نامه‌ای یافت که‌به‌عنو ان ابر اهیم بن‌طلحه 
بود و گروهی از سران قریش. محمد کس به طلب هم ما فرستاد بجز ابن‌عمر و 
ابو بکر بن| بی‌سبره‌ومار ادرحانة ابن‌هشام که در نماز گاه بودبداشت: 

گوید: کس به طلب من و برادرم فرستاد که ما را ببردند وبه هر کدام سیصد 
زد. 

گوید: وقتی مرا می‌زد می‌گفت: «می‌خواستی مرا بکشی؟» 

بدو گفتم:«وقتی پشت سنگی یا در خیمه‌ای مویین نهان می‌شدی ترا رها 
کردم وچون مدینه به دست توافتاد و کارت بالاگرفت برضد توقیام می کنم به چه 
وسیله قیام می کنم» با نیرویم یا با مالم یا با عشیره‌ام؟» 

گوید: آنگاه بکفت تا مارا به زندان بردند وبه غل‌ها وزنجیرها مقید کردند 
که هشتاد رطل‌وزن داشت. 


کویدة محمدبن‌عجلان به نزد وی وارد شد که بدو گفت: «اين د وکس را به 
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سختی زدم وچنان در بندشان کردم که نماز نتوانند کرد.» 

راوی گوید: وهمچنان محبوس بودند تا عیسی بیامد. 

عبدالحمیدبن جعفر حکمی گوید: شبی به نزد محمد بودیم؛ واین به وقتی 
بود که عیسی به مدینه نزديك شده بود» محمد گفت: «به من بگویید که برون‌شوم يا 
بمانم ؟» 

گو ید: کسان‌اختلاف کردند»روی به من کرد و گفت: «ای‌ابوجعفرمرامشورت 
گوی.» 

گفتمش: «مگر نمی‌دانی که در جایی هستی که ازهمه ولایتهای خدا اسب و 
حوردنی وسلاح کمتر دارد ومردانش ضعیفتر ند؟» 

گفت:«چرا.» 

گفتمش: «مگر نمی‌دانی که با ولایتی نبرد م ی کنی که‌مردانش ازهمه‌ولایتهای 
خدا نیرومندترند ومال وسلاح بیشتر دارد؟» 

گفت:«جرا.) 

گفتم: «رای درست اینست که با همراهان خویش بروی تا به مصررسی 
که‌به خداهیچکس ترا از آن باز نمی‌داردسوبا این مرد با همانند سلاح ومر کب و 
مردان وی نبر دکنی.» 

گوید: حنین‌بن‌عبدالله بانگ زد: «پناه برخدا اگر ازمدینه برون شوی.» و با 
وی گفت که پیمبر صلیا له علیه‌و سلم گفته بود: «به‌عو اب‌دیدم که در زره‌ای استو ارم 
ومدینه را تأویل آن گرفتم.» 

محمدین اسماعیل گوید: وقتی محمد قبام کرد مردم مدینه و اطراف و 
بعضی قبایل عرب از جمله جهینه و مزینه وسلیم و بنی‌بکرواسلم وغفار دعوت 
وی را پذیرفتند. وی قبیلة جهینه را مقدم می‌داشت و قبایل قیس از این خشمگین 
شد نده 
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عبداللّهبن‌معروف از بنی‌ریاح‌بن‌ما لك که در حادثه حضور داشته گوید: بنی- 
سلیم به نزد محمد آمدند وسخنگو یشان جابربن‌انس ریاحی گفت: «ای‌امیرمومنان» 
ماداییان همسایکان توایم وسلاح وم رکب داریم» به خدا وقتی اسلام آمسد میان 
بنی‌سلام بیشتر از همه حجاز اسب بود وبه نزد ما چندان اسب مانده که اگربه‌نزد 
هر عربی باشد در صحرا آسوده خاطر باشد» خندق مزن که پیمبر خدای خندق 
خویش را از آنروی زد که خدای بهتر داند. اما اگر توخندق بزنی پیادگان نبرد 
نتوانند کرد واسب درمیان کوچه‌ها به کارنیفتد. کسانی که‌خندق مقابل آ نهازده‌میشود 
در آن‌نبردتوانند کرده‌اما کسانی که‌حندق‌را بر ای‌حفاظتشان زده‌اند مانع‌نبردکردنشان 
می‌شود. 

گوید: یکی از بنی‌شجاعگفت: «پیمبر خدای خندق زد؛ از رای وی تبعیت 
کن»مگر می‌خواهی رای‌پیمبر خدا راء صلی‌اله‌علیه وسلم؛ به‌سسب رای خویش 
واگذاری!» 

جاب ر گفت: «به خدا ای پسر شجاع برای توویارانت چیزی از مقابلة آنها 
گرانترنیست اما برای من و یارانم چیزی از نبرد باآنها خوشتر نیست.» 

گوید: محمدگفت: «در خندق زدن از کار پیمبر خدا تبعیت می کنم‌صلی‌اللّه- 
علیه‌وسلم» هیچکس مرا از آن باز ندارد که آنرا رها نخواهم کرد.» 

حارث بن اسحاق گو ید: و قتی محمدیتین کرد که عیسی می آید حندق رابکند» 
حندق پیمبر راء صلی التهعلیه و سلم» که درمقابل احزاب کنده بود. 

محمد بن‌عطیه وابستة مطلبیان گوید: وقتی محمد خندق را می کند سواره 
سو ی آن رفت» قبایی سفید به تن داشت با کمربند» کسان نیز با وی سوار شده 
بودند» وچون به محل رسید فرودآمد وبه دست خویش حفاری کرد وخشتی 
از خنسدق پیمبر در آورد» صلی اله علیه‌وسلسم» وتکبی ر گفت» کسان نیز تکپیر 
گفتند و گفتند: «به‌فیروزی خوشدل باش که خندق جد تواست رسول‌خداء صلی الله 
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علیه‌وسلم.» 

مصعب بن عثمان ز بیری گوید: وقتی عیسی در اعوص فرودآمد» محمد به منبر 
رفت وحمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه‌گفت: «دشمسن خدای ودشمن شما» 
عیسی‌بن‌موسی در اعوص‌فرود آمده» شایسته‌ترین کسان برای به پا داشتن این دين 
ابنای مهاجران نخستینند و ابنای انصار که همیاری کرده‌اند.» 


ابوعمرو» ادب آموز محمدبن‌عبدا لرحمان» گوید: ازز بیری که ابوجعفر او را 


2 


کشت یعنی عثمان بن محمد شنید م که می‌گفت: «جمعی به دور محمد فراهم آمده بود 
که مانند آن یا بیشتر از آن ندیده بودمءچنان پندارم که یکصدهزار کس بودیم»وقتی 
عیسی نزديك رسید» محمد با ما سخن کرد و گفت: ای مردم این مرد نزديك شما 
رسیده با شما رو لوازم» من شما را از بیعت خویش رها می کنم‌هس رکه می‌خو اهد 
بماند وهر که می‌خواهد برود. و کسان برفتند وباگروهی به جای ماند که زیاد 
نبود.» 

رشیدبن‌حیان یکی از بنی‌قریط کلابی‌گوید: وقتی محمد قیام کرد مردم را 
فراهم آورد وبه یکجا کرد و گذر گاهها را بست که کس برون نشود. 

گوید: وقتی شنید که عیسی وحمیدبن قحطبه می آیند به‌منبر رفت و گفت: «ای 
مردمان ما شما را برای نبرد فراهم آوردیم و گذر گاهها را به رویتان بستیم» اينك 
دشمن نزديك شماست. با شمار بسیار فیروزی از جانب حداست و کار به دست 
اوست» چنان می‌بینم که اجازه‌تان دهم وگذرگاهها را به رویتان بسگشايم» هر که 
می خو اهد بماند) بماندوهر که می‌خو اهد برود» برود.» 

گوید: جمعی از کسان برون شدندکه من جزو آنسها بودم» وقتسی به عریضص 
رسیدیم که سه‌میلی مدینه بود مقدهة عیسی‌بن‌موسی را دیدیم» نرسیده‌به فراخنای و 
مردانشان را به گروه انبوه ملخان همانند کردم 

گوید: ما برفتیم و آنها سوی مدینه رفتند. 
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حارث‌بن‌اسحاق‌گوید: جمعی بسیار با فرزندان و کسان خویش‌سوی‌اطراف 
و کوهها رفتند» محمد» ابوالقلمس را بگفت تا هر کس از آنها راکه توانست 
یافست پس‌آورد. اما بسیاری از آنها از دسترس وی دور شدند که آنهارا 
وا گذاشت. 

غاضری گوید: محمد به من گفت: « به تو سلاح بسدهم که همراه من نبرد 
کنی؟» 

گفتم: «آری» اکر نیزه‌ای به من دهی که با آن همچنان که در اعسرص هستند 
ضربتشان زنم» یا شمشیری دهی که همچنانکه در هیفا هستند ضر بتشان زنم.» 

گوید: اند کی بعد» باز کس از پی من فرستاد و گفت: «در انتظار چیستی؟» 

گفتمش: «حدایت باقی بدارد. برای توچه آسانست که من کشته شوم و برمن 
بگذر ند و گویند به خدا تنومند بود.» 

گفت: «وای توء مردم شام وعراق وخراسان سپید پوشیده‌اند.» 

گوید: گفتمش:«بگذار دنیا چون کره سپید باشد» ومن چون پشم دوات‌باشم» 
وقتی‌عیسی در اعوص است مرا از این‌چه سود؟» 

عیسی به نقل از پدر بزرگک خویش‌گوید: ابوجعفر» ابن اصم راهمراه‌عیسی 
این‌موسی فرستاده بودکه وی را در مسنزلگاهها فرود آرد وچون بیامسدند و به يك 
میلی‌مسجدپیمبر خداصای الله‌علیه‌و سلم رسید ندابن اصم گفت:«بدان که سو اردرمقابل با 
پیادگان به کار نمی‌رود» بیم دارم | گرعتبتان برانندوارد اردو گاهتان شوند.» 

گوید: عیسیآنها را سویآبخورگاه سلیمان‌بن‌عبدالملك برد که در جرف 
بود» چهارمیلی مدینه» و گفت:«پیاده بیشتر از دومیل با سه ميل نمی‌دود که سوار» او 
را بگیرد.» 

محمد بن ابیا لکر ام گوید: وقتی عیسی بر کنار قدوم جای‌گرفت نیمشب اذپی 
من فرستاد» وی را دیدم که نشسته بود وشمع جلو روی وی بود ومقداری مال. 
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گفت: «خبر گیران برای من خبر آورده‌اند که این مرد در حال ناتوانیست وبیم‌دادم 
عقب‌نشینی کند» چنان‌گمان دارم که راهی بجز سوی مکه ندارد. پانصد کس‌همراه 
بردار وبه دور از راه بروتا به‌شجره برسی و آنجا بمانی.» 

گوید: پس مقرریآنها را در روشنی شمع بداد من باآنها ح ر کت کردم 
تا به‌سنگستان‌سپید رسیدیم به نزد بطحاء بطحای‌ابن‌ازهر» درشش میلی‌مدینه. مردم 
آنجا بیمناك شدند. گسفتم: « باك مسدارید؛ من‌محمدین عبدالله هستم؛آیا سویق 
دارید؟) 

گوید: پس سویق برای‌ما آوردند که‌بنوشیدیم و آنجا ببودیم تأوقتی که‌محمد 
کشته شد. 

محمدبن اسماعیل گوید: وقتی‌عیسی نزديك رسید قاسم بن‌حسن را به نزدمحمد 
فرستاد واورا دعوت کرد که از کار خویش باز گردد وبدوخبر دا دکه‌امیرمومنان وی 
را با خاندانش امان داده است. 

گوید: محمد به قاسم گفت: «اگر نبود که فرستادگان را نباید کشت گردنت‌را 
می‌زدم که از وقتی نوجوان بوده‌ای هرجا دو گروه‌خیروشر بوده‌اند توبا گروه شر 
بوده‌ای» برضدخیر ۰» 

گوید: محمد به عیسی پیام فرستاد که ای کس ترا با پیمبر خدای‌خویشاوندی 
نزديك هست من ترا به کتاب خداوسنت پیمبر وعمل به اطاعت وی می‌خوانم و از 
حشم وعذاب خدای بیم می‌دهم به خدا من از این کار باز نخواهم گشت‌تابه پیشگاه 
خدا روم» مبادا کسی ترا بکشد که سوی خدا دعوتت می کند و بدترین مقتول‌باشی» 
با اورا بکشی و گناهت بزرگتر و حطایت بیشتر باشد. 

گوید: این پیام را همراه ابراهیم بن جعفر فرستاد» عیسی بدو گفت: «پیش‌یار 
خحویش با زگرد و بگومیان ما بجز نبرد نیست.» 

محمدین‌ابی الکر ام گوید: وقتی عیسی نزديك مدینه رسید مرا با امان‌حویش 
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سوی محمد فرستاد؛ مسحمد به من گفست: «بسرای چه با من نبرد می کنیسد و 
خون مرا حلال می‌شمارید در صورتی که مسن کسی هستم که از کشتن گریزان 
بوده‌ام.» 

گوید: گفتمش: «این قوم ترا سوی امان می‌خسو انند» اگر در سار نبردشان 
مصر باشی به همان ترتیسبی که بهتسرین نیا کان توعلسی با طلحه و زیر نبرد 
کرد با تونبردمی کنند» به سیب شکستن بیعتشان و کارشکنی بر ایملکشان و کوشش 
برضدشان.» 


گوید: این را با ابوجعفر گفتم گفت: «به خدا خوشدل نسمی‌شدم که این را 
نگفته بودی وفلان و بهمان از آن من بود.» 

ماهان‌بن بخت» وابستةٌ قحطبه گو ید: وقتی به مدینه رسیدیم ابسراهیم‌بن- 
جعفر به پیشتازی آمد وبه دور اردو گاه ماگشت وهصمه را از نظر گذرانید» آن‌گاه 
برفت» 

گوید: بخدا از اوبه سختی بیمناك شدیم؛ چندان که‌عیسی وحمیدین قحطبه 
شگفتی کر دند ومی گفتند: «يك سوار پیشتاز یار ان خویش می‌شود» و چون‌درانتهای 
دیدما قرارگرفت دیدیمش که به یکجاتو قف کرده است.» 

گوید: حمید گفت: «وای شما بنگرید وضع اینمرد چیست که می‌بینم اسبش 
ایستاده و از جانمی‌رود.» 

گوید: آنگاه حمید دو کس از یاران خحویش را سوی اوفرستاد» ودیدند که 
اسیش به‌سردر آمده واورا به زمین زده وجوشن بندگردنش را دریده بود» سلاح و 
جامةاورابر گرفتند»‌جوشنی را پیش ما آوردزد و گفتند: «از آن ابن زبیر بوده.» مطلا 
بود ونظیر آن دیده نشده بود. 

حارث بن اسحاق گوید: و قتی‌عیسی‌در قصر سلیمان درجرف فرود آمدصبحگاه 
دو ازدهم رمضان بود از سال صدوچهل وپنجم» به روز شنسبه. روز شنبه و یکشنبه 
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را ببود» صبحگاه دوشنبه روی کوه سلع رفت ومدینه را نگریست و کسانی راکه 
درون و برون آن می‌شدند بدید وهمه جوانب آن را از سوار وپیاده پر کرد؛‌بجز 
سمت مسجد ابو الجر اح که در ناحیة بطحان بود که آنرا برای برون شدن فراریان 
واگذاشت. محمد نیز با مردم به مقابله آمد. 

محمد بن‌زید گوید: همراه عیسی بودیم» سه روز جمعه وشنبه ويك شنبه محمد 
را وا گذاشت. 

زیدوابستةً مسمع گوید: وقتی عیسی اردو زدبراسبی بیامد» درحدودپانصد 
کس اطراف وی پیاده می آمدند» پیش روی وی پرچمی بود که‌همراهش‌می آوردند 
برروی نیه ایستاد و بانگ زد: « ای مردم مدینه» حدای خونهای ما را بر یکدیگر 


حرام کرده؛ سوی امان آیید» هر که زیر پرچم ما بایستد در امان است» هر کهبه‌خانۀ 
خویش رود در امان است»هر که وارد مسجد شود در امان است» هر که سلاح 
خویش را بیندازد در امان است» هر که از مدینه برون شود درامان است. ما را با 
حریفمان و اگذارید که یا به سود ما باشد با به سود وی.» 

گوید: اما بدو دشنامهای سخت دادند و گفتند: «ای پسر بز» ای پسر فلان» 
ای پسر بهمان.» 

گوید: پس آنروز برفت و روزدیگر بیامد و چنان کرد واورا دشنام دادند و 
چون روز سوم رسید با چسندان سوار وپیاده وسلاح بیامد که هرگز نظیر آن را 
ندیده بودم. به خدا طو لی نکشید که برما غلبه بافت و ندای امان داد وسوی‌اردو گاه 
خویش باز گشت. 

عذمان‌بن‌محمد ز بیری‌گوید: وقتی تلاقی کردیم عیسی شخصاً ندا داد: «ای 
محمد» امیرمو‌منان به من دستور داده با تونبرد نکنم تا امان را به توعرضه کنم؛تسو 

۱- به معنی بلندی و تیه کوچك است. اما بر کناد مدیته بلندی‌ای هست به نام‌ثنيةالوداع 


که از کثرت استعمال. صورت نام خاص پیدا کرده است .. 
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به جان و کسان وفرزندان ویاران خویش امان داری. فلان وفلان مقدار مال به‌تنو 
می‌دهد و قرضهایت را ادا می کند وجنان وچنان می کند.» 

گوید: محمد بانگ زد: «از این بگذر» به خدا اگر می‌دانستی که ترس مرا 
از شما نمی گرداند وطمع مرا به شما نزديك نمی کند» این سخن نمیبود.» 

گوید: نبرد در گرفت. محمد پیاده شد» پندارم که در آنروز هفتاد کس را 
به دست خویش کشت. 

محمدبن‌زیدگوید: وقتی روز دوشنبه شد عیسی برذباب بایستاد آنگاه 
وا بسته‌ای از آن عبدالّه بن‌معاویه را که همراه وی بود وسالار سو اران زره‌دار وی 
بود پیش خواند و گفت: «دوازده کس از یاران زره‌دارخویش را بیار.» وچون‌آنها 
را بیاورد به‌ماگفت: «ای خاندان ابوطالب ده کس از شما با وی برخیز ند.» 

گوید: با وی برخاستیم»عبدالّه وعمر» پسر ان محمد بن عمرو محمدبن‌عبداللهو 
قاسم بن حسن و عبد اللّه بن اسماعیل از جمله‌ده کس ما بو دند. گفت: «به‌نزد این قوم روید و 
دعو تشان کنید و امانشان دهید که امان‌عدای به جاست.» 

گوید: برون شدیم تا به بازار هیزم فروشان رسیدیم ودعوتشان کردیم که 
دشناممان دادند وتیر سوی ما افکندند و گفتند: «اين پسر پیمبر حداست که باماست 
وما با وی هستیم.» 

گوید: قاسم بن حسن با آنها سخن کرد و گفت: «هن نیز فرزند پیمبرخ دایم 
و بیشتر اینان که می‌بینید فرزندان پیمبر خدایند ما شما را به کتاب خدای‌وسنت‌پیمبر 
وی وحفظ خونهایتان واینکه امان داشته باشید دعوت می کنیم.» 

گوید: بنا کردند به ما دشنام بدهند وتیراندازی کنند. قاسم به لام خویش 
گفت: «این تیر رابردار.» که برداشت وقاسم آنر | به دست خویش گرفت و با آن به 
نزد عیسی رفت و گفت: «منتظر چیستی؟ ببین با ما چه کردند.»وعیسی‌حمید بن قحطبه 
را با یکصد کس فرستاد. 
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عثمان و محمد پسران سعید که با محمد بوده بودندگویند: قاسم بن‌حسن با 
یکی از خاندان ابوطالب روی ثنيةالودا ع ایستادند و محمد را سوی امان دعوت 
کردند که دشنامشان داد و باز گشتند. آنگاه عیسی بیامد که سرداران را پراکنده بود» 
هزار مرد را به نزدحمام‌ابن‌ابی‌الصعبه نهاده بود» کثیر بن‌حصین را به نزد خانهٌ ابن 
افلح نهاده بود که در بقیع غرقد بود. مسحمدبن‌ابیالعباس را بر در بنی‌سلمه 
نهاده بود و دیسگر سرداران را بر گذر گاههسای مدینه پراکنده بود. 
عیسی با یباران خویش بالای ثنیه ایستاد. مدتی تیراندازی کردند و بافلاخن سن 
انداختند. 

ازهر گوید: محمد پرده‌های مسجد را جبه‌های یاران خویش کرده‌بود. 

عمر پیری از انصار گوید: محمد سانبان‌مسجد را خفتان۱ های باران 
خویش کرده بسود. دو کس از مسردم جهینه پیش وئ آمدند به یکیشان 
خفتانی داد و به دیگری نداد آنکه خفتان داشت نسبرد کرد و آن دبگری نبرد 
نکرد به هنگام نبرد تیری به خفتان دار رسید و اورا ببکشت ویار وی شعر گفت به 
این مضمون: 

«ای پرورد گارم مرا چون آن مکن 

«که خیانت کرد وباقی زندگانی خویش را 

«به خفتانی فروخت.» 

اسماعیل بن‌ابی‌عمسرو گوید: به نزد حندق بنی‌غفار ایستاده بدودیم که 
یکی اسب سوار بیامد که بجز چشمانش پیدا نود وبانگ زد: «امان.»و چون 
امانش دادند نزديك شد وبه ما چسبید و گفت: «میان شما کسی هست که پیامی‌به‌نزد 


محمد بیر د؟) 


۱ کلمهٌ متن خفا تین‌جمم خفتان 
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گفتم:«آری»من.» 

گفت: «ازمن پیامش برسان.» چهرخویش رابگشود ودیدم که پیری حضاب 
زده‌بود گفت: «به‌او بگو» فلان‌تمیمی‌به‌تومی گوید: به نشانی این كە من وتو به‌سال‌فلان 
در کوه جهینه در سایه‌سنگ نشمتیم تا شب صبر کن که عام سپاهیان‌باتو اند.» 

گوید: به‌نزد محمد رفتم از آن پیش که‌در آید؛ واین به‌روز دوشنبه بودهمان 
روزی که کشته‌شد»مشك عسل‌سپیدی پیش روی وی بود که آن راازمیان‌دریده بودند 
ویکی کف خویش را پراز عسل‌می کرد وبه آب می‌زد وبه‌دهان اومی‌نهاد یکی 
عمامه‌ای را به‌دورشکم‌وی می‌پیچید. پیام‌را به‌اورسانیدم. 

گفت: «رسانیدی.» 

گفتم: «دوبر ادرم پیش توهستند.» 

گفت: «جایشان‌خوب است.» 

محمدبن‌خا لد بن‌زبیر گوید: پرچم به نزد پدر من بود ومن آنراازجانب وی 
حمل‌می کردم. 

عیسی‌بهنقل از پدرش گوید: حسن بن‌علی بن‌حسین مقلب به‌افطس پرچمی‌زرد 
رنگ همراه‌داشت که‌تصویر يك‌ماربر آن‌بود وهريكازیاران وی‌ازخاندان علی‌بن- 
ابیطا لب پر چمی‌همر اه داشتند. شعارشان احداحد بود. 

گوید: در نبردحنین نیز شعار پیمبرصلی الله‌علیه‌وسلم چنین بود. 

جهم‌بن‌عثمان و ابستةبنی‌سليم گوید: روزی که با یاران عیسی تلاقی کردیم 
عبدا لحمید بن‌جعفر به‌من گفت: رامروزمابه‌شما راهل‌بدریم که‌بامشر کان‌تلاقی کردند.» 

گوید: ماسیصد وچند کس بودیم. 

اب راهیم بن‌موسی گوید: ازپدرم شنیدم که‌مسی گفت: «عیسی بن‌موسی‌بهسال 
صدوسوم تو لدیافت چهل‌وسه‌ساله بود که درنبرد محمد و ابراهیم حضور یافت. 
حمیدبن قحطبه برمقدمة وی‌بود. محمدپسر ابوالعباس» امیرمومنان؛بسر پهلوی‌راست 
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وی‌بود؛ داودین کراز از مردم خراسانی برپهلوی چپ وی بود. دنباله‌دارش هیثم 
ابن‌شنبه بود. 

عیسی‌به نقل از پدرش گوید: ابوالقلمس در بازار هیزم فروشان بامحمدبن- 
عثمان بر ادر اسدین‌مرزبان‌رو به‌روشد که باشمشیرهای خویش نبرد کردند تا در هم 
شکست» آنگاه به‌جای‌خو یش با زرفتند. برادر اسدشمشیری‌بر گرفت»ابو القلمس سنگك 
اجاقی بر گرفت وبرقرپوس" زین‌نهادو آنرابازره‌خویش بپوشانیده آنگاه باز آمدند 
وچون نزديك شدند ابوا لقلمس‌درر کاب بایستاد باسنگ سینۂ اورا بکو فت و ازاسب 


بینداخعت وپیاده شدوسرش رابرید. 

عبدالله‌بن‌عمرعمری گوید: بامحمد بودیم» یکی ازمردم مدینه به‌نام قاسم پسر 
وایل که‌وابستة خاندان زبیر بود به‌نبردگاه‌رفت و هماورد خواست.یکی که‌به کمال 
و لوازم‌هما ننداو ندیده بودم به‌عم‌اوردی و ی آمد وچون ابنو ایل‌اورا بدیدباز گشت. 

گوید: ازاین‌حادثه به سختید لگیر شدیم» در این حال بسودیم که از پشت‌سر 
خویش حرکت‌یکی راشنیدم وچون نگریستم ابوالقلمس بود و شنیدم که‌می گفت: 
«خد ای امیر بیخردانر العنت کند | گرچنین کسی‌را رها کنند برماجرئت آرد.اگریکی 
سوی کاری‌رود شاید که درخور آن‌نباشد.» 

گوید: آنگاه به‌هماوردی آن کس رفت واورا بکشت. 

ازهر بن‌سعید گو ید : آنروز قاسم‌بن و ایل از عندق‌برون شدوهماوردخو است که 
هز ارمردبه‌هماوردی‌وی آمد وچون‌قاسم اور ابدید ازوی بترسید و باز گشت و ابو القلمس 
به‌هماوردی ویرفت. 

گوید: هر گز درچنین روزی ازشم‌شیر خویش کارنگرفته بود»ءضسر بتی‌به‌شانة 
حریف زدواورا بکشت و گفت:«بگیر که‌من‌پسرفارو قم.» 

گوید: یکی از یاران عیسی گفت: «کسی را کشتی که بهتر از هزار فاروق 
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مسعود رحال گوید : هنگام کشته‌شدن محمد در مسدینه بسودم ازروی 
کوه» یعنی سلع» برقوم مشرف بودم. و آنهار ابنزوسنگهای روغتی‌میدیدم‌یکی از 
یاران عیسی را دیدم که‌بر اسبی‌بود وپوشیده از آهن چنانکه جز دید گانش دیده 
نمی‌شد بیامد تااز صف‌یار ان خویش جداشدومیان دوصف بایستاد وهماوردخواست» 


از پاران محمد سوی وی رفت» قبایی سپید داشت که آستینش نیز سپید بود. 


2 
2 


مدتی باوی‌سخن کرد پنداشتم که بدو می گفت پیاده شود تا وضعشان برابر شود. 
سوار را دیدم که‌پای بگردانید و پیاده شد» آنگاه مقا بل شدندیارمحمدضربتی به‌عود 
آهنی زد که بسر داشت و اورا برنشیمنگاهش افکند که‌بیحر کت ماند. آنگاه‌عود 
را برگرفت وبه‌سرش ضر بت زدو اورا بکشت. آنگاه باز گشت ومیان‌یار ان عویش 
رفت. چیزی نگذشت که دیگری از صف‌عیسی در آمد» گویی‌بار آنکس‌بود. مرد 
او لی به‌هماوردی وی آمد وباوی چنان کرد که بایارش کرده بود سپس سوی‌صف 
خویش باز گشت. سومی‌به‌هماوردی وی آمد و اورا خواند که باوی‌هماوردی کرد 
واورا بکشت. وچون‌سومی را کشت روی‌بگردانید که آهنگ یاران خویش داشت» 
اما یار انعیسی بدو پرداختند و به تیرش زدند و به‌جای‌بداشتند. بارمحمدشتاب‌می کرد 
و آهنگ یاران خویش داشت اما به آنهانرسیده بود که ازپای بیفتاد و او را مقابل 
بارانش کشتند. 

محمد بن‌زید گوید: وقتی به عیسی‌خبردادیم که آنهاتیر به‌طرف ما صی‌افکنند 
به حمیدبن قحطبه گفت:«پیش‌برو .»واو بایکصد کس پیش رفت که‌همگی جز وی 
پیاده بودند و تیردان وسپر داشتند و چیزی نگذشت که به‌دیوارمقابل‌خندق حمله 
بردند و کسانی از یاران‌محمد را که آنجابودند عقب رآندندو به‌نزددیو ار بایستادند 
و حمید برای ویران کردن دیوار به عیسی‌پیام فرستاد. 

گوید: عیسی به‌فعلگان پیام داد که دیوار را ویران کردندو آنها به‌عندق 
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رسیدند و به‌عیسی پیام داد که به خندق رسیده‌ایم. عیسی درهایی به‌اندازة خندق برای 
حمید فرستاد که‌ازروی آن‌گذشتندتا آنسوی خندق‌رسیدند وازصبحگاه نبردی‌سخت 
کردند تا پسینگاه رسید. 

محمد بن‌عمر گوید: عیسی‌بن‌موسی باهمراهان خویش بیامد تا کنارمدینه‌فرود 
آمد. محمدین‌عبدالله باهمراهان خویش سوی وی رفت‌وچند روز به سختی‌نبرد 
کردند. تنی ازمردم‌جهینه که آنهارا بنی‌شجا ع می گفتند بامحمدبن عبدالله‌ثبات کردند 
تا کشته‌شدند. جنگاورانی با کفایت‌بودند. 

ازهر گوید: عیسی‌به آنها گفت که جهاز شتران رادرندق انداختندسپس 
گفت‌تا دودر خانه‌سعدین‌مسعود را که‌برئنیه بود روی‌خندق‌افکندندوسواران‌گذشتند» 
به‌نزد انبارهای خشرم تلاقی کردند و تاپسینگاه نبر دکردند. ٤‏ 

عبدالعزیزبن ابی‌ثابت‌گوید: آنروز پیش ازنیمروز محمدباز گشت» به خان 
مروان رفت وغسل کرد وحنوط مالید» سپس برون‌شد. 

عبدالله بن جعفر گوید: به‌او نزديك شدم و گفتمش: «پدرم فدایت به‌عدا تاب 
مقاو مت‌نداری‌وهیچکس باتو نیست که یکدله نبرد کند.هم| کنون برون شوو به‌مکه‌رو 
پیش حسن بن‌معاویه که‌بیشتر یاران‌توباوی هستند.» 

گفت : «ای ابوجعفر به خدا اگر بروم مردم مدینه کشته می‌شوند. به خدا 
باز نمی‌گردم» مگر بکشم یا کشته شوم» تو ازجانب من آزادی» هرجا مسی‌خواهی 
بر و۰ 

گوید: باوی برفتم تا به‌عانهة ابن‌مسعود رسید دربازارشتر؛ ومن دویدم وراه 
بازار روغنفروشان گرفتم» او سوی‌ثنیه‌رفت. کسانی که‌با وی‌بودندباتیرکشته شدند. 
پسینگاه شد و اونماز کرد. 

| براهیم‌بن‌محمدگوید: محمد رامابین دوخانةٌ بنی‌سعددیدم جبة رنگینی به تن 
داشت»بریابویی بود» ابن‌حضیر کنار وی بود و اورابه‌عدا قسم می‌داد که‌سوی‌بصره 
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یاجای دیگر روو» اما محمد می گفت: «به‌عدا دو بار بەسبب من‌بلیه‌نبینید» تزهر کجا 
که‌میخواهی برو که آزادی.» 

ابن‌حضیر گفت: «از پیش‌ت و کجا روم.» آنگاه برفت ودیوانرابسوخت‌وریاح 
رابکشت سپس در ثنیه بدو پیوست ونبرد کردتا کشته‌شد: 

محمدین عمر گوید: ابن حضیر که یکی از اعقاب‌مصعب‌بن زبیر بود همراه‌محمد 
ابن‌عبدالله‌قیام کرد آنروز که محمد کشته‌می‌شد وقتی آشفتگی کار باران وی را 
بدید که‌شمشیر نابودشان کرده بود ازمحمداجازه‌حواست که وارد مدینه شود که 
اجازه داد ونمی‌دانست‌مقصودوی چیست. 

گوید: پس ابن‌خضیر به نزد ریاح‌بن‌عثمان‌مری و بسرادرش رفت و آنهارا 
کشت آنگاه‌باز گشت و به‌محمد خبرداد؛ سپس‌پیش‌رفت و نبرد کرد تاهمانوقت کشته 
شد. 

ازهر گوید: وقتی ابن حضیر باز گشت ریاح وپسر مسلم بن‌عقبه را کشت. 

حارث بن اسحاق گوید: ابنخضیر» ریاح را کشت امایکباره‌نکشت»سرش‌را 
به دیوار می کوفت تاجان داد. برادرش عباس را نیز باوی کشت که‌مردی‌درست- 
کردار بود و کسان این را براو عیب گرفتند. پس از آن سوی‌ابن قسری رفت که 
در خحانة ابن‌هشام بود بدو خبردادند که دودرخانه رابرروی خویش بست. ابن خضیر 
به‌درها پرداخت. همه کسانی که به زندان بودند فراهم آمدند و درها را سته 
نگهداشتند که به آنها دست نیافت» پیش محمد باز گشت وپیش روی اونبرد کرد تا 
کشتە‌شد. 

مسکین بن‌حبیب گوید: و قتی پسینگاه شد محمد درمسجد بنی‌دوثل که‌درثنیه 
بود نماز پسینگاه رابکرد وچون سلام نماز رابگفت آب خواسته» ربيحة قسرشی 
دخترابوشاکر به او آب‌داد» سپس گفت: « فدایت شوم خویشتن‌رانجات‌بده.) 

گفت: «در این‌صورت خروسی درمدینه نمی‌ماند که بانگ‌بزند.» 
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گوید: آنگاه برفت وچون به‌دل مسیل سلع رسید پیاده شد واسب خویش 
راپی کرد. بنی‌شجاع نیز اسبان خویش راپی کردند وهیچکس نماند که نیام‌شمشیر 
ودش ر انشکست » 

گوید: من که نوسال بودم از زیور نیام‌ها نزديك‌سیصد درم فراهم آوردم. 

گوید: آنگاهمحمد گفت:«شمابامن بیمت کر ده اید» من نخو اهم‌رفت تا کشته‌شوم 


هر که می خو اهد بروداجازه اش می‌دهم.» سپس رو به‌ابن حضیر کرد و گفت: «دیو ان 


راسو حتی؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «بیم‌داشتم از رو ی آن کسانرابگیرند. 

گفت: «حق‌داشتی۰» 

ازهر» به‌نقل‌از دو برادر خویش گوید: آنروز دوبار یاسه‌بار» باران عیسی 
را هزیمت کردیم اما خودمان هزیمت نمی‌شناختيم. شنیدیم که يزيد نواد جه‌فر 
ابن ابیطالب می گفت: «هزیمتشان کردیم» چه فتحی می‌شد اگسر مردانی 
بودند.» 

عیسی گوید: از جمله کسانی که آنروز هزیمت‌شدندو از نزد محمد فرار کردند 
عبدالعز یز نو اد عمرخطاب بود. محمد از پی‌اوفرستاد و چون‌اورا بیاوردند کودکان 
بنا کردند پشت سر او بانگ‌می‌زدند: «فراری! فراری!»بعدها عبدالعزیز می گفت: 
«سخت‌ترین چیزی که برمن گذشت بانگک زدن کودکان بود.» 

غلام هشام‌بن‌عمار ه ود ید: ماطرفدار محمدبودیم. هشام بن‌عماره‌پیش‌وی‌رفت. 
من‌نیز بااوبودم بدو گفت:«بيم‌دارم کسانی که می‌بینی از یاری تو بازمانند» این‌غلام 
من به‌حاطر خدای آزاد باشد» اگر هرگز قصد رفتن کنم» یا کشته می‌شوی و کشته 
می‌شوم»یاغلبه می‌یا بیم» 

گوید: به‌خدا باوی بودم که تیری به‌سرش خورد و آنرا به دونیم کرد» سپس 
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در زره‌اش فرورفت. 

گوید: به‌من‌نگریست و گفت: «فلانی.» 

گفتم: «آماد‌خدمتم.» 

گفت: «وای‌توهرگز چنین چیزی دیده‌ای» ای‌فلان» کدام‌يك را بیشتردوست 
داری؟ جان مرا باخودت‌را.» 

گفتم:«جان‌تورا.» 

گفت «به‌عاطر خدای آزادی»فرار کن.» 

محمد ین عبدا لو احد گوید: روی سلح بودیم ومی‌نگریستیم» گروهی بدویان 
جهنی آنجا بودند» یکی به‌طرف مابالا آمد که‌نیزه‌ای به دست داشت و سریکی را 
بر آن زده‌بود که گلوگاه و کبد و روده‌ها نیزبدان پیوسته بود. 

گوید: منظره‌ای هول‌انگیز دیدم که‌بدویان آنرابه‌فال‌بدگرفتند و به فرار برفتند 
تاپایین کوه رسیدند» مردبالای کوه آمد وبه یاران خویش بانگ زد و به فارسی 
کفت:«کو مبان!)۱ 

گوید: پس‌یاران وی بیامدند تابالای کوه‌سلع رسیدند وبرچمی سياه برآن 
نصب کردند آنگاه به‌طرف مدینه سرازیرشدند ووارد آن شدند اسما دختر حسن 
مطلبی که‌همسرعبدالله بن‌حسین‌عباسی بود بگفت تاروسری سیاهی رابرمنارة مسجد 
پیمبر دای صلی‌الله‌علیه‌وسلم نصب کردند وچون يار انمحمد این‌را بدیدندبانگ 
بر آمد که وارد مدینه‌شدند و بگریختند. 

گوید: محمدخبریافت که کسان ازراه سلع‌و ارد شده‌اند و گفت: (هر قومی 
کوهی دارند که‌محفوظشان می‌داردوما کوهی داریم که از آن‌به‌مامی‌تازند.» 

محمدین اسماعیل به نقل از معتمدی گسوید: پسران ابی‌عمروغفاری برای 
سیاهپوشان از محلة بنی‌غفار راهی گشودند که‌از آنجاوارد شدند واز پشت‌سریازان 
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محمد در آمدند. 

عبدالعزیز بن‌عمران‌گوید: آنروز محمدبه‌حمیدبن‌قحطبه بانگز د که‌اگریکه- 
سو اری و به این سبب بر مر دم حر اسان می با لی‌به‌هماو ردی‌من آی» من محمد پسرعبدا للهم» 

گفت: «تر امی‌شناسم کریم پسر کریم»شر یف‌پسرشر یف به‌خدا ای‌بوعبدالله 
تاوقتی از این‌او باش یکی پیش‌روی‌من‌هست باتسوهماوردی نمی کنم.وقتی از آنها 
فراغت‌یافتم به دینم قسم‌باتو هماوردی می کنم.» 

یکی ازبنی ثعلبةین‌سعد گوید: روزی که محمد کشته‌شد روی سلع بودم» 
ابن حضیره نیز بامحمد بود؛ ابن‌قحطبه او را به‌امان می‌خواند که نمی‌خسواست 


بمیرد امااو باشمشیر خویش به کسان‌حمله‌می برد؛ پیاده بو دو به تمثیل‌شعری‌می خو اند. 

گوید: میان حریفان افتاد» یکی ضربتی به کفل وی زد و آنرا زخمدار کرد . 
پیش یاران خویش باز گشت. پارچه‌ای را درید و آنرا به‌پشت خودبست. آنگاه 
به نبرد گاه‌بر گشت» بکی‌ضربتی به‌ابر و گاه وی زد»شمشیر درچشمش فرورفت‌وازپای 
بیفتاد» مخالفان سوی وی دویدند وسرش رابر یدند . 

گوید: وقتی ابن حضیر کشته‌شد محمد پیاده شد و برسر پیکروی چندان نبرد 
کرد که کشته شد. 

فضل بن‌سلیمانو ابستةً بنی نمیر که‌يك بر ادر وی بامحمد کشته‌شده بود به نقل‌از 
بر ادر عویش گوید؛ خراسانیان وقتی‌ابن‌خضیر رامی‌دیدند به‌همدیگربانگ‌می‌زدند: 
«حضیر آمد»» وبه‌سبب آن پرا کنده می‌شدند. 

ماهان‌بن‌بخت و ابستةٌ قحطبه گوید: سر ابن‌حضیررا به‌نزد ما آوردند» به‌خدا 
آنرا نمی‌توانستیم برداشت از ب سکه‌زخم بر آن‌بود. به‌عدا گفتی بادنجانی۲ شکافته 
بود واستخوانها ی نرا به‌هم‌می پیوستیم. 

۱ - کلمه دآهد» درهر دوجا به‌قادسی است. 

۲ کلمه‌متن؛ بادنحا نة. 
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ازهربن سعیدگوید: وقتی یاران محمد نشان سیاه را برمنارة مسجد بدیدند 
بازوهایشان سست شد. حمیربن قحطبه از کوچه اشجع سوی محمد آمد که غافل 
بود واورا بکشت وسرش را بسر گرفت و پیش عیسسی برد و بسیار کس بسا وی 
کشته‌شد. 

مسعود رحال گوید: آنروز مسحمد را ديدم که به خویشتن نبسرد می کرد» 
دیدمش که یکی با شمشیر زیر نرمی‌راست‌گوشش زد که به زانوافتاد و روی وی 
افتادند. حمیدبن قحطبه بانگ زد: «اورامکشید»» که دست بداشتند. حمیدبیامد و 
سرش را ربرید: 

حارث‌بناسحاق گوید: آنروز محمد به زانو افتاد» از حویشتن دفاع می کرد 
ومی گفت: «وای شما من پسر پیمبرتان هستم که به محنت افتاده‌ام وستم‌دیده‌ام.» 

عبدالله بن‌جعفر گوید: ابنقحطبه با نیزه به سينة محمد زدو او را از پای 
بینداعتآنگاه پیاده شد وسرش را برید وپیش عیسی‌برد. 

ابوالحجاج منقری‌گوید: آنروز محمد را دیدم که خلقت وی همانند آن سود 
که از حمزةبن‌عبدا لمطلب یاد می کنند. کسان را با شمشیر خویش متفرق می کرد و 
هیچکس بدونزديك نمی‌شد مگر آنکه وی رامیکشت؛ شمشیری داشت که به‌تعدادز 
خورچیزینبودتاوقتی که‌یکی تیری بدوزد گویی می‌بینمش که سرخموی و کبودچشم 
بود آنگاه ضواران به ما هجوم آوردند. محمد به طرف دبواری ایستاد» کسان‌از او 
دوری گرفتند»مر گرا عیان دید روی شمشیر خود تکیه کرد و آنراشکست. 

گوید: از پدر بزد گم شنیدم که می گفت: «ذوا لفقار» شمشیر پیمبرصلی‌الّه - 
علیه‌وسلم باوی بود.» 

عمروبن‌متو کل که مادرش خدمت فاطمه دتر حسین می کرده بود گوید: 
روزی که محمد کشته می‌شد شمشیر پیمبرصلی‌التهعلیه‌وسلم با وی بود وقتی‌مرگ را 
عیان دید شمشیر خویش را به یکی از بازرگانان داد که با وی بود و چهارصد 
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دینار بدودادنی بود. گفت: «این‌شمشیر را بگیر که پیش هر کس از خاندانابوطالب 
بری آنرا بگیرد وحق ترا بدهد.» 

گوید: شمشیر به نزد وی بود تا وقتی که جعفر بن‌سلیمان ولایتدار مدینه شد 
و قضیه را بدو خبردادندکه آن مرد را پیش خحواند وشمشیر را از اوبگرفت و 
چهارصددینار بدوداد. شمشیرهمچنان‌به نزدوی بود. وقتی که مهدی‌پا گرفت و جعفررا 
ولایتدار مدینه کرد خبر یافت که شمشیر به نزد اوست و آثرا بگرفت پس ازآن به 
موسی رسید که آنرا درباره سکی بیازمود وشمشیر شکست. 

عبدالملك‌بن قریب‌اصمعی گوید: امیرمق‌منان رشید را ديدم که شمشیری 


آویخته بود و به من گفت: «ای اصمعی» ذوالفقار را به تونشان بدهم؟» 

گفتم: «آری» خدایم به فدای‌تو کند.» 

گفت:«این شمشیر مرا از نیام در آر.» 

گوید: شمشیر را از نیام در آوردم و دوازده فرورفتگی درلبة آن‌دیدم. 

برادر فضل بن‌سلیمان نمیری گوید: با محمد بودیم چهل هزار کس ما را 
درمیان گر فتند و به دورما همانند سنگتانی‌سیاه‌بودند» بدو گفتم: «اگر به آنها حمله 
بری ازدورتوپرا کنده شو ند.» 

گفت: «امیرموّمنان حمله نمی کند که | گر حمله کند بقیه‌ای از او نمی‌ماند.» 

گوید: پیوسته این را تکرار کردیم که حمله برد و درمیانش‌گرفتند و او را 
کشتند. e‏ 

عبداللهبن‌عامر گوید:همراه محمد باعیسی نبرد می کردیم به من‌گفت: «ابری 
به ما می‌رسد اگر برما بارید ظفر می‌بابيم و اگر از ماگذشت خون مرا برسنگهای 
روغنی‌بنگر.» 

گوید: به خدا چیزی نگذشت که ابری برما سایه افکند و ببودچندان که گفتم 
می‌بارد آنگاه‌ازما گذشت وبه‌عیسی ویاران وی بارید واند کی بعد» که وی را درمیان 
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سنگهای روغنی کشته دیدم. 

ابر اهیم بن‌محمد گوید: هنگام پسین عیسی به حمیدبن قحطبه گفت: «می‌بینمت 
که در کار این مز د کندی می کنی حمزةبن‌مالك را به نبرد وی‌گمار.» 

گفت: «به خدا اگر خودت نیز این را بخواهی به تو وانمی‌گذارم»اينك که 
کسان کشته‌ام و نسیم «فتخ را می‌یابم؟» 

گوید: آ نگاه‌در کار نبرد بکوشید تا محمد کشته شد. 

حمید وابستة محمد بن‌ابی‌العباس گوید : آنروز عیسی ازحهید بن قحطبه که 
سالارسو اران بودبد گمان‌شد و گفت: «ای حمید می‌بینمت که تلاش نمی کنی.» 

گفت: «از من بدگمانی؟ به نحدا وقتی محمد را ببینم اورا با شمشیر می‌زنم 
يا پیش روی‌وی کشته می‌شوم.» 

گوید: پس از آن برمحمد گذشت که کشته شده بود واورا با ش‌شیر بز د که 
به قسم حویش عمل کرده باشد. 

علی بناببطالب گوید: محمد بعداز پسینگاه کشته شد به روز دوشنبه چهارده 
روز رفته از ماه رمضان. 

ایوب‌بن‌عمر به نقل از پدرش گوید: عیسی کس فرشتاد ودر زندان‌زا بگشود. 
ما را پیش وی بردند نبرد در گیر بود وهمچنان پیش‌روی وی افتاده بودیم تا سر 
محمدرا به نزد وی آوردند. 

گوید: من به یوسف برادرخویشگفتم: «هم| کنون‌مارا برای شناختن‌ویمی 
خواند.اما نباید وی را بدو نميشتاسانيم که بیم‌داریم خطا کنیم.» 

گوید؛ وقتی سررا بیاوردند گفت: «اورامی‌شناسید؟» 

گفتیم:« آری.» 

گفت: «بنگریدآیا همین است؟) 

گوید: من بربوسف پیشدستی کردم و گفتم؛ «خون بسیار می بینم و ضربتها 
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می‌بینم به حدا مشخصش نمی‌دارم.» 

گوید: پس ما را ازبند آهنین رها کرد» همةٌآن‌شب را به نزد وی‌به‌سر کردیم 
تا صبح در آمد. 

گوید: پس از آن مرا برمابین مکه ومدینه گماشت وهمچنان عامل آنجا بودم 
تا جعفر بن‌سلیمان بیامد ومرا پیش خود برد وملازم خویش کرد. 

ابو کعب گوید: وقتی محمد کشته شد پیش عیسسی بودم. سر را پیش روی 
خویش نهاد و روبه یاران خود گفت: «دربارۀ این چه می گسوبید؟» که بد او 

گوید: یکی از سرداران عیسی رو بهآنها کرد و گفت: «به خدا درو غ گفتید و 
نادرست گفتید» برای این چیزها با وی نبرد نکردیم بلکه از اینرو که مخالفت 
امیرممنان کرده بود ومیان‌مسلمانان اعتلاف آورده بود. وی روزه‌دار بود وشب- 
زنده‌دار.» وقوم خاموش ماندند. 

اسلمی گو بد: یکی پیشابوجعفر آمد و گفت: «محمدگریخت.» 

گفت: «درو غ‌گفتی ما خاندان نمی‌گریزیم» 

ابوالحجاج جمال‌گوید: بالای سرابوجعفر ایستاده بودم واز من درباره قیام 
محمد می‌پرسید که خبر آوردند که عیسی هزیمت‌شد» تکیه داده بود» بنشست و 
با چوبی که همراه داشت به سجادهٌ خویش زد و گفت: «هر گزا پس بازی 
کودکان ما برروی منبر در کار خلافت ومشورت زنان چه شد؟ هنوز وقت آن نشده 
است.» 

محمدبن‌حسن به نقل از یکی از یاران خویش گوید: تیری به ر انابو القلمس 
خورد وپیکان بماند به مداوا ی آن پرداخت ود ر کار آن فروماند» بدو گفتند: «بگذار 
تا چرك کندودر آید.» و آنرا واگذاشت. 

گوید: وقتی پس از هزیمت از پی وی بر آمدند» سوی سنگستان رفت, به 
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سبب تیری که به رانش خورده بود کند می‌رفت» همچنان به پیکان پرداخت تا آن 
را در آورد آنگاه زانوزد وتیردان خویش را خالی کرد وبه آنها تیراندازی کرد 
که از پیش وی پرا کنده شدند و اوبه پاران خویش پیوست ونجات یافت. 

عبدالله‌بن‌عمر گوید: آنروز وقتی‌هزیمت‌شدیم با جماعتی بودم که ابوالقلمس 
نیز جزو آنها بود» بدو نگریستم» ديدم ش که به شدت می‌بعندید. 

گوید: گفتم: «به‌خدا این جای‌خندیدن نیست.» وچون فرونگریستم» یکی از 
هزیت شدگان را دیدم که پیراهنش دریسدهبود و جزیسقه و چیزی که سینه را 
تا پستانهایش بپوشاند از آن به جای نمانده بود» عورتش نمایان بود اما یبخبر 
بود 

گوید: من نیز به سبب خندۀ ابو القلمس خنده آغاز کردم. 

عیمی به نقل از پدرش گوید: ابوالفلمس همچنان در فرع نهان بود و مدتی 
ببود» آنگاه غلامی از آن وی بر اوجست و سرش را با سنگی بکوفت و او را 
بکشت. پس از آن پیش کنیز فرزند دار وی‌رفت و گفت: «صاحب‌تورا کشتم»بیا زن 
من شو.» 

گفت: «مهلت بده تا آماده شوم»» آنگاه پیش حکومت رفت و خبر وی را 
بگفت که غلام را بگرفتند وسرش را بکوفتند. 

معمربنابی| لشدایدگوید: وقتی سواران عیسی از در بنی‌فزاره وارد شدند 
ومحمد کشته شد چند کس بهابوا لشداید تاعتند,و اورا بکشتند وسرش دا بر گرفتند. 
ناعمه دختر ابوالشداید بانگ بر آورد: «ای مردان من!» 

یکی ازسپاهیان بدو گفت: «مردانت کیانندۍ 

گفت: «بنی‌فز اره.» 

گفت: «به حدا اگر می‌دانستم وارد خانه‌ات نمی‌شدم؛ بیبم مدار من یکی 
از عشيرة توام از تیرة باهله وپاره‌ای از عمامه‌اش را بدو داد که بر در خویش 
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بیاو یخت. 

گوید: سر ابوالشداید را پیش عیسی بردند ابسن‌ابیالکرام ومحمدین لوط 
مطلبی که به نزد وی بودند االله گفتند و گفتند: « به حدا از مردم مدینه هیچکس 
نماند» این سر ابو الشدائد فالح بن‌معمر است یکی از بنی‌فزاره که نابینا بود.» 

گوید: پس عیسی دستور داد که بانگزنی بانگ زد: «ه رکه سری به‌نزد ما 
بیارد سرش را بزنیم» 

عبدالله‌بن بر قی‌گوید: یکی از سرداران عیسی را دیدم که با جمعی آمده بود» 
وخانه ابن‌هرمز را می‌پرسید» وی را به آنجا هدایت کردیم. 


گوید: ابن‌هرمز برون‌آمد» پیراهنی نازك به تن داشت. 

گوید: پس سردار خویش را پیاده کردند وابن‌هرمز را بریابوی اونشانیدند» 
و با شتاب ببردند تا به نزد عیسی رسانیدند که بدوخشم نیاورد. 

قدامة بن محمد گو بدعبد الله‌بن‌یزیدبن‌هر مز ومحمدبن‌عجلان‌با محمد قیام کرده 
بودند» وقتی نبردآغاز شد هر کدامشان کمانی بیاو یختند وپنداشتم که می‌خو اهند به 
کسان و انمایند که شایستة این کارند. 

حسین‌بن‌یزید گسوید: پس از کشتة شدن محمد؛ابن‌هرمز را پیش عیسی 
بردند که گفت: «ای پیر» چرا فقه تو از قیام با کسی که قیام کرد بازت نداشت؟» 

گفت: «فتنه‌ای بود که همة مردم راگرفت ما راهم جزو آنها گرفت.» 

گفت: «بروبا که قرین‌رشادباشی.» 

مالك بن‌انس گوید: پیش ابسن‌هرمز می‌رفتم کنیز رامی‌گفت که در را بیندد 
وپرده را بیندازد, آنگاه از آغاز این امت سخن می کرد ومی‌گریست چندان که 
زیشش ترمی‌شد. 

گوید: پس از آن با محمد قیام کرد گفتند: «کاری از توساخته نیست.» 

گفت: «می‌دانم اما نادانی مرا ببیند و ازمن تقلید کند.» 
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محمدبن‌زیدگو ید: وقتی محمد کشته شد آسمان چنان سخت باريد که‌هز گز 
نظیر آنرا ندیده بودم» بانگزن عیسی بانگ‌زد: «هیچکس از سپاهیان شب را در 
مدینهبه سر نکند مگر کثیر بن حصین وسپاه وی.» 

گوید: عیسی به:اردو گاه خویش در جرف رفت و آنجا ببودتا صبح‌در آمد. 
آنگاه خبر خویش را همر اه قاسم بنحسن‌بن‌زیدفر ستاد وسررا همراه ابن‌ابی‌الکرام 
فرستاد. 

حارث بن اسحاق گوید: صبحگاه پس از روز کشته شدن.مسحمد خو اهرش 
زینب دخترعبدالله و دخترش فاطمه‌به عیسی‌پبام فرستادند کسه شما این مرد را 
کشتید و کارتان را انجام دادید چه شود اگر په ما اجدازه دهید که او را به خاله 
کیم؟ 

گوید: عیسی به آنها پیسغام داد: «دخستر عمسوهای من دربارة آنچه با وی 
کرده‌اند به خدا من‌دستور ندادمو از آن خبر نداشتم» اورا بها ك کسنید که‌قرین‌رشاد 
باشید.» 

گوید: پس کس فرستاد که اورا برداشتند.به‌قولی در محل بر یده‌شدن‌گردنش 
پنبة بسیارجا دادند ودربقیع به‌نعا کش کردند.قبرش مقابل کوچه خانةعلی بن ابیطا لب 
بود. بر کنار راه با نزديك آن. 

گوید: عیسیی پرچمهایی فرستاد که یکی را برور اسماء ونحستحسن‌بنعبدالله 
نهادند ویکی را بردر عباس بن‌عبدالله ویکی را بردر مسحمداین عسبدالمویز زهری و 
یکی را بردرعبدالل‌بن محمدین‌ضفوان و یکی را بسردر انوعمروغفازی» وبانگزن 
وی بانگک زد: «ه که زیر یکی از این پرجمها در آیند یا به یکی از این؛خانه ها 
در آید درامانست.» 

گوید: آسمان بارانی سخت بارید» صبحتگاهان مردمان در بازارهاشان 


آرام بودند» عیسی بنا کرد از جرف سوی مسجد می‌رفت» جند زوزی در مدینه 
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ببود» آنگاه صبحگاه نوزدهم رمضان برون شد که آهنگ مکه داشت. 

ازهربن‌سعیدگوید : روز پس از کشته شدن محمد» عیسی اجازة ذفن وی را 
داد وبگفت تا یاران وی را مابینثنية‌الودا ع و خحسانة عمربن‌عبدالعزیز بیاویسختند. 
آنها را دیدم که دوصف بودند. یکی را بر در ابن‌حضیره گماشته بود که کشیکبانی 
کند» جمعی شبانه اورا ببردند وبه خاك کردند وبه آنها دست نیافت» دیگران‌سه‌روز 
همچنان آويخته بودند که مردمان از آنها به زحمت افتادند. عیسی بگفت تاآنها را 
در گردشگاه‌سلع افکندند که گورستان بهودان‌بودوهمچنان مدت ی آنجا ببودند» سپس 
آنها را در خندقی در کنار ذباب افکندند. 

ام‌حسین دخترعبد ال بن‌محمدگوید: به عمویم جعفرین محمد گفتم: « فدایت 
شوم کر محمدینعبداقدچگونه میشودآ» 

گفت: «فتنه‌ایست که در اثنا ی آن محمد به نزد خانۀ يك رومی کشته می‌شود 


2 2 
بة ۳ 


وبرادر پدری ومادریش در عراق کشته می‌شود به وقتی که دست وپای اسبش در 
بك 

عیسی به نقل از پدرش گوید: حمزةبن‌عبدالله با محمد قیام کرد» عمویش 
جعفر منعش می کرد اما در طرفداری محمد از همه کسان سرسخت‌تر بود.جصفر 
می گفت: «به خدا او کشته‌می‌شود.» وجعفر از او کناره‌گرفت. 

ابن‌ابی‌الکرام‌گوید: عیسی مرا با سرمحمد فرستاد ویسکصد سپاهی با من 
فرستاد. 

گوید: برفتم وچون به نزديك نجف رسیدیم تکبیر گفتیم. 

گوید: در آنوقت‌عامر بن‌اسماعیل» هاروذین سعدعجلی را در واسط به 
محاصره داشت. ابوجعفر به ربیع گفته بود: «وای تواین تکبیر چیست؟» 

گفته بود: «اين ابنابی‌الکرام است که سرمخمدین‌عبدالله را آورد.» 

گفته بود: «وی را با ده کس از همراهانش اجازة ورودبده.» 
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گوید: پس به من اجازه داد سررا که در سپری بود پیش روی اونهادم. 

گفت: «از خاندانش‌کی با وی کشته شد؟» 

گفتم :نه به‌خداء هیچکس.» 

گفت: «سبحان‌الّه»همینطور است.» 

گوید: آنگاه به طرف ربیع نگریست و گفت:«یاروی که پیش از این‌بودچه 
کفت؟» 

گفت: «می گفت که بسیار کس از آنها کشته‌شد.» 

گفتم: «نه به‌عدا» هیچکس.» 

علی‌بن اسماعیل گو ید: وقتی سرمحمد را پیش ابوجعفر بردند» وید ر کوفه 
بود» بگفت تا سررا در طبق سپیدی بگردانیدند دیدمش که تیره‌گون بود و آبله- 
گون و شب همانروز سررا سوی ولايتها فرستاد. 

عبدالته‌بن‌عمر از مردم ینبع گوید: وقتی سرهای بنی‌شجاع رابه نزدابوجعفر 
بردند گفت: «مردمان راچنین باید بود» محمد را می‌جستم اینان‌بدوپیوستند» او را 
جابه‌جا کردند اینان نیز با وی جابه‌جا شدند آنگاه همراه وی نبرد کردند وثبات 
کردند تا کشته‌شدند.» 

گوید: ابنمصعب به رای محمد شعری گفت به‌اين مضمون: 


«ای دویار من ملامت را واگذارید 
«وبدانید که من در این باب 

«بیش از شما در حور ملامت نیستم 
«برقبر پسر پیمیر بایستید 

«وسلام گویید 

«که برقبر وی ایستادن وسلام‌گفتن 


«شایسته است 
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«قبریکه بهترین مردم روز گار را 
«به حرمت وخصال نیکوو کرامت 
«در خود دارد 

«مردی که با عدالت ستم را 

«از ولایت ما ببرد 

«وحوادث بزرگ را 

«از پیش برداشت 

«ودربارة آن بکوشید 

«از راه اعتدال نکشت 

«وهرگز به بدی دهان نگشود 
«اگر پیش از او واز پس پیمبر 
«حوادث چیزی را 

«حرمت می‌داشته بود 

«ترا حرمت داشته بودند 

« یااگر کسی پیش از وی به سلامت مانده بود 
«دست کم او نیز به سلامت می‌ماند 
«ابراهیم را که قربانی‌ای نکو بود 
«قر بان کردند وروز گار وی 

«به سر رسید 

«دلیری که به خویشتن 

«بی‌غرور وبیم تسلیم 

«با حادثات رو برومی‌شد 


«شمشیر در اوافتاد وای بسا 
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«که مرگ آنها به‌شمشیر بوده است. 
«حرمت فرزندان حسن را شکستند 
«و ربوده‌هاشان را تقسیم کرد ند 
«وزنانشان درخانه‌هاشان 

«چون کبوتران نغمه گر 
«نوحه‌سرایی‌می کنند. 

«با کشته شدن‌آنها به نزد پیشوا 


«توسل می جو یند 

«و کشته شدنشان را 

«غنیمت وشرف خویش می‌دانند 

«به خدا اگر پیمبر» محمدصلی التهعلیه و سلم 

«می‌دید که امت وی 

«نیزه‌ها را سوی فرزندان اوبلند کرده‌اند 

«واز نوك آن خون می‌چکد 

«به حق می‌دانست 

«که‌آنها قرابت وی را رعایت نکرده‌اند 

«وحرام راحلال کرده‌اند.» 

موسی‌بن‌عیدالتهگوید: شبانگاه از منز لهایمان در سویقه برون شدم واین‌پیش 
از قیام محمدین‌عبدالله بود» زنانی را دیدم که‌گویی از دیارما برون می‌شدند. بر 
آنها غیرت آوردم به دنبالشان رفتم ببینم کجا می‌رو ند؟ 

گوید: وقتی بر کنار حمیرا رسیدم از سمت غرس یکیشان به من نگریست و 
شعری خواند به‌این مضمون: 

«سویقه از پس ساکن خود ویران است 
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«وچنان‌شد که ویرانی‌در آن‌افتاد.» 

وبدانستم که ازسا کنان زمینند و باز گشتم. 

عیسی گو ید: و قتی‌عیسی بن‌موسی»محمدرا کشت همهّامو ال بنی حسن رابگرفت 
وا بوجعفراین‌را تأیید کرد. 

ايوب بن عم ر گوید: جعفر بن محمد» ابوجعفر رابدید و گفت: «ای‌امیرمومنان» 
ملكث‌من» چشمة ابی‌زیاد را بهمن باز پس‌ده که از خرما ی آذ بخورم.» 

گفت: «بامن‌چنین‌سخن‌می کنی» به‌خدا جانت‌رامی گیرم.» 

گفت: «دربار؛ من‌شتاب میار» به‌شصت‌وسه‌سالگی رسیده‌ام دراین‌سن پدرم 
وجدم‌وعلی بن ابیطا لب در گذشته‌اند» چنانوچنان به گردن من| گرهر گزمایة بدگمانی 
توشوم یاا گر از پس توماندم» مایۂ بد گمانی کسی‌شوم که از پس‌تواست.» 


گوید: پس‌ابوجعفر براورقت آورد وازاودرگذشت. 

هشام‌بن| بر اهیم گو ید:ا بو جعفرچشمهةا بوزیاد راپس‌نداده تاو قتی که‌بمردومهدی 
آنرا به‌فرزندان جعفر بن محمد پس‌داد. 

هشام بن | بر اهیم گوید: وقتی محمد کشته شد ابسوجعفر بگفت تا دریا بر 
مردم مدینه بسته‌شد و ازجانب دریا چیزی سوی آنهانمی آمد. تاوقتی که مهدی بیامد 
وبگفت تادریا را بر آنها گشودند واجازحمل‌داد. 

ام سلمه‌دختر محمد بن طلحه وهمسرمو سی بن عبدالله گوید: پسر ان زن‌مخزومی: 
عیسی‌و سلیمان و ادریس» پسران عبدالله بن‌حسن‌بافرزندان محمد بن‌عبدالله در کار 
میر اث عبدالله‌منازعه کردند و گفتند:«پدرتان کشته شدوعبدا لله مير اث‌خو اروی شد.) 
نزاع راپیش حسن‌بن‌زیدبردند که‌دربارة آن به امیرمومنان ابوجعفر نوشت که‌بدو 
نوشت: 

«امابعد» وقتی این‌نامةٌ عن‌به‌تورسید» آنها را از جدشان‌میر اث‌بده که به‌رعایت 


خو یشاو ندی و حفظقر ابتشان اموالشاذرا پس‌دادم۰» 
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عیسی گوید: ازجمله‌بنی‌هاشم» حسن‌ویزیدوصالح پسران معاویسةین‌عبدالله و 
حسین و عیسی پسران زیدین علی با محمد قیام کرده بودند. 

عیسی گو ید: شنیدم که‌ابوجعفر می گفته بود:«از قیامپسران زید در شگفتم» که 
ماقاتل پدرشان را کشتیم‌چنانکه وی‌را کشته‌بود وبياويختیم چنانکه وی‌را آو یخنه‌بود 
و بسوختیم چنانکه ویر اسوخته‌بود.» 

گوید: حمزةبن‌عبدالله وعلی وزید پسران‌حسن بن‌زید نیز بسامحمدقیام کرده 
بودند. 
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عیسی گوید: ابو جعفر به حسن‌بن‌زید گفت: «(گو یی دو پسرت ر امی بینم که‌شمشیر 
به‌دست‌با لای‌سرمحمد ایستاده‌اند و قبابه‌تن‌دار ند.» 

گفت: «ای امیرمژ‌منان از پیش» از نسافرسانی آنها به تو شکایت آورده 
بودم.» 

گفت: «بله» این‌ازهمان است.» 

گوید: قاسم بن اسحاق و علی‌بن‌جعفر»لقب به مرجی؛نیز با محمد قیام 
کزدند: 

عیسی گو ید: ابو جعفر به‌جعفر بن اسحاق گفت: «اين مرجی کیست که خدا 
چنین‌و چنانش کند؟» 

گفت: «ای.امیرومنان این پسرمن‌است» به خدا اگر خو اهی‌اورا ازحویش 
بر انم»می‌رانم.» 

گوید: از بنی‌عبدشمس‌نیز محمدبن عبدالله‌عاصی؛ بامحمد قیام کرده‌بود. 

ابوعاصم‌نبیل گوید: ابن‌عجلان بامحمد قیام کرد وی براستری بود» وقتی 
جعفر بن‌سلیمان ولایتدارمدینه شد وی رابه‌بند کرد؛ پیش وی رفتمو گفتم: «رای‌مردم 
مردم رادربارة کسی که‌حسن رابند کردچگو نه می‌بینی؟» 

گفت: «به‌خداء بد.) 
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گوید: گفتم: «به خدا بن‌عجلان دراینجاهما نندحسن است در آنجا»» پس‌آورا 
رها کرد. 

گوبد: محمدبن‌عجلان وابستة فاطمه دخترعتبة بن‌ر بیعه بود. 

سعید بن‌عبد| لحمید گوید: عبیدالل»بنعمرنیز بامحمد قیام کرده بود» پس‌از 
کشته‌شدن محمد وی راپیش ابو جعفر بردند که‌بدو گفت: «توبودی که بامحمدبرضد 
من قیام کردی؟» 

گفت: «جزاین چاره‌ای نبودء مگر اینکه بدانچه خداوند برمحمد صلی‌الله- 
علیه‌وسلم‌نازل کرده بودکافرشوم.» 

عم ر گوید: این نادرست‌است. 

گوید:رو ایت‌عبدالعزیز بن ابی سلمه‌چنین است که‌عبید الله پذ یر فته بو د که بامحمد 
قیام کند اما پیش از قیام محمد در گذشت. 

راوی‌گوید: ابوبکر بن‌عبدالله عامری نیز بامحمدقیام کرد؛ و نیزعبدا لواحد 
آبن | بی‌عو نو ابستة‌ازدوعبدا لله بن جعفر و عبدالعزیزین محمددر آوردیو عبدا لحمیدبن- 
جعفروعبدالله بن‌عطا و ابسته‌بنی سبا ع‌و ابن‌سبا عازمردم خزاعه هم پیمان بنی‌زهره با 
پسر انش:ابر اهیم‌و اسحاق‌ور بیعه و جعفروعبدالله وعطا ویعقوب وعثمان وعبدالعزیز. 

زبیربن‌حبیب زبیری گوید: درمر بودیم به در اضم» زنم امینه دختر حضیر 
نیز ببا من بود» یکی به ما گذشت که از مدینه می آمد» زنم گفت: «محمد چه 
کرد؟» 

گفت: «کشته‌شد.) 

گفت:«ابن خضیر چه کرد؟» 

کفت:« کشته‌شد.) 

گوید: واو به سجده افتاد» گفتمش: «سجده می کنی که برادرت کشته 
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گفت: «آری» مکر نه‌اینکه فرارنکرده و اسیر نشده.» 

عیسی به‌نقل ازپدرش گوید: ابوجعفر به عیسی‌بن‌موسی گفت: «کی‌محمدرا 
باری کرد؟» 

گفت: «خاندان‌زبیر.» 

گفت: «دیک رکی؟» 

گفت:«خاندان‌عمر.» 

گفت: «به خدا بدون اینکه با آ نهادوستی‌ای داشته باشدیا با وی وخاندانش 
محبتی‌داشته‌باشند.) 

گوید: ابو جعفر می‌گفته‌بود: | گر هزار کس‌ازخاندان زبیر را بیابم که‌همگی 
نکو کارباشند ويك بد کار درمیانشان باشد» همگیشان را می کشم و اگر هزار- 
کس ازخاندان عمر رابیابم که همگی بد کار باشند و یك نکو کار درمیانشان باشدء 
همگی‌را می بخشم. 

محمدبن‌عثمانزبیری گوید: وقتی محمد کشته شد پدرمن وموسی‌بن‌عبدالله 
فرار کردند» من‌وابوهبارمزنی نیز با آنها بودیم به مکه رفتیم» آنسگاه سویبصره 
سرازیرشدیم و ازیکی به‌نام حکیم کرایه کردیم» وقتی‌و ارد بصره شدیم و این به‌وقتی 
بود که‌يك‌سوم‌شب رفته بوددرها را بسته‌یافتیم بنزددرها نشستیم تافجر دمید که وارد 
شندیم ودر مربد جای‌گرفتیم وچون‌صبح شد حکیم رافرستادیم که‌خوردنی‌ای‌برای 
ما بخردخوردنی‌را بردوش‌مردسیاهی بیاورد که آهنی به‌پای‌داشت. وی را پیش‌ما آورد 
و دستمزد وی‌رابداد که او حشم آورد» گفتیم بیشترش ده که باز خشم آورد. 
گفتیم: « وای تو دو برابرش ده.» که‌نپذیرفت » سیاه‌ازمابد گمان‌شد و در چهره‌های 
ما نگریستن گرفت» آنگاه برفت» چیزی نگذشت که سواران» محل‌ما را در میان 
گرفتند. به صاحب منزل گفتم: «اين سو اران برایچه آمده‌اند؟» 

گفت: «مهم‌نیست» یکی از بنی‌سعدرامی‌جویند به‌نام غیله پسرمره که باابراهیم 
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قیام کرده‌بود.» 

گوید: ناگهان سیاه راپیش ما آوردند که‌سروچهره‌اش پوشانیده‌بود وچون 
اورا بیاوردند پوشش ازسرش برگرفتند و گفتند: «همینانند؟» 

گفت: «آری» همینانند» این‌موسی بن‌عبدالله است و این عثمان‌بن محمداست 
و این نیز پسر اوست» چهارمی را نمی‌شناسم جزاینکه ازیاران آنهاست.» 

گوید: هم مارا گرفتند وپیش محمدبن‌سلیمان بردند و چون مارابدید روبه 
موسی کرد و گفت: «خدا خویشاوندیت را رعایت نکند؛‌همه‌ولایتها را رها کردی و 
سوی‌من آمدی! کداگر ترا رها کنم‌امیرمومنان تعرض کند و اگر بگیر مت‌خویشاوندی 
ترارعایت نکرده‌ام.» 

گوید: پس‌از آن‌خبر مارابه‌امیرمومنان نوشت. 


گورد: جواب آمد که‌آنها رابه نزد من‌فرست. مارا سوی وی روانه کردند. 
وچون به بطیحه رسیدیم» سپاهی دیگر را آنجا یافتیم که در انتظار ما بودند. آنگاه 
پیوسته در راه برپاد کانهای سپاه می گذشتیم تا به بغداد رسیدیم ومارا پیش ابوجعفر 
بردند که‌چون پدرمرا بدید گفت: «هی» بامحمد برضد من‌قیام کردی؟» 

گفت: «چنین بود۰) 

گوید: ابوجعفر باوی درشتی کرد که مکرر بدوپاسخ داد» آنگاه بگفت تا 
گردنش را زدند. سپس بگفت تا موسی را تازیانه زدند» سپس بگفت تامرا نزديك 
وی‌بردند و گفت: «ببریدش و برسر پدرش نگهدارید و چون‌دراو نظر کردبرجثة‌پدرش» 
گردنش‌رابزنید.» 

که ده عیسی بن علی باوی‌سخن کر دو گفت:به حد | گمان‌ندارم بالغ شده‌باشد.) 

گفتم: «ای‌امیرمومنان جوانی نورس و غافل بودم» پدرم‌دستور داد و اطاعتش 
کردم.» 


گوید: پس‌بگفت تامراپنجاه تازیانه زدندء آنگاه درمطبق بداشت. در آنوقت 
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یعقوب‌بن‌داود نیز آنجا بود و بهترین رفیقی بود که باوی بودم» ازغذای خویش به 
من‌خورانید و از نو شیدنی‌عویش به‌من می‌نوشانید. بدین گونه ببودیم تاابوجعفردر- 
گذشت ومهدی پاگرفت و یعقوب‌را برون برد که باوی در بارهٌ من سخن کرد که‌مرا 
برون برد. 

محمدبن‌عرو ةبن‌هشام گو ید: به‌نزد ابوجعفر بودم که بیامدند و گفتند: «اينك 
عثمان بن‌محمد را آورده‌اند.» و چون ابوجعفر او را پدید گفت:«مالی که به‌نزد تو 


بود کجاست؟» 

گفت: «آنرا به‌امیرمومنان دادم که خدایش‌رحمت کناد» 

گفت: «امیرم‌منان کی‌بود؟» 

گفت: «محمد بن‌عبدالله.» 

گفت: «بااو بیعت کرده بودی؟» 

گفت: «آری» چنانکه تو نیز باوی بیعت کرده بودی.» 

گفت:«ای پسرزن بو گندو.» 

گفت: «کسی چنین است که کنیزانش‌زاده باشند.» 

گفت: «گردنش رابزن.» 

گوید: پس‌اورا ببردند و گردنش را بزدند. 

محمدبنعثمان زبیری گوید: وقتی محمد قیام کرد یکی ازخاندان ثیربن- 
صلت‌نیزبا وی قیام کرد و چون محمد کشته شد ویارانش هزيمت شدند روی نهان 
کردند» پدرمن ومرد کثیری ازجمله نهان شد گان بودند» وچنین بود نا جعفربن- 
سلیمان به‌ولایتداری‌مدینه آمدودر جستجوی یار ان‌محمد سختبکوشید. پدرم‌شتری 
ازمرد کثیری به کرایه گرفت که برون شدیم وراه بصره گرفتیم. خبر به‌جعفر رسید 
و به‌برادر خویش محمد نوشت وخبرداد که‌سوی بصره روانیم ودستور داد مراقب 
ماباشد وبیدار کارما و آمدنمان باشد. 
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گوید: و چون رسیدیم » محمد ورود ومحل مارا بدانست و کس فرستاد که 
مارا گرفتند وپیش وی بردند. پدرم‌روی بدو کردو گفت: «ای فلان‌در بار؛‌این کر ایه- 
دارما از خدای بترس که‌يك بدوی است و از کار ما خبر ندارد» به‌طلب روزی 
کرایه‌دار ماشده اگر گناه مارا می‌دانست چنین نمی کرد.تو. اوراپیش ابوجعفر 
می‌فرستی و او چنانس ت که می‌دانی» پس قاتل اومی‌شویو گناه آنرا به گردن 
می گیر ی.» 

گوید: محمددیر بیندیشید» آنگاه گفت: «به‌خدا |بوجعفر است‌ومن‌خویش را 


به‌معر ض او نمی برم۰» 

گوید: پس همه مارا ببردند که‌به‌نزد ابوجعفررفتيم» هیچکس به‌نزد وی‌نبود 
که‌مرد کثبری رابشناسد بجز حسن‌بن‌زید. پس روی به‌مرد کثبری کردو گفت: «ای 
دشمن‌خداء کر ایه‌دار دشمن امیرمۇمنانمی‌ شو ی و اورا ازشهری بشهری‌می‌بری» گاهی 
نهانش‌می کنی و گاهی نمودارش می کنی؟» 

گفت: «ای‌امیرم و منان از خبروی و گناه‌وی و اینکه‌دشمن‌ت و است‌چه‌می‌دانستم؟» 
ازروی غفات کرایه‌دار اوشدم وپنداشتم یکی ازمسلمانان است که ساحتش مبراست 
و کارش بی‌عیب» اگر ازحال وی‌خبرداشتم نمی کردم.» 

گوید: حسن بن‌زید پیوسته به‌زمین می‌نگریست وسر بر نمی‌داشت. 

گوید: ابوجعفر مرد کثیری را بترسانید وتهدید کرد آنگاه‌بگفت تااورارها 
کنند که‌برفت ونهان شد. 

گوید: پس‌از آن روی به‌پدر من کرد و کفت:«هی‌ای‌عثمان» تو بودی که‌برضد 
امیرمق‌منان قیام کردی و برضد ما کمكدادی!» 

گفت: «من‌وتو درمکه بایکی بیعت کردیم؛ من به بيعت خویش وفا کرده‌وبه 
توبه‌بیعت خحوبش‌خیانت کردی.» 

گوید: پس‌بگفت تا گردن اورا بزدند. 
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عیسی گوید: پدرم می گفت عبدالعزیز بن عبدا لله‌عمری راپیش ابوجعفر بردند 
که‌دراو نگریست و گفت: «ا گرچنین کسان از قرشیان رایکشم پس کی رابه‌جا گذارم.» 
سپس اورا آزاد کرد. 

گوید: عثمان بن‌محمدرا نیز پیش وی بردند که اورا بکشت. اما کسانی از 
قرشیان را رها کرد. عیسی بن‌موسی بدو گفت: «ای امیرمومنان چرا این‌یکی ازاین 
میانه به‌سبب توتبره روزشد؟» 

گفت: «این‌ازخا ندان‌من‌بود.» 

<سن بن‌زید گوید: روزی صبحگاه به‌نزد ابو جعفر رفتم» دیدمش که گفته 
بودسکویی بسازند و خالد را پای آن بداشته‌بود» علی‌بن‌مطلب راپیش آوردند و 
بگفت تاپانصد تازیانه بدو زدند» آنگاه عبدالعزیز بنابراهیم رابیاوردند و بگفت تا 
پانصدتازیانه بدو زدند» هیچکدامشان حر کت‌نکردند. 

گوید: به‌من گفت: «هر گز صبورترازاین دو» کسی رادیده‌ای؟ به‌غدا کسانی 
را که‌عشونت‌ورنج زندگی را تحمل کرده‌ا ند پیش‌مامیار ندوچنین صبوری ندار نداما 
اینان مرفه و محفوظ بوده‌اند و متنعم.» 

گوید: گفتم: «ای‌امیرمومنان» اینان قوم‌تواند اهل حرمت‌ومنزلت» 

گوید: روی‌ازمن بگردانید و گفت:«در کار تعصب اصر ارداری.» 

گوید: پس از آن عبدالغزیزین ابراهیم رابیاورد که باز اورا بزند که گفت: 
«ای امیرمومنان دربارة ماخدارا؛عدارا که‌من از چهل‌روز پیش به‌رو درافناده‌امو برای 
خدا نماز نکرده‌اع۰» 

گفت: «خودتان باخودتان چنین کردید.» 

گفت: «ای‌امیرمومنان پس بخشش چه‌شده؟) 

گفت: «به‌عدا بخشش باید.» سپس‌اورا آزاد کرد. 


محمدبن‌عمر گو بد: برمحمد فز و نی گر فتند ودر کار نبرد اصرار کردند تادر نيمة 
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ماه رمضان سال صدوچهل و پنجم محمد کشته‌شد وسراورا پیش‌عیسی بن‌موسی بردند 
کهاب و الکرام‌راپیش خو اندوسررا بدو نمو کهآ نر ابشناخت» پس‌عیسی بن‌مو سی‌سجده 
کرد وو ارد مدینه شد وهمه مردم را امان داد. بودن محمد از وقتی قیام کرد تاوقتی 
کشته شد دوماه وهفده روز بود. 


در این سال عیسی بن‌موسی که پسس از کشته شدن محمد بن‌عبدالله از مدینه 


می‌رفت کثیربن حصین را جانشین کردو اویکماه ولایتدار مدینه بود. سپس عبدالله 


ابن‌ر ییع‌حارثی از جانب منصور به ولایتداریآنجا آمد. 
در این‌سال» سیاهان‌د رمدینه‌برعبدالله بن‌ر بیع بشور ید ند که از آنجاگریخت. 


سخن از خبر شودش سیاهان مد.بنه 
به سال صدوچهل و ,دنجم دسببی که 
انگیزغ‌آن بود 


حارت‌بن اسحاق‌گوید: ریاح‌بنء مان»! بوبکر بن‌عبدالله بن‌ابی‌سیره را عامل 
ز کات قبیلة اسد و طی کرده‌بود وچون محمد قیام کرد» ابوبکر هرچه راگرفته بود 
پیش وی آورد وبا وی سخت بکوشید. وقتی‌عیسی» کثیر بن حصین را برمدینه‌جانشین 
کرد وی‌ابو بکر را بگرفت وهفتاد تازیانه زد و برهنه کرد و بداشت آنگاه عبدالّه‌بن 
ر بیع حارئی از جانب ابوجعفر به ولایتداری آمد به روز شنبه پنجروز مانده 
شوال سال صدوچهل وپنجم. 

گوید: سپاهیان با بازرگانان دربارةٌ بعضی چیزها که از آنهامی‌خریدندمنازعه 
کردند» جمعی از باز ر گانان روان شدند وبه خانةٌ مروان رفتند که ابن ربیع آنجا 
بود ودر آن باب بدوشکایت کردند که تو بیخشان کرد و ناسزا گفت که‌سپاهیان درآنها 
طمع بستند و بدرفتاری افزودند. 

عمر بن‌راشد گوید: سیاهیان چیزی از کالای‌باز اررا غارت کردند وصبحگاهان 
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به‌یکی ازصرافان به نام عثمان پسر زید تاختند و کيسة اورا ر بودند» وی‌استغائه کرد 
ومال خویش را از آنها برقت پس سران مردم مدینه فراهم آمدند ودر این باب به 
ابن‌الر بیع شکایت کردند» ۰۱) او براین کار اعتراض نکرد واز آن جلو گیری نکرد. 
پس از آن یکی از سپاهیان :» روزجمعه بیامد واز قصابی گوشت خریدامانخواست 
بهای آنرا به وی بدهد وبرای اوشمشیر کشید. قصاب کاردی از زیر پیشخران در 


آورد و با آن‌ضربتی به‌تهیگاه‌سپامی‌زد که از اسب خویش بیفتاد و قصابان‌بر اوریختند 
واورا بکشتند. آنگاه سیاهان که به نماز جمعه می‌رفتند همدیگر را برضد سپاهیان 
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ندا دادند واز هرسوی آنها را باگرزها بکشتند و براین‌کاز ببودند تا شب در آمد و 
چون فردا شد ابن‌الر بیع گریخت. 

حارث بن اسحاق گوید: سیاهان دربوقی که داشتند دمیدند.یکی از کسانی که 
در ناحية بالا بوده‌بود ویکی که در ناحیه پایین بوده بود به‌من‌گفتند که سياه ساکسن 
آنجا را می‌دیدند که مشغول کار خویش بود» صدای بوق را می‌شنید و گوش‌می‌داد 
تا بقین کندآنگاه با مرچه در دست داشت روان می‌شد وبه طرف صدا می‌رفت تا به 
آنجا برسد. 

گوید: واین به روز جمعه»هفت روزمانده از ذی‌حجه سال صدوچهل وپنجم 
بود. 

گوید: سران‌سیاهان‌سه کس بودند:و ثیق و یعقل‌ورمقه‌صبحگاهان‌سوی‌ابند بیع 
رفتند. مردم در مراسم جمعه بودند که‌غازرا باشتاب بسر بردند.ابن‌ربیع به مقابلة آنها 
برون شد که از جلووی‌پس‌رفتند تابه بازار رفت و به پنج‌مستمند رسید که‌در راه‌مسجد 
گدایی می کردندو با کسان خویش به آنها حمله برد که آنها را بکشتند آنگاه به چند 
دختر خردسال گذشت که زير طاقك خانه‌ای بودند و پنداشت که قوم از آنهایند آنها 
را فرودآورد» فریبشان داد وایمنشان کرد وچون فرود آمدند گردنهاشات را بزد. 
آنگاه‌برفت وبه نزد حنوط فروشان بایستاده سیاهان‌بدوحمله بردند که گریزان‌برفت. 
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به تعقیب وی برفتند تا به بقیع رسید که اطرافش راگرفتند» در همهایی میان آنها 
پرا کند و بدان مشغو لشان کرد وراه حویشگرفت تا به در نخل دومنز لی مدینه‌رفود 
آمد: 

عیسیگوید: سیاهان برضد ابن‌الر بیع قیام کردند سرانشان وثشیق وحدیا و 
عنقود و ابوقیس بودند» باآنها نبردکرد که هزیمتش کردند و برفت ودر درۀ نخل 
دومنزلی مدینه فرود آمد. 

عمربن راشد گوید: وقتی ابنا لربیع گریزان شد سیاهان به آذوقه‌ای از آن 
ابوجعفر که سویق و آرد وروغن وخرما بود دست انداختند و آنرا به غارت بردند» 
کیسۀ آرد به دودرم بود وظرف روغن به چهار درم. 

حارث‌بن اسحاق گوید: سیاهان به خان مروان وخانۀ پزید حمله بردندکه 
در آنجا آذوقه‌ای بو د که از راه دریا برای سپاهیان‌آورده بودند وچیزی در آنجا 
نگذاشتند. 

گوید: در آنروز سلیمان‌بن‌فلیح سوی ابو جعفر روان شد وبه نزد وی رسیدو 
خبر را با وی بگفت. 

حارث:ن اسحاق گوید: سیاهان تنی چند از سپاهیان را کشتند وسپاهیان از 
آنها بیمناك شدند تا آنجا که سوار به سیاهی می‌رسید که جز دوخرفه به عسورت 
وی نبود ويك پیراهن» و از روی تحقیر پشت بدو می کرد اما سیاه با یکی از 
گرزه‌ای بازار بدوحمله می‌برد واورا می کشت و کسان می گفتند: «این سياهان 
جادو گرانند یا شیاطین.» 

مسوربنعبدا لملك‌گوید: و قتی ابن‌الرییع»ابو بکرین ابی‌سبره را بداشت»به 
سبب آنکه وی وصولی قبیلۀ طی و اسد را آورده بود و به محمد داده بود؛ قرشیان 
برابنابی‌سبره» بیمناك‌شدند. وچون سیاهان برضد ابن‌الربیع قیام کردند» ابن‌ابی - 
سبره از ز ندان در آمد وبا کسان سخن کرد و آنها را به اطاعت خواند وبا کسان‌نماز 
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کردتا ابن‌الربیع باز آمد. 

حارث بن‌اسحاق گوید: این ابی‌سبره اززندان در آمده همچنان آهن‌براوبود» 
سوی مسجد رفت و کس به‌طلب محمد بن‌عمران ومحمدبن‌عبدا لعزیز و دیگر ان‌فرستاد 
که‌به‌نزد وی‌فراهم آمدند و به‌آنها کفت: «شمار | در بارة این‌بلیه که رخ داده قسم 
می‌دهم» به‌عدا اگرازپ سآن کار پیشین این‌قضیه بنزد امیرممنان بسرما مسجل شود 
موجب نابودی‌شهرو»ردم وهمگی برد گان بازار است. شمارابه‌دا قسم می‌دهم 
پیش آنها رویدوبا آنها سخن کنید که‌باز آیند و به‌رأی‌شماتسليم شو ند که‌این‌جماعت 
را نظام نیست وبرای دعوتی قیام نکرده‌اند» جماعتی هستند که‌به سبب تعصب قیام 
کرده‌اند.» 

گوید: پس‌سوی برد گان‌رفتند وبا آنها سخن کر دند که گفتند: «ای‌مولاهای ما 
خوش آمدید به‌حدا به‌رعایت شماوبه‌سبب اعمالی که باشما کرده‌اندقیام کرده‌ایم دست 
ما باشمایکی است و کارما باشماست.» پس آنهاراسوی مسجد آوردند. 

حسین بن‌مصعب گوید: وقتی سیاهان قیام کردند وابسن‌الرییع گریخت» من و 
جماعتی سوی آنها رفتیم» دربازار اردو زده بودند» از آنها خواستیم که پراکنده 
شو ند و به آنهاگفتیم که ماو آنهابرای کاری که‌بدان‌پرداخته‌اند» نیرو نداریم. 

گوید: وثیق به‌ماگفت:« کار بدین‌صورت رخ داده که سی‌بینید» و برای ماو 
شما باقی نمی‌ماند» بگذاریدمان که دلتان را عنك کنیم دلهای خویش را نیز خنك 
کنیم.» 

گوید: وای مانپذیرفتیم وهمچنان اصرار کردیم تاپرا کنده‌شدند. 

عمربن‌راشد گوید: سرسیاهان وثیق بود و جانشین وی یعقل‌قصاب بود. 

گوید: ابن‌عمران پیش وی رفت و گفت: «ای وثیق» این کار را به کی 
و امی‌گذاری؟» 

گفت: «به‌چهار کس از بنی‌هاشم وچهار کس از قریش وچهار کس ازانصار 
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وچهار کس ازغلامان سپس کارمیان آنها به‌شوری‌باشد.» 

گفت: «از خدا می‌خواهم که ا گر چیزی از کار مارا به‌توسپرد مارا ازعدالت 
توبهره و رکند.» 

گفت: «به‌عدا» خدا آنرا به‌من‌سپرده است۰» 

حارث بناسحاق گوید : سیاهان همراه ابسن ابسی سبره در مسجد حضور 
یافتند» وی بابند آهنین به‌منبر رفت تا در نشیمنگاه پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم 
نشست . محمدبن عمران به دنبال وی رفت و پائین‌تسر از او نشست . محمد 
ابن‌عبدالعزیز ازپی آنهارفت وپایین‌تر از آنها نشست سلیمان‌بن‌عبدالله ازپی آنها رفت 
وپایین‌تر ازهمه بود. مردمان به‌سختی‌همهمه کردند» ابنابی‌سبره‌نشسته بودوخاموش 
بود. ابن‌عمران‌گفت: «من‌سوی بازارمی‌روم.» پس‌پایین آمد و آنها نیز کهپایین‌تر از 
وی بودند پایین آمدند. ابن‌ابی‌سبره به‌جای ماند وسخن کرد و به‌اطاعت امیرمو‌منان 
سخن ترغیب کرد واز کار محمدینعبدالله‌سخن آورد و نکو گفت. 

گوید:ابن‌عمر آن‌سوی‌باز اررفتتو برروی‌پلاسی" از پلاس‌های گنسدم بایستادو 
کرد و کسان‌باز آمدند. آنروز موذن با کسان‌نماز کرد. به‌هنگام نمازعشا کسان‌باز آمده 
بودند. قرشیان‌در اطاقك فراهم آمدند. محمدین‌عمار موذن که لقب کساکس داشت 
اقامه نماز گفت. آنگاه به قرشیان گفت:« کی بیشو ای نماز میشود؟»اما کسی بدو پاسخ‌نداد. 

گفت: «مگر نمی‌شنوید؟» بازجو ابش ندادند. 

گفت: «ایابن‌عمران» ای‌ابن‌فلان!» اما کسی‌جوابش‌نداد. 

گوید: پس‌او برخحاست» اصبغ‌بن‌سفیان مروانی نیزبرعاست و گفت: «من 
پیشو ای نماز می‌شوم.» وبه‌جای امام ایستاد و به کسان گفت: «مرتب‌شوید.» 

گوید: وچون صفها مرتب شد روی‌به آنها کرد و باصدای بلند گفت: «مگر 
نمی‌شنوید» من اصیخ‌ین‌عاصم بن‌عبدا لعزیز بن‌مروان باکسان نماز می کنم براطاعت 
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ابوجعفر.»و این را دویاسه بار گفت آنگاه تکبیر گفت و نماز کرد. 

گوید: وچون صبح‌شد ابن‌ابی‌سبره گفت: «دیروزچنان کرده‌اید که‌می‌دانید 
آنچه را در خانة عاملتان بوده با آذوقۀ سپاه امیرمق‌منان غارت کرده‌اید» هر که 
چیزی پیش وی هست پس آرد» حکم بن‌عبدالله را برای این کار معین کرده‌ام.» 

گوید: کسان آنچه را غارت کرده بودند پیش وی آوردند وچنانکه گویند 
معادل یکهزار دینار به دست آورد. 

مسور بن‌عبدا لملك گوید: قرشیان همسخن شده‌بودند که بگذارند ابنالربیع 
برون شود. سپس باوی سخنکنند که‌ابن‌ابی‌سبرهرا برمدینه جانشین کند که آنچه 
سبت به وی در خاطر امیرمومنان بود از میان بسرود. وقتی سیاهان اورا 
بیرون کردند» ابن‌عبدالعزیز گفت:«می‌روی‌وولایتداری را جانشین نمی کنسی» یکی 
رابرمدینه بر گمار.» 

گفت: «کی؟» 

گفت:«قدامة بن مو سی.» 

گوید: نام قدامه رابانگ‌زدند که‌بیامد و مابین ابسن‌الربیع و ابن‌عبدالعزي؟ 
نشست که‌بد و گفت:«ای قدامه باز گرد که ترابرمدینه و توابع آن گماشته‌ام.» 

گفت:«به خدا کسی که این رابه توگفته یسکخواه تسونبوده و عسواقب 
کارراندیده و جزفساد نمی خواسته » شایسته ترازمن واوکسی است که در خانةً 
خویش نشسته بود وبه کار مردم پرداخت - مقصودش ابن ابی‌سبره بود - ای مرد 
باز گرد که‌بهانه‌ای برای رفتن نداری.»و ابن الرییع باز گشت. 

حارث بن اسحاق گوید: ابن عبدالعزیزباتنی چند از قرشیان سواره پیش 
ابن الربیع رفتند که در در نخل بود وقسمش دادند که به کار خویش باز گردد 
اما او نبذیرفت. 

گوید: ابن‌عبدالعزیزباوی خلوت کرد وهمچنان اصرار کردتاباز گشت ومردم 


Ea تاد سر تا‎ E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


YAY جندیازدهم‎ 


آر ام‌شد ند و قرار گرفتند. 

عمر بن‌راشد گوید: ابن‌عمران ودیگران سواره پیش این‌الربیع رفتند که در 
اعوص بودو باوی سخن کردند که‌باز گشت ودست وثیق وابوالثار ویعقل وسعررا 
برید. 


در این‌سال‌شهر بغداد بنیاد گرفت وهمان بود که شهر منصور خوانده‌می‌شد. 
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سخن از ] بنکه‌چر امنصور 
بغداد دا بنیاد کرد؟ 


چنانکه گویند سبب آن بو دکه‌وقتی کار به ابوجعفر منصور رسید هاشمیه‌را 
درمقا بل شهر ابن‌هبیره بنیاد کرد که ر اهدر میا نه فاصله بو د» شهرابن‌هبیره که‌شهرهاشمیه 
ابو جعفر مقابل آن بود بر کنار کوفه‌بود.منصور شهردیگری نیز بیرون کوفه‌بنیاد کرد 
و آنرارصافه‌نامید, 

وقتی راو ندیان‌درشهرهاشمیه که مقابل شهرابن‌هبیره‌بوددبر ابو جعفر بشورید ند 
سکونت آنجا را ناخوش داشت به سبب آشفتگی‌ای که از راو ندیان آمده بود و 
هم به سبب نزدیکی کوفه که از مردم آنجا برخویشتن ایمن نبود ومی‌خواست از 
مجاورت آنها دور شود. 

گویند: ابوجعفر به‌عویشتن برون شد که برای شهرمحلی بجو ید که آنر امحل 
سکو نت خویش وسپاه کند و آنجا شهری بنیاد کندء درآغاز سوی جرجرایا رفت» 
سپس از آنجا سوی‌بغدادرفت» سپس‌سوی موصل‌رفت و بازسوی بغداد برگشت و 
گفت: «اینجا اردو گاهی‌شایسته است.» اينك دجله که‌میان ماو چین مانعی نیست» در 
اینجا هر چه به دریا هست به مامی‌رسد وازجزیره وارمینیه و اطراف آنآذوقه‌به‌ما 
می‌رسد اينك فرات که همه چیز ازشام ورقه‌واطراف بر آنم ی آید. 

گوید: پس‌فرود آمدو به نزد صراة اردو زد وشهرراخط کشیدو به‌هريكازچهار 


HE ED aaa 0 


2 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


FAFA‏ تر جمةتاريخ طبری 


ناحیهٌ آنسرداری گماشت 

سلیمان‌بن‌مجالد گوید:مردم کوفه سپاه منصورامیرممنان را تباه کرده‌بودند. 
سوی جبل رفت که منز لگاهی بجوید» آنوقت راه از مداین بسود؛ از راه ساباط 
برفتیم» یکی ازیاران‌من به‌سبب دردچشمی که گرفته بود عقب افتاد و بما ند که‌دید گان 
خویش رامداوا کند» طبیب از اوپرسید: «امیرمق‌منان آهنگ کجادارد؟) 

گفت: «منز لگاهی‌می‌جوید.» 

گفت: «ما در کتابی که بهنزومان هست‌می‌یابیم که‌یکی به‌نام مقلاص میان‌رجله 
وصراة شهری بنیاد می کند به‌نام زورا» وچون شهر را بنیاد نهد وردیفی از آذرا 
بسازد شکافی ازجانب حجاز رخ دهد که بنای شهر را رها کند و ببه‌اصلاح آن 
شکاف‌پردازد وچون التیام گیرد» شکافی ازجانب بصره پدید آید که از شکاف 
حجاز بزرگتر باشد وچیزی نگذرد که‌هر دو شکاف التیام‌یابد» آنگاه به‌بنیان شهر 
باز گردد و آنرا به‌سر برد» پس از آن عمری دراز یابد و ملك در اعقاب وی 
بماند.) 

سلیمان‌گوید: امیرمومنان دراطراف جبال به‌جستجوی منزلگاهی بود که 
یارم به‌نزد من آمد واین‌خبر را بامن بگفت وچون آنراباامیرمو‌منان‌بگفتم آن‌مرد را 
پیش خواند که حدیث را با وی بگفت و او از همان راه که آمده بود باز گشت 
و گفت:«به خدا وقتی من کودلء بودم مرامقلاص نام‌داده بودند» سپس این‌نام‌مترولك 
ماند.) 

ابن عیاش گوید: و قتی| بو جعفرمی‌خو است‌ازهاشمیه جابه‌جا شود جویندگانی 
فرستاد تا محلی بجویند که آنرا منزلگاه کند که میانجای باشد و در خور عامه 
وسپاه. 

گوید: جابی رابه‌نزديك بارمابرای‌وی‌وصف کرد ند که خو ردنیهای خو ب دارد 
پس به‌خویشتن برفت تاآنجا را ببیند و شب را آنجاببود ومکرر در آن نظر کرد 
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و آنجارا محلی خوش یافت و به‌جمعی ازیاران‌عویش‌ودیگران گفت: «شمادر بارة 
این محل چه‌رای دارید؟) 

گفتند: «هما نند آن‌ندیده‌ایم» خوش است وشایسته‌ساز گار.» 

گفت: «راست گفتید» چنین است اماتاب‌سپاه ومردمان و انبوه کسان‌را ندارد» 
جابی می‌خواهم که مردم د ر آنجا آسوده باشند ومو افق حالشان باشد وموافق مسن 
نیز. در آنجا ن رخهابرایشان‌گران نباشد و حرج سنگین نشود؛ اگر درجایی بمانم 
که ازخشکی‌ودریا چیزی سو ی آن نیارند» نرحسهاگران شود و آذوقه کم باشد و 
حرج سنگین شود واین برای مردمان سخت باشد. در راه خویش به جایی گذشتم 
که این صفات را فراهم‌دارد در آنجا می‌مانم وشبی‌سر می کنم» اگ ر آنچه‌می‌خو اهم 
از خوش یودن شب وساز گاری وتاب سپاهیان ومردمان در آنجا فراهم باشد آنجا 
را می‌سازم.» 

هیثم‌بن عدی گوید: به من گفتند که بر کنار پل آمد واز محل قصرالسلام عبور 
کرد آنگاه نماز پسین بکرد واین به هنگام تابستان بود. در محل فصرء دی رکشیشی 
بود» شب را ببود تاصبح شد» وشبی خوش وسازگار درآن زمین‌گذرانید» روز را 
نیز ببود وجز آنچه وش داشت ندید و گفت: «اين محلی است که در آن‌بنامی کنم 
که از فرات ودجله و گروهی رودها آذوقه بدان مسی‌رسد وجز چنین جایی تاب 
سپاهیان‌ومردمان ندارد.» 

گوید: پس شهر را خط کشید ومقدار بنارا معین کرد و نخستین خش تآن را 
به‌دست خویش نهاد و گفت: «به نام حدا. حمد» خاص‌خدا است. زمین از آن‌عداست 
که به هر کس از بندگان خویش که خواهد دهد وسرانجام‌از آن پر هیز کاران‌است!.» 

بشر بن‌میمون‌شروی گوید: وقتی‌منصور ازناحیة جبل باز گشت» از خبر سرداری 
که حدیث طبیب را دربارة مضمون کتابهایشان وخبر مقلاص با وی‌گفته بودپرسش 
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کرد ودر دیری که نزديك جای قصر وی به نام قصرالخلد بود فرو د آمد» صاحب 
دیر را پیش خو اند» بطریق» صاحب آسیای بطریق ونیز صاحب بغداد و صاحب 
مخرم وصاحب دير موسوم به بستان‌القس وصاحب‌عتیقه را احضار کرد و از آنها 
دربارة جاهایشان پرسید» که از لحاظ گرما وسرما وباران و گل وپشه وحشرات 
چون است. وهر کدامشان آنچه را می‌دانستند با وی بگفتند. 

پس از آن‌کسانی را از جانب خویش فرستاد وبه هر کدامشان دستور داد 
در یکی از دمکده‌های آنجا شب را سر کنند» هر کسدامشان شب را در یکی از 
دهکده‌های آنجا به سر کردند وخبر آن را بیاوردند. 

گوید: آنگاه منصور با کسانی که احضارشان کرده بود مشورت کرد و 
خبرهاشان رابدانست. همگیشان در برگزیدن صاحب بغداد همسخن شدند که اورا 
احضار کرد و باوی‌مشورت کرد واز اوپرسش کرد» وی‌همان دهقانی‌است که‌تا کنون 
دمکده‌اش در چهار گوش معروف به‌نامابو العباس طوسی به جاست وبنای‌گنبدهای 
دهکده تا کنون به پاست وخانوی‌چنانکه بوده استوار است. 

دهقان گفت: «ای امیرمقمنان مرا از این مکانها وخوش بودنش وجایی که 
باید از آن بر گزید» پرسیدی. ای امیرمق‌منان رای من این است که در چهار بلسولء 
جای‌گیری که دوبلوك برسمت غربی است که قطربل است وبا دوریا و دوبلول 
برسمت شرقی است که نهر بوق است و کلواذی که ميان نخل خواهی بود و نزديك 
آب» اگر بلو کی خشك‌شود و آبادانی آن پس افتد در بلوك دیسگر آبادانی باشد. 
توای امیرم‌منان بر کنار صراة هستی» کشتیهای آذوقه از مغرب برفرات سوی‌تسو 
می آید» تحفه‌های مصروشام به تومی‌رسد کشتی‌های آذوقه از چين وهند وبصره و 
و اسط از راه دجله به نزد ومی‌رسد ازارمینیه و ولایتهای مجاور آن آذوقه به تامرا 
می آید واز آنجا به زاب می‌رسد. از روم و آمد وجزیره و موصل نیز از راه دجله 
آذوقه به نزد تومی‌رسد. ميان رودها هستی که دشمن جزاز روی پل‌به تو نمی‌رسد 
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وچون پلها را وبران کنی دشمن به تودست نمی‌یابد» ميان دجله و فراتی وهر که از 
مشرق با از مغرب آید می‌باید از رود بگذرد» مابین بصره و واسط وهمه سرزمیسن 
عراقی. به دشت ودریاو کوه نزدیکی.» 

گوید: تصمیم منصور راسختر شد که درآنسجا که بر گزیده بود منزلگاه 
کل 

دمقان گفت: « ای امیرمومنان» با وجود اين» خدا به امیرمو‌منان منت نهاده 
وسپاهها وسرداران بسیار وسباهیان فسراوان دارد وهیچکس از دشمنانش طمسع 
نز ديك شدن‌بدو نیارد» تدبیرشهرها باینست که برای آن‌دیوار وخندق و قلعه‌ها نهند اما 
دجله‌و فرات» خندقهای شهر امیرموّمنان است.» 

حماد ترك گوید: منصور به سال صد وجهل وپنجم کسانی رافرستاد که جایی 
رابرای وی بجویند که شهر خویش را در آن بنیاد کند» برفتند وجستج و کردند 
اما جایی را نپسندید تا وقتی که برفت و دردیری‌که بر کنار صراة بود فسرود 
آمد و گفت: «اینجا را می‌پسندم که از فرات و دجله واز همین صراةآذوقه بدان 
می‌ر سد.» 

جابر گوید: وقتی ابوجعفر می‌خواست شهر خویش را در بغداد بنیاد کند 
راهبی را دید و وی را بانگ زد که پاسخش داد؛ بدو گفت: «در کتب خویش 
می‌یابید که در اینجا شهری بنیاد می‌شود؟» 

راهب گفت: «بله» مقلاص آنرا بنیادمی کند.» 

ابو جفر گفت: « در نوجوانی مرامقلاص می گفتند.» 

گفت: «در این صورت توصاحب آن‌شهری.» 

گوید: به همین گو نه وقتی می‌خواست رافقه را به سرزمین روم بنیاد کند 
مردم رقه مقاومت کردند و می خو استند با وی نبر دکنند» گفتند: «باز ارهمای 
ما را به تعطیسل می‌دهی ومنبع معاش ما را از میان می‌بری ومنزلهایمان را تنگگ 
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می کنی.» 

گوید: منصور می‌خواست با آنها نبرد کند» یکی را پیش راهبی فرستاد که 
در صومعه‌ای بود و پرسید: «آیا اطلاعی به نسزد توهست که اینجا شهری بنیساد 
می‌شود!» 

بدو گفت: «به من رسیده که مردی به نام مقلاص آنرا بنیان می کند.» 

گفت: «من مقلاصم.» وشهر را فقه را به‌ترتیب بنای بغداد بیان کرد بجز 
حصار ودرهای آهن وخندق جدا گانه. 

سلیمان‌بن‌مجالد گوید: منصور کسان فرستاد که از شام وموصل وجبل و کوفه 
و واسط وبصره صنعتگران وفعلگان" بیارندکه بیاوردند. بگفت تا جمعی از مردم 
صاحب فضیلت وعدالت وفقه و امانت و مطلع از هندسه را برگزینند» حجاج بن- 
ارطاقوابوحنیفه نعمان‌بن‌ثابت» از جمله کسانی بودند که بدین‌منظور احضارشدند. 
بگفت تا حط شهر را بکشند وپایه‌ها را بکنند وخشت بزنند و آجز بپزند واین کارها 
را آغاز کردند» آغاز کار به سال صدوچهل‌وپنجم بود. 

گویند: وقتی منصور در کاربنای بغداد یکدله شد» می‌خو است آن را معایبنه 
ببیند وبگفت تاآنرا با حاکستر خط کشی کردند. آنگاه بیامد واز هردری در آمد و 
در فواصل وطاقها ومیدانهای آن می گذشت که با خا کستر خط کشی شده بود.بر آن 
می‌گذشت و نظر می کرد وخندقها را که خط کشی شده بود میدید وچون چنین کرد 
بگفت تا بر آن حطها پنبه‌دانه نهند ونفت بر آن ریزند» وچون آتش شعله ورشد برآن 
نگریست ونيك بفهمید وطر حآنرا بدانست و بگفت تا پایه‌ها را ازروی‌طر ح‌بکنند» 
سپس کار آنرا آغاز کردند. 

حمادتر له گوید: به‌سال‌صدو چهل و چهارم» یکسال یا حدود یکسال پیش ازقیام 
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محمد بن‌عبد بن‌الّه منصور کسانی را فرستاد که برای وی محلی بجویند که شهر 
را در آن بنیاد کند. 
جسنجو کردند ومحل بغداد را بر گزیدند که دمکده‌ای بود ب رکنار صراة» در محل 
قصر الحلد دیری بود بر کنارشاخةٌ صراة که مجاور قصرالخلد است. بسرسمت 
شرق نیز دهکده‌ای بود با دبری بزرگ به نام سوق البقر. دهکده عتیقه نام داشت و 
همان بو د که مثنی‌بن‌حارثه شیبانی آنراگشوده بود. 

گوید: منصور بیامد ودر دیری که در محل قصرالخلد بود بر کنار صراةمنزل 
کرد و آنجا راکم پشه یافت و گفت: «اینجا را می‌پسندم که از فرات و دجله آذوقه 
بدان می‌رسد وشایستگی دار د که در آن شهری بنیاد شود.» به‌راهبی که در دير بود 
کفت: «ای راهب می‌خو اهم در اینجا شهری بنیاد کنم.» 

گفت: « نمی‌شود» شاهی در ایسنجا بنیان می کند که او را ابوالدو انیق! 
گویند.» 

گوید: منصور در دل بخندید و گفت: « من‌ابوالدو انیقم.» و بگفت تا شهر را 
خط کشی کردند وچهار سردار بر آن گماشت هرسرداری بريك ناحیه. 

سلیمان بنمخلد گوید: منصور می‌عواست ابو حنیفه نعمان رابه کار قضاگمارد 
که ازاين کارامتناع کرد. منصور قسم یاد کرد که باید برای وی‌کاری را عهده کند و 
|بوحنیفه قسم یاد کر د که نکند. 

کون ناور به نظارت بنیان شهر وخشت زدن ونعشت شمردن وبه کار 
گرفتن کسان بر گماشت. 

گوید: منصور چنین کرد تا از قید قسم خویش رها شود. 

١‏ جمع دانق, دانگ‌فادسی است Ean‏ ومتصور دا اذزب ی که تنگ نظ بود 
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گوید: هنگامی که بنای دیوار شهر در مجاورت‌خندق به‌سرمی‌رفتابوحتیفه 
عهده‌دار کار بود. ختم بنای دی ار به سال صدوچهل‌ونهم بود. 

هیثم بن‌عدی‌گوید: منصور کار قضا ومظالم را بر ابوحسنیفه عرضه کرد که 
یذ یرفت» منصور قسم یاد کرد که از اودست نمی‌دارد تاکاری را عهده کند. ایین‌را 
به ابو حنیفه خبر دادند» پس نبی‌خواست وخشت‌ها را برای کسی که خشت‌زده بود 
شمار کرد. ابوحنیفه نخستین کس بود که خشت را به كمك نی‌شمار کرد. بدین‌سان 
ابوجعفر را از قید قسم آزاد کرد» پس از آن بیمار شد ودر بغداد بمرد. 

گویند: وقتی ابوجعفر دستور داد که خندق را بکنندو بنا را آغاز کنندو پایه‌ها 
را محکم کنند بگفت تا پهنای دیوار را در پایین پنسجاه ذراع‌کنند و دربالا بيست 
ذراع. به جای چوب در فاصلةٌ ردیفهاء دسته‌های نی‌دربنا نهاد و چون دیو اربه‌مقدار 


يك قامت رسیدو این به سال صدوچهل وپنجم بود» خبر قیام محمد بدورسید و کار 
با را رها کرد. 

احمدبن‌حمید بن‌جبله به نقل از جد خویش گوید: شهر ابوجعفر از آن پیش 
که بنیان شود.مزرعه‌ای بود از آن بغدادیان۱ به نام مبار که که در آن شصت کس بود 
که عوضشان داد وراضی‌شان کرد. 

احمد گوید: جد من‌جبله قسمتی از آن عوض راگرفته بود. 

حماد ترك گوید: به دور شهرابوجفر از آن پیش که بنیان شود دهسکددها 
بود: به‌سمت درشام» دهکده‌ای بود به‌نام عطابیه از در درب‌النوره تادرب‌الاقفاص 
بعضی نخلهای آن تا به روزگار مخلو ع در خیابان باب‌الشام بود» در راه» ودرایام 
فتنه بریده شد. خطاییه از آن جمعی از دهقانان بود که آنها را بنی‌فروه و بنی قنورا 


1- در تزدياك محل شهی بغداد. دهکده‌ای بوده بود به نام بغداد. یعتی داده بغ, یاباخ 
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می‌گفتند که اسماعیل بن‌دیتار و یعقوب‌بن‌سلیمان وبارانشان از آن جمله بودند. 

محمدین‌موسی گوید: دهکده‌ای که در چهار گوش ابی‌العباس هست؛» دهکدۂ 
جدمادری وی بوده و آنها از جمله دمقانانی بوده‌اند به نام بنی زراری ونام دهکده 
وردانیه بوده» دهکدة دیگری نیز تا کنون به پاست که مسجاورچهار گوش ابی‌فروه 
است. 

ابراهیم‌بن‌عیسی گوید: جایی که به نام خانة سعید خظیب شهره است 
رهکده‌ای بود به نام شرفانیه و نخلستانها داشته که | کنون در مجاورت پل‌ابوالجون 
به جاست. ابوالجون از جمله دحقاذان‌بغداد بوده واز مردم این دهکده . 

گویند: تیول ربیع» کشتزارهابی بوده از آن مردم دهکده‌ای به نام بسناوری 
از روستای فروسیج بادوریا. 

محمد بن موسی‌گوید که از پدر با جدش شنیده بود (تردید از راویست) 
که می‌گفته بود: یکی از دهقانان بادوریا پیش من آمد که عبایش پاره شده بود. 

گفتمش: «کی‌عبایت را پاره کرده؟» 

گفت: «به خدا امروز در ازدحام مردم پاره‌شد؛ درجایی که بارها خر گوشان 
و آهوان را دنبال‌می کردم.» مقصودش در کر خ بود. 

گویند: تیول ربیع که در ببرون است تیو لی است که مهدی به ربیع داده و 
منصور تیول درونی را به اوداده بود. 

گویند: نهرطابق» خسروانی است ونهر بابك بن‌بهرام بن‌بابك است؛ بابك 
کسی بوده که محله‌ای را که اکنون قصر عیسی بن‌علی بر آن است پدید آورده واین 
نهر را حفر کرده. 

گویند: آ بگاه جعفر تیو لی است که ابوجعفر به پسر خویش جعفر داده و پل 
عتیق از بنای پارسیان است. 

حماد تركك گوید: منصور در دیری که بر کنار دجله بود فرود آمده بود» در 
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محلی که به نام خلد شهره است» روزی بود تابستانی وسخت‌گرم» به‌سال صدوچهل 
وپنجم» من برون شدم وبا ربیع ویاران وی نشستم بکی‌بيامد واز کشیکبانانگذشت 
وسوی اطاقك آمد واجازه خواست به منصور خبردادیم» سلم‌بن‌ابی‌سلم به نزدوی 
بود» اجازه داد واوقیام محمد را به منصور خبر داد» منصور گفت: «هماکنون به 
مصر می‌نویسم که آذوقه را از حرمین ببرند»» آنگاه گفت: «وقتی آذوقه و لوازم‌مصر 
از آنها ببرد به‌سختی می‌افتند.» 

گوید: بگفت تا به عباس بن‌محمد که عامل جزیره بود بنو بسندوخبر محمدرا 
با وی بگفت. سپس گفت: « من هم | کسنون که این نامه را مسی‌نویسم سوی کوفه 
می‌روم» هرروز هرچه توانستی مرد از مردم جزیره به كهك من فرست» و گرچه 
هرروز یك مرد پیش من آید که به مردم خراسان که پیش‌منند بیفزایم که چون خبربه 
کذاب رسدشکنته شود.» 

گوید: به امیران شام نیز چنین نوشت. 

گوید: هماندم ندای حر کت داد درگرمای سخت برون شدیم تابه کوفه 
رسید وهمچنانآنجا ببود تا نبرد میان وی ومحمد وابراهیم به سررفت وچون از کار 
آنها فراغت یافت به بغداد باز گشت. 

احمدبنثابت گوید: از یکی از پیران قسریش شنیدم که می‌گسفت: « وقتی 
برید خبر آورد که محمد در مدینه قیام کرده . وابسوجعفر از بغداد در آمد و راه 
کوفه گرفت عثمان بن‌عماره و اسحاق بن‌مسام‌عقیلی وعبدالله‌بن رییح مدانی که 
از یار ان وی بودند در اونگریستند که براسب خویش می‌رفست وپسران پسدرش به 
دورش بودند. 

عثمان گفت: «چنان پندارم که محمد و کسانی از خاندانش که با وی هستند 
نومید می‌شود» درون جامة این عباسی از مکاری وهوشیاری ودها پسراست و در 
جنگی که محمد با وی انداخته چنان است که ابن‌جدل‌طغان گوید: 
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«ای بساحمله‌ها و گروه‌سواران 

«که بران رسید بوقتی که نبرد گرم شده‌بود 

«و آنرا با شمشیر بی‌انحنا 

«پس راند.» 

گوید: اسحاق‌بنسلم گفت: «بخدا وی را آزمودم وخشنش یافتم» دست 
به وی زدم واستوارش یافتم» با وی دمخور بودم وتلخش یافتم» وی و فرزندان 
پدرش که اطراف ویند چنانند که ربيعة بن‌مکدم‌گوید: 

«سوارانی بنزد من آمدند که گفتی 

«چهره‌اشان چراغ‌ها بود 

« که در تاریکی می‌در خشيد 

«ودلیری عبوس‌چهره 

«که اثر آفتاب برچهره داشت 


«آنها رابراه‌میبرد.» 

گوید: عبدالله بن‌ربیع کفت وی شیری است دلیر وسر کش که همگن‌ان را 
بدرد وجانها را بگیرد ودر کار جنگ چنان است که | بوسفیان بن‌حارث گوید: 

«ما راپیری هست که چون پیکار شود 

«پیش از آمدن کسان‌اقدام کند.» 

گوید: ابوجعفر برفت تابه قصر ابن هبیره رسید و در کسوفه فرود 
آمد و سپاهیان فرستاد وچون پیکار بسر رسید به بغداد باز گشت وبنای نرا بسر 
برد. 

در این سال ابراهیم‌بن‌عبدالله برادر محمدبن‌عبدالله در بصره قیام کرد و با 
ابوجعفر منصور نبر د کرد وهم در بصره کشته شد. 
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سخن ازسبب قیام ابر اهیم 
و کشته شدن وی که چکو نه 
بود؟ 


محمد بن حفص به نقل از پسدر شگوید: وقتی ابوجعفر»عبسدالله‌بن‌حسن را 
گرفت» محمد وابراهیم از این بیمناك شدند وسوی عدن رفتند» آنجا نیز بیمتاك 
بودند وبه دریا نشستند وسوی سند رفتند» حضو ر آنها را به عمر ین حفص خبردادنده 
پس برون شدند وسوی کوفه آمدند که ابوجعفر آنجا بود. 

منة‌دختر ابوالمنهال گو ید: ابراهیم در محل بنی‌ضبیعه درخانهٌ حارث‌بن‌عیسی 
جای‌گرفت؛ روزها دیده نمی‌شد» کنیز فرزنددارش همراهش بوده من با وی سخن 
می کردم ونمی‌دانتم آنها کیستند. وقتی که ابراهیم قیام کرد پیش آن زن رفتم و 
گفتم: : «توهمان یارمنی؟» 

گفت: « بله» همانم» به خدا از پنجسال پیش به یکسجاآرام نگرفته‌ايم» 
یکبار به فارس» یکبار به کرمان» یکبار به جبل» یکبار به حجاز ویکبار به یمن 
بوده‌ایم.» 

مطهر بن‌حارث گوید: با ابراهیم از مکه در آمدیم که آهنگ بصره داشتیم» 
ده کس بودیم» در قسمتسی از راه يك بسدوی همراه ما شد بدو گفتیم: « نامت 


گفت: «فلان» پسرابومصاد کلبی.» 

گوید: از ما جدانشد تا نزديك بصره رسیدیم. 

گوید: یکی از روزها روبه من کرد و گفت: «اين ابراهیم‌بن‌عبدالله نیست ؟» 
گفتم: «نه این یکی از مردم شام است.» 

گوید : وچون به يك‌منزلی بصره رسیدیم» ابراهیم جلو افتاد وما ازوی 
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عقب افتادیم وروز بعد وارد شدیم. 

ابوصفوان نصر» نواد نصربن سیار گوید: ابراهیم درآغاز سال‌صدوچهلو 
سوم به بصره رسید» به وقتی که مردمان از حج بازگشته بودند» کسی که اورا 
برد و کر ایه‌دارش بود و در کجاوه معادل وی بود یحبی‌بن‌زیادبن‌حسان نبطی بود 
که وی را در خانة خوبش جای داد» در محل بنی ليث ويك کنیزعجمی‌سندی‌برای 
او خر بد که درخانه بحیی فرزندی برای وی آورد. 


ابوصفوان‌گوید که در جنازه» این مولود حضور داشته بود ویحبی‌بن‌زیاد 
بر اونماز کرده بود. 

محمدبن‌معروف به نقل از پدرش‌گوید: ابوجعفر در خیار شام به نزدخاندان 
قعقا ع بن‌خلیدعبسی جای گرفت فضل‌بن‌صالح که عامل قنسربود؛ رقع کوچکی به 
ابوجعفر نوشت و آنرا زیر نامه خویش جای داد که‌بر ابراهیم را با وی‌میگفت و 
اینکه از پی وی‌بر آمده اما اوپیشی‌گرفته وسوی بصره رفته است. 

گوید: نامه به ابوجعفر رسید و آغاز آنرا بخواند وجز خبرسلامت چیزی در 
آن ندید. نامه را پیش ابوایوب موریانی انداخت که اونیز در دیسوان خویش 
انداعت. وقتی خواستند نامه‌های ولایتداران را پاسخ دهند» ابان‌بن‌صدقه که در 
آنوقت دبیر ابوایوب بود نامه راگشود که در تاریخ آن بنگرد و به رقعه دست‌یافت 
وچون دید که با «امیرمومنان را خبر می‌دهم» آغاز م,شود» آنرا در مکتوب نهاد 
وپیش ابوجعفر رفت که نامه را بخواند و بگفت تا خبرگیران فرستند ودیدگاهها و 
پادگانها نهند. 

عبدا لرحمان بن فضلاگوید: شنیدم که ابراهیم می‌گفت: در موصل اززحمت 
جستجو گر ان» ناچار برخوانهای | بوج‌فر نشستم‌و این چنان بود که وی به‌جستجوی 
من‌به موصل آمده بود ومن‌حیران ماندم» زمین‌برایم‌تنگ‌بود ومقری‌نمی‌یافتم که 
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جستجو گران و دید گاهها نهاده بود. کسان را په غذای خویش خوانده 
بود» من‌نیز با کسان برفتم و با آنها غذا خوردم» پس از آن در آمدم که از جستجو 
بازمانده‌بود. 

ابو نعیم فضل بن‌د کین گوید: یکی به مظهر بن‌حارث گفت: « ابراهیم از بصره 
گذشت وتواورا ندیدی؟» 

گفت: «نه به خدا هر گز واردآن نشد» در موصل بود.سپس از انبارگذشت 
وسپس از بغداد» سپس از مداین ونیل وواسط.» 

نصر» نوادةٌ نصر بن‌سیار گو ید: ابراهیم به گروهی از مردم اردو که شيعه پود ند 
نامه نوشت و آنها بدو نوشتند وخو استند که به‌نزد آنها رود و وعده دادند که برضد 
ابوجعفر بشورند. پس وی برون شد و به اردو گاه‌ابوجسعفر رفت» در آنوقت 
ابو جعفر در بغدادبود» در دبر» خط کشی بغداد را کرده بود وبه‌کار بنا یکدله‌شده 
بود. 

گوید: ابوجعفر آیینه‌ای داشت که در آن می نگریست ودشمن‌ودوست خویش 
را میدید یکی پندارد که وی در آیینه نگریست و گفت: «ای مسیب به‌خدا ابراهیم 
را در اردوگاه خویش دیدم» روی زمین دشمنی بدتر از او ندارم» ببین چه خواهی 
کرد.» 

عبدا لله بن‌محمد گوید: ابوجفر بربنای پل‌عتیق صراة گذشت و چشمش به 
ابراهیم افتاد اما ابراهیم نهان شد ومیان مردمان رفت وبه نزديك نانوا رسید و بدو 
پناه بر که وی را واردغرفه‌ای از آن خویش کرد. 

گوید: ابوجعفر درطلب وی سخت بکوشید و در همه جامز اقبان گماشت. 
ابراهیم درجای خویش بماند» ابوجعفر در جستجوی وی نهایت تلاش کرد اماکار 
ابراهیم از اونهان ماند. 

محمد بن‌معروف گوید: وقتی ابراهیم به جای حویش بماند که‌از مراقبان 
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بیمناك بود. یکی از بنی‌عم با وی بودکه روح نام داشت پسر ثقف» یا کنیةابو 
عبدالله داشت» یانامش سفیان بود پسرحیان» به اختلاف راویان. 

گوید: مرد عمی‌می گفت: به ابراهیم گفتم: «چنین‌پیش آمده که می‌بینی ناچار 
باید تحمل‌خعار کرد.» 

گفت: «تودانی‌واین.» 

گوید: پس مرد عمی پیش ربیع رفت واز اوخحواست که اجازه بگیرد. 

گفت: «تو کیستی؟» 

گفت: «من‌سفیان‌عمیاع۰» 

گوید: پس اورا پیش ابوجعفر برد که‌چون اورا بدید دشنامش گفت. 

گفت: «ای‌امیرممنان» من‌شایستةآنم که‌می گویی اما به‌تو به وپشیمانی بنزدتو 
آمده‌ام» اگر تقاضای مرا بپذیر ی آنچه می‌خواهی بنزد من‌است.» 

گفت: «نزد توچیست؟» 

گفت: «ابر آهیمبن‌حسن را بنزد تومی آرم که من او را ومردم خاندانش را 
آزموده‌ام وچیزی بنزد آنها ندیده‌ام» اگر اورا بیارم چه بزد تودارم؟» 

کت «هرچه بخو اهی» ابراهیم کجاست؟» 

گفت: «وارد بغداد شده یا به زودی و اردمی‌شود.» 

راوی دیگر گوید: گفت: «وی درعبدسی است او را درمنزل خالد بن نهيك 
و اگذاشته‌ام»جو ازی‌برای‌من وغلامم و يك بلد بنویس ومرابااسبان‌برید بفرست.» 

به گفتة راوی‌دیگر گفت: «سپاهی‌همراهمن بفرست وبرای من‌وغلامم‌جوازی 
بنویس تا اورا بنزد توبیارم.» 

گوید: پس جوازی برای اونوشت و سپاهی بدوداد و گفت: «این‌هزار دینار 
است از آن كمك بگیر .» 

گفت: «به‌همة آن نیاز ندارم.» وسیصددینار بر گرفت‌و برفت تا به‌نزدابراهیم 
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رسید که درخانه‌ای بود وپیراهنی پشمین به‌تن داشت و عمامه‌ای» به قسولی: قبایی 
چون قبای غلامان به‌تن داشت. 

گوید: وقتی رسید بدو بانگف زد که برخیز و اوبیم زده برخاست ومردعمی 
بدوامرونهی می کرد تا وی را به مداین رسانید. پلدار آنجا مسانع وی شد که‌جواز 
خویش رابدو داد. گفت «غلامت کجاست؟» 

گفت: «این‌است.» 

گوید: پلدار در چهرةٌ وی نگریست و گفت: «بدخدا این غلام تونیست. این 
ابراهیم بن‌عبدالله‌است» و لی‌برو که قرین وشادباشی.» و آنهارارها کرد و گریخت. 

گوید: به گفتة یکی از راویان» براسبان برید نشستند تااز عبدسی گذشتند» 
آنگاه به کشتی نشستند تابه بصره رسیدند و آنجا نهان‌شدند. 

گوید: به‌قولی‌مردعمی از زدرابوجعفر د رآمد وتابصره رفت وچنان شد که 
سپاهیان رابه‌نزد خانه‌ای می‌برد که دو درداشت» ده کس از آنهارا بسریکی از درها 
می‌نشانیدومی گفت:«نرو ید تامن بیایم.» وازدر دیگر برون‌می‌شد و آنها رارهامی کرد 
اوقتی که سپاهیان را از خویشتن جدا کرد وتنها ماند ونهان شد . وقتی که خبربه 
سفیان‌بن‌معاو به رسید کس‌به‌طلب سپاهیان‌فر ستادو فر اهمشان آورد وعمی رامی‌جست 
که بدو دست نیافت. 

گوید: ابن‌عایشه به نقل ازپدرش‌می گفت: « کسی که برای ابراهیم تدبیر کرد 
و اورا نجات داد عمروبن شدادبود.» 

عمروبن شداد به‌نقل ازپدرش گوید: ابراهیم نهانی از مداین گذشت ومن 
اورا درخانه‌ای از آن خویش جا دادم که‌بر کنار دجله بود» خبر مرا به عامل مداین 
رسانیدند که صد تازیانه به‌من زد اما اقرار نکردم وقتی مرا رها کرد پیش ابراهیم 
رفتم وخبر را باوی بگفتم. که‌رو ان‌شد. 

عباس‌بن‌سفیان و ابستهةٌ حجاج بن‌یوسف گوید: وقتی ابراهیم قیام کرد من 
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پسری پنجساله بودم از پیر ان‌قوم شنیدم که‌می‌گفتند ازشام سوی بصره‌می‌رفته بود» 
عبدالرحیم بن‌صفو ان از جمله وابستگان حجاج که از اردوگاه قطری اسیر شده بود 
بدورسید وباوی برفت تااورا از مآصرعبور داد. 

گوید: یکی که اورا دیده بود بيامد و گفت: «عبدالرحیم را دیدم با یکی 
مرد شاط رکه روپوشی گلی رنگ به کمر بسته بود و کمانی گل‌انداز داشت که با آن 
گل می‌انداعت.» 

گوید: وقتی عبدالرحیم بیامد دراین‌باب ازاوپرسیدند که انکار کردوچنان 
بود که‌ابراهیم در این‌زی نهان‌می‌شد. 

نصرء نوادهٌ نصربن سیار گوید: وقتی ابراهیم از بغداد بیامد در محلهٌ 
کنده به‌نزد ابن فروه فرود آمد و نهان شد وکس پیش مردم فرستاد که برای قیام 
آماده‌شو ند. 

حسن بن‌حبیب گوید: ابراهیم به نزدمن‌نهان بود برساحل دجیل ب رکنار شهر 
اهواز» محمدبن‌حصین درجستجوی وی بود؛ يك‌روز گفت: «امیرمقمنان برای من 
نوشته وخبرداده که منجمان بدو خبرداده‌اند که| براهیم دراهواز است» درجزیره‌ای 
میاندو رود اما من اورا درجزیره جستم واطمینان یافتم که آنجانیست.» 

گوید:مقصود وی‌جزیره‌ای بود که‌مابین‌رودشاهگردودجیل بود. 

گوید: می گفت: «قصد دارم فردا اورا درشهر بجویم» شاید امیرمومنان مابین 
دجیل ومسرقان را منظور دارد.» 

گوید: بنزد ابراهیم رفتم وگفتم: «فردا در این ناحیه‌ترا می‌جویند.» 

گوید: باقی‌روزرا باوی ببودم‌وچون‌شب در آمد.وی رایبردم ودر نزدیکترین 
محل «دشت اربك»۱ نرسیده به کث‌جای دادم. همان شب باز گشتم ومنتظر بودم که 
محمدصبحگاهان به جستجوی وی‌بر آید اماب نیامد تاروزبه‌سررفت وخورشید نزديك 

۱- کلمهمتن. 
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غروب رسید. پس‌برون شدم وبه‌نزد ابراهیم رفتم و وی رابیاوردم تاشبانگاه به‌شهر 
رسیدیم» برد وخربودیم» وقتی‌و اردشهرشدیم وبه‌نزد کوه مقطو ع رسیدیم» نخستین 
سوار انا بن‌حصین‌رادیدیم. ابر اهیم‌خویشتن را ازخربینداخت؛ ودور شد سواران 
رسیدندازمن گذشتند وهیچکدامشان به‌طرف من‌راه کج نکردند» تاپیش این‌حصین. 
که به‌من گفت: «ابومحمد» درچنینو قتی از کجا می آیی؟» 

گفتم: «روز را پیش یکی از کسانم به‌شب رسانیدم.» 

گفت: «یکی راهمراهت بفرستم که ترا برساند؟» 

گفتم: «نه نز ديك کسانم رسیده‌ام. 

گوید: او به جستجو برفت ومن به راه خویش برفتم تا آخرین یاران وی 
گذشتند. آنگاه سوی ابر اهیم با گشتم وخر او را جستم‌تا بیافتم و بر نشست وبرفتیم 
وشب رامیان کسان خویش به‌سر بردیم. 

گوید: ابراهیم گفت: «می‌دانی؟ به خدا دیشب خون‌ادرار کردم کس‌بفرست 
که بیند .»6 


گوید: من به محلی رفتم که ادرار کرده بود و ديدم که حون ادرار کرده 


بود. 

فضل بن‌عبدا لرحیم گوید: ابوجعفرمی گفت: «وقتی|براهیم به کناره‌های‌بصره 
رسید کار وی از من‌نهان ماند.» 

محمدبن‌مشع ر گوید: وقتی ابراهیم به بصره رسید کسان را دعوت کرد؛ موسی 
نواده عبدالله‌خاذم دعوت اورا پذیرفت» سپس ابراهیم‌رانهانی بنزد نصر بن‌اسحاق.- 
خحازمی‌برد وگفت: «این‌فرستادةابراهیم است.» 

گوید : نصر باوی سخن کرد و گفت: «ای‌فلان چگو نه با یار توییمت کنم 
درصورتی که‌جدمن‌عبدالله بن‌خازم باجد وی‌علی‌بنابیطا لب‌مخالف بود وبرضد وی 
وجزو مخالفانش‌بودا» 
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ابراهیم گفت:«روش وطرق‌نیا کان رابگذار» این کار دین است‌ومن‌تراسوی 
حق می‌خوانم۰» 

گفت: «به‌عدا آنچه رابه توگفتم ازسرمزاح گفتم اين‌نیست که مانح‌من‌از 
نصرت یارتو است‌بلکه‌من نبرد رانمی‌پسندم و آنرا خوش ندارم۰» 

گوید: ابراهیم برفت و موسی به‌جای ماند و بدو گفت: «ایسن خود ابراهیم 
بود.» 

نصر گفت: «قسم به دین خدا رفتار بدی کردی؛ اگر اورا به من شناسانیده 
بودی» سخنی‌جز این باوی می گفتم.» 

نصرء نوادة نصربن سیار گوید: ابراهیم کسان را دعوت کرد» وی‌درخانة 
ابوفروه بود» نخستین کسانی که‌باوی بیعت کردند نمیلةبن‌مره بود وعفوالله‌بن- 
سفیان وعبدا لو احد بن‌زیاد وعمر بن‌سلمه‌هجیمی وعبدالله بن‌یحیی بن حصین. 

گوید: این کسان مردم راسوی وی‌دعوت کردند و گروهی ازجوانان عرب 
و ازجمله مغیرةبن‌فر ع و امثال‌وی‌دعوت‌اوراپذ برفتند» تا آنجا که‌پنداشته‌اند که دیو ان 
وی‌چهار هزار کس راشمار کرد و کارش بالاگرفت. بدو گفتند چه‌شود اگرمیان 
بصره آیی تا کسان ی که‌سوی تو می آبند آسوده باشند. 

گوید: پس‌جابه‌جا شد ودرخانة ابومروان وابستة بنی‌سلیم‌جاگرفت که یکی 
ازمردم نیشابور بود. 

یو نس ‌بن نجده گوید: | بر اهیم درمحلۀ بنی‌راسب‌جای داشت‌به‌نزد عبدا لرحمان 
ابن حرب با جمعی ازیار انخويش از جمله‌عبدالله بن‌سفیان و بردبن لبید یکی از بنی‌یشکر 
ومضاء تغلبی وطهوی ومفیرةبن‌فر ع ونميلة بن‌مره ویحبی‌بن‌عمروهمانی. گوید: از 
خانة عبدالرحمان در آمد از گودال بنی‌عقیل گذشتند تا به طفاوه رسیدند» سپس از 
خانه کرزم و نافع‌ایلین گذشتند و وارد خانه ابومروان‌شدند که درگورستان بنی- 


یشکر بود. 


1 تاد سر تا 


PDF:-Tarikhemair 


PDE.Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۴۸۸۶ ترجمة اا 


عفو اللهبن‌سفیان گوید: روزی پیش ابراهیم:رفتم که بیمنال بود ه‌من گفت 
که‌نامةً برادرش به‌نزد وی آمده وخبرش داده که قیام کرده به او نیزدستورداده که 
قیام کند که‌ازاین» اندیشناله وغمین‌بود. 

گو ند: من‌بنا کردم کاررا بزای وی آسان وانمایم می گفتم: «کار توفراهم 
شده مضاء.وطهوی ومفیره ومن‌وجماعتی‌با توایم» بایدشبانه‌سوی‌زندان رویسم وبه 
زور وارد آن شویم وچون صبح در آید یکدنیا مسردمان با تواند.» و او خوشدل 
شد. 

عقیل بن‌اسماعیل گوید: و قتی محمد قیام کرد ابوجعفر کس پیش جعفربن- 
حنظلهٌبهرانی فرستاد که‌مردی‌صاحب‌رای‌بود و گفت: «ر ای‌خویش رابیار»محمد در 
مدینه قیام کرده.» 

گفت: «سپاهیان راسوی‌بصره فرست.» 

گفت: «برو تا کس به‌طلب‌توفرستم.» 

گوید:وقتیابراهیم سوی‌بصره‌رفت ابوجعفر کس به‌طلب وی فرستاد و گفت: 
« بر اهیم‌سوی بصر ه‌رفته.» 

گفت: «ازبصره بیمنالك بودم» زودتر سپاه سوی اوفرست.» 

گفت: «چگونه از بصره بیمناك بودی؟» 

گفت: «برایآ نکه‌محمد درمدینه قیام کرده و آنهااهل‌نبردنیستند»آنهاراهمین 
پس که به کارهای خودشان برسند» مردم کوفه نیز زیر قدم تواند» مردم شام دشمنان 
خحاندان ابوطالبند. و جز بصره باقی نمانده بود.» 

گوید: پس ابوجعفر ډو پسر عقيل را که دو سردار خسراسانی بودند از 
قبیلۀ طی.روانه کرد که آنجا رسیدند» عامل بصره سفیان‌بن‌معاویه پود که آنها را 
جای‌داد. 

بحبی بن بدیل‌بن‌یحیی گوید: وقتی محمدقیام کرد ابوجعفر به‌ابوایوب 
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وعبدالملك بن‌حمید گفت:« آیامردصاحب‌رایی‌هست که‌اورا بشناسید ورای خویش 
را با رای وی فراهم کنیم.» 

گفتند: «بدیل‌پسر بحبی بن‌بدیل در کوفه هست که ابو العباس با وی مشاوره 
می کرده بود» کس از پی‌اوفرست.» 

گوید: ابو جعف رکس ازپیبدیل‌فرستاد و گفت:«محمد درمءدینه‌قیام کرده.» 

گفت: «اهواز را از سپاه‌پر کن» 

گفت: «اودرمدینه‌قیام کرده.» 

گفت: «فهمیدم» و لی‌اهواز در آنهاست که‌از آ نجا بنزدشان‌می‌رو ند.» 

گوید: پس ابوجعفر رای اورا پذیرفت. 

گوید: وقتی ابراهیم به‌بصره رفت ابوجعفر کس ازپی‌بدیل فرستاد و گفت: 
«ابراهیم به بصر ‌رفته.» 

گفت: «باشتاب سپاه سوی او فرست وزودتر ازابراهیم بصره‌رابگیر.» 

محمدبن‌حفص دمشقی وابستهٌ قریش گوید: وقتی‌محمد قیام کرد» ابو جعفر 
باپیری صاحب ری ازمردم شام مشورت کرد که گفت: «چهار هزار کس ازسپاه 
شام‌را سوی بصره‌فرست.» 

گوید: ابو جعفرروی‌ازاو بگردانید و گفت: «پیر خرف شده.» 

گوید: باردیگر ازپی اوفرستاد و گفت: «ابراهیمدربصره‌قیام کرده.» 

گفت:«سپاهی ازاهل‌شام سوی وی‌فرست.» 

گفت: «وای‌تواز کجا بیارم.» 

گفت: «به‌عامل خویش‌در شام بنویس که هرروز ده کس را بوسیله‌بریدسوی 
توفر ستد.» 

گوید: ابوجعفر این رابه‌شام نوشت. 

عمربن‌حفص گوید: یاد دارم که پدرم در آنوقت مقرری سپاه را می‌داد» 
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من‌چرا غ رابرای او می گرفتم و او شبانه مقرریشان‌را می‌داد» من‌در آنوقت جوانی 
نوسال بودم- 

سلم بن‌فر قد گوید: وقتی جعفر بن حنظله به ابوجعفر مشورت‌داد که سپاه شام 
راسوی خویش سرازیر کند» دسته دسته از پی‌همدیگر می‌رسیدند» می‌خواست به 
وسیلةً آنها مردم کوفه رابترساند وچون دراردو گاه وی روز رابسه‌شب می‌بردند 
می‌گفت که از بیراهه بازمی گشتند وچون صبح‌می‌شد می آمدند ومردم کوفه تردید 
نمی کردند که آ نهاسپاهی دیگرند بجز سپاهیان پیشین: 

عبدا لحمید که ازخدمة ابوالعباس بوده‌بود گوید: محمدین‌پزیداز سرداران 
ابوجعفر بود ويك‌اسب تیره رنگ داشت» وقتی‌در کوفه بودیم‌گاهی برمامیگذشت 
که براسب خویش بود وسر اسب مقابل سروی‌بود. ابوجعفر اورا سوی بصره 
فرستاد و همچنان آنجا بود تا وقتی که ابراهیم قیام کرد و اورا بگرفت و 
بداشت: 

سعیدبن نو حضبعی گو بد:| بو جعفر» مجا لدو محمد پسر آن‌یزیدر | که از مردمابیورد 
بودند به‌سرداری‌فر ستاد) مجا لدپیش ازمحمد آنجا ر سید محمد نیزهما نشب که بر اهیم 
قیام‌می کرد آنجارسیداما سفیانآنها را از کار بازداشت وبه‌نزد خویش‌در دارالاماره 
نگهداشت تا ابراهیم قیام کرد و هردو را بگرفت و به‌بند کرد: ابوجعفر سرداری 
از عبدالقیس را نیزبه‌ناممعمر با آنها فرستاده بود. 

يونس بن‌نجده گوید: مجالدین‌یزیدضیعی ازجانبابوجعفرباهزار وپانصد 
سوار و پانصد پیاده پیش سفیان آمد. 

سعیدبن خسن گوید: از بسیار کس ازیاران حویش‌شنیدم که‌می گفتند: ابوجعفر 
در کار ابراهیم‌مشورت کرد که گفتند: «مردم کوفه شیعیان ویند» کوفه دیگی‌جوشان 
است که تو سرپوش آنی» برو ودر کوفه جای‌گیر.» واوچنان کرد. 

مسلم حو اجه» و ابسته‌محمد بن‌سلیمان گوید: وقتی کار ابراهیم رخ‌داد من ده 
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وچندسال داشتم. در آن وقت از آن ابوجعفر بودم» درهاشمیۀ کوفه جای گرفتیم» 
ابوجعفر در رصافه که بیرون کوفه بود بماند. همه سپاهی که دز اردو گاه وی بود 
نزديك به‌یکهزار وپانصد کس بود» مسیب‌بن‌زهیر سالار کشیکبانان وی بسود» سپاه 
راسه قسمت کرد پا نصدپانصد» که‌هر شب به‌دورهمه کوفه‌می گشتندو بانگز نیا گفته بود 
که‌با نکک‌می‌زد: «هر که‌راپس از تار یکی شب بگیر یم حو بشتن را به‌عقو بت افکنده است.» 


وچنان بود که‌وقتی از پس‌تار یکی شب‌یکی رامی‌گرفت وی رادر عبایی می‌پیچید و 
می‌برد وشب به‌نزد خویش نگه می‌داشت وچون صبح می‌شداز اوپرسش می کرد 
اگر برائت وی را معلوم می‌داشت آزادش می کرد وگرنه او را به زندان 
می کرد. 

| بو لحسن‌حداء گوید: ابوجعفر مردمان‌را به‌سیاهپوشی و ادار کرد)‌می‌دیدمشان 
که‌جامه‌های خویشرابامر کب رنگ می کر دند. 

عباس‌بن‌سلم وابستة قحطبه گوید: چنان بود که‌وقتی امیرمو منان ابوجعفر 
یکی ازمردم کوفه را به‌طرفداری ابراهیم متهم می‌داشت؛ ابو سلم‌ر امی گفت که‌اورا 
تعقیب کند. ابوسلم صبر می کرد تا وقتی شب‌تاريك می‌شد ومردم آرام می‌گرفتند 
نردبانی‌برخانة آن مرد می‌نهاد و به خان او می‌رفت وبرونش می کشید و او را 
می کشت وانگشترش رامی‌گرفت. 

ابوسهل جواد گوید: شنیدم که جمیل غلام محمد بنابی‌ا لعباس به‌عباس‌بن- 
سلم می گفت: «به‌خدا | گرپدرت بجز انگشتری کسانی‌از مردم کو فه که آنهارا کشت 
میرائی برای تونهاده بود» توانگرترین‌پسران‌بودی.» 

سلم‌بن فرقد» حاجب‌سلیمان‌بن مجالد گوید: د رکوفه دوستی داشتم که‌پیش 
من آمد و گفت: «ای‌فلان» بدان که مردم کوقه آماده‌اند که‌برضد یارشما بپاخیز ند»اگر 
می‌توانی کسان خویش رادرمحل محفوظی جای‌دهی چنان کن.» 

گوید: پیش‌سلیمان‌بن مجالد رفتم وخبر را با وی بگفتم» او نیز به ابوجعفر 


ER oa ° ert ۱ 


۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


دا ترجمة تازیخ‌طبری 


خبرداد. ابوجعفر خب ر گیری ازمردم کو فه داشت از صر افان به‌نام اپن‌هقرن. 

گوید: ابوچعفر کس از پی ابن‌مقرن فرستاد و گفت: «وای تومردم کوفه به 
جنبشآمدهاند.» 

گفت: «نه‌به‌خدا ای‌امیرمومنان من آنهارا عهده میکتم؟» 

گوید: پس بهگفتهٌ وی اعتماد کردو از آنها چشم‌پوشید. 

یحبی‌بن میمون که ازمردم قادسیه بود گوید: ازتنی چند از مردم قادسیه‌شنیدم 
که می‌گفتند: «یکی از مردم خراسان که کنيةٌ ابو القضل داشت ونسامش فلان‌بود 
پسر معقل ولایتدار قادسیه شد که‌مردم کوفه رااز رفتن پیش ابراهیم بدارد» وچنان 
بود که کسان درراه‌بصره‌مر اقبت‌ميشدند؛ آنهانیزسوی قادسیه می‌رفتند» از آنجاشوی 
عذیب»آ نگاه سوی‌وادیالسباع» آنگاه در دشت‌به‌طرف‌چپ می‌پیچیدند تا بهبصره 
برسند.) 

گوید: گروهی» دوازده کس» از کوفه بسرون‌شدند وچون ببه وادی السباع 
رسیدند یکی از وابستگان‌بنی‌اسد بهنام‌بکر از مردم شراف دردومیلی مسجد موالی 
نرسیده به‌واقصه آنها را بدید وپیش ابن‌معقل‌رفت وبدوخبرداد که به‌تعقیبشان رفت 
ودر حفان چهارفررسخی قادسیه به آ نهارسید وهمگی رابکشت. 

ابراهیم بن‌سلم گوید: فرافصةً عجلی می‌خسواست در کوفه به پاخیزد اما 
خودداری کرد که ابوجعفر آنجا بود.و چنان بود که‌ابن‌ماعزاسدی‌در آ نجا نهانی‌برای 
ابراهیم بيعت امی کگرفت. 

عبدالله‌بن‌ر اشد گوید: از اسماعیل بن‌موسی‌بجلی شنیدم که می گفت: «غزوان 
از آن‌خا ندان‌قعقا ع بن‌ضرار بو د که ابو جعفر او ر اخر ډد.زوزی بدو گفت:ای‌امیرمومنان 
اينك کشتی‌ها ازموصل سرازیرشده وسفیدپوشان در آنند که مسی‌خواهند به‌بصره 
پیش‌ابر اهیم رو ند.» 

گوید: پس‌ابوجعفر سپاهی بدو پیوست که‌در باجمشا مابین, بغداد.و موصل 
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به آنها رسیدوهمگیشان‌رابکشت. گروهی بازرگان بودندوجمعی ازعابدان ونیکانو 
دیگران جزوشان بوده ازجمله مردی به نام ابوالعرفان ازخاندان شعیب‌سمان که 
می گفت:«وای‌توایغزوان مگرمر انمی‌شناسی؟ من| بو العرفانم» همسایه‌ات» بردگانی 
آورده بودم و آنهارافروختم.» 

گوید: اما نبذبرفت وهمگیشان رابکشت وسرهاشان را به کوفه فرستادکه 
مابین خانهة‌اسحاق‌ازرق تا کنار خانةً عیسی‌بن مسوسی تا شهر ابن‌هبیره نصب 
کردند. 

عبدالله‌بن راشد گوید: من سرها را بدیدم‌که روی کپه‌های خاك نصب 
شدەبۆد. 

داودبن سلیمانو نیبخت و جمعی از تیر تر اشان‌گو یند:ما درموصل بودیم»حرب- 
راوندی با دوهزار سپاهی آنجا مقیم بود که خوارج درجزیره بودند نامةٌ ابوجعفر 
بیامد که دستور می‌داد به نزد وی‌زود که حرکت کرد وچون به‌باجمشا رسیدمردم 
آنجا راه وی را گرفتند و گفتند: «نمی‌گذاریم که ازپیش مابگذری که ابوجعفر را 
برضد | براهیم‌پاری دهی.» 

گفت: « وای شماء من قصد بدی دربارة شما ندارم» من رمگذرم مرا 
واگذارید.» 

گفتند: «نه به حدا هر گز از پیش ماعبور نخواهی کرد.» 

گوید: پس با آنها نبرد کرد ونا بودشان کرد و پانصد سر از آنها برداشت و 
پیش ابوجعفر آورد وحکایت آنها را برای وی‌بگفت. 

|بوجعفر گفت: «اين آغاز فتح است.» 

خالدین حداش» و ابستةً عمربن حفص گوید: جمعی از پیران ما می‌گفتند که 
دفیف بن راشد و ابستة بنی‌یزید را دیده بودند که يك شب پیش از قیام ابر اهیم پیش 
سفیان‌بن‌معاویه رفته بود و گفته بود: « چند سوار به من بده تا ابراهیم یا سسروی را 
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پیش تو بیارم.» 

گفته بود: «مگر کاری نداری» به دنبال کارت برو.» 

گوید: دفیف همان شب برون شد وپیش بزیدبن حاتم رفت که در مصر 
بود. 

و نیز خالدبن‌خداش گوید: از تنی چند از ازدیان شنیدم که از جابربن‌حماد 
سالار نگهبانی سفیان‌نقل می کردند که يك روز پیش ازقیام ابسراهیم بسه‌سفیان‌گفته 
بود: «من از گورستان بنی‌یشکر می گذشتم که به من بانگ زدند و سنگ سوی من 
افکندند.» 

بدو گفت: «مگرراه نداشتی؟» 

ابوعمروحوضی» حفص‌بن‌عمرء گوید: عاقب سالار نگهنبانان سفیان به روز 
يك شنبه یك روز پیش از قیام ابراهیم از گورستان بنی‌بشکر می گذشت» بدو گفتند: 
«اينك ابراهیم آهنگگ قیام دارد.» 

گفت: «درو غمی گوبید.»وبدان نپرداخت: 

ابو عمروحوضی گوید: یاران ابراهیم به سفیان که‌محصوربودءبانگگ‌می‌زدند: 
«بیعت کر دن خویش رادر خانة مخزومیان به‌یاد بیار.» 

محارب‌بن‌نصر گوید: پس از کشته شدن ابراهیم؛ سفیان در کشتی‌ای 
می گذشت ابو جعفر از قصر خویش نظر می کرد و گفت: «این‌سفبان است؟» 

گفتند:« آری.» 

گفت: «به خدا شگفت آور است که پسر زن بدکاره چگونه از جنگ من 
می‌رود.» 

حوضی گو ید: سفیان به یکی از سردازان ابراهیم گفته بود « به نزدمن بمان» 
همه یاران تو آنچه را میان من وابراهیم بوّده نمی‌دانند.» 

نصربن فرقدگوید: کرزم سدوسی صبح پیش سفیان می‌رقت وخبر ابسراهیم 
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را می گفت وشب می‌رفت وخبر می‌داد که کی پیش وی رفته است اماسفیان‌متعرض 
اونمی‌شد واز پی او برنمی آمد. 

گویند: سفیان‌بن‌معاویه در آن ایام از جانب منصور عامل بصره بود باب 
ابر اهیم بن‌عبدا لله در بارٌ کارش همدل بود و برای یار خویش نیکخواهی 
تاد 

در این که ابراهیم چه وقت به بصره رسید اعتلاف کر ده‌اند. بعضی‌ها گفته‌اند 
رسیدن وی به آنجا در آغاز رمضان سال صدوچهل‌وپنجم بود. 

محمدبن‌عمر گوید: وقتی محمد قیام کرد و برمدینه ومکه تسلط یافت وسلام 
خلافت به او گفتند برادر خویش ابراهیم‌بن‌عبداله‌را به بصره فرستاد که درنخستین 
روز ماه رمضان سال صدوچهل و پنجم آنجا رسید و برشهر تسلط بافت‌وسپیدپوشید» 
مردم بصره نیز با وی سپید پوشیدند. 

گوید: عیسی بن یو نس ومعاذبنمعاذ وعبادبن‌عوام و اسحاق‌بن‌یوسف ازرق 
ومعاویةبن‌هشام وجمع بسیاری از فقیهان وعالمان با وی قیام کردند وماه رمضان و 
شوال را در بصره ببود وچون خب ر کشته شدن محمد برادرش به اورسید آماده شد 
و برون شد که می‌خواست به کوفه به مقابلةٌ ابوجعفر رود. 

گفتة کسی را که‌گوید ابراهیم‌اول سال صدوچهل‌وسوم به بصره‌رسیدونهانی 
آنجا مقیم بود ومردم بصره را محرمانه به بيعت محمد برادر خویش می‌خواند 
از پیش یادکرده‌ایم. 

سهل‌بن‌عقیل به نقل از پدرش گوید: پیش از قیام ابراهیم»سفیان کس از پی‌دو 
سرداری که از پیش‌ابوجعفر به كمك وی آمده بودند می‌فرستادکه با وی می‌بودند. 
وقتی ابراهیم بدو وعده‌دادکه قیام می کند» کس از پی‌دوسرداد فرستاد و آنشب 
آنها را به نزد خویش نگهداشت تا ابراهیم قیام کرد و وی را باآنها محاصره کرد 


ودوسردار را بگرفت. 
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معروف‌بن‌سوید گوید: پیش از قیام ابر اهیماب و جعفر مجالد ومحمد ویزیند 
سه سردار راکه برادر بودند فرستاد که سپاه خویش را ببودند وبه تعاقب» :یکی 
از پس دیگری وارد بصره می‌شدند: ابراهیم بیم کرد که در بصره فزونی گیرند و 
قیام کرد. 

نصربن‌قدید نو اده نصرین‌سیار گوید: ابراهیم شب دوشنبه اول ماه رسضان 
سال صدو چهل وپنجم قیام کرد وبا ده‌وچندسوار و از جمله عبیدالله بن بحیی ر قاشی 
سوی گورستان بنی‌یشکر رفت: 

گوید: آن شب ابوحماد ابرص با دوهز ار کس به كمك سفیان آمد وذر میدان 
جای‌گرفت تابيایند. 

گوید: ابراهیم روان شد ون‌خستین چیزی که به دست وی افتاد اسبان او 
سلاحهای این سپاه بود. صبح روز بعد در مسجد جامع بسا کان نماز کرد: سفیان 
در خانه متحصن شد. جماعتی از فرزندان پدرش به نزد وی بودندء کسان به‌یاری 
با نگربستن شوئ ابراهیم می‌رفتند چندان که بسیار شدند. 

وچون سفیان چنین دید امان خواست و مطهر بن‌جویریه سدوسی را نهانی 
پیش ابراهیم فرستاد که برای سفیان امان‌گرفت» آنگاه در را گشود وابراهسیم وارد 
خانه شد وچون وارد شد برای وی حصیری جلوایوان افکندند» بادوزید وحصیر 
را واژو نه کرد و کسان این را به فال بد گرفتند. ابراهیم گفت: « ما فال‌نمی‌زنیم:» و 
برحصیر و ارونه نشست اما ناخوشدلی ازچهره‌اش دیده‌می‌شد. 

گوید: وقتی ابراهیم و اردخانه شد» چنانکه گفته اندهمه کسانی‌را که آنجابودند 
رها کرد بجز سفیان‌بن‌معاو یه که اورا در قصر بداشت وبندی سبك براو نهاد.چنانکه 
گویند: ابراهیم می‌خواست با این کار به ابوجعفر چنین وانمای که سفیان به‌نزد وی 
زنذانی اشت. 

گوید: جعفر ومحمد دوپسر سلیسان‌بن‌علی که در آن‌وقت به بصره بودنسد 
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خبر یافتند که ابراهیم به دارالاماره رفته وسفیان را زندانی کنرده» پس» چنانکه 
گوبند با ششصدسو ارو پیاده وتیرانداز به آهنگ وی برفتند. ابراهیم مضاءبن‌قاسم- 
جزری را با هیجده سوار وسی‌پیاده به مقابلة آنها فرستاد که مضاءآنها را هزیمت 
کرد ویکی از باران وی به محمد رسید وبا نیزه به‌ران وی زد. بانگزن ابراهییم 
بانگ زد:فراری‌را دنبال نکنید و اوبخویشتن برفت‌نا بردر زینب‌دخترسلیمان بایستاد 
و برای خاندان سلیمان ندای امان داد واینکه کسی متعرض آنها نشود. 

بکربن کثیسر گوید: وقتی ابراهسیم برجعفر ومح مد غلبه یافت و بصره را 
بگرفت» سیصدهزار در بیت‌المال یافت وبگفت تاآنرا محفوظ دارند. به قولی 
در بیت‌المال دوهزارهزار درهم بافت و از آن نیرو گرفت و برای‌هر کس‌پنجاه مقرر 
کا 

گوید: وقتی ابراهیم بربصره تدلط یاقت چنانکه‌گویند یکی را به نام حسین 
پسرثولاء سوی اهو از فرستاد که آنها را به بیعت دعوت کند» وی برفت وازآنها 
بیعت‌گرفت وپیش ابراهیم بازگشت. 

گوید: پس از آن ابراهیم مغیره را با پنجاه کس فرستاد وچون مغیسره به 
اهواز رسید دویست کس به نزد اوفراهم آمد. در آنوقت محمدبن حصین‌عامل‌اهو از 
بوداز جانب ابوجفروچون ابن‌حصین از نزديك شدن مغیره‌خبر یافت با کسانی که 
با وی بودند وچنانکه‌گویند چهارهزار کس بودند به مقابلة وی رفست در يك میلی 
قصبة‌اهو از درمحلی به نام دشت اربك تلاقی کر دند که ابن‌حصین وبارانش‌هزیمت 
شدند. ومغیره وارد اهاز شد. 

به قولی مغیره از آن پس که ابراهیم از بصره سوی باخمری رفت به اهواز 
رفت. 


محمدبن‌خا لام بعی گوید: وقتی ابراهیم بر بصره تسلط یافت ومی‌خواست 
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سوی کوفه شود» نمیلةبن‌مرهعبشمی را بسربصره جانشین کرد وبدو گفت که مغیرة- 
بن‌فرع یکی از مردم بنی‌بهدله را به‌اهواز فرستد که در آنوقت محمدین‌حصین- 
عبدی عامل آنجا بود. 

گوید: ابر اهیم‌عمرو بن شداد را به عاملی فارس فرستاد. ابر اهیم در رام‌هرمز 
بریعقوب‌بن‌فضل که آنجا بودگذشت واز اوخواست که با وی همراه شود یعقوب 
همراه وی برفت تا به فارس رسید که اسماعیل‌بن‌علی از جانب ابو جعفرعامل آنجا 
بود» برادرش عبدا لصمدبن‌علی نیز با وی بود. 

گوید: وقتی اسماعیل‌بن‌علی و عبدالصمد از آمدن عمروین‌شداد و یعقوب 
ابن‌فضل خبریافتند در استخر بودند که‌شتابان سوی دارا بگرد رفتندو آنجاحصاری 
شد ند وفارس به دست عمروبن‌شداد و بعقوب بن‌فضل افتاد و بصره واهواز وفارس 
به قلمروحکومت ابراهیم در ۳ 

سلیمان بن) بی‌شیخ گو بد:و قتی ابراهیم بر بصرهتسلطیافت»حکم بن ابی‌غیلان- 
پشکری‌با هفده‌هزار کس برفت تاوارد و اسط شد که هارون‌بن‌حمید ایادی ازجانب 
ابوجعفر عامل آنجا بود» هارون در تنوری رفت که در قصر بود و وی را از آنجا 
بیرون کشيدند. 


5 
3 


گوید: مردم واسط به‌نزد حفص‌بن‌عمرو رفتند و گفتند: «تو از ابن‌هجیمی 
شایسته‌تری.» حفص واسط را گرفت»یشکری از آنجا برون شد وحفص.ابومقرن- 
هجیمی را سالار نگهبانان خویش کرد. 

عمرو بن‌عبدالففار فقیمی گوید: ابراهیم از هارون‌بن‌سعد آزرده بود وبا وی 
سخن نمی کرد. وقتیابراهیم غلبه‌یافت؛ هارون‌بن‌سعد روانشدو به نزد سلم بن‌ابی- 
واصل رفت وبدو گفت: «از یار خویش با من بگوی» آیا در کار خویش به‌مانیازی 
دارد؟» 


گفت: «قسم به دين خدا بله.» 
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گوید: آنگاه سلم برخحاست وپیش ابراهیم رفت و گفت: «اينك‌هارون‌بسن 
سعد سوی تو آمد.» 

گفت: «مرا بدونیاز نیست.» 

گفت: «چنین مکن. باهارون بی‌رغبتی می کنیآ»وهمچناناصرار کرد تا وی 
را پذیرفت واجازه ورود داد که پیش وی رفت و گفت: «انسجام مهمترین کار 
خویش را از من بخواه»» وابراهیم کار واسط را از او خسواست و وی واعامل 
آنجاکرد. 

ابوالصعدی گوید: هارون‌بن‌سعدعجلی از مردم کوفه که ابراهیسم اورا از 
بصره فرستاده بود؛ پیش ما آمد» پیری کهنسال بود» معروفتسرین کسی که از مسردم 
بصره با وی بود» طهوی بود؛ عبدالرحیم کلبی واسط ی که مردی شجاع بود و به 
دلیری همانند طهوی بود نیز با وی بود» از جمله کسان که با وی‌آمده بود یا به 
نزد وی آمده بود عبدویه کردام خراسانی بود» از جمله یکه سوارانشان صدقةبن- 
بکار بود. 

منصوربن‌جمهور می گفته بود: «وقتی صدقةبن‌بکار با من باشد اهمیت 
نمی‌دهم که باکی تلاق ی کنم.» 

گوید:ابوجعفر» عامربن اسماعیل مسلی را به گفتهةٌ بعضی‌ها با پنجهزار کس 
وبه قولی با بیست‌هزار کس برای‌نبرد هارون‌بن‌سعدسویو اسط فرستاد که‌نبردهالی 
میانشان رخ داد. 

ابوالکرام گوید: سرمحمدرا پیش | بو جعفربردم» در آنوقت‌عامریناسماعیل» 
مارون‌بن‌سعد را در واسط به محاصره داشت» نبرد میان باران ابو جعفر ومردم 
واسط پیش از آن بودکه ابراهیم از بصره برود. 

سلیمان‌بنابی‌شیخ گوید: عامر بن اسماعی لآنسوی نیل اردوزد. نخستین‌نبسرد 
میان وی وهارون رخ داد ويك غلام سقا اورا ضربت زد وزخمدار کرد واز پای 
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بینداخت اما اورا نمی‌شناخحت. ابوجعف ر کیسه‌ای برای وی فرستاد که صمغ‌عر بی در 
آن بود و گفت: «زخم خویش را با آن علا ج کن.» 

گوید: پس از آن چند بار تلاقی کردند واز مردم بصره:ومردم واسط نیاو 
کس کشته شدند» هارون آنها را از نبرد من‌می کرد ومی گفت: «ا گر یار ما یار 
آنها را ببیند کار روشن می‌شود» جانهای خنویش را حفظ کنید »» اما اعتنا 
نمی کردند. 

گوید: وقتی ابراهیم سوی باخمری رفت دو گروه» مردم واسط واسماعیل 
ابن‌عامر»ازهمدیگر دست بداشتند ودر بارة متار که جنگاتفاق کردند تا وقتی که دو 
گروه دیگر تلاقی کنند وپیروغالب شوند. 

گوید: وقتی ابراهیم کشته شدء عامربن‌اسماعیل, می‌خواست وارد واسط 
شود اما مردم آنجا مانع ورود وی شدند. 

سلیمان گوید: وقتی خبر کشته شدن ابراهیم آمد» هارون‌بن‌سعد بگریخت و 
مردم و اسط با عامر بن اسماعیل صلح کردند» به شرط آنکه امانشان دهد» اما بسیاری 
از آنها به امان وی اطمینان نکردند و از آنجا برون شدند» عامربن‌اسماعیل وارد 
واسط شد و کسی را در آنجا آزار نکرد. 

گوید: عامر چنانکه می گویند با مردم واسط صلح کرده بود که کسی 
را در واسط نکشد» اما هر کس از مردم و اسط را که بسرون شهر می‌يافتند» 
میهف 

گوید: و قتی پش از کشته شدن ابراهیم ميان مردم واسط وعامر صلح شد 
هارون بن‌سصد سوی بصره گریخت و چنانکه گویند از آن پی شکه آنجا رسد 
در گذشت. 

به قولی هارون‌بن‌سعدنهان شد وهمچنان نهان‌ببود تامحمدبن‌سلیمانو لایتدار 
کوفه شد وبا وی نرمی نمود تا رخ نمود و بدو گفت که دویست کس از خاندان 
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خویش را سپاهی کند» که می‌خو است عمل کندو برای رفتن به‌نزد محمد بر نشست 
اما پسر عمویش اورابدید و بدو گفت: «فریب‌خوردی.» واو باز گشت و نهان بود تا 
در گذشت ومحمدبن‌سلیمان خانة اورا وبران کرد. 

گوید: ابراهیم پس ازآنکه در بصره قیام کرد همچنان آنسجا ببود و 
عاملان به اطراف می‌فرستاد وسپاهها روانه می کرد تا خبر کشته شدن برادرش بدو 
رسید. 


نصرء نوادة نصرین سیار + گوید: ابراهیم در بصره مزدورانی گرفت» سه 
روز به عید فطر مانده بود که خب ر کشته شدن برادرش رسید و وقتی با مردم برای 
عید برون شد شکستگی را در اومی‌دیدند وخبر کشته شدن محمد را با آنها بگفت 
که در کار نبرد با ابوجعفر راغبتر شدند. صبحگاه روز بعد اردو زد و نمیله را در 
بصره جانشین کرد و پسر خویش‌حسن را با وی به جانهاد. 

علی‌بن‌داودگوید: و قتی ابراهیم به روز عید فطر برای ما سخن کرد مرگ را 
در چهرة اودیدم. پس از آن بنزدکسان خویش رفتم و گفتم: «به خدا این مرد کشته 
می‌شود.) 

معروف بن‌سوید گوید: وقتی جعفر و محمد پسران سلیمان از بصره می‌رفتند 
مراسوی ابوجفرفرستادندکه خبر ابراهیم را با وی بگویم. 

معروف‌گوید: خبر آنها را با وی بگفتم گفت: «به خدا نمی‌دانم چ هکنم» 
به خدا در اردوگاه من بجز دوهزار کس نیست.سپاهم را پرا کنده‌ام» سی‌هزار کس 
با مهدی در ری هستند» چهل‌هزار کس بامحمدین‌اشعث در افریقیه‌اند» بقیه باعیسی 
ابن‌موسی‌هستند» به خدا اگر از این به‌سلامت‌جستم» سی‌هزار کس را در اردو گاه 
خویش نگه می‌دارم.» 

عبدا لله بن‌ر اشد گوید: در اردو گاه ابوجعفر بسیار کس نبود» سیاهان‌بودند و 
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اندکی مردم دیگر» دستور میداد دیزم‌ها را دسته می کردند وشبانگاه آتش 
می‌افزوختند وهر که می‌دید می‌پنداشت که آنجا کشان هستند درصورتی که جز آتش 
افروخته نبود وبه نزدآن کس نبود. 

معروف‌بن‌سوید گوید: وقتی خبر به ابوجعفر رسید به عیسی‌بن‌موسی که 
در مدینه بود نوشت: «وقتی این نامةٌ مرا خواندی بیا وهرچه رامشغول آن هستی 
واگذار.» 

گوید: چیزی نگذشت که عیسی بیامد و او رابه سالاری کسان روانسه 
کرد به سلم‌بن قتیبه نیز نوشت که از ری پیش وی آمد و اورا به جعفر بن‌سلیمان 
پیوست. 

سلم بن‌قتيبة بن‌مسلم گوید: وقتی به نزد ابوجعفر رفتم گفت: «حر کت کن که 
پسران عبدالله قیام کرده‌اند؛ سوی ابراهیم رو» از جمع انبوه وی بیم مکن؛ به خدا 
آنها دوشثر بنی‌هاشمند که هردوان کشته می‌شو ندا دست بگشای و به آنچه بات و گفتم 
اطمینان کن» این گفتةً مرا به یاد خواهی آورد.» 

گوید: به خدا چیزی نگذشت که ابراهیم کشته شد ومن گفتة وی را به باد 
می‌آوردم وشگفتی هی کردم. 

سعید بن‌سلم گوید: ابوجعفر» سلم بن‌قتیبه‌را برپهلوی‌چپ‌سپاه گماشت بشار بن- 
سلم عقیلی وابو یحیی‌بن حزیم وابوهراسه» سنان‌بن‌مخس قشیری» را نیز بدو 
پیوزست. 

گوید: سلم به بصره نوشت که مردم باهله از عرب و وابسته» بدو پیوستند. 
منصور به مهدی که در آنوقت به ری بودنوشت ودستور داد که خازم‌بن حزیمه 
را سوی اهواز فرستد» وچنانکه‌گویند مهدی وی را با چهارهزارسپاهی فرستاد که 

۱- قن غیبکویی که به عنوان ملاحماذ آن تعبیر می‌کنند در تادیخ آن‌دودان بسیارذافن 
بوده از جمله دوایتی پرا کنده‌بودند که دوشترتر از بنی‌هاشم کشته می‌شود. م 
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به‌اهو از رفت و آنجا با مغیره نبردکرد که سوی بصره رفت وخازم وارد اهوازشد 
ومدت سه روز آنرا به غارت داد. 

سدی‌گو ید: در ایام نبردمحمد» خادم بودم وبا مگس پران بالای‌سر منصور 
می‌ایستادم» وقتی کار ابراهیم بالاگرفت واهمیت یافت» دیدمش که پنجاه وچتّد شب 
برسجاده مقیم بود» بر آن می‌خفت و برآن می‌نشست جبة رنگینی به تن‌داش ت که 
گریبان جبه و آنچه زیر ریش وی بودکئیف شده بود اما جبه را عوض نکرد و 
سجاده را ترك نکرد تا خدا فشتح را نصیب وی کرد. وقتی که به نزد کسان نمایان 
می‌شد روی جبه» سیاه به تن می کرد وبرتشك خویش می‌نشست و چون به خلوت 
می‌شد به وضع خویش باز می‌گشت. 

گوید: در آن روزها ریسانه پیش وی آمد» دوتن از زنان شهر را به خانۀ وی 
برده بودند یکیشان فاطمه دختر محمد نوادهطلحة‌بن‌عبیدالله بود ودیگری‌امالکریم 
دختر عبدالله از اعقاب خالدبن اسید که بهآنها نظر نینداخته بود. 3 

گوید: ریسانه گفت: «ای‌امیرمومنان این دوزن بددل‌شدها ند و گمانهای بد 
آورده‌اند از آنرو که به آنها بی‌اعتنایی کرده‌ای.» 

گوید: منصور اورا توبیخ کرد و گفت: «اين روزها از روزهای زنان‌نیست» 


پیش من راه نخو اهند یافت تا بدانم آیا سر ابراهیم از آن من است یا سرمن از آن 
ابر اهیم.» 

گویند: وقتی محمد وجعفر پسران سلیمان از بصره برون شدند خبر را بر- 
روی پارۂ انبانی برای ابوجعفر نوشتند که چیزی جز آن برای نوشتن‌نیافتند وچون 
نامه بدورسید وپارة انبان را به دست فرستاده دیدگفت: «به خدا مردم بصره با 
ابر اهیم به خلع پرداخته‌اند» آنگاه مکتوب را بخواند وعبدالرحمان تحتلی و 
ابویعقوب پدر زن مالك‌بن‌هیثم را پیش خواند و آنها را با سپاهی‌انبوه سوی‌پسران 
سلیمان فرستاد ودستورشان داد که هر کجا آنها را دیدند نگاهشان دارند وبا آنها 
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اردوبزنند وشنو !ا ومطیعشان باشند ونامه‌ای به آنها نوشت وبه ناتوانی منسوبشان 
داشت وزبو نشان شمرد وتو بيخ کرد که ابراهیم در شهری که آنها بوده‌اند طمع‌قسیام 
آورده وخبر وی از آنها تا به وقت قیام مکتوم مانده ودر آخر نام خویش شعری 
نوشتاً به این مضمون: 

«از من به‌بنی‌هاشمیان بگو 

«بیدار شوید که این رفتار خفتگان است 

«گر گان به کسی که سک ندارد می‌نازد 

«واز آغل کسی که آماده حفاظت است اجتناب می کند.» 

حجاجبن قتیبة‌بن مسلم گوید: در ایام نبرد محمد وابراهیم به نزد اپو جعفر 
رفتم» ازشکات بصره و اهمواز وفارس و واسط و مداين و سواد خبسر یافته 
بود» با چو بی که به دست داشت به زمین میزد وشعری به تءثیل می‌خواند به این 
مضمون: 

«خویشتن را هدف نیزه‌ها نهادم 

«وسالاررا چنین باید کرد.» 

گوید: گفتم: «ای‌امیرم و منان که خدای عزتت را مدام بدارد و بردشمنت ظفر 
دهد» توچنانی که اعشی گوید: 

«وقتی نبردشان میانشان افروخته شود 

«واز پس آنکه سرد شده بود گرم شود 

«ترا برگرمای نبرد 

«وهجوهءدر نبردها وتکرار آن 

«صبو رخو اهند یافت۰» 

گفت: «ای حجاج» ابر اهیم از سرسختی ومقاومت وتسلیم ناپذیری من حبر 
دارد؛ اینکه جرئت آورده واز بصره سوی من روان شده‌از آ نروواست که‌این و لایتهای 
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نزديك اردو گاه امیرمومنان ومردم سواد با وی برمخالفت وعصیان اتفاق کرده‌اند 
هرولایتی را به سنگک مناسب آن زدم و به هرناحیه تیسری افکندم: دلیرشجاع نيك 
فال مظفر» عیسی بن‌موسی را با شمارو لوازم فراوان سوی وی فرستادم و از خدا 
برضدش كمك خو استم و خو استم که اورا کفایت کند که امیرمومنان راتاب و نیروبی 
جزبه وسیلةً وی‌نیست.» 


در روایت دیگر از حجاجبن قتیبه آورده‌اند که‌گوید: آنروز پیش امیرمق‌منان 


منصور رفتم که سلام‌گویم و گمان نداشتم که تاب جو اب سلام داشته باشد که خبر 
شکافها ودریدگیها پیاپی رسیده بود وسپاهها وی را در میان‌گرفته بود یکصدهزار 
شمشیر در کوفه در مقابل اردو گاه وی کمین کرده بود که منتظر یك ندا بودند تا به 
پاخیزند. وی را بازی مصمم و آماده یافتم که در مقابل حوادث به‌پا حاسته بود و 
با آن پنجه انداخته بود وتلاش می کرد به‌پا ایستاده بود و از پای نیفتاده‌بود وچنان 
بود که شاعر سلف‌گوید: 

«جان عصام» عصام را سروری داده 

«وحمله و اقدام را بد و آموخته 

«واورا شاهی والاقدر کرده» 

ابوعبیده گوید: در آنوقت که محمدبنعبدالله برادر خویش را برای نبرد 
ابوجعفر فرستاده بود به نزد يونس جرمی بودم» یونس‌گفت: «اين آمده‌می‌خو اهد 
شاهی‌ای را منثرض کند اما دختر عمر بن‌سلمه وی را از مقصودی که دارد مشغول 
داشته.» 

گوید: همان روزها پتیمه را به خانة ابوجعفر برده بودند که‌اورادرلانة#سگک 
رها کرد و به‌وی‌ننگریست تاکار ابراهیم بسر رفت. 

گوید: وچنان بود که وقتی ابراهیم به بصره آمده بسود» هکنه دختر عمربن 
سلمه را به زنی گرفته بود وهکنه با رنگها و جامه‌های رنگین پیش وی می‌رفته 
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بود. 

چنانکه بشر بن‌سلم گوید وقتی ابراهیم می‌خواست به مقابلۀ ابوجعفر رود؛ 
نمیله وطهوی و جمعی از سرداران وی از مردم بصره به نزدش رفتند و 
گفتند: «خدایت قرین صلاح بدارد» بربصره و امواز وفارس و واسط غلبه یافته‌ای» 
به جای خویش بمان وسپاهها بفرست که | گر يك سپاه توهزیمت شودبه‌سپاهی‌دیگر 
کمکشان دهی وا گر يك‌سردار تودزیمت شود سرداری دیگر را به کمك اوفرستی» 
از حضور توبیم کنند و دشن از توبترسد» خراج بگیری وجای خویش را 
استوار کنی؛ آنگاه در کار خویش بیندیشی.» 

گوید: اما کوفیان گفتند: «خدایت قرین صلاح بدارد در کوفه مردانی‌هستند 
که اگر ترا ببینند پیش روی توجان می‌دهند وا گر ترا نبینند به سبب‌های مختلف‌به 
جای مانند و پیش تونیایند» وهمچنان اصرار کردند تا حر کت کرد. 

عبدالله بن‌جعفر مدینی گوبد: با ابراهیم سوی باخعمری روان شدیم؛ 
وقتی اردو زدیم یکی از شبها پیش ما آمد و گفت: «بسرویم و در اردو گاه دور 
بز نیم ۰» 

گوید: صدای طنبوردا و آوازها را شنید وباز گشت. پس از آن شب‌دیگری 
پیش ما آمدو گفت:«برویم» ومن با وی برفتم که‌نظیر آن‌را شنید و باز گشت و گفت: 
«از سپاهی که این چیزها در آن هست اميد ظفر ندارم۰» 

عثمان‌بن مسلم صفار گوید: وقتی ابراهیم اردو زد کسانی از همسایگان‌ما 
بمزدوری‌با وی بودند به اردو گاه وی‌رفتم‌و تخمین‌زدم که کمتر از ده‌هزار کس باوی 
هستنك. 

اما داودبن‌جعفر ین‌سلیمان گوید: در دیوان ابراهیم یکصدهزار کس ازمسردم 
بصره به شمار آمد. 

چنانکه در روایتابراهیم‌ین‌موسی آمسده ابوجعفر» عیسی‌بن‌موسی را با 
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پا نزده‌هزار کس فرستاد وحمیدبن قحطبه را با سه‌هزار کس برمقدمة وی نهاد» و 
چون عیسی‌بن موسی سوی ابراهیم حرکت کرد چنانکه گفته‌اند » ابوجصفر 
با وی‌برفت تابه نهربصربین رسید» آنگاه ابسوجعفر باز گشت. ابراهیم 
نیز از اردو گاه خویش از مسا خور که در خریبه بصره بود» سوی کوفه حرکت 


کرد 


اوس‌بن‌مهلهل قطعی گوید: ابراهیم در راه خویش از بصره به کوفه 
برما گذشت. منزل ما در گنبدهابی بود که آنرا کنبدهای اوس می گفتند» من 


با پدرم وعمویم به پیشواز وی رفتیم و چون به او رسیدیم بریابوی خویش بود 
و منزلگاهی می‌جست شنیدمش که چند شعر قطامی را به تمثیل می‌خواند 
به این‌مضمون: 

«کارها هست که ا گر خردمندی تدبیر آن‌کند 

«منع کند وتا تواند حذر کند. 

«وقتی عصیان برادر کنی 

«باید یکبار دیگر از او گوش کنی 

«بهترین کارها آنست که‌با آن روبرو شوی 

«نه آنکه از دنبال آن بروی 

«ولی وقتی‌چرم کهنه ومعیوب باشد 

«از هنرور کاری ساخته‌نباشد» 

گوید: به کسی که همراه من بود گفتم: «سخن کسیر امی‌شنویم که از حر کت 
کردن خویش پشیمان است.» 

پس از آن برفت وچون به کرخثا رسید چنانکه در روایت‌سلیمان‌بن ابی‌شیخ 
آمده عبدا لو احدین‌زباد بدو گفت: «اين ولایت قوم من است و آنرا بهتر می‌شناسم 
سوی عیسی بن مو سی و این سراهها که به مقابلة توفرستاده‌اند مرو | گر بگذاری «ن 
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ترا به راهی می برم که نا گهان ابوجعفر حویشتن را با تودر کوفه ببیند.» 

کوید: اما او نپذیرفت. 

گفت: «ما مردم ربیعه اهل شبیخون زدنیم بگذار به یاران عیسی شبیخضون 
بزنم.» 

گفت: «من شبیخون زدذرا خوش‌ندارم.» 

هریم گوید: به ابراهیم گفتم: « براین مرد غلبه نخواهسی یافت تا کسوفه را 
بگیری» ا گر کوفه از پس حصاری شدن وی از آن توشده کار وی به سررسیده 
است» من در آنجا کسانی دارم» بگذارم نهانی آنجا بروم ومحرمانه برای تودعوت 
کنم آنگاه علنی کنم که آنها | گر بشنوند کسی سوی تسودعوت می کند اجابت وی 
می کنند» | گر ابوجعفراز اطراف کوفه سر وصدایی بشنودتا حلوان‌چیزی‌جلو او را 
نمی گیرد.» 

گوید: روبه بشیرالرجال کرد و گفت: «ای ابومحمد رای توچیست؟» 

گفت: «اگر به آنچه می‌گوید اطمینان داشتیم رای درستی بود ولی این بیم 
هست که گروهی از آنها دعوت ترا بپذیرند و ابوجعفر سپاهی سوی‌آنها فرستد و 
بیگناه ومشکولو کوچك وبزرگ را پایمال کند که گناه آنرا به گردن گرفته‌ای وبه 
مقصود نیز نرسیده‌ای» 

گوید: به بشیر گفتم: «وقتی برای نبرد ابوجعفر ویاران وی برون شدی از 
کشته شدن ضعیف وخردسال‌وزن ومرد باكداشتی؟مگر نبود که پیمبر خداصلی‌الله- 
علیه‌وسام» دستة سپاه می‌فرستاد که نبرد می کردند ودرائنای آن نظیر آنچه توحوش 
نداری‌ر خ می‌داد؟» 

گفت: «آنها مشر کان بودند اما اینان اهل دین ودعوت وقبلة ما هستند وحکم 
اینان بجز حکم آنان است.» 

گوید: ابراهیم از رای بشیر تبعیت کرد وبه ه یم اجازه نداد. آنگاه|براهیم 
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برفت تادرباخمری فرود آمد. 

حالدبن‌اسید باهلی گوید: وقتی ابراهیم درباخمری فرود آمد سلم‌بن‌قتیبه؛ 
حکیم بن‌عبدا لکریم را سوی اوفرستاد و گفت: «تودر صحرا جاگرفته‌ای» دریفم 
آمد که کسی همانند تودستخوش مرگ شود. به دورخویش خندق بزن که جز از 
یك طرف سوی تونیاینده اگر نمی کنی سپاه ابوجعفر در زمین باز است باگروهی 
سبك سیر روان شووسوی او برو واز پشت سر بدوحمله‌بر.» 

گوید: ابراهیم یاران خویش را پیش خواند واین را بر آنها عرضه کرد» 
گفتند: «ماکه بر آنها غلبه داریسم چرا برای خویش خندق بزئیم» نه به عدا 
نمی کنیم.» 


گفت: «سوی‌اورویم.» 


2 


گفتند: «برای چه؟ او که هروقت بخواهیم در چنگ ماست» 

ابراهیم به حکیم گفت: «می‌شنوی؟ برو که قرین هدایت باشی.» 

ابر اهیم‌بن‌سلم به‌نقل از برادر خو یش گوید: وقتی تلاقی کردیم یاران ما مقابل 
حر یفان صف بستند» من از صف آ نها برون‌شدمو به ابر اهیم گفتم:«ا گر قسمتی از صف‌هزیمت 
شود در هم ریزد وبی‌نظام شوند» آنها را دسته‌ها کن که اگر دسته‌ای هزيمت شود 
دستهٌ دیگر ثبات آرد.» 

گوید: اما بانگ زدند: «نه» مگر به ترتیب نبرداهل اسلام.»منظورشان گفتار 
حدای تعالی بود که‌گوید: «در راه وی به صف نبرد می کنندم۱ 

مضاء‌گوید: وقتی در باخمری فرود آمدیم» پیش ابراهیم رفتم و گفتم: « این 
قوم با چندان سلاح و اسب سوی تو آمده‌اند که غروبگاه آفتاب را برای تومی‌بندد 
همراهان تومردمی برهنه از اهل بصره‌انده بگذار به او شبیخون برم که‌به خداجمح 
وی دا پرا کنده می کنم» 


۱- یقاتلون‌فی‌سبیله صفاءسوده صف آیه۴ 
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گفت: «من کشتار را خوش ندارم» 

گفتم: «شاهی می‌خو امی و کشتار را خوش ندادی؟» 

محمد بن‌عمر گو ید: وقتی خبر کشته شدن محمدبن‌عبدالله» برادر ابراهیم‌بدو 
رسید به آهنگ ابوجعفرمنصور که در کوفه بودبرون شد» ابوجعفر به‌عیسی‌بنموسی 
نوشت واین را بدوخبر داد ودستور داد بنزد وی رود» فرستادة ابوجعفر و نامۀ 
وی وقتی رسید که عیسی احرام عمره بسته بود؛ که از آن چشم پوشید وسوی ابو- 
جعفر رفت که وی‌را باسرداران وسلاح وسپاه سوی ابر اهمپنعبدا له فرستاد. 

گوید: ابراهیم نیز بیامد» جمعی‌انبوهاز مردمان‌گونه گون با وی بودندبیشتر 
از جمع عیسی بن‌موسی . در باخمری» شانزده فرسنگی کوفه» تلاقی کردند 
در آنجا نبردی سخت کردند. حمیدبنقحطبه که برمقدمةً عیسی‌بن‌موسی بودهزیمت 
شد و کسان نیز با وی هزیمت شدند» موسی راه آنها راگرفت وخدا واطاعت را به 
یادشان می آورد اما بدونمی‌پرداختند و به هزيمت می‌رفتند. حمیدین قحطبه نیز به 
هزیمت بیامد» عیسی‌بن‌موسی بدو گفت: « ای حمیدء خدا را خدا راء و اطاعت را 
بیاد آر.» 

گفت: «درهزیمت اطاعت نیست.» 

گوید: همه مردم برفتند چنانکه کس پیش روی عیسی‌بن‌موسی‌وسپاهابراهیم 
ابن‌عبدالّه نماند. عیسی‌بن‌موسی در همانجا که بود بماند و از جای نرفت» وی با 
یکصد کس از خاصان‌واطرافیان خویش بود. 

بدو گفتند: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد» چه شود اگر از اینجا بروی تا 
کسان سوی تو آیند وبا آنها حمله‌بری.» 

گفت: هرگز از اینجای نمی‌روم تا کشته شوم یا خدا به دست من فتح آرد و 
نگوینده‌زیمت شد.» 


اسحاق‌بن‌عیسی کوید: ازعیسی بن موسی‌شنیدم که می‌گفت: «وقتی امیرمو منان 
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می‌خواست مرا سوی ابراهیم فرستد گفت: «ابن‌خبیثان - منجمان را منظور داشت 
گفته‌اند که تو با این مرد تلاقی می کنی و به وقت تلاقی از جای‌می‌رویآنگاه‌یارانت 
سوی توباز می گردند وسرانجام از آن تست.» 

عیسی گو ید: به خدا چنان بود که‌گفته بود همینکه تلاقی کردیم ما را هزیمت 
کردند» خویشتن را دیدم که جز سه یاچهار کس با من نبود» یکی از غلامان من که 
لگام اسپم راگرفته بود روی به من کرد و گفست: «فدایت شوم ا کنون که یارانت 
رفته‌اند برای چه ایستاده‌ای؟» 

گفتم: « نه» به خدا مردم خاندان من هرگز چهرة مرا نبینند که از دشمنان 
هزيمت شده باشم.» 

گوید: به» خدا کاری‌جز این نمی‌توانستم که هر کس از هزیمتیان راکه 
می‌شناختم و به من می گذشت بدو می‌گفتم: « به مردم خاندانم از من سلام گویید 
وبه آنها بگویید: چیزی‌گرانتر ازجان خویش نیافتم که‌فدای شما کنم و آثر ادر راه 
شما دادم.» 

گوید: به‌عدا در این‌حال‌بودیم» کسان هزيمت شده بودند و کس‌پروای کس 
نداشت» اماجعفر ومحمد پسران‌سلیمان قصد ابراهیم کردندو از پشت‌سرسوی‌اورفتندو 
یاران وی که‌پشت سرما بودند غافل بودند وقتی همدیگر را بدیدند که نبرد پشت 


سرشان بود که‌سوی آن شتافتند ؛ مانیز باز گشتیم‌وازپی آنهابرفتیم و کار یکسره‌شد. 


اسحاق‌بن‌عیسی گوید: آنروز شنیدم که عیسی بن‌موسی به‌پدرم می گفت: 
«به‌خداء ای ابوالعباس اگر پسران سلیمان نبو دند» رسواشده بسودیم» کارخدا بود 
که‌وقتی یاران ماهزیمت‌شدند به رودی رسیدند که دو کنارۀ مرتفع داشت كەمانع 
جستن آنها شد وچون گداری نیافتند همگی به‌تاخت باز گشتند.» 

محمدبن اسحاق گوید: کسانی ازخاندان طلحه درباخمری بودند که آب 
به‌جایگاه اب اهیم‌ویار ان وی انداختند وبندها راشکستند وصبحگاهان مردم اردو گاه 
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وی در آب افتاده بودند. 

بعضی‌ها گفتنه اند که‌ابراهیم بود که آب‌انداخت تانبردی وی ازیکسو باشد 
وچون هزیمت‌شدند آب مانع‌فر ارشان‌شد. 

راوی گو ید:و قتی‌یار ان بر اهیم‌هزیمت‌شدند» ابراهیم ثبات کرد و جمعی از یار انش 
نیز باوی ثبات کردند و پیش‌روی‌او نبرد می کردند. درتعداد انان اعتلاف کرده‌اند: 
بعضیها گفته‌اند پانصد کس بودند؛بعضی‌ها گفته‌اند چهارصد کس بودند» بمعضی‌دیگر 
گفته‌اند هفتاد کس بودند. 

محمدبن‌عمر گوید: وقتی یاران عیسی‌بن‌مو سی‌هزیمت شدند وعیسی به‌جای 
خویش ثابت ماند» ابراهیم بن عبدالله‌باسپاه خویش بیامدو نزديك‌شد وغبارسیاه وی 
نزديك رسید چندان که عیسی ویارانش آنرا می‌دیدند» در این‌اثنا سواری بیاسدو 
به‌تات‌باز گشت» سویابراهیم می‌رفت وسرچیزی نداشت‌وی حمیدبن قحطبه بود» 
که‌زره حویش‌راعوض کرده‌بود وسر بندی‌زردبه‌سر بسته بود. کسان نیزتاختن آوردند 
وبه‌دنبال وی‌رفتند» هزيمت‌شد گان نیز باز گشتندو باحریفان در آمیختندو با آنهانبردی 
سخت کردند ودو گروه‌همدیگر رامی کشتند. 

گوید: حمیدبن قحطبهبنا کردسرهارابه نزدعیسی بن‌موسی‌می‌فرستاد تاوقتی که 
سری را آوردند که جمعی بسیار همراه آن بود باسرو صداء که گفتند: «سرابراهیم 
ابن‌عبدا لله است.» 

گوید: عیسی» ابن‌ابی| لکر ام‌جعفری را پیش خواند» وسررا بدونشان‌داد که 
گفت:«این نیست.»همه آنروز رانبرد می کردند وعاقبت تیری‌ناشناس بیامد که‌دانسته 
نبودک ی آنرا انداخته و به گلوی ابراهیم‌بنعبدالله حورد که از جای خویش برفت 
و گفت: «مرا پیاده کنید.» 

وی‌را ازمر کیش پیاده کردند که‌می گفت: «فرمان خدا به اندازهٌ معین است»۱ 
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ماچیزی‌خواستیم وخدا جز آن خواست.» 

گوید: وی را که‌زعمدار بود روی‌زمین‌نهادند» یارانش وخاصانش‌به‌دوروی 
فراهم آمدند که از اوحفاظت می کردند و پیش روی‌او نبرد می کردند. حمیدبن قحطبه 
فراهم آمدنشان را بدید وندانست که‌چیست به‌یاران‌ عویش گفت: «به‌اين جمع حمله 
برید تا آنها را از جایشان ببریدو بدانید برای چهفر اهم آمده‌اند.» 

گوید: پس به آنها حمله‌بردند و باایشان‌به‌سختی نبرد کردندتاازاطراف‌ابراهیم 
کنارشان زدند وبه‌نزد وی رسیدند و سرش را بربدند وپیش عیسی بن موسی بردند 
که آنرا به‌ابوالکرام جعفری نشان داد که گفت: «بله؛اين سراوست.» 


گوید: عیسی پیاده شدو سجده کرد وسرابراهیم را پیش ابسوجعفر منصور 
فرستاد. 

کشته‌شدن ابر اهیم‌به‌روز دوشنبه‌بود» پنج‌روز مانده‌از ذی‌قعدة سال‌صدوچهل- 
و پنجم. وقتی که کشته شد چهل وهشت ساله‌بود واز وقتی که‌قیام کرد تا هنگام 
کشته‌شدنش سه‌ماه پنج‌روز کم بود. 

عبدالحمید گوید: ازابوصلابه پرسیدم: «ابراهیم چگونه کشته‌شد؟» 

گفت:«اورامی‌دیدم که‌تو قف کرده بودبر اسبی بودو یار ان عیسی را می‌نگریست 
که‌پشت بکرده بودندوشانه‌های‌خویش‌راسوی‌او کرده‌بودند. عیسی اسب خویش را 
عقب برده بود» یار اذابراهیم از آنها می کشتند يك قبای زره‌ای به‌تن‌داشت» گرما 
وی‌را آزار داد د کمه‌های قبای‌خویش راگشود» زره‌پس‌رفت واز روی پستانهایش 
افتاد و گلو گاهش‌نمایان شد» تیری‌ناشناس سوی وی آمد وبه گلویش خورد دیدمش 
روی‌گردن اسب افتاد و به‌تاخت‌باز گشت وزیدیان دور اورا گرفتند.» 

محمد بن | بی| لکر ام گوید: وقتی باران عیسی‌هزیمت‌شدند پرچمهای ابراهیم 
ازپی آنها بود بانگزن ابراهیم بانگک زد فراری را تعقیب مکنید و پرچمها 
باز گشت. یاران عیسی نرا بدیدند و پنداشتند که هزيمت شدداند و از پی آنها 
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تاخت آوردند وهزیمت رخ داد. 

گوید: وقتی خبرعقب رفتن یاران عیسی به ابوجعفر رسیده بود مصمم شده 
بود سوی وی‌حر کت کند. 

سلم‌بن‌فر قد» حاجب سلیمان‌بن‌مجالد گوید: وقتی تلاقی شد یاران عیسی به 
وضعی زشت هزيمت شدند چنانکه پیشروانشان وارد کوفه شد یك دوست کوفی 
من‌پیشم آمد و گفت: «ای‌سرد؛ مسی‌دانی به‌عدا بارانت وارد کوفه شدند» اينك 
بر ادرابوهریره‌درخانه‌فلانی است و فلانی‌در خانه‌فلانیست,درباره‌جان‌خویشو کسانت 
وما لت‌بیندیش.» 

گوید: این‌را به‌سلیمان‌بن‌مجالد ,ردادم و او به ابسوجعفر خبرداده بود که 
گفته بود: «چیزی از این را فاش مکن وبد!: توجه مکن که بیم دازم آنچه‌ وش 
ندارم پیش آیدء برهريك ازدرهای‌شهرشتر: " و اسبانی آماده کن کها گر از يك‌سوی 
به‌طرف‌ما آمدندبه‌سوی دیگررویم.» 

به‌سلم گفته بودند: «ابوجعفر قصد دانت اگر حادثه‌ای رخ داد کجارود؟» 

گفت: «قصدرفتن ری‌داشت.) 

گوید: شنیدم که نیبخت‌منجم به‌نزد ابوجعفر رفت و گفت: «ای‌امیرمومنان» 
ظفر از آن تست وابراهیم کشته‌می‌شود.»اما این‌راباور نکرد. نیبخت گفت: «مرابه 
نزد خویش‌بدار» | گر کارچنان که‌بتو گفتم نبود مرا بکش» 

گوید: در این‌اثنا خبرهزیمت ابراهیم بدورسید وشعر معقربن‌اوس‌بارقی را 
به‌تمثیل خواند به‌این مضمون: 

«عصای خویش رابینداخت و به‌جای خود آرام گرفت 

«چنانکه دیدة مسافر از باز گشت آر ام‌می‌شود.» 

گوید: پس ابوجفر دوهزار جریب ازشهر جویررا تیول نیبخت کرد. 

ابو نعیم» فضل‌بند کین» گوید: صبحگاه شبی که سر ابراهیم راپیش ابوجعفر 
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آورده‌بودند» واین به‌شب سه شنبه پنج روز مانده ازذی‌القعده بود» بگفت تاسروی 
را در بازار نصب کردند. 

گویند: وقتی-ررا به‌نزدا بو جعفر آوردندو پیش‌رویاو نهادند بگر یست‌چندانکه 
اشکش بر گونه ابراهیم ریخت »آنگاه گفت: «به‌عدا این‌راخوش نداشتم» اماتو 
دچارمن‌شدی ومن‌دچارتوشدم.» 

صالح‌غلام‌منصور گوید: و قتی‌سرابراهیم بن‌عبدالله‌رابنزد منصور آوردند آنرا 
پیش‌روی‌خو یش‌نهادو به مجلس عام‌نشست و کسان‌رااجازه‌دادو اردشو ند»‌یکی می آمد 
سلام می گفت‌و از اب راهیم‌سخن‌می کردو از او بدمی گفتو به‌زشتی‌بادمی کرد. ابوجعفر 
ساکت بود ورنگش دیگر بود تاوفتی که‌جعفر بن حنظلة بهرانی‌در آمدو بایستادوسلام 
گفت و گفت: «ای‌امیرمو‌منان» خدا پاداش ترادرمصیبت پسرعمویت بزرگ کند و 
تقصیری را که‌درحق تو کرد بدو ببخشد.» 

گوید: رنگ‌منصور به‌زردی گرایید و روی بدو کردو گفت:«ابوخا لدخوش 
آمدیو به‌جا.» و کسان بدانستندکه این دردلش جا گرفت وچون در آمدند سخنانی 

در این‌سال ترك وخزر درباب‌الابواب قیام کردند ودر ارمینیه جمعی بسیار 
از مسلما نان‌را بکشتند. 

در این سال سری‌بن‌عبدالله‌مطلبی که ازجانب ابو جعفر عامل‌مکه بود» سالار 
حج‌شد. 

در این‌سال‌ولایتدار مدینه‌عبدا له بن‌حارثی‌ر بیع بود. ولایتدار کوفه‌وسرزمین آن 
عیسی بن‌موسی‌بود. و لایتدار بصردسلم بن قتيبة باهلی‌بود. قضایآنجا باعبادبن‌منصور 
بود. عامل مصر یزیدین‌حاتم بود. 

پس از آن سال‌صدوچهلوششم در آمد. 
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سخن از حو ادلی که بسال 
صدو چهل وششم بود 


ازجمله حوادث سال‌این بود که‌ابوجعفر بنای بغداد را بسر برد. 
محمدبن‌عمر گوید: ابوجعفر در صفر سال صدوچهل وششم‌از شهرابن‌هبیره 
به‌بغداد انتقال یافت و آنجا منزل گرفت وشهر آنرا بنیان کرد. 


سخن ازا بنکه‌منصو رد بغداد دا 
چکو نه بنیاد کرد؟ 


موجبی را که انگیزة ابوجعفر در کاربنای بغداد بود و اینکه محلی را که 
شهر در آن ساخته شد به چه سبب بر گزید از پیش یاد کرده‌ایم واينك ترتیب‌بناس 
کردن آنرا بگوییم: 

ابوداودبن رشید گوید: وقتی خبر قیام محمدبنعبدالله به ابسوجعفر رسید؛ 
سوی کوفه‌رفت» برای بنای شهربغداد آنچه را بایسته بود ازچوب وساج وجزآن 
مهیا کرده بود؛ و قتی می‌رفت یکی ازغلامان خویش رابه نام اسلم بر ای‌سامان‌دادن 
لوازمی که برای‌بنامهیا کرده گماشته بود. 

به اسلم حبر رسید که‌ابراهیم‌بن‌عبدا لله سپاه ابوجعفر را هزيمت کرده وهرچه 
را که ابوجعفر بدو سپرده‌بود ازساج وچوب بسوخت ازبیم آنکه پس ازمغلوب 
شدن صاحبش این چیزها را از او بگیرند. 

گوید: وقتی ابوجعفر از کاراسلم غلام خویش خبر یسافت بدو نوشت و 
ملامتش کرد. اسلم بدو نوشت و خبر داد که بیم کرده بود ابسراهیم بر آنها ظفر 
ابد و آنرا بگیرد وابوجعفر چیزی بدونگفت. 

ابراهیم موصلی گوید: وقتی ابوجعفر می‌عواست شهر بغداد را بنیان کند 
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در بارة آن‌با باران عویش مشورت کرد واز جمله کسانی که‌باآنها مشور ت کرد 
خا لد بن‌برمك بو د که رای‌موافق‌داشت. 

علی‌بن عصمه گوید: خالدین‌برمك شهر ابوجعفررا برای وی خط کشی کرد 
ودربارة آنرای موافق داد وچون‌محتاج مصالح شد» بدو گفت: «دربارة اینکه‌شهر 
ایوان کسری را که‌درمداین است ویر ان کنیم ومصالح آنرا به‌این شهر بیاریم 
چه‌س یگویی؟» 

خالد گفت:«ای‌امیرمومنان رای من‌چنین‌نیست.» 

گفت: «چر ا؟» 

گفت: «از آنرو که‌یکیاز نشانه‌های اسلام است که‌هر که‌ببیند ازروی آن‌بدان د که 
کسانی‌همانند صاحبان آن‌به‌سبب کاردنیا بی‌متعرض نمی‌شده| ندبلکه‌اين به‌سبب کاردین 
بوده‌است بعلاوه ای‌امیر مؤمنان نماز گاه‌علی‌بنابیطا لب صلو اتا لله‌علیه نیز آنجاست. 

گفت: «ای‌خا لدهميشه ازیاران عجم‌خویش‌جانبداری می‌کنی.»وبگفت تا 
قصرسپید را ویران کنند ومصالح آنرا ببرند» يك طرف قصر را ویران کردند 
ومصالح آنرا ببردند وچون در مبلغی که برای‌ویران کردن و بردن بایسته‌شان بود 
نظر کردند آنرا از بها ی آماده کردن مصالح نو بیشتر یافتند واین رابه‌منصور خبر 
دادند که خالدبن‌برمك راپیش خواند و آنچه رابرای ویران کردن وبردن‌مصالح 
بایسته‌شان بودمعلوم وی داشت و گفت: «رای‌توچیست؟» 

گفت:«ای امیرمو منان‌پیش از این‌ر آی‌من آن‌بود که‌نکنی‌اما| کنون که کرده‌ای 
رای من‌این‌است که‌ویران کنی تابه‌پایه‌های آن برسی که‌نگوینداز وبران کردن‌آن 
ناتو ان مانده‌ای.» اما منصور ازاین کارچشم‌پوشید و گفت که و بران‌نشود. 

موسی‌بن‌داود مهندس گوید: مأمون این حدیث رابرایمن نقل کرد وگفت: 
«ای‌موسی اگرینایی بر ای من‌بنیاد کردی چنان‌کن که از ویران کرد نآنفرومانند 
تا اثرونشان آن بماند.» 
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گویند که‌ابو جعفر بر ای‌شهر به‌درنیاز داشت. 

ابوعبدالرحمان همانی گوید: که سلیمان‌بن‌داود نزديك محلی که‌حجاج‌شهر 
واسط رابنا کرد» شهری ساخته بودبه نام زندورد وشیطانها پنج دراز آهن برای آن 
ساخته بودند که در آن روزگار ساختن همانند آن برای مردمان میسر نبود» 
درها را به‌شهر نصب کرد وهمچنان ببود تاو قتی که‌حجاج واسط رابنیان کسرد. آن 
شهرو بران شده بود» پس‌حجاج درهای شهر را ببرد و برشهرحسویش و اسط نهاد. 
وقتی ابوجعفر شهر را بنیان کرد آن‌درها رابرگرفت وبرشهرنهاد که‌تا کنون بر آن 
هسبتا» 

شهر هشت در داشت: چهار در از درونو چهار در از ببرون.چهار در ازاین 
پنج در را به‌درهای درو نی‌نهادند وپنجمی را به‌در بیرونی‌قصر نهادند. بردرخراسان 
که‌بیرونی بود دری رانهادند که ازشام آوردند و کارفرعونان بود. بردر کوفه 
نیز که بیرونی بود دری‌را نهادند که از کوفه آورده بسودند و خحالدبن عبدالله 
فسری آنرا ساخته بود. 

گوید: منصور بگفت تا برای درشام» دری‌در بغدادساختند که ازهمه درهای 
دیگر ضعیف‌تر است. 

شهررا مدور ساختند که وقتی شاه درمیان آن جای‌می گیرد به‌جایی نزدیکتر» 
از جای‌دیگر نباشد. درهای‌شهر را چهار کردبه‌تر تیب سپاههابههنگام جنگ (که‌پهلوی 
راست وچپ ومقدمه ودنباله دارد. م.) برای شهر دو دیوار نهاد» دیوار درونی 
بلندتر از دیوار برونی بود که قصر خویش را در ميان آن ساخت و مسجد جامح 
بهدور فصر بود. 

گویند: حجاج بن‌ارطاة بود که به‌دستور ابوجعفر مسجد جامع شهر راعط 
کشی کرد وپایه آنرا نهاد. به قو لی قبلةً آن‌درست نیست و کسی که در آن‌نمازمی کند 
می‌باید اند کی به‌طرف در بصره کج شود. قبلةمسجدرصافه از قبلةمسجدشهر درست تر 
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است که مسجد شهر را بعد از قصر ساختند. امامسجد رصافه راپیش از قصر ساخته 
بودند و قصر را بعداز آن ساختند وچنین شد. 

یحی‌بن‌عبدالخالق گوید: پدرم می‌گفت: «منصور هريك از چهار ناحیة‌شهر 
رابه‌سرداری سپرد که کسان را در کار به سررفتن بنای آن ناحیه ترغیب کند واین 
کارراعهده کند.» 

هارون‌بن‌زیاد گوید: پدرم می‌گفت که‌منصوردرائنای بنا حرج یکی ازچهار 
ناحیه شهررا به‌عالد سپرده بود. 


خالدگوید: وقتی بنای آن ناحیه را بسربردم مجموع خر ج آنرا به وی خبر 
دادم که به‌دست خویش حساب کرد؛ پانزده درم به عهدة من‌ماند که تاچند روز مرا 
درزندان شرقی به‌زندان کردتاآنرا بدادم» حشتهایی که برای بنای شهرزده بودند 
ه رکدام يك ذراع دريك ذراع بود. 

بعضی‌ها گفته اند: پاره‌ای از دیوارمجاور در محول راویران کردند وخشتی 
یافتند که‌باگل قرمز وزن نرا نوشته بودند: «صدوهفده رطل» 

گوید: آنراوزن کردیم وچنان‌بود که‌بر آن نوشته‌بود. 

گوید: در جابگاه جمعی ازسرداران ودبیراناب و جعفر به‌عرصةً مسجد گشوده 
دگ 

یحیی بن‌حسن» دایی فضل‌بنر بیع گوید: عیسی‌بن‌علی شکایت‌پیش ابو جعفر 
برد و گفت: «ایامیر مۇمنان»ازدر عرصه تاقصر پیاده آمدن‌برای من‌دشو از است که 
ناتوان شده‌ام.» 

گفت: «ترا درهودجی بیارند.» 

گفت:«از کسان‌شرم‌دارم.» 

کفت: «مگر کسی مانده که‌از او شرم بايد کرد؟» 

گفت: «ای امیرمومنان مرا به‌جای یکی از آب کشان گیر.» 
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گفت: «مگر آبکشی یاسواری وادد شهر می‌شودآه 

گوید: پس‌به کسان گفت که درهایشان رابه فواصل طاقها ببرند وهیچکس 
وارد عرصه نمی شدمگر پیاده. 

گوید: وقتی منصور بگفت تادرهای مجاور عرصه راببندنسد و در فساصله‌ها 
بگشایند» بازارها زیر طاقهای چهار گانقشهر آمد که‌درهر کداءباز اری‌بود بدین گونه 
مدتی ببود تابطریقی از بطریقان روم به نزد ابوچعفر آمدوربیع رابگفت تاوی ر ادر 
شهر و اطراف بگردانند که آبادی و بنیان راببیند. 

گوید: رییع»بطریق را بگردانید وچون باز گشت‌بدو گفت: «شهر مراچگونه 
دیدیآ» 

گوید: و چنان بود که وی را روی دیوار شهر و گنبد درها بالا برده 
بودند. 

گفت: «بنابی نکودیدم» جز اینکه‌وشمنانت راباتودر شهردیدم.» 

گفت: «کیانند؟» 

گفت:«بازاریان.» 

گوید: ابوچعفر خاموش ماند وچون بطریق برفت بگفت تا بازار را ازشهر 
برون برند. به‌ابراهیم بن‌حبی شکوفی گفت» جواس بن‌سیب‌یمانی غلام خویش را 
نیزبدو پیوست ودستورشان داد که بازارها را درناحيةٌ کر خ بسازندوبرای هرصنف 
صف‌ما کنند وخانه‌ها و آنر ا به کسان دهند وچون چنین کردند بازار را ازشهر مه 
آنجا بردند و به‌مقدار ذراع‌بر آن کر ایه‌بستند» وچون کسان فزونی گرفتند ورجاهایی 
ازبازار بنا کردند که‌ابراهیم بن‌حبیش وجو اس نمی خو استه بودند ور آن بنا کنند» 
از آنرو که به ترتیب صفهانبود و کرایةٌ آنها کمتر از آن‌بود که سا کنان‌بنای‌حکومت 
می‌دادند. 

بعضی‌ها گفته‌اند؛ اینکه ابوجعفر بازر گانانرا ازشهر به کر خ وجاهای‌نزديك 
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آن‌برد» از آنرو بودکه‌بدو گفته بودند غریبان ودیگر کسان درشهرمی‌خوابند وبیم 
هست که‌جزو آنها جاسوسان باشند بسا خبرگیران؛ یا اینکه شبانگاه به‌سبب وجود 
بازار درهای شهررابگشایند. پس بکَفت تا بازار را ازشهر برون بردند و آنراعاص 
نگهبانان و کشیکبانان کرد و برای بازرگان به در طاق‌حرانی ودرشام و کسرخ 
بنیان کرد. 

سلیمان‌هاشمی گوید: اينکه ابوجعفر بازارها را ازمدینة‌السلام وشهرشرقی 
بد رک رخو باب الشعیر و درمحول برد از آنروبودکه ابو ز کریا» یحیی پسرعبدالله‌را 
به محتسبی بغداد و بازارها گماشته بود) به‌سال صدو پنجاه و هفتم. ورآنوقت 


بازار درشهر بود ومنصور کسانی را که بامحمد وابراهیم پسران عبدالله بن حسن قیام 
کرده بودندتعقیب‌می کرد اما این محتسب با آنها سروسری داشت وجمعی ازاوباش 
راکه فریب داده بود برضد منصور فراهم آورد که آشوب کردند وفراهم آمدند» 
منصور | بوالعباس طوسی راسو ی آنها فرستاد که آرامشان کرد وابوز کریاراگرفت 
وبه‌نزد خویش بداشت. ابسوجعفر به‌ابوالعباس دستور داد اورا بکشد و حاجب 
ابوالعباس‌طوسی به نام موسی به‌دستور منصور اورا به‌نزد باب‌الذهب» درعرصه» 
به‌دست خویش کشت. 

گوید: ابوجعفر بگفت تا خانه‌هایی راکه در راه شهر پیش آمده بود ویران 
ا رابه‌اندازٌ چهل ذراع معین کرد وهرچه را در این مقدار بود ویران کرد 
و نیز بگفت تابازارهازا به کرخ بردند. 

گویند که وقتی ابوجعفر دستور داد بازرگانان را ازشهر بیرون برند ابانبن 
صدقه دربارة بقالی باوی سخن کرد که پذیرفت و گفت: «به‌شرط آنسکه جزس رکه 
و سبزی‌نفروشد»» آنگاه بگفت تا در هر ناحیه يك بقال به همین ترتیب واگذارند. 

فضل بن رییع گوید: وقتی منصورازبنیان قصر خویش در شهر فراغت 
یافت وارد آن‌شد و بکشت و آنرا نیکو وپاکیزه دیدو آنچه را دید پسندید جز آنکه 
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مخار ج آن‌را گزاف پنداشت. 

گوید: به‌محلی ازقصرنگریست که آنرا سخت نیکو دید وبه من گفت: 
«پیش رییع برو وبگوپیش مسیب رود وبگوید: همین دم يك بنای ماهر به‌نزدمن 
آرد.» 

گوید: پیش مسیب رفتم و ا وکس فرستاد وسربنایان را پیش خحسواند وپیش 
ابوجعفر آورد که‌چون مقابل وی بایستاد گفت: «برای یاران ما در این‌قصر چگو زه 
کار کردی وبرای هرهزار آجر وخشت چه‌مقدار اجرت گرفتی؟» 

بنا فروماند و نتوانست به‌او پاسخ‌دهد. 

گوید: مسیب از او بیمناك شد» منصور بدو گفت: «چرا سخن‌نمی کنی؟» 

گفت: «ای امیرمو‌منان‌نمی‌توانم.» 

گفت: «وای تو بگو وازهرچه بیم‌داری درامانی.» 

گفت:«نه به خدا ای‌امیرمومنان خبر ندارم و نمی‌دانم.» 


گوید: دست وی را گرفت و گفت: «بیا که خحدا چیزی به‌تسوبیاموزد.» 
و اورا به‌اطاقی برد که آنرا نیکو يافته بود و نشیمنگاهی رابه وی نشان داد و گفت: 
«این نشیمنگاه را ببین و مقابل آن طاقی برای من‌بساز که همانند اطاقسی باشد و 
چوب در آنبه کارمبر.» 

گفت:«بله» ای امیرمو منان.» 

گوید: بنا وهمه کسانی که‌باوی‌بودند ازفهم وی دربارة ساختمان وهندسه 
شگفتی کردند. 

گوید: بنابیامد و گفت: «نمی‌توانم آنرا به‌این‌صورت در آرم و به‌تر تیب ی که 
می خسو اهی بسازم.» 

بدو گفت: «من‌بات و كمك می کنم.» 

گوید: پس‌دستورداد تا آجر وگچ آوردند» آنگاه همه چیزهایی را که در 
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بنای طاق به کار می‌رفت از آجر و گچ شمار کرد وبدین سان بود تا همان روز و 
قسمتی ازروز دوم‌از آن فراغت‌بافت ومسیب راپیش خواند و بدو گفت: «مزد اورابه 
قراری که بات و کارمی کرد بپرداز.» 

گوید: مسیب حساب کرد وپنج درم‌بدوداد منصور این رابدانست و گفت: 
«این‌را نمی‌پسندم.»وهمچنان اصرار کرد تایکدرم‌ازاو کاست. آنگاه اندازه‌ها را 


برداشت ومقدار طاق رانسبت به اطاق اندازه گرفت ومعلوم‌داشت. آنگاه پیشکاران 
را بامسیب به‌حساب‌مخار ج کشید» امنایی نیز از بنایان ومهندمان به‌نزد خویش آورد 
که قیمت آنرا معلوم‌وی داشتند وپیوسته جزء به‌جزء راباوی محاسبه کرد ودستمزد 
بنای طاق را مقیاس کرد و بدان ملزمشان کرد وششهز ار وچند درم به‌پای مسیب 
گذاشت واو را به سبب آن گرفت وبه‌بند کرد وازقصر بیرون نرفت‌تا آنرابداد. 


عیسی‌بن‌منصور گوید؛ در نوشته‌های خزاین پدرم منصور ديدم که برمدینق 
السلام وقصر الذمب آنجا وبازارها وفاصله‌ما وخندق‌ها و گنبدما ودرهای‌آن چهار- 
دز ارهز اروهشتص‌دوسی‌وسه درم خر ج کرده بود ومقدار آن به پول‌سین صدهزار- 
زار فلس و بیست‌وسه هزار فلس‌بود» زیرا استادبنا يك روز را به بك دانگ نقره 
کار می کرده بود وروز کاری! به‌دوحبه‌یاسه حبه. 

در این سال منصورلم‌بن‌قتیبه را از بصره معزول کرد ومحمد بن‌سلیمان را 
ولایتدار آنجا کرد. 


سخن از ابنکه چرا منصو د سلم 
ابن‌قتسه دا از بصره برداشت؟ 


بعقوب بن ف ضل‌هاشمی گوید: وقتی منصورسام بن‌قتیبه راولایتدار بصره 
کرد بدونوشت: «اما بعد» حانۀ کسانی را که با ابراهیم قیام کرده‌اند ویران‌کن و 
١‏ کلمة هعن. 1 
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نخلهایشان را بر .» 

کوید: سلم بدو نوشت:«از کدامآغاز کنم» از خانه‌ها با از نخلها؟» 

ابوجعفر بدونوشت: اما بعد» به تونوشتم ودستور دادم که خرمایشان را تباه 
کنی و نوشتی و اجازه خواستی که از کدام آغاز کنی از برنی یا از شهسریز؟» 
پس اورا معزول کرد ومحمدبن‌سلیمان را ولایتدار کرد که بیامد و تباه کرد. 

یو نس بن‌نجدگوید: از پس هزیمت؛ سلم‌بن‌قتیبه به امارت سوی ما آمد» 
سالار نگهبانان وی ابوبرقه یزیدبن‌سلم بود» سلم پنج ماه در بصره ببود پس از آن 
معزول شد و محمدبن‌سلیمان ولایتدار ما شد. 


2 
2 


عبدالملك بن شیبان گوید: و قتی محمدبن سلیمان‌بیامد» خانۀ بعقوب‌بن فضل‌و 
خانة ابومروان را در محلهً بنی‌یشکر وخانة عون‌بن‌ما لك و خانة عبدالواحدین‌زیاد 
وخانة جلیل بن‌حصین را درمحلة بنی‌عدی وخانه عفواله‌بن‌سنیان را ویران کرد و 
نخلهاشان را برید. 

در این سال جعفر بن‌حنَظلةٌ بهرانی به غزای تابستانی رفت. 

ودم در این سال‌عبداللّه‌بن ربیع از مدینه معزول شد وجعفر بن‌سلیمان به‌چای 
وی ولایتدار شد ودر ماه ربیع‌الاول آنجا رسید. 

وهم در این سال سری‌بن‌عبدالله در مکه معزول شد و عبدا لصمدبن‌علی 
ولارتدارآنجا شد. 

در این‌سال عبدالوهاب‌بن ابراهیم عباس سالار حج شد. محمدبن‌عمر چنین 
گفته وغیر اونیز. 

آنگاه سال صدوچهل وهفتم در آمد. 
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سخن از حوادئی که بسال 
صدو چهل وهفتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که استرخان خوارزمی با جه‌عی از ترکان در 
ناحيةٌ ارمینیه به مسلمانان حمله برد و گروهی بسیار از مسلما نانوذمیان را اسیر کرد 
وهم آنها وارد تفلیس‌شدند وحرب‌بنعبداللهر اوندی را که‌جماعت‌حر بية بغداد به وی 
انتساب دار ند بکشتند. 

حرب چنانکه‌گویند با دوهزار سپاهی مقیم موصل بود به سبب آنکه‌عو ارج 
در جزیره بودند» وقتی ابوجعفر از مخالفت‌تر کان آن ناحیه خبر یافت جبرئیل‌بن- 
یحیی را برای نبرد سوی آنها فرستاد وبه حرب نوشت ودستور داد که با جبرئیل 
سوی آنها رود. حرب با وی روان‌شدو آنجا کشته شد و جبر ثيل هزيمت شد وجنانچه 
گفتیم بسیار کس از مسلمانان اسیر شدند. 

هلا کت عبد اللّه ین علی‌عباسی در این سال بود. دربارة سیب هلاکت وی 
اختلاف کرده‌اند: بعضیها چنانکه در روایت محمد نوفلی آمده‌گویند که ابسوجعفر 
چند ماه از آن پس که مهدی را برعیسی بن‌موسی تسقدم داد حج کسرد؛ پیش از آن 
عیسی بن‌موسی را از کوفه وسرزمین آن برداشته بود ومحمدبن‌سلیمان را به جای 
وی‌گماشته بود وعیسی را سوی مدینةالسلام خوانده بود ومحرمانه در دل شب 
عبدالله‌بن علی را بدوتسلیم کرده بود و گفته بود: «ای عیسی؛ این می‌خواست‌نعمت 
را از من وتو زایل کند» تواز پی مهدی ولیعهدمنی و خسلافت به تومی‌رسد اورا 
به نزد عویش ببر و گردنش را بزن مبادا سستسی کستی یا ناتوانی کنسی وتدییر مرا 

گوید: آنگاه به راه خویش رفت واز راه سه بار به‌عیسی نوشت وپسر سید 
دربارة کاری که با وی‌گفته بود چه کرده ؟» 
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عیسی بدو نوشت: «آنچه را دستور داده بودی اجرا کردم.» و ابوجعفر 
تردید نياور د که وی آنچه را دستور داده بود عمل کرده و عبدالله بن‌علی را کشته 


گوید: وچنان بودکه وقتی عبدالله‌بن‌علی را به عیسی داد وی را نهان داشت 
ودبیر خویش یونس‌بن‌فروه را پیش خواند وبدوگفت: «اين مرد عموی خویش 
را به من داده و گفته دربارة وی چنین وچنان کنم.» 

گفت: «می‌خواسته ترا بکشد و او را بکشد گفته تا اورا نهانسی بکشی» 
آنگاه خون وی را آشکارا برتو افکند و ترا به قصاص وی بکشد.» 

گفت: «چه بایدکرد؟» 

گفت: «رای درست این است که وی را در منزل خویش نهان داری و کسی 
را از کاروی خبردار نکنی» اگر عبداللّه را آشکارا از توخواست وی را آشکارا 
بدوتسلیم می کنی» هر گز اورا نهانی تسلیم مکن که‌گرچه اورا نهانی به توداده ولی 
کار وی آشکارمی‌شود.» 

گوید: عیسی نیز چنین کرد؛ و قتی منصور باز آمد ونهانی کس به‌نزدعموهای 
خویش فرستاد که و ادارشان کند از اوبخواهند عبداللهبسن‌علی را به آنسها ببخشد و 
امیدو ارشان کند که این کار را خواهد کرد» پس آنها بیامدند وبا وی سخن کردند و 
اورا برسر رقت آوردند واز خویشاوندی سخن کردند. 

منصور گفت: «بله» عیسی‌بن»وسی راپیش من آرید.» که‌بیامدو بدو گفت: «ای 
عیسی می‌دانی که من از آن پیش که به حج‌روم عموی‌خودم وعموی توعبدالله بن- 
علی را به توسپردم و گفتم در منزل توباشد.» 

گفت:«ایامیر مو منان‌چنین کردم.» 

گفت: «عموهایت دربارة او بامن سخن کر ده‌اند وچنان دیدم که‌از اودر گذرم 


و آزادش کنم»اورا پیش ما بیار.» 
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گفت: « ای امیرمومنان» مگر دستورم ندادی که اورا بکشم» اوراکشتم.» 

گفت: «دستسورت ندادم اورا بکشی»› دستور دادم او را در مسنزل خویش 
بداری»» 

گفت: «دستورم‌دادی اورا بکشم.» 

منصور گفت: «دروغ می گوبی دستور کشتن اوراندادم»» 

آن‌گاه به عموهای خویشگفت: «اين به نزد شما اقرار کرد که برادرتان 
را کشته و دعوی دارد که من به او چسنین دستور داده‌ام؛ اما دروغ 
می‌گوید.» 

گفتند: «اورا به ما تسلیم کن که به عوض‌عبدالّه بکشیم.» 

گفت:«ابنك شما و او.» 

گوید: پس عیسی را به عرصه بردند و کسان فراهم آمدند و کار شهره شد» 
یکی از آنها برخاست وشمشیر خویش را کشید و سوی عیسی‌رفت که‌اورا باشمشیر 
بزند. 

عیسی گفت: «می کشی؟» 

گفت:«به خدا آری.» 


گفت: «شتاب میارید» مرا بنزدامیرممنان باز برید.» 

گوید : پس او را بنزد منصور باز بردند» که بدو گفت: «مقصودت از کشتن 
وی این بودکه مرا بکشی؛ اينك عموی توزنده وسالم است» اگرگویی اورا به‌تو 
دهم می‌دهم.» 

گفت: «وی را به نزدما بیار.» 

گوید: پس عبدالله را بنزد وی‌برد. 

آنگاه عیسی به‌منصور گفت: «برضد من تدبیر کردی که از آن بیمناك شدم و 
چنان بود که‌بیم داشتم» اينك تووعمویت.» 
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گفت: «برود تا رأی خویش را بگویم.» 

گوید: پس آنها برفتنده پس از آن منصور بگفت تا عبدالله را به خانه‌ای 
بردند که پاي آن برنمك بود و آب به‌پايةٌ خانه بستند که خانه براو افتاد و بمردو کار 
وی چنان شد که شد. 

وفات عبداله بن‌علی در این سال بود( کذا)۱ ودر گورستان درشام به خا کش 
سپردند ونخستین کس بود که آنجا به حاك رفت. 

ابراهیم‌بن‌عیسی گوید: وفات عبدالته بن‌علی‌در زندانر خ داد به سال‌صدوچهل 
وهفتم» درسن پنجاه‌ودوسالگی. 

گوید: وقتی عبداله‌بن‌علی در گذشت روزی منضصور برنشست؛عبدالل‌بن- 
عیاش نیز با وی بود؛ در آن اثناکه با وی به راه می‌رفست گفت: «سه خلیفه را 


می‌شناسی که نامشان با عین آغاز می‌شده وسه قیام کننده را که آغاز نامشان عین‌بوده 
کشته‌اند؟) 

گفت: «نمی‌شناسم» جزآنکه همگان گو یند که علی» عذمان را کشت ودرو غ 
می گو بنده عبدالملك‌بن‌مرو ان» عبدا لرحمانبن اشعث وعبدالله بن‌زبیر و عمرو بن‌سعید 
را کشت وعبدالله بن‌علی‌خانه براوافتاد.» 

منصور گفت: «خانه برعبدالله‌بنعلی‌افتاد» گناه من‌چیست؟» 

گفت:«نگفتم که تو گناهی‌داری۰» 

در این سال منصور؛ عیسی‌بن‌موسی را خلع کرد و برای پسر خویش مهدی 
بیعت گرفت و اورا و لیعهدخویش کرد» و بعضی‌ها گفته‌اند که ازپی ویعیسی‌بنسوسی 
بوده 


1- اینگو نه مکردات درمتن‌هست که به دعایت امانت وحفظ سیاق, عینا آورده‌ام وا گر 
اعتراضی‌هست برمن نیست. (۶) 
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سخن ازا بنکه‌چر | و چکو نه منصور 
عیسی بن‌موسی دا خلع کرد؟ 


در بار ترتیبی که ابوجعفر عیسی را حلع کرد اختلاف کرده‌اند: بمضی‌ها 
گفته‌اند ترتیبی که ابوجعفر را به این منظور رسانید چنان بود که ابسوجعفر ازپېس 
وفات ابوالعباس+عیسی بن‌موسی‌را در ولایتداری کوفه وسرزمین آن که ابووالعباسش 
گماشته بود» به جانهاد و اورا حرمت وعزت می کرد وچون به‌نزد ابوجعفرمی‌رفت 
اورا به پهلوی راست خویش می‌نشانید ومهدی را به پهلوی‌چپ خویش می نشانید 
ورفتارش با وی چنین بود تا وقتی که منصور مصمم شد که مهدی را در کارخلافت 
بر او تقدم دهد. 

گوید: وچنان بود که ابوالمباس از پی‌خویسش کار را برای ابوجعفر نهاده 
بود واز پی ابوجعفر برای عیسی‌بن‌موسی. و چون منصور بدین کار مصمم شد با 
عیسی‌بن‌موسی با ملایمت سخن کرد که پسر خویش را براوتقدم دهد. 

عیسی گفت: «ای‌امیرموّمنان» پس‌قسمها وپیمانها که به قید عتق‌وطلاق ودیگر 
قسمهای مو کد به‌عهدة من وتو ومسلمانان هست چه‌می‌شود» این کار شدنی‌نیست.» 

گوید: وچون ابوجعفر مقاومت وی را بدید رنگی دیگرگرفت و وی را تا 
حدی از خویش دور کرد و بگفت تا مهدی را پیش از او اجازۀورود دهند» که‌وارد 
می‌شد و برپهلوی راست‌منصور می‌نشست و آنگاه به‌عیسی اجازه ورود میدادند که 
و اردمیشد وزیردست مهدی‌بر پهلویر است‌منصورمی نشست و به پهلوی‌چپ‌منصور به- 
جایی که مهدیدر آن‌می نشسته بودنمی نشست. منصو راز این خشمگین می‌شد و اور ابیشتر 
تحقیرمی کرد می گفت مهدی را اجازه‌دهند» پس از آن می‌گفت که عیسی‌بن‌علی را 
اجازه‌دهندو اند کی‌صبرمی کرد وغبدا لصمدین‌علی‌را اجازه‌می‌داد» آنگاه‌اند کی صبر 
می کرد وعیسی بن‌موسیرااجازه‌می‌دادوچونوقت دیگرمی‌رسید به‌مرحال مهدی را 
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مقدم می‌داشت» دیگران را در هم می کرد؛ یکی را که موخحرمی‌داشته بود» مقدم 
می‌داشت ویکی را که مقدم می‌داشته بود «وخر می داشت و به عیسی‌بن موسبی 
چنین وامی‌نمود که تفدم آنها به سبب کاری اس ت که رخ داده یا گفتگویی است 
که دربارٌ چیزی از کارهای خویش با آنها دارد» وپس از آنها به عیسی‌بن‌مسوسی 
اجازه می‌داد که در همه حال خاموش بود واز او شکوه نم ی کرد و گله 
نمی آورد. 

گوید: پس از آن کار از این سخت‌ترشد» عیسی در مجلس نشسته بودء‌یکی 
از فرزندانش نیز با وی بود» می‌شنید که پایۀ دیو ار را فی کنسند و بیم مسی کرد که 
دیوار براو افتد» خحاك براو می‌ریخت وچوب سقف مجلس را می‌دیسد که از يك 
طرف کنده‌اند که بیفتد. خاك بر کلاه و لباس وی‌می‌ریخت؛ به پسرش که با وی بود 
می گفت که جا به‌جا شود» خود او برمی‌خحاست ونماز مئ کرد» سپسس اجازة ورود 
می‌ر سید که برمی‌خاست وبه همان وضسع و ارد می‌شد که خاك بسراو بود و آنرا 
نمی‌تکانید وچون منصوّر اورا می‌دید می گفت: «ای عیسی هیچکس به وضع تو 
بااین‌همه غبار وخالك به نزد من و اردنمی‌شوداین همه از خیا بان است؟» که‌می گفت: 
« ای‌امیرمومنان» چنین می‌پندارم» 

گوید: منصور با وی چنین سخن مئ کرد کسه وی را به شکوه بکشاند اما 
شکوه نمی کرد. 

گویند که منصورچیزی به عیسی بن‌موسی حورا نید که اور | تلف کند»‌عیسی از 
مجلس برخاست؛ منصور بدو گفت: «ای ابوموسی کجا؟» 

گفت:«احساس ضعف می کنم.» 

گفت:«پس به‌همین خانه برو.» 

گفت: «آنچه احساس می کنم سخت‌تر از آنست که با وجود آن در این خانه 
بمانم» 
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گفت: «پس کجا می‌رویآ» 

گفت: «به‌منز لم6۰ 

گوید: پس برخاست وسوی کشتی خویش رفت» منسصور از پی وی سوی 
کشتی رفت ونسبت بق نگرانی می‌نمود. عیسی از او اجازه خواست که به کوفه 
رود.» 

گفت: «اینجا بمان که‌همینجا معا لجه‌ات کنند.» 

گوید: اما نپذیرفت واصرار کرد تا منصور اجازه داد کسی که اورا بدین 
کار جسور کرده بود بختیشو ع طبیب منصور بود؛پدر جبرئیل که گفت: «به‌دا من 
در خانةٌ حلافت جرئت معالجة ترا ندارم که برجان حویش‌بیمنا کم.» 

گوید: منصور بدواجازه داد و گفت: «من امسال قصد حج دارم» در کوفه 
پیش تومی‌مانم تاان‌شاءالله بهی یابی» اما وقت حسج نزديك شد ومنصور حرکت 
کرد وچون به بیرون کو فه رسید جایی که رصافه نام داشت» چند روز آنجا بماندء 
آنجا اسبدو انی کردند» چندبار از عیسی عیادت کرد آنگاه سوی دارالسلام‌بازگشت 
وحج نکرد به این بهانه که آب در راه کم است. 

گوید: بیماری عیسی‌بن‌موسی بسیار سخت شد چندان که سویش بربخت. 
پس از آن از بیمادی بھی یافت. 

گویند: عیسی‌بن‌علی به منصور می گفته بود عیسی‌بن‌موسی از آنرو از بيعت 
مهدی امتناع دار د که این کار را برای پسر خویش موسی می‌خو اهدوموسی‌اس ت که 
اورا منع می کند. 

گوید: پس منصور به عیسی‌بن‌علی گفت:«باموسی‌بن‌عیسی سخن کن واو را 
در مورد پدرش وپسر او بترسان.» عیسی‌بن‌علی در این باب با موسی سخن کرد که 
اورا مأیوس کرد. 

عیسی وی را تهدید کرد واز خشم منصور بترسانید وچون موسی‌بترسیدوییم 
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کرد که بلیه‌برای وی رخ دهد پیش عباس بن‌محمد رفت و گفت: «عموجان»من‌سخنی 
با تومی‌گویم که به خدا هرگز کسی آنرا از من‌نشنیده است وهرگز کسی نخواهسد 
شنید واینکه با تومی‌گویم به سبب اعشماد واطمینانی است که به تسودارم» پیش تو 
امانت باشد که این جان من است که به دست تومی‌سپارم.» 

گفت: «پسر برادرم! بگ و که من نسبت به توچنانم که دوست داری»» 

گفت: «می‌بینم که پدرم برای برداشتن این کار از گردن خویش و و اگذاری 
آن به مهدی عذاب می کشد واذیتهایگو نه‌گون می‌بیند؛یکبار تهدیدش می کنند» بار 
دیگر اجازة ورودش را تأخیرمی کنند» یکبار دیوارها را برسر اوخراب می‌کنند» 
یکبار برای مرگش تدبیر می کنند» پدرم‌به این تسرئیب چیزی نمی‌دهد و این کار 
هرگز نخواهد شد ولی ايك صورت دیگر هست که شاید برطبق آن بدهد و گرنه 
ابدا.» 

گفت: «بر ادر زاده‌ام» رای درست آورده‌ای وموفق بوده‌ای؛ آن چیست؟» 

گفت؛ «امیر مژمنان در حضورمن روبدو کند و بگوید: ای عیسی می‌دانم که به 
خاطر خویشتن نیست که این کار را از مهدی دریغ می کن ی که‌سن‌تو بالارفته واجلت 
نزديك است ومی‌دائی که چندان مدتی نداری که در آن دیربسانی» بلکه به‌عاطر 
پسرت موسی است. مگر پنداری که من می گذارم پسرث پس ازتوبسماند وپسرمن 
با وی بماند که برپسرم حلافت کند؟ نه به خدا هر گر چنین نخواهد شد. در حضور 
وبه پسرت می‌تازم تا از اونومید شوی ومطمئن شوم که برپسرمن خلافت نخواهد 
کرد مگر پنداری پسرتوبه نزد من برپسر خودم بسرتری دارد؟ آنگاه دستورخفه 
کرد مرا بدهد یا شمشیری به روی من بکشد اگر پذیرفشنی باشد شاید بدین‌سبب 
پذیرد که جز به این صورت نمی‌پذیرد.» 

عباس گفت: «پسر برادرم» حدایت پاداش خیر دهاد که جان خویش رافدای 
پدرت‌می کتی و بقای‌اورا بربقای خویش مرجح می‌داری» چه رأی‌صوابی آورده‌ای 
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وچه راه نیکیپی شگرفته‌ای.» 

گوید: آنگاه پیش ابوجمعفر رفت و خبر را با وی بگفت. منصمور برای 
موسی پاداش خبر مستلت کرد و گفت: «نیکو کرد وزیباء آنچه را گفته عمل‌میکنم 
ان‌شاء‌الله.» 

گوید: وچون فراهم آمدند که عیسی‌بن‌علی نیز بود» منصور روبه عیسی‌بن 
موسی کرد و گفت: «ای عیسی» در بارۀ موضوعی که از توخو استم از آنچه درخاطر 
نهان داری واز هدفی که سوی آن روانسی» بیخبر نیستم این کار را برای پسرت 
می‌خواهی که برای تووهم برای خویشتن شوم‌است.» 

گوید: عیسی بن‌علی گفت: «ای امیرموّمنان ادرار مرا فشار می‌دهد.» 

گفت: «برای توظرفی می‌طلبم که در آن ادرار کنی؟» 

گفت؛ «ای امیرمومنان ور مجلس توء این چیزی است که نخواهد شدامامرا 
به نزدیکترین آبریزگاه رهنمون شو ند که آنجا روم.» 

گوید: پس بگفت تا یکی اورا رهنمون شود که برفست» عیسی‌بن‌موسی به 
پسر خویش گفت: « برخیژوبا عموی خویش برو وجاصه‌های او را از پشت سرش 
فراهم آر واگر دستمالی همراه داری به او بده که خویششن را خشكکند. »وچون 
عیسی به ادرار نشست موسی جامهٌ وی را از پشت سرش فراهم آورد اما اوموسی 
را نه‌ی‌دید. گفت: «این کیست؟» 

گفت؛«موسی پسرعیسی.» 

گفت: «پدرم فدایت» وپدرم فدای پدر فرزندانت» به خدا می‌دانم که دراین 
کار از پس شما حیری نیست وشما بیشتر بدان حق دارید اما مردچنانمت که‌دربارةٌ 
کاری که شتاب آردحریص باشد.» 

موسی با خو یشتن گفت: به‌عدااین» وسیلة کشتن‌ خویش را به‌دسترس من‌نهاد 
همین است که برضد پدرم تحريك می کند» په خدا به وسیلۀ آنچه به من گفت او را 
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به کشتن می‌دهم» آنگاه اگر امیرمومنان از پس وی مرا بسکشد اهمیت نملی‌دهم. 
که کشتدن وی پدرم را دلخوش می کند واگ ر کشته شدم وی را از غم من تسلیست 
می‌دهد. 

گوید: وچون به محل خویش باز قت موسی گفت: «ای امیسرمومتان 
چیزی به پدر خویش بگویم» که وی از این خشنود شدوپنداشت می‌خو اهد دربارۀ 
موضوعی که در میان بود با وی‌سخن کند و گفت: «به‌پاخیز.» 

موسی‌به‌طرف وی رفت و گفت: « پدرجان عیسی‌بن‌علی به وسیل خبرهابی 
که در بارةٌ ما می‌دهد بارها من‌وترا به حطر کشته شدن افکسنده؛ اينك وسیلةً کشته 
شدنش را به دسترس من نهاده.» 

گفت: «چگونه؟» 

گفت: «به من چنین وچنان گفت» به امیرمومنان خبر می‌دهم که اورا می کشد 
که دل حویش راخنك کرده‌ای و پیش از آنکه تراومرا به کشتن دهد اورا به کشتسن 
می‌دهی واهمیت ندارد که بعد چه شود.» 

گفت: «رای ورفتار بدی است» عمویت ترا به گفتاری امین دانسته وخواسته 
با توراز گویی کند» اما ت و آنرا وسیلة بلیه ومرگ وی می کنی» نباید هیچکس‌این‌را 
از توبشنود» به‌جای‌خویش برگرد.» واوبر خاست‌وباز رفت. 

گوید: ابوجفر منتظر بود از اینکه موسی سوی پدر خویش رفته‌بود؛ و 
ازسخن وی اثری‌نمودارشود اماچوناثری‌ندید به تهدید اول عویش باز گشت واو 
را بترسانید و گفت: «به خدا دربارة وی کاری می کنم که ترا بد آیدو از بقای وی‌از 
پی خویش نومید شوی» ربیع‌برخیز واورا با حمایلش خفه کن.» 

گوید: ربیع برخاست وحمایل موسی را به دور اوپیچید وبنا کرد به وسیلۀ 
آن آهسته آهسته خفه‌اش کند. موسی بانگگ می‌زد: «ای امیسرمومنان دربارة من و 
حون منء خدا راء خدا راء که من از آنچه گمان داری به دورم» عیسی آهمیشت 
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نمی‌دهد که مرا بکشی که ده وچند پسر دارد که همه به نزد وی همانند منند یا بهتر 
از من.» 

منصور میگفت: «ربیع آفشار بده» جانش رابگیر.» ور بیع چنان وامی نمود 
که میخو اهد اورا تلف کند.اماخفه شدنش اورا عقب می‌انداخت وموسی همچنان 
بانگگ می‌زه 

وچون عیسی این را بدیدگفت: «ای امیرمومنان» به خدا گمان نداشتم کار 
بدینجا برسد» بگواز او دست بدارند. من کسی نیستم که اگر یکی ازغلامانم کے 
سبب این کار کشته شود پیش کسان خویش باز گردم چه رسد به پسرم» اينك من 
ترا شاهد می گیرم که زنانم طلاقی‌اند وغلامانم آزاد و آنچه دارم در راه خداست 
که آنرا چنانکه رای توباشد خرج کنی؛ ای امیرمو‌منان انك دست من‌برای بیعت 
مهدی.» 

گوید: پنس متصور به ترتیب ی که آم یواست از او یعت گرفت. آنگاه 
گفت: «ای ابوموسی این حاجت مرا نا به دلخواه انجام دادی» حاجتی دارم که 
خوش دارم آنرا به دلخواه انجام دهی و آنچه را دربارة حاجت اول به دل دارم 
بشو یی ۰» 

گفت: «ای امیرمو‌منان چیست؟» 

گفت: «این کار را از پی‌مهدی برای‌خویش کنی.» 

گفت: «من کسی نیستم که از پس آنکه از کار خلافت‌برون شده‌امدر آن‌داخل 
شوم.» 

گوید: اما منصور و کسانی ازخاندان وی که حاضر بودند» اورا و انگذاشتند 
تاگفت: «ای‌امیر مومنان تو بهتردانی.» 

گوید: یکی از مردم کوفه که عیسی با مو کب خویش براومیگذشت گفت: 
«اینست که فردا بودوپس فردا شد وبه روز بعدترافتاد.» 

این حکایت چنانکه‌گویند منتسب به خاندان عیسی,است که آنهانقل‌می کنند 
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اما دیگر ان‌گویند که منصور می‌خواست برای مهدی بیعت بگیرد وبا سپاهیان‌سخن 
کرد و آنها وقتی عیسی را در حال سواری می‌دیدند سخنان ناروا به وی‌می گفتند. 
عیسی شکایت پیش منصور می‌برد که به سپاهیان می‌گفت:« برادر زادةٌ مسرا آزار 
مکنید که نور چشم من است» اگر پیش از این منعتان کرده بودم اينك گسردنتان را 
می‌زنم.» که‌سپاهیان خحو دداری می کردند؛ آنگاه تکر ار می کردند. مدتی:بدین گونه 
بود آنگاه ابه عیضی نوشت: 


«به نام خحدای رحمان رحیم: 

«از بندهٌ خداء عبدالله منصور؛ امیرمومنان» به عیسی‌بن‌موسی. 
«سلام برتو ومن ستایش خدایی را با تومی گویم که‌عدایی جز او نیست؛ 

«اما بعد» ستایش خدای را که منت قدیم وتفضل عظیم ونعست 
«نیکوی دنیا از اوست. آنکه خلقت را به علم حوی شآغاز کرد و قضاارا 
«به فرمان خویش مقرر کرد که مخلوق بکنه حق وی نرسدو به نهایتذ کر 
«عظمت وی راه نیابد» هرچه را خواهد به قدرت خویش تدبی رکند و از 
«مشیت خویش پدید آرد که جز اودربارةآن داوری نباشد وجز به وسیل 
«وی جریان نیا بد که آنرا به ترتیبی که باید روان کند وبا وزیری دربارۀ 
«آن سخن نیارد و با وی مشورت نکند و چیزی که اراده کند بر او 
«مشتبه نشود قضای خویش را دربارةٌ خوشایند و ناخوشایند بندگان به‌سر 
«برد که مقاومت نتوانند و دفتاع نیارند کرد. پروردگار زمین و 
«آنچه بر آن هست که خلق وفرمان از اوست مبارك است که دای 
«پرورد گارجهانیان‌است. 

«تودانسته‌ای که در ایام زمامداری ستمگر ان جال ما چگو نه بود 
«ودر مورد آنسچه خاندان لعشت از خوشایند وناوشایند دربارة ما 


«می‌ خو استند نیرو وتدبیرمان نبود وخویشتن را به آنچه می گفتندمان که 
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«کارها را به منتخبان ایشان وا گذاریم به صبوری وامی‌داشتيم» تحمل 
«ذلت می کردیم ومورد ستم بودیم که به دفع ستم ومنع ناحق و اعطای 
«حق وانکارمنکر قدرت نداشتم» تا آنچه مقرر بود به سررفت وم دت 
«کار به پایان رسید وخدای اجازه داد که دشمنش به هلاکت رسد و 
«خاندان‌پیمبر خویش را صلسی الله‌علسیه‌وسلم مشمول رحمت کرد واز 
«سرزمینهای جدا جدا واقوام مختلف با هدفهای متلف انصاری برای 
«آنها برانگیخت که انتقامشان را بگیرند وبا دشمنشان پیکار کنند وبه 
«محبتشان دعوت کنند ودو لتشان را یاری کنند و آنها را براطاعت مامتفق 
«کرد و دلهاشان را به دوستی ما و نصرتمان» مق‌تلف کرد وبه یاری ما 
«قوت داد» درصورتی که کسی از آنهارا ندیده‌بودیم وهمر اهشان‌شمشیری 
«نکشیده بودیم» اما خدای‌در دلهایشان افکنده‌بود که آنها را ازولایتهاشان 
«سوی ما فرستاد؛ با بصیرتهای نافذ واطاعت خالص که ظفر سی‌یافتند و 
«قرین نصرت بودند ویکمك ترس نصرت می‌یافتند.باهر که مقابل‌می‌شدند 
«هزیمتش می کردند وبه هرخونی‌ای می‌رسیدند اورا می کشتنده وخدای 
«بدین وسیله ما را به نهایت مقصود و کمال آرزومان رسانید وحتمان را 
«آشکار کرد ودشمنمان را هلاك کرد وابن» برای ما از جانب حدای 
«عزوجل کرمی بود وتفضلی بی آنکه نیرو وقوتی از ما به کار رفته باشد. 
« وهمچنان در نعمت وتفضل خدای‌بودیم‌تا وقتی که این جوان رشدیافت 
«وخدای دلهای اران دینداری را که برای ما برانگیخته بود» با وی‌چنان 
«کرد که از آغاز کارمان با ما کرده بود که دوستی وی را در دلهایشان 
«افکند و یاد وی رابرزبانهاشان روان کرد که اورا به نشان ونام شناختند 
«وعامه را به‌اطاعتش خو اندند وخاطر امیرم‌منان یقین کرد که این کاریست 
« که خدا پرداخته و به صورت آورده و بند گان را در آن اثری و قدرتی و 
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۴۳۹۳۶ ترجمةتادیخ طرئ ٠‏ 
«مشورتی‌و گفتگو بی نبوده» که اتفاق جماعت و همدلی عامه دربارة آن 
«مشهود امیرمومنان بود و امیرمومسنان چنان دانست که اگر مهدی حسق 
«پدری رارعایت نمی کرد خلافت بدو رسیده بود . امیرمو‌منان از کاری 
«که مورد اتفاق عامه بود جلو گیری نمی کرد و از انجام چیزی که بدان 
«دعسوت می کردند چاره نداشت. خاصان و محتمدان امیرمومنان از 
« کشیکبانان و نگهبانان به ترتیب تقدم براین کار مضر تربودند وامیرمومنان 


«از رعایت وتبعیت آنها چاره ندیدشایسته‌بودکه امیرمومنان وخاندان 
«وی نیزهمانند دیگران دراین کارشتاب کنند و علاقمند وراغب آن باشند 
«وفضیلت آنرا بشناسند وبه برکت آن امیدوار باشند و دربارة آن 
«صادقانه بکوشند و او دای راسپاس کند" که در نسل وی نیز 
«چیزی‌نظیر آنرا که پیمبران پیش از اومی‌خو استه‌اند نهاده- بنده‌پارسای 
«عدای گفته: پرورد گارا مرا از نزد خویش فرزندی عطا کن که‌ازمن 
« وخاندان یعقوب ارث ببرد و اورا؛پرورد گسارا» پسندیده سازا- خدا 
«برای امیرمومنان فرزندی نهاد و وی زا پرهیز گار ومبارك وهدایت یافته 
« کرد وهمنام پیمبر خداصلی اللّهعلیه‌وسلم کرد و آنکس را که ایسن نام به 
«خویش‌نهاد وشبهه‌ای آورد که صاحبان این مقصود را متحیر کرد و اهل 
«اين فرقه را به فتنه افکند ازمیان برداشت واینرا از آنها بگرفت وبه بلیه. 
«شان افکند وحق را به مقر خویش باز برد وصحل نور خویش را در 
«مهدی معلوم داشت ویاران دین را معیسن فرمود. امیرمومنان خواست 
«اتفاق رای رعیت خویش را معلوم تو کند که به نزد وی به منزلةٌ فرز ند 
«وی بوده‌ای وحفاظ وهدایت وحرمت توراجنان خو اهد که برای عویش 


دب هب لی‌من لدنك ولیایر نی دیرت من آل قوب واجمله دب دضیا (مریم 
آیه‌های ۵و۶) 
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«وفرز ندحویش می خو اهدو جنان‌داند که‌و قتی از وضع‌عموز اده‌ات‌خبر یابی 
« که‌مردمان بر او اتفاق کرده‌اند» آغاز این کار از جانب تو باشد تا باران 
«مااز مردم خراسان و دیگران بدانند که توبدین کار که آنها برای عویش 
«پسندیدهانداز آ نها راغبتریو فضیلتی‌را که بر ای‌مهدی‌شناخته | ندو امیدی را 
«که ازاودار ند بهترمی‌شناسی و از آن خرسندترمی‌شوی به سبب منزلت و 


«خویشاو ندی وی. پس اندرز امیرمومنان رایپذیر که قرین صلاح ورشاد 
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«باشی وسلام برتو باد با رحمت خدای.» 
گوید: عیسی‌بن‌موسی به پاسخ وی نوشت: 

«به نام حدای رحمان رحیم. به بنده حدا عبدالله امیرمومنان از 
«عیسی بن‌موسی. 

«ای امیرمو منان» سلام برتوباد و رحمت خدای که من ستایش 
«خدایی را با تومی گویم که‌حدایی جز اونیست. 

«اما بعد» نامۀ توبه من رسید که گفته بودی مصمم شده‌ای با حق 
«مخالفت کنی» ومرتکب گناه شوی ورعایت خویشاوندی نکنی وپیمانی 
«را که حدای در بارة خلافت وتصدی من از پی‌تو ازهمگان گرفته بشکنی 
«وریسمانی را که خدای پیوسته؛ ببری وجمعی راکه موتلف کرده 
«بپراکنی» و آنچه‌راپرا کنده خو استه‌فراهم آری وباخدای و الا خدعه کنی 
«وبا قضای وی پنجه کنی وبا هوس شیطان هم آهنگ شوی اما هر که با 
«خدا خدعه کند از پایش بیف‌کند وهر که حلاف وی کند ریشه‌اش را 
«بر آرد وهر که با وی مکاری کند» خدعه بیند» وهر که به‌عدای تکیه کند 
«محفوظش بدارد. 

«بنیا نی که از جا نب حلیفه‌سلف نهاده‌شد و عطی که کشیده‌شدپیمانی 
«بود برای‌من‌از جانب‌خدای در بار کاری که‌ما؛ در آن برابربم‌وهیچکس 
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«ازمسلما نان بیشتر ازدیگری دربارة آن حق‌ندارد» اگر وفا بدان لازم‌باشد» 
«حق اول از آخر بیشتر نیست واگر دربارة آخر کاری روا باشد» 
در بسارة اول نازوانیست؛ بلکه اول» که خبر خسویش را بگفته 
«وهدف خویش‌را معلوم داشته ومقصود خویش‌رامکشوف‌داشته ودر آن 
«طمع‌آورده به این کار نزدیکتر است. مبادا نست به‌عدای‌گسردنار ازی 
«کنی واز بلیه ایمن مانی و اجازه دهی که‌پیمان بشکنند که‌هسر که ازتو 
«بپذیرد که‌پیمانی را که‌برای‌من استو ارشده بشکند واین رانسبت به‌من 


«روا داند وقتی فرصت آرد وتواورا بااین اجازه به‌فتنه‌انداخته باشی 
«مشکل نبیند که زودتر باتو جنین کند و کاری زا که بنیاد کرده‌ای از تو 
«دریغ نکند. سرانجام رابپذیر وبدانچه خدای کرده»خرسند باش و آنچه 
«را به‌توداده محکم بگیر و از سپاسداران‌باش که‌عدای سپاسدار ان راافزون 
«دهد وا ين ‌وعدة درست اوست که‌تخلف نمی‌پذ برد»هر که‌رعایت خدای 
کند» او را محفوظ دارد وهر که حلاف وی را در دل گیرد ز بو نش کند 
« که«خداحر کت‌دید گان‌ر ابا آ نچه‌درسینه‌ها نهان است‌می‌داند" بعلاوه» از آن 
«پیش که‌منظور خویش رادربارة من‌به انجام بری از حادثات ایام ومرگ 
«ناگهانی مصون نیستم پس‌اگر مر گم پیش افتاد زحمت کاری که بدان‌دل 
«بسته‌ای» از پیش برداشته شود وزشتی کاری راکه می‌خواهی‌علنی کنی؛ 
«مستور داشته‌ای واگر ازپس‌توماندم سینه‌ام را کینه توز نکرده‌ای واز 
«رعایت خویشاوندی نگشته‌ای و دشمنان مرا در استمرار کار خویش 
«تأیید نکرده‌ای که کار ترا تقلید کنند و ازروی تمونة توعملکنند. 
«گفته بودی که کارها به دست خداست که به مشیت خویش 
«آنراتدبیر و تقدیر وعمل می کند. راست گفتی که کارها به‌دست‌خداست 


-١‏ والله يعلم خائنة الاعين وماتخفى الصدور. (سوره موّمن آیه۱۹) 
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«وه رکه این رابداند ووص فآ ن کند» می‌بایدبدان عمل کند و گردن‌نهد. 

«بدان که مانفعی سوی خویش نکشیده‌ایم و ضسرری از آن 
«نر انده‌ایم و آنچه رامی‌دانی به‌نیرو وقدرت خویش به‌دست نیاورده‌ایم» 
«اگر در این کار به‌عویش‌وهو سهای‌خویشمان واگذاشته بودند نیرویمان 
«ازطلب آنچه خدایمان داده سستی گرفته بود وقدرتمان به‌ناتوانی افتاده 
«بود. اما خدای وقتی بخواهد که فرمان خویش را روان کند و وعدۀ 


«خویش را بسر برد و قرارخویش دابه کمال برد» پیمان‌خویش رامحکم 
«کند و آنرا استواری دهد و آشکارا بیان کند وارکان آنرا ثبات دهد و 
«بنیان آنر | به‌جای نهد و بندگان نتوانند آنچه را زودتسر خحسواسته مو خر 
«دارند» و آنچه راو خرخواسته» زودتر آرند» اماشیطان که‌دشمنی است 
«آشکارا؛ گمرمی آورء که‌خدای از اطاعت‌وی‌بم داده‌ودشمنی اوراروشن 
«کرده » هيان دوستان‌حق ومطیعان خدای وسوسه آرد که جمعشان را 
«یرا کند و اتفاقشان رابشکند ومیانشان دشمنی و نفسرت آرد وبه هنگام 
«رخداد حقایق و در تنگنای‌بلیات از آنهابیزاری کند» خدای عزوجل‌در کناب 
«خویش فرمود: 

« وما ارسلنامن‌قبلك من‌رسولولانی الا اذاتمنی الیالشیطانافی 
«امنیته فینسخ الله‌مایلقی| لشیطان ثم یحکم الله آیاته والله‌علیم‌حکیم!.یعنی: 
«پیش ازتو رسولی یاپیمبری نفرستاده‌ایم مگ رآنکه وقتی قرائت کرد 
«شیطان درقر ائت وی‌القاء کرد» خدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل 
«می کند سپس آیه‌های خویش‌را استوار می کند» خدا داناوفرزانه است.» 
و به‌وصف پرهیز گاران گوید: 

«اذامسهم طائف من | لشیطان تذ کرو افاذاهم‌مبصرون.»۲ 
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«یعنی چون باپندار شیطانی بدیشان‌رسد یاد خدا کنند و در دم 
«بصیرت یا بند. 

«خدا نکند امیرمو منان‌نیتی و قصدی به‌حلاف آن داشته باشد که 
«خدای عزوجل اسلاف وی‌را بدان آراسته بود که‌ف-رزندان آنها نیزاز 
«آنها خو استه بودند وهو سهاشان وسوسه‌شان می کرد که چنین کنند 
«که‌امیرمومنان قصد آن‌دارد؛ اما حق رابرغیر آن‌مرجح داشتند ودانستند 


« که با قضای‌خدا بر نتوان آمد وعطای وی‌رامنع‌نتوان کرد و ازتغییر نعمت و 
«تعجیل عذذاب نیزدرامان‌نمی‌توانستند بود» پس‌واقع‌را بر گزیدندو انجام‌را 
«پذیرفنندو از تغییر بازما ندندو از تبدیل‌بیم کر دندو نیکی نمودندو خدای کارهاشاز 
«رابه‌سربرد ومقاصدشان را به‌انجام رسانید و قدرتشان رامحفوظ داشت 
«ویارانشانرانیرو داد و همدستانشان راحرمت داد و بنیانشان‌را برتری‌داد 
«که‌نعمتها کمال یافت ومنت‌ها آشکار شد ودرحور سپاس شدند که‌کار 
«خدای‌به‌سررفت اگرچه خوش نداشتندوسلام برامیرموّمنان بادبا رحمت 
«خحد ای۰» 
گوید: وچون نامةً وی به‌ابوجعفر رسید از اوباز مساند وسخت 
خشکمین شد و سپاهیان از آنچه می کرده‌بودند بدتر آوردند. اسدبن‌مسرزبان 
وعقبة بن‌سلم و نصر بن‌حرب از آن جمله بودند باجمعی‌دیگر که به‌درعیسی‌می‌رفتند و 
کسانی را که‌به‌نزد وی می‌خواستند رفت باز می‌داشتند و چون عیسی برنشست 
ازپی‌او رفتد و گفتند: «توهمان گاوی که‌عدای دربارةٌ آن گفت وسرش را بریدند 
و نزديك بودنکنند.»۱ 
عیسی‌باز گشت و از آنها شکوه کرد. منصوربدو گفت: «برادرزاده‌ام» به‌خدا 
ازجانب آنها برتووخویشتن بیمنا کم که به‌دوستی این‌جوان دل‌بسته‌اند» اگر اورا 
1 -فذ بجوهاوما کادو ایفعلون(سوده‌بقره آیه ۶۶) 
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بررحویش تقدم دهی که میان من وتو باشد دست برمی‌دارند.» و عیسی گفت تا بیند. 

ر بیع گوید: وقتی پاسخ نامة منصور از نزد عیسی بیامد زیرنامة وی نوشت: 
«از آن چشم بپوش تا در دنیاعوض آنرا بیابی و در آخرت از عسواقب آن ایمن 
بمانی.» 

دربارةٌ کیفیت خلح‌عیسی‌بن‌موسی که‌منصور کرد بجز این دو گفتار» گفتۀ 
دیگرهست که از حسن بن‌عیسی‌دییر آورده ند که گوید: ابو جعفرمی خو است عیسی‌بن- 
موسی را از ولایت عهدا خلم کند و مهدی را بر او تقدم دهد اما عیسی از 
پذیرفتن دریغ کرد وابوجعفر درکار وی فروماند وکس ازپی خالدبن برمك‌فرستاد 
و گفت: «ای‌خالد باوی سخن کن که‌می‌بینی ازبیعت مسهدی و آنچه در باره وی 


گفته ایم امتناع دارد؛ آیا تدبیری دربارۀ آن به نزدتوهست که ازطرق تذبیر فرو- 
مانده‌ایم ور ای‌درست‌ندانیم؟» 

گفت: «آری ای امیرمو‌منان» سی کس از بزرگان شيعه را که منتخب تو 
باشند بامن همراه کن.» 

گوید: پس‌خالدین برمك برنشست» آنها نیز برنشستند وبه نزد عیسی رفتند و 
پیام ابوجعفر منصور را باوی بگفتند که گفت: «من کسی‌نیستم که‌حویشتن راخلع 
کنم که‌عدای عزوجل خلافت رابرای من نهاده.» 

گوبد: خالدهمه صورتهای تهدید و تطمیع را بدو وانمود اما نبذیرفت. پس 
خا لداز نزدوی در آمد» شیعیان نیز از پی‌وی‌در آمدند که‌به آنها گفت:«دربارةکار وی 
جه‌رای داریدآ» 

کفتند: «پیام‌وی را به‌امیرمژ‌منان می‌رسانیم و آنچه را ما گفته ایم وعیسی گفته 
بدوخبر می‌دهیم .» 

گفت: «نه» بلکه به‌امیرمومنان خبرمی‌دهیم که‌وی پذیرفت واگراتکار کرد بر 

1 کلمه‌هتن. 
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ضدوی شهادت‌می‌دهیم.» 
گفتند: «چنین کن که‌ما نیز می کنیم.» 
گفت: «صواب چنین است وبرای منظور و خواست امیرمسومنانناسبتر.» 
گوید: به‌نزد ابوجعفررفتند و بدو گفتند که‌عیسی پذیرفت و او دستخطبیمت 
مهدی راصادر کرد و دربارة آن به آفاق۱ نوشت. 


گوید: وقتی عیسی‌بن‌موسی‌خبررا شنید به نزد ابوجعفر رفت و آنچه را 
دربار؛ وی دعوی کرده بودند که تقدم‌مهدی رابرخویشتن پذیرفته انکاز کردو 
اورا درموردکاری که‌می‌خواست کرد به‌خدا قسم‌داد» ابوجعفر آنها را پیش خواند 
وپرسش کرد. 

کفتند: «شهادت می‌دهیم که پذبرفت وحق‌باز گشت‌ندارد.» 

گوید: ابوجعفر کار را دنبال کرد واز کاری که خالد کرده بود سپاسداری 
کرد واین را از او می‌دانست که‌وی را به‌اصابت رای‌می‌شناخت. 

عبدالله‌بن ابی‌سلیم وابستةٌ عبدا له بن حارث گوید: يك‌روز باسلیمان‌ین‌عبدالله 
به‌راه‌می‌رفتم» در آن وقت ابوجعفر مصمم شده‌بود که‌مهدی را درکار بیغت برعیسی 
ابن‌موسی‌مقدم بدارد. به‌ابن نخیله‌شاعر رسیدیم که‌دوپدرش دابا دو غلامش همراه 
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داشت وهر کدامشان چیزی‌از کالای قوم خویش باخود داشتند» سلیمان‌بن‌عبدا لله به 
نزد آنها تسوقف کرد و گفت: «ای ابو نخیله ایسن چیست که می‌بینم و این حال 


گفت: «به نزد قعقاع بودم.)4- وی‌یکی ازمردم‌زراره بود وسالار نگهبانان عیسی 
بود- که گفت: «از پیش من برو که این‌مرد مرا پرورده» شنیده‌ام که شعری دربارۀ 
بیعت مهدی گفته‌ای وبیم‌دارم که‌خبر بدو رسد وملامت آنرا برمن نهد که توپیش 
من‌بوده‌ای.»ومرا بیازردتابیرون شدم. 


1- كلجة عتن. 
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گوید: سلیمان به‌من گفت: «ای‌عبدالله ابونخیله رایبر ودر منزل من جایی 
مناسب‌بده ودربارة اووهمراهانش‌سفارش نيك کن.»پس از آن‌سلیمان شعرا بو نخلیه‌را 
بهابو جعفر خبرداد که ضمن آن شعری دارد به‌این‌مضمون: 

«ولیعهد ماعیسی بود 

«که آنرا به‌محمد داد 

«تادرمیان شما ازدستی به دست‌دبگررود 

«وغنا ابد وفزونی گیرد 

«که‌ما به‌جوان ریش نیاورده 


«رضایت داده‌ایم.» 

گوید: آنروز که ابوجعفربرای پسر خویش مهدی بیعت می‌گرفت واورا 
برعیسی‌تقدم میداد ابونخیله راپیش خواند وبدو دستور داد که شعر را بخواند 
سلیمان‌ین‌عبدالله با ابوجعفر سخن کرد وضمن سخن‌خویش گفت که وی راعطایی 
نکودهد و گفت:«ابن‌جیزی‌است که در کتابها برای تومی‌ماند و کسان درزمانه از آن 
باد می کنند و به روز گاران» جاودان می‌ماند.» وهمچنان بگفت تا منصوردستور داد 
ده‌هز ار درم به‌اوبدهند. 

ابو نخیله گوید: سری ابوجعفر رفتم ویکماه بر در وی‌بماندم که‌پیش اوراه 
نداشتم» تا روزی که عبدالله‌بن‌ر بیع‌حارثی به من گفت: «ایابو نخیاه که؛امیرمومنان 
پسرخویش رانامزد حلافت وو لیعهدی می کند وبرسراین‌است که‌وی‌رابرعیسی‌بن- 
موسی‌تقدم دهد» اگر شعری گوییو براین کار ترغیبش کنی» از فضیلتمهدی‌یاد کنی 
تواندبود که‌ازاووپسرش سودی‌ببری.» و من‌شعریگفتم که مضمون آن چنین است: 

«ای‌عبدالله که اهل حلافتی 

«آ نچه‌را که‌خدابه‌تو داده بگیر.» 

«که خداترا بدا برگزید برگزید» برگزید.» 
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«مدتی‌پدرت را نگویستیم 

«آنگاه برای خلافت به‌تونگران‌شدیم 

«که‌ماجزو کسانیم ومدف‌هدف تواست. 

«بله» مابه‌مدح‌تو گویایيم» 

«عصای خویش رابه‌محمد تکیه بده 

مادام که پسرخویش را رعایت کنی 

«ترابس باشد 

«آنکه به‌تونزدیکتر است 

«ترا بهتر محفوظ می‌دارد 

«پاها ورانها را به کار انداختم 

«وچندان برفتم که‌مجال رفتن‌نماند 

«دراین‌و آن و آن دیگر همی‌نگر یستیم(؟) 

«وهر سخنی که‌دربارة غير تو گفته‌ام 

«باطل است واین‌بر کفران آنست.» 

گوید: اشعار روایت شد ودر دهان خدمه افتاد و به‌ابو جعفر رسید» گفت: 
«گویندة آن کیست؟» 

گفتند: «از آن یکی ازبنی‌سعد بن‌زیداست.» 


گوید: اشماررا پسندیدبود» مرا پیش خواند؛ به نزدوی‌در آمدم» عیسی:ن‌موسی 
به‌طرف راست وی بود کسان وسران‌سرداران وسپاهیان نیز به‌نزد وی‌بودند وقتی 
به‌جایی رسیدم که‌مرا می‌دید» بانگ زدم که«ای‌امیر مومنان مرا به عویشتن نزديك کن 
تا گفتار ترافهم کنم و گفتار مرابشنوی.» 

گوید: با دست‌خویش اشاره کرد» پیش دفتم تا نزديك وی رسیدم وچون 
روبروی وی رسیدم صدای خویش را بلند کردم واشعار را سواندن‌گرفتم. آنگاه 
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ارجوزه‌ای را که‌شعر «عیسی و لیعهد مابود» در آن بود آغاز کردم. و بخواندم تابه 
آخر رسیدم» کسان گوش می‌دادند و او آنچه زا مسی و اندم می‌شنید وخرسندی 
می کرد وچون از نزد وی در آمدم» یکی دست خویش را برشانة من نهاد بدو 
نگ یستم» عقال‌بن‌شبه بود که می گفت: «امیرموّمنان را خر سند کردی اگر کار چنان 
شد که دوست داری و گفتی قسم به دینم که از اوئیکی خواهی دید واگر جز این 
باشد سوراخی در زمین یا نردبانی بر آسمان بجوی.» 

گوید: منصور صله‌ای برای وی به ری حواله کرد وعیسی کس از پئ وی 
فرستاد که در راه بدورسیدند واورا کشتند وپوست صورتش را بکندند. 

به قو لی از آن پس که جایزه راگرفته بود واز ری باز می کشت کشته شد. 

و لیدبنمحمدعنبری‌گوید: سبب اینکه عیسی پذیرفت که ابوجعفر» مهدی را 
براوتقدم دهد از آنجا بود که سلام‌بن‌قتیبه بد و گفت: «ای مرد بیعت کن و او را بر 
خویشتن مقدم بدار که از حلافت برون نمی‌شوی و کار را از بی‌وی برای‌تومی‌نهد 
امیر مومنان را یز خرسند می کنی.» 

گفت: «راء, توجنین است؟» 

گفت: «آری:» 

گفت: «من نیز چنین م یکنم.» 

گوید: آنگاه سلم بنزد مضصور رفت وپذیرفتن عیسی را بدوخبرداد که 
خرسند شد ومنزلت سلم به نزد وی. بالاگرفت. پسس از آن کسان با مهدی بیعت 
کردند وبا عیسی‌بن‌سوسی از پی وی. آنسگاه منصور سخن‌گفت واز تقدم مهدی 
برعیسی بساد کرد. پس از آن عیسی نیزسخن گفت ومهدی را برخویشتن مقدم‌داشت 
منصور نیز بدانچه برای وی تعهد کرده بود عمل کرد. 

از یکی از یاران ابوجعفر آورده‌اند که گوید: در کار ابوجعفر منضور و کار 
عیسی‌بن‌موسی در بارة بیعت و خلع کردن آن از گردن خویش و مقدم- 
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داشتن مهدی‌سخن کردیم» یکی از سرداران( که نام‌وی را نیزیاد کرد ) به‌من گفت: 
«به خدایی که‌عدایی‌جزاو نیست‌خلح کردن عیسی‌بی رضای وی بو د که به درم‌ها دل 
خوش کرد وقدر حلافت را ندانست ومی‌خواست از آن برون شود. روزی که‌برای 
خلع بیامد وخویشتن را خلح کرد من در اطاقك مدیسنةا لسلام‌بودم که ابسوعبدالله» 
دبیر مهدی با جمعی از مردم خراسان پیش ما آمدند» عیسی سخن کرد و گفت: «من 
ولایت عهد را به محمد پسر امیرمسو‌منان تسلیم کردم و او را بر خویشتن مقسدم 
داشتم.» 

ابو عبیدالله گفت: «این طور نه» خدا امیر را قریسن عزت کناد» جنانکه 
بايد بگوی و درست. و ازچیزی که بدان راغب بوده‌ای و به تو داده‌اند سنغن 
کن.» 

گفت: «بله» نصیب خویش را از تقدم در کار ولایتعهد به عبدالّه امیرمقمنان 
فروختم برای پسرش‌محمد مسهدی به ده‌هزار هزاردرم» وسیصدهزار درم برای 
فرزندانم‌فلان وفلان وفلان( که نامشان‌را برد)وهفتصد هزار بررای‌فلانه(یکی ازز نانش 
که‌نام وی‌رابرد) بارضایت‌خاطر وعلاقه به اینکه‌ولایت‌عهداز آن وی‌شود که‌شایسته‌تر 
است وحق وی بیشتر است و به انجام آن نیسرومندتر» ومرا در تقسدم وی کم وبیش 
حقی نیست وهر ادعایی پس از امروز بیارم باطل است و حق ودعسوی وطلبی 
ندارم»» 

گوید: به خدا در این‌باب چیزی را از پس چیزی از یاد می برد وابوعسبیده 
وی را روی‌آن نگه می‌داشت تابه سررسانید که می‌خواست کاملا" از اوتعهد گرفته 
باشد» آنگاه مکتوب را مهرزد و برایآن شاهدان گرفت» من نیز حضور داشتم» 
عاقبت عیسی وهمه قوم حط وانگشتر خویش را بر آن نهادندء آنگاه از راه‌اطاقك 
سوی قصر رفتند. 

گوید: امیرمومنان عیسی و پسرش موسی‌ودیگرفرزندان وی را جامه‌پوشانید 
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که بهای جامه‌هایشان هزارهزارودویست وچندهزاردرم بود. 

گوید: ولایتداری عیسی‌بن‌موسی بر کوفه وتوابع واطراف سیزده سالبود» 
تا وقتی که منصور به سب ب آنکه نخواسته بود مهدی را برخویش تقدم دهد وی را 
معز ول کرد. 

به قو لی منصور وقتی محمدبن‌سلیمان را ولابتدار کوفه کرد برای آن بود 
که عیسی را تحقیرکند اما محمد چنین نکرد وهمچنان عیسی را بزرگ می‌داشتو 
حرمت می کرد. ۰ 

در همین سال ابوجعفرء محمدپسر ابو العباس برادر خویش راولایتداربصره 
کرد اما حو است که از این کار معاف شود و اورا معاف داشت که از آنجا سوی 
مدینةالسلام رفت و آنجا بمرد وزنش بغوم دختر علی‌بن‌ربیع بانگ بر آورد: «وای 
مقتو لم.» و یکی از کشیکبانان تازیانه به کفل وی زد. خادمان محمدبنابسوالعباس ۰ 
برسروی ریختندو اورا بکشتند وخونش هدر شد.» 

کو دة وقتی محمدبن‌ابی‌العباس از بصسره می‌رفت» عقبةبن‌سلم راآنجا 
جانشین کرد وابوجعفر وی را تا به سال صدوپنجاه‌ویکم آنجا نگهداشت. 

در این‌سال» منصور سالار حج بود . 

در این سال عامل منصور برمکه وطایف عمویش عبدالصمدبن‌علی بود. 
عامل مدینه جعفربن سلیمان بود. عامل کوفه وسرزمین آن محمدبن‌سلیمان بود.عامل 
بصره عقبةبن‌سلم بود. قضای آنجا با سواربنعبدالله بود. عامل مصر یزیدبن‌حاتم 
بود. 


آنگاه سال‌صدوچهل وهشتم در آمد. 
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سخن از خبر حوادنی که 
به سال صدو چهل‌وهشتم بود 

از جمله حوادث سال این بود که منصور حسمیدینقحطبه را برای نبرد با 
ت رکانی که حرب بن‌عبدا لله را کشته بودندودر تفلیس‌تباهی کر ده بودند سوی‌ارمینبه 
فرستاد. حمید تا ارمینیه برفت ودید که تر کان رفته‌اند که باز گشت و با کسی روبرو 


نشد. 
در این سال» چنانکه گویند» صالح‌بن‌علی دردابسق اردو زد اما غزا 
تقوم 
در این سال» جعفر پسر ابوجعفر منصور سالار حج شد. 
عاملان ولایتها در این سال همانها بودندکه در سال پیش بوده بودند. 
آنگاه سال صدوچهل ونهم در آمد. 


سخن از خبر حوادی که 
به سال صددچهلو نهم‌بود 

از جمله حوادث سال این بودکه عباس‌بن محمد به غزای تسابستانی سوی 
سرزهین روم رفت. حسن‌بن‌قحطبه ومحمد بناشعث نیز با وی بودند که محمد بن- 
اشعث در راه هلاك شد. 

در این سال منصور؛ بنای دیوار بغداد را به‌سربرد و از خندق شهر وازهمه * 
کارهای آن فراغت یافت. 

وهم در این سال؛ منصور سوی حديثة موصل رفت واز آنجا سوی مدینة- 
السلام باز گشت. 

در این سال محمدین|براهیم‌عباسی سالار حج شد. 
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در این سال» عبدالصمد بن‌علی ازمکهمء‌زول شد ومحمدبن ابراهیم به جای 
وی ولایتدارشد. 

عاملان ولایتها در این‌سال همانها بودند که به‌سال صدوچهل وهفتم وصدو- 
چهل وهشتم بوده‌بودند» بجز مکه وطایف که در این سال ولایتدار آن محمدین- 


ابراهیم‌عباسی بود. 
آنگاه سال صدو پنجاهم در آمد. 


سخن از خبر حواد ی که 
به سال صدو پنجاهم بود 

از جمله حوادث سال این بود که استاذسیس با مردم‌هراتو بادغیس وسیستان 
ودیگر ولایتهای خر اسان قیام کرد وچنانکه گفته‌اند حدودسیصدهزار جنگاور با وی 
بود که بر بیشتر خراسان تسلطیافتند و برفتند تا با مردم مروروذ تلاقی کردند. اجثم- 
مروروذی با مردم مروروذ به مقابلة آنها آمدکه با وی نبردی سخت کردند وعاقبت 
اجثم کشته شد و بسیار کس از مردم مروروذ کشته شدند وتنی چند از سرداران 
هزيمت شدند که معاذین سلم وجبریل‌بن‌یحبی وحمادین‌عمرو و ابوالنجم‌سیتانی و 
داودین کراز از آن جمله بودند. منصور دربردان بود» خازم‌بن‌خزیمه را بنزد مهدی 
فرستاد که مهدی اورا به کار نبرد استاسیس گماشت وسرداران را بدوپیوست. 

گویند: معاویةبن‌عبدالله وزیر سهدی کار خازم را سبك می گسرفت» در آن 
وقت مهدی به نیشابور بسود معاویه نامه به خازم و دیگر سرداران می‌فرستاد به 
امرونهی؛ خازم در اردو گاه خویش بود که بیماری نمود ودوانوشید» آنگاه‌براست 
برید نشست وبه نیشابور پیش مهدی رفت وسلام گفت وخلوت خواستابو عبیدا لله 
در حضور وی بود» مهدی گفت: «حضور ابوعبیدالّه مانع تو نیست‌هرچه‌می‌خواهی 
بگوی.» 
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اما حازم نخواست به وی خحتبر دهد با سخن کند تا وقتی که ابوعبیدالّه 
برخاست وچون با وی تنها ماند از کار معاو یةبةعبیدالته بدوشکایت کرد و ازتعصب 
وتبعیض وی ونامه‌ها که از جانب‌معاو به‌به‌او وستردارانش می‌زسبد سخن آور د که 
موجب تباهی‌سرداران شده بود که به توطثه پرداخته بودند وخودسر شده بسودند 
و اطاعتشان سستی گرفته بود و گفت که کار نبرد به سالاری سامانمی‌پذیترد که دز 
اردو گاه اوبرچمی جز پرچم وی يا پرچسی که او بسته باشد در اهتزاز نباشد و 
خبر داد که به نبرد استاسیس باز نخواهد گشت مگر آنکه کار به دست او سپرده 
شود واز معاوية بن‌عبیدالله آسوده شود واجازه یابد پرچمهای سرداران خویش را 
بگشاید وبه آنها نوشته شود که مطبع وشنوای وی باشند. 

راوی‌گوید: مهدی همه آنچه را می‌عواست پذیرفت؛ خازم به اردو گاه 
خویش باز گشت وبه رأی خویش کار کرد وپرچم همةٌ کسانی را که می‌خواست 
بگشود» و برای هر که می‌خواست پرچم بست» سپاهیان هزيمت شده را به خویش 
پیوست و آنها را حاشیة سپاه کرد که دنباله‌رو انرا باآنها فزونی می‌داد و آنها را 
پیش نمی‌فرستاد که بیم هزيمت در دل هزیمت شدگان نفوذ داشت. کسانی از این 
طبقه که بدو پو سته بودند بیست‌ودو هزار کس بودند. 

آنگاه شش هزار کس از سپاه را برگزید و آنها را به دوازده هزار نخبه که 
به نزد وی بودند پیوست» بکاربن مسلم‌عقیلی از جملة نخبگان‌بود. آنگاه برای‌نبرد 
آرایش گرفت وخندق زد. هیثم‌بن‌شعبه را بربهسلوی راست خویش نهاد. نهار بن- 
حصین‌سعدی را برپهلوی چپ خویش نهاد. بکاربن مسلم عقیلی برمقدمةً وی بود ۰ 
ترارحد ا عقب‌دار وی بود. وی از ابنای ملوك عجم خراسان ببود. پرچم خسازمبا 
ز برقان بود و بیرق وی با غلامش بسام بود. 

پس با حریفان مکاری کرد ودر کار انتقال از جایی به جایی واز خندقی به 
خندقی خدعه کرد تا آنها را از هم جدا کرد که بیشترشان پیاد گان بودند» آنسگاه به 
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محلی رفت وخندق زد وهرچه می‌خو است در خندق خو بشذخیره کرد وهمه‌یاران 
خویش را وارد آنجا کرد. 

برای خندق چهار در نهاد وبرهردری چهارهزار کس از یاران نخبۀ خویش 
را جای داد» دوهزار باقیماندهٌ هسجده هزار کس را به بسکار مقدمه‌دار خویش 
فلت 

حریفان بیامدند با تبرها وزنبیل‌ها که می‌خواستند خندق راپر کنند و وارد 
شوند. از دری که بکاربن‌مسلم بر آن بود بیامدند وچنان به سختی بر آن حمله‌بردند 


که یاران بکار هزیمت شدند وحریفان وارد خندق شدند. 

وچون بکار چنین دید بردرخندق پیاده شد و یاران خویش را بانگ زد که 
ای پسران بد کارگان از سمت من به مسلمانان آسیب رسد پس در حدود پنجاه کس 
از عشیره و کسانش با وی پیاده شدند واز در خویش دفاع کردند و حریفان را از 
آنجا براندند. 

گوید: یکی از یاران استاذسیس که از مسردم سیستان بود» به نام‌حریش» و 
تدبیر کار حریفان با وی بود به دری آمد که خازم آنجا بود وچون خازم او را بدید 
که می آمد کس پیش هیثم‌بن‌شعبه فرستاد که برپهلوی‌راست بود که ازدری که‌بر آن 
هستی برون شو و از راهی جز آن‌راه که به در بکار می‌رسد برو که حریفان به 
نبرد ومقابله ما سر گرمند» وقتی بالارفتی و ازدیدشان بسرون شدی از پشت سر 

گوید: وچنان بود که در آن روزها منتظر بودند که‌ابوعون وعمروبن‌سلم‌بن- 
قتیسه از طخارستان بيایند. خازم کس پیش بک‌ارین‌مسلم فرستاد که وقتی پرچم 
هیثم‌بن‌شعبه را دیدی که از پشت سر تومی آید تکبیر گویید و بگوییدمردم‌طخارستان 
آمدند. 

یاران هیثم چنان کردند وخازم با قلب به مقابلة حریش سیستانی رفت و با 


PDF: Tatikhetma.it 


eer Ea 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۴۳۹۵۲ ترجمة تادیخ طبری 


شمشیرها نبردی سخت کردند ودر مقابل همدیگر صبوری کردند. در این‌حال‌بودند 
که پرچمهای هیثم ویاران وی را بدیدند وهمدیگر را بانگ زدند که‌مردم‌طخارستان 
آمدند وچون باران حریش پرچمها را بدیدند ویاران بکار بن‌مسلم بدان نگریستند 
پاران خازم به حریفان حمله بردند و آنها را عقب زدند تا به اران هیثم رسیدند که 
آنها را با نیزه‌ها بزدند وتیر سویشان انداختند. نهاربن‌حصین ویارانش از پهلوی 
چپ سوی حریفان آمدند. بکاربن‌مسلم ویارانش نیز از ناحيةٌ عویش بیامدند که 
هزیمتشا ن کر دند وشمشیردر ايشان نهادند. مسلمانان بسیار کس از آنان بکشتند»شمار 
کشتگان حریف در این نبرد در حدود هفتاده‌زار کس بود؛ چهارده هزا رکس دا 
نیز اسیر کردند. استاذسیس با مقدا رکمی از یاران خویش به کوهی پناه برد. 

گوید: خازم چهارده‌هز اراسیر را پیش آورد و گردنهایشان رازده آنگاه‌برفت 
تا در کوهی که پناهگاه استاذسیس بود بدو رسید» در آنجا ابوعون وعمروین‌سلم 
ابن‌قتیبه بدو رسیدند که خازم آنها رابه یکسوجای داد و گفت: «به جای‌خو یش‌باشید 
تا محتاج شماشویم.» 

گوید: خازم» استاذسیس ویاران وی را محاصره کرد عاقبت آماده شدند 
که‌بحکم ابوعون‌گردن نهند وجزبدان رضایت ندادندخازم نیز بدان رضایت داد 
و به ابوعون گفت درقبال آنها تعهد کندکه چون تسلیم شوند به حکم وی با 
آنها رفتار شود. وچون بحکم ابوعون تسلیم شدند حکم کرد که استاذ سیس و 
پسرانش ومردم خاندانش را بندهای آهنین نهند وباقیمانده‌را که سی‌هزا ر کس‌بودند 
آزاد کنند, 

خازم»حکم ابوعون را روان کرد وهريك از آنها را دوجامه پوشانید. آنگاه 
فتحی را که خدای نضیبش کرده بود ودشمنش را به هلا کت داده‌بود به‌مهدی‌نوشت 
ومهدی نیز آنرا بهامیرمومنان منصور نوشت. 

به گفتة محمدین‌عمر قیام استاذسیس وحریش به سال صدوپنجاهم بود.اما 
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هزيمت استاذسیس به سال صدوپنجاه ویکم بود. 

در این سال منصور جعفربن‌سلیمان را از مدینه معزول کرد و حسن‌بن‌زید را 
بر آنجاگماشت» وی نوادة علی‌بن اببطا لب صلو ات‌الّه‌علیه بود. 

وهم در این سال؛ جعفر پسر بزرگ ابوجه‌ضره‌نصور به مدینة‌السلام در - 
گذشت» پدرش منصور بر او نماز کرد و شبانگاه درگورستان قریش به خاك 


رفت. 


2 


در این سال غزای تابستانی نبود» به قولی ابوجعفر در این سال اسید را 
سالار غزای تابستانی کرد اما با کسان به سرزمین دشمن نرفت ودر مرج‌رابق جای 
گرفت. 

در این سال عبدا لصمد بن‌علیعباسی سالار حج‌شد. 

در این سال عامل مکه وطایف عبدا لصمدین‌علی بود. 

به قولی دیگر: در این سال عامل مکه و طایف محمدبن ابراهیم عباسی بود. 
عامل مدینه حسنبن‌زیدعلوی بود. عامل کوفه محمدبن‌سلیمان بود. عامل بصره‌عقبة 
ابن‌سلم بودء‌قضای آنجا با سوار بود. عامل مصریزیدین حاتم بود. 

آنگاه سال صدوپنجاه‌ویکم در آمد. 


سخن از خبر حوادی که 
به سال صدو بنجاه و .یکم بود 

از جمله حوادث این سال آن بود که‌قوم کرد از راه دریا به جده حمله‌بردند. 
این را محمدین‌عمر آورده است. 

در این سال عمر بن‌حفص صفری ولایتدار افریقیه شد و از سند معزول شد 
و هشام‌بن‌عمروتغلبی به‌جای وی ولایتدار آنجا شد. 


یطاس ادا 


| ۴ ات 


2 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۴۳۹۵۴ ترجمة تادیخ طبری 


سخن از اینکه چرا منصور عمر بن 
حفص دا از سند برداشت وهشام بن‌عمرو 
دا ولابتدار] نجاکرد؟ 


سیب آن» چنانکه محمد بن‌سلیمان عباسی گوید آن بود که منصورعمربن- 
حفص‌صفری را که لقب هزار مرد داشت برسند گماشت و آنجا ببود تا وقت ی که 
محمدین عبد الله در مدینه قیام کرد و ابراهیم در بصره. 

گوید: محمدبن‌عبدالله پسر خویش عبدالله را که لقب اشتر داشت با تضی 
چند از زیدیان به بصره فرستاد ودستورشان داد که کره اسبان اصیل بخرند وسوی 
سند بر ند وبهانة رفتن پیش‌عمربن‌حفص باشد که وی از جمله سرداران ابوجعفربود 
که با محمد بیعت کرده بودند وبه خاندان ابوطالب تمایل داشت. پس آنها به بضره 
بنزد ابراهیم‌بن‌عبدالله رفتند و گروه اسبان اصیل خریسدند که در ولایت هند وسند 
چیزی مرغو بتر از اسبان اصیل نیست. 

گوید: پس‌به‌دریسا برفتند تا به‌سند رسیدند و بنزد عمر بسن‌حفص رفتند و 
گفتند: «مامردمی مال‌فرو شیم و اسبان‌اصیل‌همر اهداريم.» به آنها گفت که‌اسبان‌حویش 
رابدوعرضه کنند. پس‌اسبان رابدوعرضه کردند. وقتی به‌نزد او رسیدند یکیشان‌بدو 
گفت: «بگذار نزديك آیم وچیزی بگویم.» پس‌اورابه‌خویشتن نزديك کرد که گفت: 
«چیزی بهتراز اسب برای تو آورده‌ایم که خیردنیا و آخرت در آنست. مارا به‌هر 
دوحال‌امان‌بده که‌یا آنچه را آورده‌ايم پذیری یامکتوم‌داری واز آزارمادست‌بداری 
تاازولایت‌توبرون‌شویمو باز گردیم.» 

گوید: پس‌به آنها امان داد و گفتند: «برای اسب پیش تو نیامده‌ايم اما اينك 
فرزند پیمب ر خحدای صلی الله‌علیه‌و سلم عبدالله‌بن‌محمدبن‌عبدالله که‌پدرش او رار بنزد 
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توفرستاده » وی| کنون‌درمدینه‌قیام کرده‌و برای‌حویشتن دعوی‌خلافت کردهبرادرش 
ابراهیم نیز در بصره قیام کرده و بر آن تساط یافته.» 

عمر گفت: «خوش آمدید.» وبا آنها بیعت کرد و بگفت تا عبدالله‌به نسزد وی 
بماندو کسان‌خاندان وسران و بزرگان‌ولایت‌را به‌بیعت خو اند که‌پذیر فتند وپرچمهای 
سپیدو قباهای‌سپید و کلاههای‌سپید آماده کردو پوشش‌سفید برای خویش فراهم آورد 
که‌با آن‌به‌منبررود واین کار را به روزپنجشنبه نهاد. 

گوید: وچون‌روزچهارشنبه‌شد» کشتی ای از بصره بیامد که‌فرستادة نحلیده‌دختر 
معارك»زن‌عمر بن<فص‌بانامه‌ای پیش وی آمد» که‌خبرمی‌داد که‌محمدبن‌عبدالله کشته 
شد. پس عمر بنز دعبد ا لله‌رفت وخبررا باوی بگفت و تسلیت گفت. آنگاه گفت: «من 
باپدر توببعت کرده‌بودم‌و کارچنان پیش آمده که می‌بینی۰» 

گفت:« کار من‌شهره‌شده وجایم‌شناخته شده وخون‌من‌درعهده تواست» اکنون 
در کار حویش بنگر یامراواگذار» 

گفت: «چیزی اندیشیده‌ام» اینجا شاهی ازشاهان سند هنت که‌سملکتی‌بزرگه 
دارد وتبعة فراوان» که باوجودشرك» پیمبر خدا را صلی|لله‌علیه‌وسلم بسیار حرمت 
می کند ومردی وفادار است. کس بنزد وی‌می‌فرستم و میان‌تو و او پیمانی می‌نهم و 
ترا بنزد وی‌می‌فرستم که آنجا بباشی که باوجودوی کس به‌تودست‌نیابد.» 

هرا نکم 

گوید: واوچنان کردوعبداللسوی‌شاه‌سند رفت که‌وی راحرمت کرد ونکویی 
بسیار کرد. آنگاه زیدیان بنزد وی رفتن گرفتند تاچهارصد کس ازاهل بصیرتشان 
به نزد وی فراهم آمدند که‌باآنها برمی‌نشست وشکار می کرد و با وضع ولوازم 
شاهانه می گشت. 

گوید: وقتی محمد وابراهیم کشته‌شدند» خبرعبدالله به‌منصور رسید ودراو 
مؤثر افتاد و نامه‌ای به عمرین‌حفص فرستاد و چیزی را که شنیده بود باوی 
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گوید: عمربن‌حفص خویشاو ندان خویش را فراهم آورد ونامة منصور را 
برای آنها بخواند وبه آنها کفت که‌اگر به قضیه اقرار کند» منصور مهلتش ندهد 
و عزلش کند و اگر بنزد منصور رود او را می کشد و اگر مقاومت کند باوی نبرد 
می کند: 

گوید: یکی از مردم خاندان عمر بدو گفت: «گناه را برمن نه» وخبر مرا بدو 
بنویس وهم اکنون مرا بگیر وبند بنه وبدار که به تو حواهد نوشت اورا بنزد من 
فرست اما به سبب حضور تو در سندو وضع خاندانت در بصره بر ضدمن‌اقدامی 
نمی کند.) 

گوید: عمرگفت:«به‌علاف آنچه می‌پنداری» دربارة توبیمنا کم.» 

گفت: «اگر کشته‌شدم جانم به فدای‌توباد که‌به‌فدای‌تواز آن‌چشم‌می‌پوشم و 
اگر زنده ماندم از جانب خداست» 

پس‌بگفت تا اورابندنهادند و بداشتند و به‌منصور نوشت وبدو خبرداد.منصور 
نوشت که‌وی‌را بفرستد که چون به نزد وی رسید پیشش آورد و گردنش را بزد. 
آنگاه دراندیشه‌بود که کی راولایتدار سند کند» می گفت: «فلان‌وفلان.» سپس از آن 
چشم می بو 

گوید: يك روز که منصور به‌راه می‌رفت هشام‌بن‌عمروتغلبی نیز باوی بود 
و منصور او را در مو کب خویش مسی‌دید. وقتی به جای خویش باز گشت و 
جامه بیفکند» ربیع به نزد وی در آمد وحضور هشام را خبر داد که منصورگفت: 
«مگر هما کنون بامن‌نبود؟» 

گفت: «می گوید: حاجت مهمی برای ویر خ داده‌است.» 

گوید: پس‌منصوز کرسی.ای خواست وب رآن نشست واجازة ورود به‌وی 
داد و چون بنزد منصور رسید گفت: «ای امیرموّمتان » من‌از من و کب سوی منزل 
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خویش رفتم» خواهرم فلانه» دخترعمرو» پیش من آمد وجمال وعقل ودین‌وی را 
چنان دیدم که وی‌رابر ای امیر مۇ منان پسندیدم و آمدم که‌او رابه امیرمو منان‌عرضه کنم.» 

گوید: منصور دمی‌خاموش ماند و باچوب خیزرانی که به‌دست داشت به 
زمین‌می‌زد. آنگاه گفت: «برو تا دستور من‌به نزد تو آید.» و چون برفت گفت: 
«ای ربیع اگر بیت جریر نبود که در بار؛ بنی‌تغلب گوید: 

«میان تغلبیان دانی مجوی 

«که | گردایی زنگی ای‌باشد از تغلبی محترمتر است.» 

«اگر نبودخواهروی را به‌زنی می‌گرفتم. که بیم دارم فرزندی بیارم واورا به 
سبب ابن‌بیت‌عیب گیر ند» پیش‌وی‌رو وبگوی که امیرمق‌منان‌می گوید:ا گر حاجتی‌جز 
این ازواج داری انجام می‌دهم؛ اگسر به‌ازدواج حساجتی داشتم پیشنهادترا 
می‌پذیر فتم» خدایت به‌سبب آنچه در نظر گرفته بودی پاداش‌خیردهد» من‌به‌جای آن 
ولایتداری سندرا به‌تودادم» 

کوید آنگاه به وی دستور داد که به آن‌شاه نامه نویسد که‌اگر اطاعت آورد 
عبدالله بن‌محمد را بدو تسلیم کرد » بهتر. گرنه باوی نبرد کند. ولایتداری‌افریقیه 
را نیزبرای عمر بن حفص نوشت. 

گوید: هشام‌بن‌عمروتغلبی سوی سند رفت وولایتدار آنجا شد عمربن‌حفص 
حر کت کرد و از ولایتها گذشت تا به افریقیه رسید. و قتی هشام‌بن‌عمر و به‌سند رسید 


نخواست که عبدالله را بگیرد وبه کسان چنان وانمود که به شاه نامه می‌نویسد و 
مدارا می کند. 

خبر به ابوجعفر رسید وبنا کرد به هشام نامه می‌نوشت واو را به شتاب و اس 
می‌داشت. در این اثنا در یکی از ولایتهای سند خارجیانی قیام کردند وهشام برادد 
خویش سفنج را سوی آنها فرستاد. سفنج حر کت کرد وسپاه را می‌برد. راه وی‌از 
مجاورت آن شاه بود. در اثنای راه غباری دید که از مو کبی برخاسته بودوپنداشت 
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که مقدمة دشمنی است که سوی آن می‌رود و پیشتازان فرستاد که باز گشتند و گفتند: 
«این؛دشمنی که سوی وی می‌روی نیست؛ بلکه اشتر محمدین‌عبدا له علوی‌است که 
به گروش برنشسته به ساحل مهران می‌رود.» 

گوید: سفنج به آهنگ وی روان‌شد. اندرز گویانش گفتند: «اين فرزند پیمبر 
خداست صلی | لله‌علیه‌و سلم» دانسته‌ای که برادرت به‌عمد اوراواگذاشته مبادا که حون 
وی‌رابه گردن بگیرد» وی‌قصد تو ندارد بلکه‌به گردش‌برون آمده» تونیز به‌قصددیگری 
آمده‌ای ازاوچشم بپوش.» 

گفت: «من کسی‌نیستم که‌بگذارم دیگری اورا به‌دست آرد ونمی گذارم کسی 
با گرفتن‌و کشتن‌وی‌به منصور تقرب جوید.» عبداله باده کس‌بود» پس آهنگ او کرد 
ویاران خویش را ترغیب کرد وبدو حمله‌برد. 

گوید: عبدالله با وی نبرد کرد بارانش نیز پیش‌روی او نبرد کردند تا عبدالله 
کشته شد و همگی کشته شدند و هیچکس از آنها جان نبرد» عبدالله میان کشتگان 
افتاد وکس متو جه‌او نشد. به‌قولی وقتی کشته شد بارانش‌اورا در مهران افکندندتا 
سرش را برنگیر ند. 

گوید:هشام بن‌عمرونامهٌفتحی‌دراین‌باب به‌منصور نوشت‌وخبرداد که‌قصد وی 
کرده‌بود. منصوربدو نو شتو کارش‌راستود ودستورداد باشاهی که‌عبدالله‌را پناه‌داده 
بواد: یرد کنده 

گوید: عبدالله در آن ائنا که‌بهحضرت پادشاه بوده بود» کنیزان گسرفته بود 
وازیکیشان فرزندی آورده بود به ناممحمد. همو بود که‌اور ابو الحسن محمدعلوی 
می گفتند و کنيةٌ ابن‌اشتر داشت: 

گوید: هشام‌باشاه نبردکرد تابراو ظفر یافت وبرمملکتش تسلط یافت واورا 
بکشت. کنیز فرزنددار عبدالله زا باپسرش به‌نزد منصور فرستاد. منصوربه‌ولایتداز 
خویش درمدینه نوشت و وی راازصحت نسب پسر خبر داد واورا پیش ولایتداز 
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فرستاد و بدو دستور داد که‌حاندان ابوطا لب رافراهم آرد ونام وی‌را دربارهٌ صحت 
نسب پسر برای آنها بخواند وپسررا به‌حویشاو ندانش تسلیم کند. 

دراین‌سال» مهدی‌پسرمنصور از خراسان به نزدو ی آمد» واین درشوال بود»و 
همه کسانی که‌ازخاندان منصور درشام و کوفه وبصره وجاهای دیگرد بودند برای 
دیدار مهدی وتهنیت منصور از امسدنش سوی‌وی رفتند که جایزه‌شان داد وجامه 
پوشانید ومر کب داد. منصور نیز چنان کرد و کسانی از آنها را مصاحبان مهدی کرد 
وبرای هر کدامشان پانصد درم مقرری‌معین کرد. 

دراین‌سال‌منصور بنای رصافه را درسمت شرقی مدینةا لسلام بر ای‌پسر عویش 
مهدی آغاز کرد. 


سخن از اینکه چر امنصور 
رصافه‌دابر ای مهدی بنباد کرد؟ 


محمد شروی گوید: وقتی‌مهدی از خراسان بیامد منصور بدو گفت درسمت 
شرقی جای گیرد و رصافه را برای او ساخت و حصار و خندق و میدان وبستانی 
برای آن نهاد و آب برای آن‌روان کرد که از نهر مهدی آب به رصافه 
می‌رسید. 

محمدبن‌موسی‌عباسی گوید: وقتی راو ندیان برابوجعفر بشوریدند وبه نزد 
باب الذهب باوی‌نبرد کردند» قثم‌بن‌عباس‌عباسی که درآنوقت پیری کهنسال بود و 
پیشوای قوم بود به نزد وی‌رفت. 

ابوجعفر بدو گفت: «می‌بینی که‌سپاه آشفته است؛ بیم‌دارم اتفاق کنند و 
خحلافت از دست مابرود» رای توچیست؟» 

گفت: «ای امیرمق‌منان دراین باب رایی‌دارم که‌اگربا توبگویم‌تباه‌شود وا گر 
بگذاری آنرابه کار برم‌حلافت توسامان گیرد و سپاه‌ازتوبترسد.» 
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گفت:«درنحلافت من کاری! نجام‌می‌دهیو به‌من نمی گو بى که‌چیست؟» 

گفت: «اگر در کار دو لت‌خویش ازمن بد گمانی بامن‌مشورت‌مکن واگر بەمن 
اطمینان داری بگذار رای خویش رابه کاربندم.» 

کفت:«به کار بند.» 

گوید: قشم به‌خانة خویش رفت ویکی ازغلامان عویش را پیش‌خسواند و 
گفت: «چون فردا شد پیش ازمن‌برو ودرخانةً امیرمومنان بنشین وچون‌دیدی که‌من 
در آمدم ودرمیان صاحبان مراتب جای گرفتم» عنان‌استرم رابگیر و ازمسن بخواهو به 
حق پیمبرخدا وحقعباس وحق امیرمومنان قسمم‌بده که به نزد تو توقف کنم وسو ال 
ترا بشنوم وجواب آنرا بدهم» من‌باتوتعرض می کنم وخشونت مسی کنم امابیم‌میاد 
وتقاضای خویش راتکرار کن» من‌ترا دشنام می‌دهم اما بیم‌میار وتقاضای‌خویش را 
تکرار کن» ترا تازیانه می‌زنم اما این رااهمیت مده وبه‌من بگوی کدام یك از دو 
قبیله معتبرتر است: یمنی بامضر؟ وچون‌پاسخ ترا دادم‌عنان استرمرا رها کن؛ آنگاه 
تو آزادی» 

گوید: صبحگاهان غلام برفت ودرخانةً خلیفه‌جایی که‌قثم_ گفته بودبنشست. 
وقتی پیر بیامد غلام آنچه را که مسولایش گفته بود عمل کرد و مولای وی 
آنچه را گفته بود بکرد. آنگاه‌غلام گفت: «کدام يك از دو قبیله معتبررتر است‌یمنی 
یامضر ؟» 

کون رد: قثم گفت: «مضر که پیمبر حدای صلی الله علیه‌وسلم‌از آن بود و کتاب 
خدا عزوجل در آن بود» خانهةٌ حدای میان آن بودوخليفة حدای از آنست.» 

گوید: یمنیان خشمگین‌شدند که چیزی از اعتبارشان را یاد نکرد و یکی از 
سرداران یمنی بدو گفت: «کار چنین نیست که یمنیان حرمت و فضیلتی نداشته 
باشند.» آنگاه به غلام خویش گفت: «برخیزوعنان استر پیر را بگیر و آنراچنان 
فر و کوب که سو ارش بیفتد». 
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گوید: غلام چنان کرد که مولای وی گفته بود چنانکه نزديك بود استررا 
بر دنباله‌اش بیفکند؟ 

مضریان ازاین‌عشمگین شدند و گفتند: «چرا با پیرما چنین می کنند؟» ویکی 
از آنها به‌غلام خویش گفت: «دست این برده راقطع کن.» واو به‌طرف غلام‌مرد 
یمانی‌رفت ودست اورا قطع کرد. دو قبیله به‌فخرنمایی پرداختند و قشم استرخویش 
را پس‌فرستاد وبه‌نزد امیرموّمنان واردشد. 

گوید: از آن‌پس در سپاه تفرقه افتاد. مضریان‌گروهی‌شدند» یمنیان گسروهی 
شدند» حراسانیان کروهی شدند و مردم ربیعه گروهی‌شدند. قثم به ابوجعفر 
گفت: «میان سپاهت‌تفرقه افکندم و آنها را دسته‌ها کردم که هسردسته بیم دارد 
که‌ا گر حادثه‌ای برای توانگیزد آنرا بادستۀ دیگر بزنی» اينك تدبیر دیگری مانده 
است.» 

گفت: «چیست؟» 

گفت: «پسرت‌رابدان‌سوی فرست ودر آنجا درقصری جای بده‌و اوراجا به‌جا 
کن»گروهی از سپاه‌خویش رانیزباوی جابه‌جا کن که آنجا شهری‌شود واینجا شهری 
شود اگر مردم این سوی تباهی کردند آنها را بامردم آن سوی می‌زنی واگر مردم 
آن سوی تباهی کردند آنها را با مردم این‌سوی می‌زنی. اگر مضریان تباهی کردند 
آنهارا بایمنیانو خراسانیان وربیعه‌می‌زنیء | گریمنیان‌تباهی کردند آنها رابامضریانی 
که مطییع تواند ودیگران می‌زنی.» 

گوید: منصور دستور و رای وی را پذیرفت و کارملکش استقرار بافت و 
بدین سبب بود که در جانب شرقی» رصافه را بتیان نهاد وسرداران را در آنجاتیول 
داد. 

گوید: کارتیولهای سمت شرقی به دست صالح مصلی دار بود که اونیزدر 
مورد اضافه تیو لها چنان کرد که ابو العباس طوسی‌بااضافةٌ تیولهای سمت غر بی کرده 
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بود که به‌نزد باب الجسروسوق بحبی و مسجد خضیر و اندرصافه وطریقالزواربق 
بر کنار دجله» از اضافه‌تیولها که ازصاحبان آن گرفته بود بناعا دازد. صالح یکی 
از مردم حراسان بود. 

در این‌سال منصورباردیگر از خاندان حودبرای خویش بیعت گرفت وبرای 
پسرش مهدی ازپی خویش وبرایعیسی‌بن‌موسی از پی‌مهدی. واین به‌مجلس وی بود 
به‌روز جمعه که‌همگیشان را اجازة ورود داده بود.هر کس از آنها کسه‌با وی بیعت 
مئ کو د دست‌وی‌ودست‌مهدی رابوسه می‌زد پس‌از آن دست‌به دست‌عیسی بن‌موسی 
می‌زد» اما به‌دست وی بوسه نمی‌زد. 

دراین‌سال عبدا لوهاب بن‌ابراهیم عباسی غزای تابستانی کرد. 

وهم دراین سال عقبة‌بن‌سلم‌از بصره سوی بحرین رفت و پسرخسویش نافع 
رابر بصره جا نشین کرد. دربحرین سلیمان‌بن‌حکیم عبدی رابکشت ومردم بحرین‌را 
اسیر کرد ويك قسمت از اسیرانی را که از آنجا گرفته بود بنزد ابوجعفر فرستاد 
که گروهی از آنها زا بکشت و بقیه را به مهدی بخشید که بر آنها منت نهاد و 
آزادشان کرد و به‌هر کدامشان‌دو جامه پوشانید از جامه‌های‌مرو. پس از آن عقبةبن- 
سلم از بصره معزول شد. 

افريك کنیز اسدبن مرزبان گوید: وقتی عقبةبن سلم در بحرین کشتار کرد 
منصورء اسد بن‌مرزبان رافرستاد که در کار وی بنگرد که از او جانبداری کرد 
و برضد وی چیزی نگفت و کارش رامکتوم داشت. این خبر به ابوجعفر رسید و 
شنید که اسد مالی از وی‌گرفته‌است وابوسویدخراسانی را سوی وی فرستاد که 
دوست‌اسد ومحرم اوبود» وقتی اسد دید که‌سوید براسبان بریدمیآید خرسند شد. 
آنجا گوشه‌ای اردو گاه عقبه بود و گردن کشید و گفت: «دوست من‌است.» 


کوید: ابوسوید به نزد وی ایستاد» اسد بر جست که‌سوی‌وی رود. ابو سوید 
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گفت: «بنشین» نبشین؟» » واونشست» بدو گفت: «شنو | ومطیعی؟» 
گفت: «آری.» 


گفت: «دستت راپیش آر.» وجون دست خویش را پیش برد» ضر بتی‌زد و 
آنرا بینداعت. آنگاه پای خویش راپیش‌برد» پس از ان دست خویش دا پیش برد 
پس ا زآن پای‌عویش راپیش برد که‌هرچهار فطع شد. آنگاه گفت: « ردنت را 
پیش آر.» که پیش‌برد و گردنش رابزد» 

افريك گوید: سروی راگرفتم ودر کنار خویش نهادم که آنرا ازمن‌گرفت 
وبنزد منضور برده 

راوی‌گوید: افريك تا وقتی زنده‌بود گوشت نخورد. 

به گفتة واقدی» ابسوجعفر در این سال معن‌بن زائده را ولابتدار سیستان 
کرد 

دراین سال محمدبن‌ابراهيم عباسی سالار حج‌شد. 

عامل‌مکه‌و طایف محمدین ابر اهیم بو د.عامل مدینه حسن‌بن‌زید بود.عامل کوفه 
محمدین‌سلیمان بود. عامل‌بصره جابربن‌توبه کلابی بود؛ قضای آنجا با سواربن- 
عبدا لله‌بود. عامل مصر یز یدین‌حاتم‌بود. 

آنگاه‌سال‌صد وپنجاه ودوم در آمد. 


به‌سال صدو بنجاه ودوم بود 
از جمله حوادث سال این بود که‌خارجیان معن‌بن زائده را در بست‌سیستان 
بکشتند. 
درهمین‌سال حمیدبن قحطبه به‌غزای کابل رفت. منصور وی را به‌سال‌صدو- 
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پنجاه و دوولایتدار خراسان کرده‌بود. 

چنانکه گویند:عبدالوهاب بن‌ابراهیم به‌غز ای تابستانی رفت اماوارد سرزمین 
روم‌نشد. به‌قو لی آنکه در این سال به غزای تابستانی رفتمحمدبنابراهیم‌بود. 

دراین‌سال منصور جابر بن‌توبه را از بصره معزول کرد ویزیدبن منصور را 
ولایتدار آنجا کرد. 

درهمین سال ابو جعفر» هاشم‌بن اشتاخنج را بکشت. وی در افربقیه عصیان 
کرده بود ومخالفت آورده بود. وی اورا با پسرخالد مسروروذی پیش منصور 
آوردند به‌هنگامی که سوی مکه می‌رفت‌ودرقادسیه پسراشتاخنج را بکشتا: 

دراین سال منصور سالارحج بود. گویند: وی‌در ماه رمضان از مدینةالسلام 
برون‌شد. نه‌محمد بن‌سلیمان که ازجانب وی عامل کوفه بود و نه‌عیسی‌بن‌موسی‌و نه 
هیچکس ازمردم کوفه اینرا ندانستند تانزديك کوفه رسید. 

دراین‌سال بزیدبن‌حاتم از مصر معزول شد و محمدبن‌سعید ولایتدار آنجا 


عاملان ولايتها در این سال» همان عاملان سال پیش بودند بجز بصره که 
دراین سال عامل آن یزیدبن منصور بود وبجز مصر که‌دراین سال عامل آن محمد 
پس‌از آن سال صدو پنجاه وسوم‌در آمد. 
سخن اذخبر حوادثی که 
به‌سال صدد پنجاه وسو م‌بود 
ازجمله آن بود که‌منصور وقتی از حج‌فراغت‌یافت وازمکه باز آمد و به‌بصره 
رسید سپاهی آماده کردوبرای نبردقوم کرك به دریافرستاد» قوم كرك به‌جده‌هجوم 
برده بودند وچون در این سال عنصوربه بصره رسید از آنجا سپاهی برای نبردشان 
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مهیا کرد. 

چنانکه گویند وقتی منصور به‌بصره‌رفت‌به‌نزديك پل‌بزرگه جا گرفت واین 
آخرین‌بار بود که‌بهبصره‌رفت به‌قولی آخرین بار که به‌بصره رفت به سال‌صدو- 
چهل وپنجم‌بودکه‌چهل‌روز آنجا بماند و قصری آنجا بنا کرد» سپس از آن‌جا 
سوی‌مدينةا لسلامباز گشت. 

در این سال‌منصور برابو ایوب موریانی‌غضب آورد و اورا با پسران‌بر ادرش 
سعید و مسعود و مخلد و محمد بداشت و آنها را به مطالبه کشید» خانه‌هایشان در 


مناذر بود. 

سبب غضب منصور بر ابو ایوب» چنانکه گفتهانده آن‌بود که ابان بن‌صدقه‌دبیر 
ابوایوب دربارة وی به نزد منصور سعایت کرده بود. 

در این سال عمربن‌حفص صفری در افریقیه کشته‌شد. ابوحاتم اباضی و ابو 
عاد و بربرانی که با آنها بودندوی‌را کشتند. چنانکه گوینداینان سیصدوپنجاه هزار- 
کس بودند که سی‌وپنج‌هزارشان سوار بودند. ابوقره صفری نیز با چهل هزار 
سواربا آنها بود وچهل روز پیش از آن بدوسلام حلافت می گفتند. 

وهم دراین‌سال عبادو ابسته منصور وهرثمتبن اعين ویوسف بن‌علو ان رااز 
خراسان‌در ز نجیرها بیاوروند از آنرو که به‌جانبداری‌عیسی بن‌موسی‌سرسخت‌بودند. 

در این سال منصور مردم را به داشتین کلاهه‌ای دراژ؛ بسیار دراز» وادار 
کرد چنانکه گفته‌اند از درون نی‌در آن می‌نهادند وابودلامه دربار ةآن شعری‌گفت 
به این مضمون: 

«از امام افز ایشی امید داشتیم 

«اما امام منتخب کلاهها را بیفزود 

«که برسر مردان چنانست 

«که گو بی بر خمره‌های یهو دان کلاه نهاده‌اند.» 
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در همین سال عبید پسر دختر ابولیلی» قاضی کوفه»درگذشت وبه جای او 
شريكبن‌عبدا لله نخعی به قضاوت گماشته شد. 

در این سال معیوف‌بن بحبی‌حجوری, به غزای تابستانی برون شد وشبانگاه 
به یکی از قلعه‌های روم رسید که مردمش به خواب بودند وجنگاورانی را که آنجا 
بودند اسیر کرد سپس سوی لاذقیةً سوخته رفت و آنجا را بگشود وشش هزان سر» 


a 
2 


اسیر از آنجا در آورد بجز مردان‌بالغ. 

در همین سال منصور؛ بکار بنسلم‌عقیلی را برارمینیه گماشت. 

دراین سال» مهدی»محمد بن‌ابی‌جعفر» سالار حج بود. 

در این سال عامل مکه وطایف محمدبن‌ابراهيم بود. عامل مدینه حسن‌بن- 
زیدعلوی‌بود. عامل کوفه محمدبن سلیمان بود. عامل‌بصره‌یز ید ین‌منصوربود. قضای 
آنجا با سواربود. عامل مصر محمدبن‌سعید بود. 

به گفتة و اقدی دراین‌سال» یزیدبن‌منصور از جانب ابی‌جعفر منصور ولایتدار 
لمن بود. 

آنگاه سال صدو پنجاه وچهارم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
بسال‌صده بنجاه وچهادم بود 
از جمله این بود که منصور سوی شام حرکت کرد و به بیت‌المقدس رفت و 
چنانکه گفته‌اند یزیدبن‌حاتمراباپنجاه‌هزار کس به‌افر بقیه‌فرستاد؛ برای نبردخارجیانی 
که آنجا بودند وعامل وی عمربن‌حفص را کشته بودند. 
گویند: وی برای این سپاه شصت ونه‌هزار هزار درم خر ج کرد. 
در این سال چنانکه‌گویند منصور در کار بنای شهر رافقه مصمم شد. 
جا بر گوید: و قتی| بوجعفر می‌خواست‌شهر را فقه را بنااکند مردم رقه‌مقاومت 
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آوردند ومی‌خواستند با وی نبردکنند» گفتند: «بازارهای ما را به تعطیل می‌دهی‌و 
منابع‌معاش ما را از میان می‌بری.» منصور می‌خواست با آنها نبرد کند ویکی را 
پیش راهبی فرستاد که آنجا در صومعه بود وبدو گفت: «آیا در بارة کسی که‌دراینجا 
شهری می‌سازد چیزی می‌دانی؟» 

گفت: «خبر یافته‌ام که ٹک به نام مقلاص» آنر امی‌سازد.» 

منصور گفت: «به خدا من همان‌مقلاصم.» 

محمدین‌عمر گو ید: در این سال صاعقه‌ای در مسجدالحرام افتاد وپنج کس‌را 

در این سال ابوایوب موریانی و برادرش خالد هلاك شدند. ومنصورءموسی 


ابن‌دینارحاجب بو العباس طوسی را بگفت تا دست وپای برادرزاد گان‌ابوایوب را 
قطع کند و گردنهاشان را بزند واین را به مهدی نوشت که موسی چنان کرد و آنچه 
را دستور داده بود دربارة آنها روان‌کرد. 

در این سال عبدالملك‌بن‌ظبیان نمیری ولایتدار بصره شد. 

در این سال زفربن‌عاصم هلالی به غزای تابستانی رفت وتا فرات رسید. 

در این سال محمدینابراهیم‌عباسی سالارحج شد. وی از جانب ابوجعفر 
عامل مکه وطایف بود. 

عامل مدینه حسن‌بن‌زید بود. عامل کوفه محمدبن سلیمان بود. عامل بصره 

عبدا لملك‌بن‌ایوب بن‌ظبیان بسود. قضای آنجا با سوارین عبدالله بسود. 
عامل سند هشام‌بن‌عمرو بود. عامل افریقیه یزیدین‌حاتم بود. عامل مضر محمد 
ابن‌سعیدبود. 

پس از ان‌سال صدوپنجاه وپنجم در آمد. 
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سخن از خبر جو اد که 
به سال‌صدو ینجاه و ,دنجم بود 

از جمله‌این بود که‌یزید بن حاتم افریقیه را گشودو ابوعاد»!بوحاتم و کسانی‌را که 
با آنها بودند بکشت که ولایت مغرب به استقامت آمد ویزیدین‌حاتم وارد قبروان 
شد. 

در این سال منصور پسرخویش مهدی را برای بنیان شهر رافقه فرستاد که 
آنجا رفت وشهر را به ترتیب بنای بغداد از در وفاصله‌ها وعرصه‌هاو خیابانها بنیان 
کرد وبرآن حصار وخندق نهاد آنگاه به شهر خویش باز گشت. 

در این سال» چنانکه محمدبن‌عمر گوید ابوجعفر برای کوفه وبصره خندق 
نهاد وحصاری برای آن پدید آورد ومخارج حصار وخندق را از اموال مردم آنجا 
کر 

در این سال منصورء عبدالملك‌بن‌ایوب‌بن‌ظبیان" را از بصره معزول کرد و 
هیثم بن‌معاو یه‌عتکی راعامل آنجا کرد و سعیدبن‌دعلج را بدوپیوست وبدودستور داد 
که با صرف اموال مردم شهر دبواری به دور آن سازد وبیرون دیوار خندقی 
بسازد. 

گوبند که وقتی منصور می‌خو است دستور دهد حصا رکوفه را بساز ند و 
خندق را بکنندگفت تا به هريك از مردم کوفه پنج درم بدهند که می‌خواست‌بدین- 
وسیله‌شمارشان را بداند وچون شمارشان را بدانست بگفت تاازه رکدام چهل ددم 
بگیر ند که گرفتند. آنگاه بگفت تا آنرا برحصار کوفه و کندن خندق آن خرچ کنند و 
شاعری از مردم کوفه چنین گفت: 

«ای وای‌قوم من! 

«که از امیرمومنان چه کشیدیم 
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«که پنخ درم میانمان تقسیم کرد 

«وچهل درم از ما خراج‌گرفت.» 

کر این سال فرغانروای,روم از منضور صلح خواست به شرط آنکه جزیه 
بپردازد. 

در این‌سال یزیدبن‌اسیدسلمی به غزای تابستانی رفت. 

وهم در این سال منصورء برادر خویش عباس‌بن‌محمد را از جزیره‌برداشت 
ومالی از اوبه غرامت گرفت وبر اوخشم آورد و وی‌رابداشت. 

یکی از بنی‌هاشمیان گوید: منصور» پس از یزیدبن اسید» عباس‌بن‌محسمد را 
ولایتدار جزيره کرده بود. پس از آن بدوخشم آورد و همچنان براو خشمگین بود 
تاوقتی که‌بریکی ازعموهای خویش از فرزندان‌علی‌بن عبدالله که با اسماعیل‌بن‌علی 
بود یادیگری خشم آوردوهمه کسان وی وعموهایش وزنانشان بدوپرداختند ودر بار 
عموی مغضوب با وی سخن می کردند و براوسخت گرفتند تا از اوراضی شد. 

عیسی‌بن‌موسی بدو گفت: «ای امیرمومنان با وجود این که نعمتهای توسر 
خاندانعبدالله‌بن‌علی روانست نسبت به ما حسودی می کنند» از جمله اينکه از چند 


روز پیش براسماعیل بن‌علی خشم آوردی و برتوسخت گرفتند اما از فلان وقت و 
فلان وقت برعباس بن‌محمد خشم آورده‌ای و ندیدم که یکی از آنها دربارة وی‌با تو 
سخن کند.» 

گوید: پس منصور عباس را پیش خواند واز او رضایت آورد. 

گوید: وچنان بود که وقتی‌عباس» یزیدبن اسید را از جزیره بر کنار کرد وی 
به نزد ابو جعفر از عباس شکایت کرد و گفت: «ای امیرمق‌منان‌بر ادرت مرا به‌وضع 
بدی برداشت‌وبه عرض من دشنام گفت. » 

منصور بدو گفت: «نیکیهایی راکه با تو کرده‌ام با بدیهای برادرم با هم بگیر 
که تعادل کند.» 
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یزیدین‌اسید گفت: «ای امیرمومنان اگر نیکی شما پاداش‌بدیتان: باشد اطاعت 
در این شال منصور» موسی‌بسن کعب را ابر کار جنگ وخراج جزیره 


به گفتةً بعضی‌ها درهمین سال منضور» محمدبن‌سلیمان را از کوفه برداشت و 
عمر بن‌زهیر» برادر مسیب‌بن‌زهیررا به جای وی گماشت. 

اما عمربن‌شبه چنین پنداشته که وی محمدبن‌سلیمان را به ساك صدو پنجاه و 
سوم از کوفه برداشت ودر این سال عمروبن‌زهیرضبی برادر مسیب‌بن‌زهیر را به 
جای وی‌گماشت و اوخندق کوفه را بکند. 


سخن از ابنکه چرا منصود» 
محمدبن‌سلیمان‌دا از کوفه برداشت؟ 


گویند: در ایامی که محمدبن‌سلیسان‌عامل کسوفه بود» عبدالکریم‌ین ابی- 
العوجا را پیش وی‌بردند» وی دابی معن‌بن‌زاشده بود ومحمد بگفت تا او دا 
بداشتند. 

حسین‌بن‌ایوب گوید: شفیعان ابن ابى العو جاادر مدينةالسلام بسیار شدند و 
دربارة وی با ابوجعفر اصرار کردند» اما هر که دربار اوسخن می کرد مورد بد۔ 

گمانی بود. ابوجعفر بگفت تا به محمد بنویسند که دست از ابن‌ابی العو جا بداردتا 
رای خویش را بدوبگوید. 

گوید: ابن‌ابی‌العوجا با ابوالجبار سخن کرد. وی از خواص ابوجعفر و 
محمد بودوازپی آنهانیز جزوخواص فرزندانشان‌بود بدو گفت:«اگرامیرزسه روزمرا 
نگهدارد یکصدهزار دارد وتونیز فلان وفلان‌مقدار داری»» 

گوید: ابوالجبار این را به محمد بگفت که‌گفت: « به خدا.او را به یاد من 
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آوردی که فراموش شکرده بودم» وفتی از مراسم جمعه‌باز گشتم اورا به یادمن آر.» 
وچون از جععه باز کشت به یاد وی آورد که او را پیش خواند و گفت: «گردنش‌را 
بزنید.» وچونیقین کرد که کشته می‌شود گفت: «به خدا | گر مرا می کشید؛ چهار- 
هزار حدیث جعل کرده‌ام که ضمن آن حلال را حرام کسرده‌ام وحرام را 
حلال کرده‌ام» به خدا در روز روزه به افطارتان و اداشته‌ام و به روز افطاربه‌روزه‌تان 
واداشته‌ام.» 

گوید: پس گردن اورا بزدند» آنگاه فرستادة ابوجعفر با نامة وی بیامد که 
مبادا در بارة ابو العو جاکاری کنی» که اگر بکنی» چنین و چنانت می کنم. و او را 
تهدید می کرد. 

گوید: محمد به فرستاده گفت: «این سرا بو العوجاست واينك پیکر اوست که 
در باز ار آویخته است» آنچه را با تو گفتم به امیرمو‌منان بگوی.»وچون فرستاده پیام 
وی را به ابوجعفر بگفت براوخشم آورد و بگفت تا عزل اورا بنویسند و گفت: «به 
خدا قصد آن کردم که محمد را به قصاص وی بکشم.» 

گوید: آنگاه منصورعیسی‌بن‌علی را پیش خواند که بیامد و بدو گفت: «این» 
عمل توبود که به من‌گفتی این پسر را ولایتدا رکنم و او را ولایتدار کردم که پسری 
است نادان و نمی‌داند چه می کند» یکی زا می کشد بی آنکه رای مرا در بارٌ وی 
بداند ودر انتظار دستور من نمی‌ماند» عزل وی را نوشتم» به خحسدا با وی چنین و 
چنان می کنم.» و تهدیدمی کرد. 

گوید: عیسی خاموش ماند تا خشم منسصور آرام شد آنگاه گفت: «ای 
امیر موّمنان» محمد این مرد را به سبب زندقه کشته» آگر کشتن وی صواب بوده از 
آن تست واگر خطا بوده به‌ گردن محمد است» به خدا ای امیرمومنان اگر اورا به 
عوض کاری که کرده معزول کنی» وی ستایش ونیکنامی می‌برد و بد گویان عوام به 
تومی‌پردازند.) 
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عبرو بود. عامل افریقیه یزیدین‌حاتم بود. عامل مصرء محمدین‌سعید بود. 
آنگاه سال صدو پنجاه‌وهفتم در آمد. 


سخن از خبر حواد ی که 
به سال صدوپنجاه دهفتم بود 


از حمله حوادث سال این بود که منصور قصر خویش را که بر کتار دجله 


بود وخلدنام داشت بساحت وکار ساختن آنرا برغلام عویش اربع وابان بن‌صدقه 
تقسیم کرد. 

در همین‌سال؛ بحیی» ابو ز کزیای محتسب کشته شد. سبب کشته شدن وی را 
از پیش یاد کرده‌ایم. 

در این سال» منصور بازارها را از مدینة‌السلام به در کر خ ودیگر جاها برد. 
از پیش سبب این را نیز یاد کرده‌ایم: ۱ 

در این سال منصور» جعفر بن‌سلیمان را بربحرین‌گماشت؛ اما ولایتداری‌وی 
سرنگرفت و به جای وی‌سعیدبن‌دعلج را به امارت گماشت وسعید پسر خویشتمیم 
را آنجا فرستاد. 

دراین سال منصور سپاه خویش‌را با سلاح واسب؛ به حویشتن» درمحلی که 
بر گزیده بود بر کنار دجله نرسیده به قطر پل‌سان دید ومردم خاندان‌واقارب خویش 
را بگفت که آنروز سلاح بپوشند» خود وی نیز برف ت که زره‌ای به تن داشت و يك 
کلاه سیاه کوتاه مصری به زیر خود داشت. 

وهم در این سال عامربن اسماعیل مسلی در مدینةالسلام بمرد ومنصور براو 
نماز کرد ودر گورستان بنی‌هاشم به حاك رفت. 

وهم در این سال سوار بن‌عبدالته در گذشت. ابندعلج براو نما ز کرد ومنصور؛ 
عبیدالله بن‌حسن نمیری زا به جایش‌گماشت. 
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وهم در این سال منصور به نزد باب لشعیرپل بست واین کار به‌دستور رییع 
حاجب وبه دست حمیدین قاسم صراف انجام گرفت. 

وهم در این سال محمدبن‌سعید دبیر» از مصر معزول شد ومطره و ابستةً 
ابو جعفر منصور» عامل آنجا شد. 

وهم در این سال معبدین‌خلیل ولایتدار سند شد وهشام‌بن‌عمرو از آنجا 


معزول شد. در آنوقت معبد به حراسان بود و ولایتداری وی را بدو نوشتند. 


هة در این سال یزیدبن‌اسید سلمی‌به‌غزای تا بستانی رفت وسنان»و ابستة‌بطال» را 
سوی یکی از قلعه‌ها فرستاد که اسیر وغنیمت‌گرفت. 

به گفتة محمد بن‌عمر» آنکه در این سال غزای تابستانی کرد زفربن‌عاصم 
بۆد. 

در این سال ابراهیم‌بن‌یحبی‌عباسی سالارحج شد. 

محمدبن‌عمر گوید: وی» یعنی همین ابراهیم» عامل مدینه بود. 

دیگری‌گوید: در این سال عامل مسدینه عبدالصمدبن‌علی‌بود. عامل مکه 
وطائف محمد بنابراهیم بود. عامل اهواز وفارس» عمارةبن‌حمزه بود.عامل کرمان 
وسند معبدبن‌خلیل بود. عامل مصرء مطر وابستةمنصور بود. 

آنگاه سال صدو پنجاه وهشتم‌در آمد. 


به سال صدو بنجاه دهشتم بود 
از جمله حوادث سال این بود که منصور پسر خویش؛ مهدی را به رقسه 


فرستاد و بدودستور داد که موسی‌بن کعب را از موصل معزول کند ویحبی‌بن‌خالد 
این برمك‌راولایتدار آنجا کند. وسیب آنءچنانکه‌صالح بن‌عطیه گوید آن‌بود که‌منصور 


سه‌هز ارهز ار برخا لدبن برمك نهاده بود و خون وی رادرگرو آن کرده بود وسه روز 
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مهلتش داده بود. 

گوید: خالد به پر حویش بحبی‌گفت: «پشر کم مرا آزار می‌دهندو چیژی 
مطالبه می کنند که نداوم واز این کار خنون مرا منظور دادنید تو پنش حزم و 
کسان خویش رو و هنرچه را که پس از مرگ من نشبست به آنهاخواهی کرد 
بکن.» 

آنگاه بدوگفت: «ای پسر این کار مانع تو تنشو د که برادرانمان را بینسق 
وبرعمارةین‌حمزه و ضالح مضلی‌دار وعباركه ثرك بگذری و وضع ما را با آنتها 
بگوبی.» 

یحیی گوید: پیش این کسان رفتم» بعضیشان روی عبوس کردند ومحرمانه 
مال به نزد من فرستادند» بعضیشان مرا اجازه ورود ندادند واز دنبال من سال 


فرستادند. 

گوید: از عمارةبن‌خمزه اجازه خواستم وبه نزد وی‌در آمدم که درحیاط‌خانة 
خویش بود وروبه دبوار داشت» روی به طرف من نکرد. بدو سلا م گفتم جو ابی سبك 
داد و گفت؛ «پسر کم» پدرت چطور است؟» 

گفتم: «خوب است. به توسلام می‌گوید واز این غرامت که براونهاده‌اند 
خبر می‌دهد ویکصدهزار درهم از توبه وام می‌خواهد.) 

گوید: کم یا بیش پاسخی بهمن نداد.» 

گوید: جایم برایم تنگ شد وزمین زیرپایم بگشت. 

گوید: باردیگر درباره چیزی که به سبب آن به نزدش‌رفته بودم‌با وی‌سخن 
کردم که گفت: «اگر چیزی داشتم به نزد تومی‌رسد.» 

بحبی گوبد: برون شدم وبا خویش می گفتم: «خندا لعنت کند چیزی راکه 
از غرور وخود بسندی‌و گردنفرازی تو برسد.» پیش پدرم رفتم وخبر را با وی 
بگفتم و گفتم: «جنان می‌بینم که از عمارةبن‌حمزه اطمینانی داری که نبایند 
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داشت.» 

گوید: به خدا در این حال بودم که فرستادة عمارةبن‌جمزه با یکصدهزار 
نمودار شد. 

گوید: به دو روز دوهزارهزاروهفتصد هزار فراهم آوددیم و سیصدهزار 
ناقیماند» که اگر می بود چیزی که برای آن تلاش کرده بودیم کامل می‌شدوا گر نبود؛ 
بیهوده بود. 

گوید: به خدا روی پل بغداد می‌گذشتم وغمین بودم که فالگوبی به طرف 
من جست و گفت: «جوجه پرنده خبرت می‌دهد.» 

گوید: بی‌اعتنا از او گذشتم اما به من رسیدو لجام مرا گرفت و گفت: «به‌عدا 
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غمزده‌ای» به خداء خدا غمت را می‌برد؛ فردا از اینجا می گذری وپرچم‌پیش روی 
تو است.» 

گوید: برفتم واز گفته وی شگفتی می کردم. 

گوید: فالگوبه من کفت: ر اگر چنین شد پنجهزار درهم پیش‌تودارم.» 

گفتم: «آری,» وا گر گفته بود پنجاه‌هزار درم‌می‌گفتم: «آری.» که‌به‌نظرم بعید 
می‌نمود که چنین شود. 

گوید: پس برفتم» خبر به منصور رسیده بود که موصل بشوریده و کرداندر 
آنجا پرا کنده‌اند و گفته بود: «کی مرد این کار است؟» 

مسیب‌بن‌زهیر که دوست خالدبن برمك بود گفته بود: «ای‌امیرمومنان» مرا 
رایی هست که می‌دانم نمی‌پذیری و آنرا رد می کنی و لکن از گفتن آن باز نمی‌مانم 
وبا تومی‌گویم.» 

گفت: «بگوی که ترابه دغلی منسوب نمی‌دارم.» 

گوید: گفتم: «ای امیرمومنان» هیچکس را به آن نخواهی گماشت که همانند 
خحالد باشد.» 
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گفت: «وای تو» پس از آنچه با وی کرده‌ایم به کار ما می آید؟» 

گفتم: «بله» ای امیرمومنان با این کار وی را به استقامت آورده‌ای»من ازوی 
ضمانت م یکنم.» 

گفت: «این کار از اوساخته است؛» به خدا فردا پیش من حضور یابد.» 

گوید: پش خالد را بیاوردند» سیصد هزار باقیماندة او را بخشید و او را 


بخیی گوید: برفال‌گوی گذشتم وچون مرا دیدگفت: «از صبحگاه اینجا 
انتظار ترا می‌برم۰» 

گفتم: «با من بیا.» پش با من بیامد و پنجهزاردرم را بدودادم. 

گوید: پدرم به من‌گفت: « پسر کم» عماره حق‌ها به گردن دازد وبرای او 
رخدادها هست» پیش وی برو و بدوسلام گوی و بگوی: خدارای امیرمومنان را 
موافق‌ما کرد که‌از آنچه‌برمامانده‌بود گذشت کرد ومرا ولابتدازموصل کرد و به‌من گفته 
آنچه را از توگرفته بودم پس بدهم.» 

گوید: پیش وی رفتم» چنان بود که وی را دیده بودم» بدوسلام گفتم» سلامم 
را پاسخ نگفت وبیش از این نگفت که پدرت چطور است؟ 

گفتم:«عوب است وچنین وچنان‌می گوید.» 

گوید: درست به جای خویش نشست وگفت: «من صراف پدرت نبسوده‌ام 
که وقتی بخواهد ازمن بگیرد و وقتی نخواهد پس بدهدء‌از پیش من‌برخیز که‌ه ر گز 
بر نخیزی۰» 

گوید: پیش پدرم رفتم وخبر را با وی بگفتم» پدرم گفت: «پسر کم او عماره 
است» کسی است که به او اعتراض نمی‌توان کرد.» 

گوید: خالد همچنان برموصل برد؛ تا وقتی که منصور درگذشت» بحی‌نیز 
ولایتدار آذربیجان بود. 
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احمدین‌محمد موصلی گوید: هر گز مهابت امیری به نزد ماچون مهایت‌خالد 
ابن برمك‌نبود» بی آنکه عقو بت سخت کند. از اوجباری ندیدیم ولی مهابت وی به 
دلهای ما بود. 

معاوية بن‌بکر باهلی گوید: ابوجعفر برموسی‌بن کعب خشم آورده بود. وی 
از جانب ابوجعفر عامل‌جزیره وموصل بود» پسر خویش مهدی را سوی رقه‌فرستاد 
که رافقه را بنیان کند وچنان وانمود که آهنگ‌بیتالمقدس دارد؛ بد و گفت سوی 
موصل رود وچونآنجا رسید» موسی‌بن کعب را بگیرد و به بند کند وخالد بن برمك 
را به جای وی ولایتدار موصل کند. 

گوید: مهدی چنین کرد وخالد را درموصل نهاد ودو برادر خسالد» حسن‌و 
سلیمان» پسران برمك را با خویش ببرد. 


گوید: وچنان بو د که منصورء پیش از آن خالد را پیش خوانده بود و گفته 
بود؛ ترا برای یکی از کارهای مهم در نظرگرفتهام وبرای یکی ازمرزها بررگزیده‌ام 
آماده باش وکس این را نداند تا ترا بخوانم. 

گوید: یحبی خبر رااز پدرخویش‌نهان‌داشت وبا کسان‌دیگر به درحضوریافت. 
ربیع دز آمد و گفت: «یحبی بن‌خا لد.)بحیی پر خحاست وربیع دست اورا گرفت‌وبنزد 
منصور برد و چون بنزد کسان باز گشت پرچم آذر بیجان پیش زوی اوبود. پدرش 
آنجا حاضربود و کسان را بگفت‌تا همراه وی‌برو ند که در مو کب وی برفتند وبدو 
مبار کبا ر گفتند» به پدارش نیز به سبب‌ولایتداری وی‌مبار کباد گفتند و کارشان دوام‌یافت. 

احمدبن‌معاو یه گوید: منصسور فریفتة یحبی بود» می گفت: «مردم فرز ند 
می آو رند اما یحبی‌پدر ی آورده‌است.» 

در این سال منصور در قصر خویش به نام خلدجای‌گرفت. 

در همین سال منصور به مسیب‌بن‌زهیر خشم آورد واورا از نگهبانی‌برداشت 
وبگفت تا وی را بدارندو به‌بند کنند» از آنرو که وی ابان‌بن‌بشیر دیر را زیر 
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رو وشتری از آن بر گیر» پنجاه‌دینار نیز برداز وپیش مرد طالبی ببر و بدوسلام‌گوی 
و بگوی: «پسر عمویت از تومی‌خو اهد که از اینکه ترا ترسانیده وی را بهل کنی و 
براین مر کب نشینی واین خرج را بگیری»» 

گوید: وقتی مرا دید» بنا کرد از شرمن به خدا پناه می‌برد و چون پیام 
را رسانیدم گفت: «وی را بهل کردم مرا نه به مر کوب نیاز هست نه ابه خرجی.» 

گوید: گفتمش: «ا گر بگیری خوشدل‌تر می‌شود.» و اوچنان کرد. 

گوید: پس از آن پیش ابن‌جریح و سفیان‌بن‌سعید وعبادبن کثیر رفتم و آنچه 
را گفته بود باآنها بگفتم. گفتند: «وی را بهل کردیم.» 

گوید: گفتمشان: «به شما می گوید: مادام که منصور اینجاست نباید هيچيك 
ان هما نتاناتاهواده 
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گوید: وقتی منصور نزديك رسید» محمدبن‌|براهیم مرا با تحفه‌ها فرستاد و 
چون به منصور خبردادند که فرستادة محمدین| براهیم آمده بگفت تا چهره شتر انرا 
بزدند, 

گوید: وقتی به چاه میمون رسیدء محمدین ابراهیم به پیشواز وی آمد و 
چون بدوخبر دادند بگفت تا چهرة اسبان وی را بزدند ومحمد از راه بگشت و 
بر کناری می‌رفت. 

گوید: ابوجعفر را از راه به کنار بسردند» در سمت‌چپ» ومر کوب او را 
بخوابانیدند» محمد مقابل وی‌متوقف بود و طبیبی همراه وی بود. وقتی ابوجعفر 
برنشست وبا همکجاوة خویش ربیع برفت مجمد طبیب را بگفت تا به محل‌توقف 
ابوجعفر رفت ومدفوع وی را بدید وبه محمدگفت: «مدفو ع مردی را ديدم 
که دير نخواهد ماند.» وچون به مکه رسید چیزی‌نگذشت که بمرد ومحمد به 
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سخن از خبر وفات 
ابو جعفر منصور 

گوید: دراین سال ابو جعفر ازمدینةالسلام به آهنگ مکه حر کت کرد در ماه 
شو ال» چنانکه‌گو یند به نزد قصرعبدویه‌فرودآمد و به‌هنگامی که آنجا اقامت‌داشت» 
سه روز از شوال مانده» پس از روشنی صبحدم ستاره‌ای فرو افتاد واثر آن تاهنگام 
بر آمدن خورشید آشکار بود آنگاه به کوفه رفت ودر رصافه فرود آمد وچند روز 
از ذی‌قعده رفته به قصدحح وعمره از آنجا برون شدقربانی همسراه برد وعلامت 
نهاد وقلاده بست وچون چند منزل از کوفه سپرد» به بیماری‌ای که از آن در گذشت 
مبتلا شد. 

دربارة سبب بیماری‌ای که از آن در گذشت اختلاف کرده‌اند. 

محمدبن‌سلیمان نوفلی گوید: منصور غذای خویش‌راهضم نمی کرد وازاین؛ 
به متطببان شکوه می کرد و از آنها می‌خواست که برای وی گسوارشها! فراهم 
کنند» اما این را خوش نداشتند وبدومی‌گفتند: غذا کمتر بخورد می‌گفتند که 
گوارشها غذا را زودهضم می کند اما عوارضی پدید می آورد که سخت‌تر از 
آتد 

عاقبت یکی از طبیبان هند به نزد و ی آمد وبدو همان گفت که دیگر ان‌گفته 
بودند و گردهایی ازادویة معطر وداروهای‌گرم برای اوفراهم می کرد که گوارش 
حشك بود که می‌خورد وغذ ايش راهضم می کرد و اورا ستود. 

گوید: بسیاری از متطببان عراق به من گفتند: به خدا ابوجعفر نخو اهد هرد 
مگر از شکم روش 

گوبد: بدو گفتم: «از کجا می‌دانی؟» 

1 کلمةٌ حتن: جوار شتات ی جوادشن: معرب تحر وف شده کو ادش‌یا گو ادشت پارسی.م 
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گفت: «او گوارش می‌عورد که غذایش را هضم می کند اما هرروز چیزی‌از 
نیروی معده‌اش وپیه امعایش را می کاهد واز شکم روش می‌میرد۰) 

گوید: به‌من گفت: «مثلی برای این می‌زنم» اگر کوزه‌ای بر کرسی‌ای نهیو 
آجر نوی‌زیر آن بنهی وقطره بریزد؛ مگر قطره‌هایش به مرور زمانآجرراسوراخ 
نمی کند؟ مگر ندانی که هرقطره‌ای کاهشی"میارد؟» 

گوید: چنانکه گفته بود ابوجعفر از شکم روش مرد. 

بعضی‌ها گفته‌اند: آغاز بیماری وی که از آن بمرد از گسرما زدگی بسودکه 
به‌سبب بر نشستن در گرمای‌سخت بدورسید. باوجودسنش‌مردی» گرم‌مزاج‌بود وخلط 
صفراء براوغالب بود؛پس از آن شکم روش گرفت وچنین بود تا وقتی به بستان‌ابن- 
عامر فرود آمد و بیماریش شدت یافت واز آنجا حر کت کرد اما تا مکه نتوانشت 
رفت در بثرابن‌مرتفع فرود آمد ويك روز وشب آنجا ببود؛ سپس از آنجا سوی 
بثرمیمونرفت واز ورود حرم‌می‌پرسید ووصیتی‌را که می‌خواست کرد باز بیع میکرد 
وسحر گاه یا هنگام بر آمدن آفتاب آنجا بمرد. به شب شنبه هفات روز رفته از 
ذی حجه» به‌هنگام وفات وی جز خادمانش وربیم‌و ابسته اش کسی به‌نزد وی حاضر 
نبود. 

گوید: ربیع‌مرگ وی رامکتوم داشت وز نانو کسان دیگر را از گربستن‌براو 
و نالیدن منع کرد. وقتی صبح شد و کسان خحاندان وی بنا به‌عادت حضور یافتند و 
درجایهای خویش‌نشستند نخستین کسی که‌خوانده شد عیسی‌بن‌علی بود کسدتی 
بماند» آنگاه به‌عیسی‌بن‌موسی اجازه داده شد ودرصورتی که‌درایام پیشین وی‌را در 
اجازة ورودبرعیسی بن‌علی‌مقدم می‌داشتند وهمین‌ماية بدگمانی شد. آنگاه به‌بزررگان 
و کهنسالان خاندان» سپس به‌همگیشان اجازه داده شدوربیم به‌دست موسی‌بن‌مهدی 
از آنها برای امیرمومنان ءهدی و ازپی‌وی برای عیسی‌بن‌مسوسی‌بیعت گسرفت تا از 
بیعت بنی‌هاشم فر اغت‌یافت. آنگاه سردار ان راپیش‌خو اند که‌بیعت کردند وهیچکس 
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از آنها ازاین کارباز نماند مگر علی‌بن‌عیسی بن‌ماهان که‌وقتی‌عیسی‌بن‌موسی را یاد 
کرد ازبیعت وی خودداری کرد که‌محمدبن‌سلیمان اورا سیلی‌زدو گفت: «این کافر 
کیست؟» وبه‌او ناسزاگفت ومی‌خواست گردنش رابزند که بیعت کرد و کسان ازپی 
همدیگر بیعت کردند. 

گوید: مسیب بن‌زهیر نخستین کس بود که‌دربیعت استثناآورد وعیسی‌بسن- . 
موسی گفت اگر چنین باشدبه‌او ناسزا گویید. 

گوید: آنگاه موسی‌بن‌مهدی به‌مجلس عام آمد وبقیه سردارانو سران‌بیعت 
کردند. عباس بن‌محمدومحمدبن سلیمان سوی‌مکه‌رفتند که‌بامردم آنجا بیمت کنند. 
در آنوقت سخنگو عباس بود» کسان مابین ر کن‌ومقام برای مهدی بیعت کردند. 
تعدادی از مردم خاندان مهدی دراطرافمکه و اردو گاه‌پرا کنده شدند و کسان برای 
وی بیعت کردند. آنگاه‌کار تجهیز وغسل و کفن منصور راآغاز کردند. عباس‌بن 
محمد ازخاندان وی‌وربیع وزنان وتعدادی‌از خادمان وواستگانش این کار راعهده 
کردند هنگام نماز پسینگاه از تجهیز وی فراغت یافتند وچهره وهمه‌پیکر اورا تا 
رستنگاه مو با کفن پوشانیدند وسرش را به‌سبب احرام برهنه نهادند. آنگاه کسان 


خاندانش وخواص وابستگانش اورا برداشتند وچنانکه و اقدی‌گوید عیسی‌بن‌موسی 
در دره خوز بر او نما زکرد. 

به‌قولی آنکه براو نماز کرد ابراهیم بن‌یحیی بن محمد بود. 

گویند: منصور دراین باب وصیت کرده بود از آنرو که ابراهیم‌درمدینة- 
السلام در کار نماز جانشین وی بوده‌بود. 

محمدنوفلی گوید: ابر اهیم بن یحیی درمحل‌خیمه‌ها پیش از آنکه وی رابردارند 
براونماز کرد زیرا ربیع گفت: «هر که درخلافت طمع می‌داردنباید براونما زکند.» 
پس‌ابر اهیم بن‌یحیی رامقدم داشتند که‌در آنوقت جوانی نوسال بود ودرقبرستانی که 
که به نزد ثنیة مدنیان است وبدین نام شهره است وثنيةٌمعلاة نیز نام دارد که‌دربالای 
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مکه‌است به گوررفت. عیسی بن علی‌و عباس بن‌محمد وعیسی بن‌موسی‌وربیع وریان‌دو 
غلامش و یقطین بن‌موسی‌در گوروی و اردشدند. 

در بارةٌ مقدارسن‌منصور به‌هنگام وفات اختلاف کرده‌اند: بعضی‌ها گفته‌اند 
وقتی در گذشت شصت وچهار ساله بود. بعضی دیگر گفته‌اند در آنوقت شصت و 
پنج ساله بود. بعضی دیگر گفته‌اند در آن وقت‌شصت‌وسه‌ساله‌بود. 

هشام بن کلبی گوید: منصور شصت وهشت‌ساله‌بود که در گذشت. 

هشام گوید: منصور بیست ودوسال بیست وچهار روز کم شاهی کرد. 

ابومعشر در این باب اختلاف کرده وچنانکه اسحاق‌بن‌عیسی از وی آورده 
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گوید: ابوجعفر نك روز پیش از ترویه به روز شنبه در گذشت و مدت خلافت 
وی بیست و دو سال سه‌روز کم بود امامطابق روایتی که‌ابن‌بکار ازاو آورده هفت 
روز کم بو 

واقدی گوید: زمامداری ابو جعفر بیست ودوسال‌شش روز کم بود. 

عمربن‌شبه گوید: خلافت‌وی‌بیست ودوسال دو روز کم بود. 

دراین سال ابر اهیم‌بن‌یحیی در گذشت. 

وهم دراین سال جبار روم هلاك شد. 


سخن ازخبر 
صفت ابو جعفر منصور 


گویند: تیره رنگ و درازقد ولاغر گون بود با گونه‌های فرورفته:زادگاهش 


حمیمه بود. 
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سخن از خبر بعضی 
روشهای منصور 

صالح‌بن‌وجیه به‌نقل ازپدرش گوید: منصور خبر یافت کته‌عیسی‌بن‌موسی؛ 
یکی از فرزندان نصر بن‌سیار را کشته . وی در کوفه‌نهان می‌زیسته بود اورا 
نشان دادند و عیسی گردنش را بزد. منصور این زا نپسندید و مهم شمرد و دربارة 
موسی قصدی کرد که موجب هلاکت وی بود آنگاه به سبب نادانی عیسی ازاین 
کار باز ماند وبدو نوشت: 

«اما بعد» اگر نظر امیرمومنان ورعایت وی نبود عقو بت کشتن پسر نصربن- 
سیار و خودسری تو را دربارة وی‌مو خر نمی‌داشت تاعاملان از امثال آن‌طمع بر ند. 
از کسانی که امیرمومنان کارشان رابه‌دست توسپرده ازعرب و عجم و سرخ وسیاه 
دست بدار ونسبت به امیرمومنان حودسری مکن و هیچکس را به‌سبب حطایی که 
کرده با حادثه‌ای که آورده عقوبت مک نکه رای وی چنان نیست که کسی را که به 
تهمت یکه خدای آنرا به توبه از او بزداشته یابه‌حادثه‌ای درائنای نبرد که خدای‌ازپس 
آن صلحی آورده و دغلکار را پرده نهاده و محنت دلها رابه‌یکسوزده باز خو است 
کند» امیرمۇمنان ازپیشگاه حدا برای‌هیچکس و برای خویش نومیدنیست که مدبر» 
مقبل شود چنانکه از ادبارمقبل اگرخدای بخواهد درامان نیست. والسلام. 

یحبی‌بن‌سلیم‌دییر فضل بن‌ربیع گوید: هر گز درخانة منصورسبکسری یاچیزی 
که همانند سبکسری وبازبچه و ببهوده سری باشد دیده تشد مگر يك‌روز که‌یکی از 
پسران وی‌به‌نام عبدالعزیز برادر سلیمان وعیسی؛ دو پسر ابوجعفر اززن طلحی» 
که‌در نوجوانی بمرد؛ میان کسان آمده بود» کمانی به دوش داشت وعمامه‌ای به‌سر 
و بردی پوشیده بود » به‌هیشت يك جوان بدوی برشتری نشسته بود ميان دو 
جوال که در آن مقل بود وپاپوش و مسواکها و چیزها که بدویان هدیه‌دهند. کسان 
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ومن همان سخن راتکرار کردم و همچنان می گفت تکرار کنم تا گرزرا به 
جای نهاد و چهار زانو نشست ورنگش به‌ژردی گرابید. آنگاه گفت: «ای‌مسن‌مرا 
دریمن کاری هستا.» 


کفتم: «ای‌امیرمو‌منان ندانسته را رای نیست»» 
گفت: «توبارمنی بنشین.» 


گوید: پس بنشستم» ربیع‌رابگفت تاهمه کسانی را که درقصر بودند بیرون 
کند. پس‌اوبیرون رفت ومنصور به من گفت: «فرمانروای یمن آهنک نافرمانی من 
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دارد می‌خواهم او را به‌اسیری بگیرم و چیزی از مال وی از دستم نسرود؛ رای تو 


گفتم:«ایامیرمق منان‌مرا ولایتداریمن کن‌وچنان وانمای که مرابدو پیوسته‌ای 
وبه رییع دستور بده کسری‌مرادربارة هرچه نیاز دارم برطرف کند وهمین امروز 
مرا بفر ستد که‌خبر انتشار نیابد.» 

گوید:فرمانی از ميان دو تشك در آورد و نام‌مرا در آن نوشت و به‌من دادآنگاه 
ربیع را پیش خواند و گفت: «ای رییع معن به فرمانروایی یمن پیوستم کسری‌وی 
را در بارههرچه‌حاجت دارد ازمر کب وسلاح برطرف کن که‌پیش از آ نکه‌شبدر آید 
حر کت کند.» 

گوید: آنگاه به‌من گفت:«به‌من وداع گوی»»با وی وداع گفتم وسوی‌دالان 
رفتم» ابوالوالی مرا بدید و گفت: «ای معن‌خوش ندارم که با برادر زاده‌ات جفت 
شوی.» 

گفتم: «برای مرد عیبی ثیست که‌سلطانش اورا بابرادرزاده‌اش جفت کند.» 

گوید: پس سوی یمن‌ح ر کت کردم‌وپی شآن مرد رفتم و اورا به‌اسیری گر فتم 
وفرمان را برای اوخواندم وبه‌جایش نشستم. 

محمدین‌عمریمامی» ابو الردینی گوید: معن بن‌زائده می‌خو است گروهی را 
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سوی‌منصور فرستد که خشم وی را آرام کنند و قلب وی را نسبت بدو مهر بان کنند» 
می گفت: «عمر حویش‌رادر اطاعت وی به فنا داده‌ام وخویشتن را به رنج افکنده‌ام 
ومردان خویش را در نبردیمن نابود کرده‌ام آنگاه برمن خشم می گیرد که چرا مال 
را در کار اطاعت وی صرف کرده‌ام.» 

گوید: پس جمعی از عشيرة خویش را برگزید» از طوایف ربیعه. ازجمله 
کسانی که بر گزید» مجاعةبن ازهر بود. کسان رایکان یکانندعوت می کرد ومی‌گفت: 
«وقتی ترا به نزد امیرمومنان فرستم به اوچه خواهی گفت؟» که می گفت: «چسنین 
می گویم وچنان می‌گویم.» 

گوید: وچنین بود تا مجاعةبن‌ازهر بیامد وگفت: «خدای امسر را قسرین 
عزت بدارد مرا از گفتگو با کسی که در عراق است و من در یمسنم وبه خاطر 
حاجت تو پیش وی می‌روم پرسش مکن تا چنانکه باید وشاید برای‌آن آماده 
شوم.» 

معن‌گفت: «یارمن تویی.» 

گوید: آنگاه روی به عبدالرحمان‌بنعتیق‌مزنی کرد و بدو گفت: «بازوی پسر 
عمویت را محکم کن واورا برخویشتن مقدم بدار» اگر از چیزی غفلت کرد آنرا 
ان گنه 

پس از آن هشت کس از یاران خویش را با آنها بررگزید که ده نفرتمام‌شدند 
و باآنها وداع گفت که برفتند تا بنزد ابوجعفر رسیدند وچون پیش روی اوحضور 
یافتند پیش رفتند.مجاعةبن ازهرازحمدوثنای خدا و شکر او آغاز کرد چنانکه قوم 
پنداشتند مقصود وی همین است آنگاه به یاد پیمبرصلی‌الله‌علیه وسلم پرداخت که 
خدای چگونه اورا از قبایل عرب برگزید واز فضیلت وی چندان بگف ت که قوم 
شگفتی کردند. آنگاه به سخن از امیرمومنان منصور پرداخت وحرمتی که حدابدو 
داده بود که‌عهده‌دار خلافتش کرده بود آنگاه به حاجت خویش پرداخت و سخن‌از 
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یار حویش. 

وچون سخن وی به‌سر رفت منصور گفت: «آنچه از حمد خدای‌گفتی. خدا 
والاتر وبزرکتر از آنست که به وصف در آید. اما آنچه دربارهٌ پیمبر گفتی صلی الله- 
علیه و سلم»خحدای‌اور افضیلت‌ها داده‌بیشتر از آنچه گفتی» اما آنچه دروصف امیرموّمنان 
گفتی» این فضیلتی است که خدا بدوداده واورا براطاعت‌خویش‌یاری خواهد کرد» 
ان شاءالله. اما آ نچه در بارة یار خویش گفتی‌درو غ گفتی و پسستی کردی» برون شو که 
آنچه گفتی پذیرفته نمی‌شود.» 

گفت: « امیرممندان راست می‌گوید. به خدا من نیز دربارة یارم درو غ 
نگفتم.» 

گوید: پسآنها را بیرون کردند وچون به آخر ایوان رسیدند بگفت تااورا 
با یارانش پس آرند و گفت: «چه می گفتی؟» 

گوید: پس اوبه سخن پرداخت گوبی از صفحه‌ای می‌خواند وهمانندسخنان 
پیشین گفت. آنها را بیاوردند و همگیشان نسمایان شدند بگفت, تسایکنجا بایستادند» 
آنگاه به مضریانی که آنجا حاضر بودندگفت: «میان خو دتان کسی زا می‌شناسید که 
مانند این سخن کند؟ به حدا چندان سخن گفت که بدوحسد آوردم ومانع من از رد 
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کامل وی آن بود که گویند برضد وی تعصب آورد که از قوم ربیعه بود. تاکنسون 
مردی ازاین,دلدارتر وروشن بیان‌تر ندیده‌ام. غلام» اورا بیار.» وچون پیش روی او 
رسید از نوسلام‌گفت ویارانش نیز سلام گفتند. 

منصور گفت: «حاجت خویش وحاجت يارت را بگوی.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان» معن‌بن ز ائده بنده وشمشیر وتیر تواست که اورا به 
طرف دشمنت افکندی که با شمشیرو نیزه ضربت زد وتیرانداخت تا دز یمن آنچه 
مشکل بود هموار شد و آنچه سخت می‌نمود آسان شد و آنچه کج بود به استقامت 
آمدو بند گان‌امیرممنان شدند که خدابقایش‌را طولانی کند. اگر از گفتةٌ سعایت گری 
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با سخن چینی» چیزی در دل امیسرمومنان هست امیرموّمنان شابسته‌تراست 
که بربندة خویش و کس ی که عسمر خویش را در اطاعت وی به سر برده تفضل 
کند.) 

گوید: پس منصور مأموریت آنها را پذیرفت وعذرمعن را مقبول دانست و 
گفت تاآنها را به نزد معن فرستند» وچون به نزد معن رسیدند ونامةً رضایت را 


بخو اند میان چشمان مجاعه‌را ببوسید ویاران‌وی را سپاس گفت وبه ترتیب‌منز لتشان 


2 


و کارشان درمورد رفتن بنزد منصورخلعت پوشانید و جایزه داد. ومجاعه شعری 
گفت به این مضمون: 

«ای معن در مجلس وایل قسمی یاد کرده‌ام 

«که ترا در مقابل طمعی نفروشم 

«ای معن» مرا نعمتها دادی 

«که برای همه لجیم و بخصوص خاندان مجا ع هست 

«به روزگاران از تونخواهم برید 

«تا وقتی که صدای گوینده‌ای ازمرگ من خبردهد» 

گوید: نعمتها که معن به مجاعه داد آن بودکه از اوسه.حاجت خواست: 
یکی آنکه دلباختهة زنی از خاندان خویش بودکه بانویی بود به نام زهرا که هنوز 
شوهر نکرده بود وهروقت از اویاد می کردند می گفت: « با چه چیز می‌خحواهد 
مرا به زنی بگیرد با جب پشمینش یا با عبایش؟» وقتی پیش معن باز گشت نخستین 
چیزی که از اوخواست این بود که آن زن را همسر وی‌کند. پدر زهرا در سپاه معن 
بود» به معن گفت: «ای امیر زهرا را می‌خواهم وپدرش در سپاه تواست.» پس‌وی 
را همسر آن زن کرد به ده‌مزار درم که مهررا از خویشتن داد. 

آنگاه معن به مجاعه گفت: «حاجت دومت جیست"؟» 

گفت: «باغی که متزل من در حجر جزو آنست وصاحب آن در سپاه امیر 
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است.» 

گوید: پس معن باغ را از صاحبش خسرید و بدوداد و گفست: «حاجت 
سومت؟» 

گفت: «مالی به من ببخشی.» 

گوید: پس دستور داد که سی‌هزار درم باقیمانده یکصدهزار درم رابدورهند 
وبه منزلش بفرستند. 

ابوالفرج دایی‌عبدالله بن‌جبلهطالقانی گوید: شنیدم که ابوجعفر می گفت: 
«چقدر حاجت دارم که چهار کس بردرمن باشندکه از همه کسان درم پا کباز تدر 
باشند.» 

بدو گفتند: «ای‌امیرم‌منان» آنها کیانند؟» 

گفت: «آنها ار کان‌ملکند که ملك بی‌و جودشان سامان نگیرد چنانکه تخت 
جز بر چهار پایه قوام‌نگیرد وا گریکی‌ناقص باشدسستی گیرد؛ یکی قاضی ایست که‌در کار 
خدا از ملامت‌ملامتگوبی باك نیارد. دیگری‌سالار نگهبا نانی که‌انصاف‌ضعیف راز قوی 
بگیرد.سومی خراجگیری که کامل بگیرد اما بارعیت‌ستم نیارد که من از ستم‌بارعیت 
بی‌نیازم. چهارمی...» در اینجا انگشت بزرگ عویش را سه بارگزید وهر بار 
می گفت: «آ۵» آه.» 

گفتند: «ای امیر مۇمناندیگر کی؟» 

گفت: «متصدی بریدی که خبر اینان را به درستی بنویسد.» 

گویند: منصور با یکی از عاملان خویش که کسر خراج‌داشت گفت: «آنچه 
را به عهده‌داری بپرداز.» 

گفت: «به خدا چیزی‌ندارم.» در این وقت منادی ندا داد: «شهادت‌می‌دهم 
که خدایی جز خدای یگانه‌نیست.» 

گفت: «ای امیرمق‌منان آ نچه را به عهدة من ا.ست به خاطر حدای وشهادت 
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به اینکه خحدایی جز خدای یگانه نیست» ببخضش.»پس منصور وی را آزاد 
گذاشت. 

راوی‌گوید: منصور یکی از مردم شام را به کار خراج گماشت و بدوسفارش 
کرد ودستور داد و گفت:«ای برادرشامی خوب‌می‌دانم که اکنون چه‌درخاطرداری» 
اکنون از پیش من برون می‌شوی ومی‌گویی: «درستکار باش تا پیوسته‌مشفول کار 
باشى.» 

گوید: هم اوچیزی از کار خراج سواد را به یکی از مردم عراق سپرد و 
سفارش کرد و دستور داد و گفت: «حوب می‌دانم که چه‌به‌حاطرداری» اکنون برون 
می‌شوی ومی‌گویی: هر که پس از آن محتاج شود جبران نخواهد دید» از پیش 
من برو وبه طرف کار خویش بروء به خدا اگر چنین کنی چنان که استحقاق‌تو باشد 


عقو بت م یکنم.» 
گوید: هردوشان به کار وی پرداختند و درستکاری کردند ونیکخواهی 
کردند. 


اسحاق‌بن‌موسی‌گوید: منصور یکی از عربان را به حضرمو ت گماشت» 
متصدی برید بدونوشت که وی با بازها وسگهایی که فراهم آورده بسیار به شکار 
می‌زود۰ 

گوید: منصور اورا معسزول کرد و بدونوشت: «مادرت عزادارت شود و 
عشیره‌ات ترا از دست بدهد» این لوازم چیست که برای آسیب زدن وحوش‌فراهم 
آورده‌ای. من‌تر اگفته بودم که کار مسلمانان‌را عهده کنی نه اينک هکار وحوش راعهده 
کنی. کار ما را که به عهده‌داری به فلان پسر فلان تسلیم کن وملامت دیده ومطرود 
پیش کسان خویش باز گرد.» 

ربیع گوید: سهیل‌بن‌سالم بصری را پیش منصور آوردند» وی به کاری 
می‌پرداعته بود که معزول شده بود بگفت تا او را بدارند وبه معرض مطالبه آرند. 
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سهیل گفت: «ای امیرمؤ‌منان بنده توام.» 

گفت: «بد بنده‌ای هستی.) 

گفت: «ولی توای امیرمومنان بهترین‌مولایی»» 

گفت: «اما نه برای تو.» 

ربیع گوید: در اثتایی که پیش روی منصور يا بالای سروی ایستاده بودم ؛ 
بك خارجی راکه سپاههای وی را هزيمت کرده بود بیاوردند و او را بپاداشت که 
گردنش را بزند» آنگاه چشم بدو دوخت و گفت: «ای پسر زن بد کاره کسی مانند 
توشپاههارا هزیمت می کند؟» 

خارجی گفت: «وای وزشتی برتوباد» دیروز ميان من و توشمشیر و کشتار بود 
واکنون بد گویی ودشنام است؛ از کجا اطمینان داشتی که من که از زندگی نومید 
شده‌ام جواب‌ترا ندهم؟» 

گوید: منصور از اوشرم کرد ورهایش کرد و تا مدت یکسال روی او را 
ندید. 

عمارةبن‌حمزه گوید: به نزد منصور بودم. به‌وقت نیمروز؛ از آن پس که 
کسان با مهدی بیعت کرده بودند» از نزد وی برون آمدم. به هن‌گام برون 
آمدنم مهدی به نزد من آمد و گفت: « شنیده‌ام پدرم قصد دارد برای جعفر 
بترادرم‌بیعت بگیرد.»و به نام حداقسم یاد کرد که اگر چنین کند او زا خواهم 

گوید: من هماندم سوی امیرمو‌منان دفتم وگفتم: «کاری دارم نباید به‌تأخیر 
افتد.» 

حاجب گفت: «همین دم برون شدی.» 

گفتم: «کاری‌پی ش آمد.» 

گوید: به من اجازه دادکه به نزد وی رفتم که گنت: «هی عنمازه برای چه 
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گفتم: «ای امیر مؤمنان کاری پیش آمده که می‌خواهم بگویم» 

گفت: «پیش از آنکه به من بگوبی من به تومی گویم» مهدی پیش تو آمد و 
چنان و چنان گفت.» 

گفتم: «به خحدا ای امیرمق‌متان گو یی حضور داشته‌ای و سومین ما بوده‌ای.» 

گفت: «بدو بگوما بدو بیشتر از آن مهسر بانیم که اورا به معرض تو قرار 
دهیم.» 

ابر اهیم بن‌صالح‌گوید: نشسته بودیم و منتظر اجازهُ منصور بودیم» از حجاج 
سخن آوردیم» کسانی ستایش او کردند و کسانی نکوهش او کردند» از جمله کسانی 
که ستایش او کردند معن بن زائده‌بود واز جمله کسانی که‌نکوهش‌او کردندحسن‌بن- 
زید بود. پس از آن به ما اجازه داده‌شد که بنزد متصور در آمدیم. حسن‌بن ز ید ید 
رفت و گفت: «ای امیرمومنان‌گمان نداشتم بمانم تاوقتی که درخانهٌتوو برفرش تواز 
حجاج سخن آید و نای او گویند.» 

ابو جعفر گفت: «چه اعتراض بر آن داری» مردی بود که قومی او را به کار 
خویش گرفتند و کارشان را نکو پرداخت. به خدا دوست داشتم کسی هسما نند 
حجاج را بيایم و کار خویش را بدو سپارم و اورا در یکی از دوحرم جای دهم.» 

گوید: معن گفت: «ای امیرموّمنان به نزد تو کسانی همانند حجاج هستند که 
اگر به کارشان گیری کار ترا کفاب تکنند.» 

گفت: «کیانند» گو بی خویشتن را منظور داری.» 

گفت: «ا گر خویشتن را منظور داشته باشم» از آن دور نیستم.» 

گفت: «ابداً چنین نیستی» قومی‌حجاج را امانتدار کردند وامانتشان را پس 
داد وما ترا امانتدار کردیم وبا ما خیانت آوردی.» 

ابو بکرهذلی‌گوید: با امیرموّمنان منصور به مکه رفتم روزی با وی به راه 
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می‌رفتم» یکی برشتری سرخ به ما رسید که به راه می‌رفت؛ جبةٌ حریری داشت با 
عمامةٌ عدنی» تازیانه‌ای به دست داشت که نزديك بودبه‌زمین برسد» وضع‌محترمان 
داشت. چون منصور اورا بدید» به من‌گفت تا او را بسخواندم که بیامد» از نسب و 
ولایت وصحرای قوم وی و کارداران ز کات پرسید که جواب نکوداد و آنچه را که 
از اودید پسند کرد. گفت: «شعری برای من بخوان.» 

گوید: رهگذر شعری از اوس‌بن‌حجر واز شاعری دیگر از بنی‌عمروبن‌تمیم 
برای وی خواند تا به شعر طریف‌بن‌عنبری رسید که گوید: 

«وقتی ترسانی را پناه دهم ایمن شود 

«واگر امنیت یافته‌ای را بترسانم 

«خانه براو آشفته شود.» 

گفت: «وای توءطر یف میان شما چه بو دکه چنین شعری گفت؟» 

گفت: «از همه عربان با دشمن خویش سخت‌تر بود» انتقام بهتر از همه 
می‌گرفت» و ازهمه‌مبار کفالتر بود و با هر که آهنگ تجاوز داشت سر سخت‌تر بود» 
مهمان را بهتر از همه‌پذیرایی‌می کرد ورعایت‌همسایه را بیشتر ازهمه می کرد عربان 
درعکاظ فراهم آمدند و همگان بدین صفات برای وی معترف شدند مگر یکی که 
می‌خسواست اورا تحقیر کند و گفت: «به خدا به جاهای دور نمی‌روی وبه شکار 
نمی‌پردازی.» و این‌سبب‌شد که ملتزم شد که جز گوشتی که شکار کرده باشد نخورد 
و هرسال ازغزایی که نام وی را شهره کند باز نماند. 

گفت: «ای برادر تمیمی وصف بارخویش را نکو گفتی اما من به شعر وی 
سزاوارترم» مرا وصف کرده نه خویشتن را.» 

احمدبن‌خالد فتیمی‌گوید: گرومی از بنی‌هاشم بدو گفته بودند که منصور در 
آغاز روزبه امرونهی و نصب وعزل وتقویت مرزها وناحیه‌ها وامشیت راهها و 
نگر یستن‌در کارخراج ومخارج ومصالح‌معاش‌رعیت و رفع‌حاجت‌وتدییر سکون و 
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آرامششان می‌پرداخت وچون نماز پسینگاه می کرد برای مردم خاندان خویش 
می‌نشست مگر کسی که می‌خواست شبانگاه با وی به صحبت نشیند. و قتی که نماز 
عشا می کرد در نامه‌ها که از مرزها ونواحی و آفاق رسیده بود نظرمی کرد ودربارۀ 
ه رکدام که می‌خواست باندیمان خویش مشورت می کرد وچون‌يك سوم‌شب‌سپری 
می‌شد سوی بستر خویش می‌رفت وندیمان وی می‌رفتند وچون ثلث دوم سپری 
می‌شد از بستر برمی‌خاست ووضومی کرد وتا طلسو ع صبحدم در محراب خویش 
می‌ایستاد. آنگاه برون می‌شد وبا کسان نماز می کرد آنگاه می آمد ودرایوان‌عویش 


2 


می نشست. 


عبدالله بنر بیع گوید: ابوجعفر به اسماعیل‌بن‌عبدالله گفت: «مردمان را برای 
من وصف کن»» 

گفت: «مردم حجاز دیباچهٌاسلامندو باقیمانده عرب. مردم‌عراق ر کن‌اسلامند 
ومدافعان دین. مردم شام قلعة امتند و نیزه‌های امامان. مردم حراسان سواران عرصةً 
نبردند ومردان نمونه. تر کان حاصل سنگستان‌ند وفرزندان جنگ. مردم هند 
حکیمانند که به ولابت خویش غنا بافته‌اند واز ولایتهای مجاور بدان اکتفا کرده‌اند. 
رومیان اهل کتاب ودینند وخدایشان از نزديك‌به دور رانده. نبطیان‌ملك قدیم د اشته‌اند 
وهرقومی را بنده‌اند.» 

گفت: «كداميك از زمامداران بهترند؟) 

گفت: «آنکه عطبه دهد واز بدی دورماند.» 

گفت: «کدامشان بدترند؟» 

گفت: «آنکه با خحشو نت وعقوبت رعیت را بیشتر به زحمت اندازد و بیشتر 
رنج دهد.» 

گفت: «اطاعت از روی ترس به حاجت ملك رساتر است با اطاعت از 


روی محبت؟) 


Sa ات"‎ ۴ O at 


PDE. متا‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


dove‏ ترجمة تادیخ‌طبری 


گفت: «ای‌امیرمۇ‌منان», اطاعت از روی‌ترس» خیانت را نهفته دارد و به‌هنگام 
مراقبت بکمال باشد ولی‌اطاعت از روی‌محبت» کوشش را نهفته‌دارد وبهنگام غفلت 
نیز, به کمال آناشد.) 

گفت: « کدام مردمان بهتر اطاعت کنند؟» 

گفت:«آنها که به سود وزیان بیشتر دل بسته‌اند.» 

گفت: «نشانه آن چه باشد؟) 

گفت:,«آنکه در اجابت شتاب آرند وجانفشانی کنند.» 

گفت: «کی شایسته است که شاه اورا وزیر گیرد؟» 

گفت: «آنکه قلبش پا کتر است و از هوس په دورتر.» 

ابوعبیدالله دبیر گوید: شنیدم که منصور وقتی دربارة ولایت عهد به مهدی 
سفارش می کرد بدومی گفت:«نعمت را به سپاسداری مستهر کن و قدرت را بهعفو» 
واطاعت را به الفت»ونصرت را به تواضع. با نصیب خویش از دنیا نصیب‌خویش 
را از رحمت خدای فراموش مکن.» 

ابوعبید له گو ید: شنیدم که منصور به‌مهدی می گفت:« کاری,را فیصل‌مده تا 
دربارة آن اندیشه کتی که‌انديشة خردمند آیينه اوست‌و نيك و بد وی‌رابدو مینمایاند.» 

عبدالله گوید: شنیدم که ابو جعفر منصور به مهدی می گفت: «ای ابوعبدالله» 
سلطان قرین صلاح نشود مگر به پرهیز کاری» و رعیت اوقرین صلاح‌نشود مگر به 
اطاعت. چیزی چون عدالت ولایت را آباد نمی کند و نیمت و اطاعت سلطان‌بی‌مال 
دوام نمی‌یابد» احتیاطی بهتر از انتقال خبرها نمی‌توان داشت. کسی پیشتر از همه 
توان عفودارد که بیش از همه توان عقوبت داشته باشد. عاجزترین سردم کسی 
است که با زیر دست خویش ستم کند» از کار بارخویش‌عبرت آموز و حال اورا 
به‌تجر به معلوم دار.» 

ابو عبیدالله گوید: شتیدم که منصور به مهدی می گفت: «ای ابو عبدالله در 


PDF.Tarikhemair |... ۳۵۴ حطس‎ 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


0oo جلدیازدهم‎ 


مجاسی منشین مگر آنکه کسانی از اهل علم ‏ بساشند که بسا تسوحدیث 
گویند که محمد بن‌شهاب زهری‌گوید: حدیث مذ کر است وفقط مردان مذ کر 
آن را دوست دارند و مردان مونث از آن نفرت دارند» برادر زهسری راست 
گفته.» 

علی بن‌مجاهد گوید: منصور به مهدئ گفست: «ای ابوغبدالله هر که ستایش: 
را دوست‌دارد) رفتار خویش را نکو کند وهر که ستایش را منفور دارد رفتارخویش 
را بدکند. هر که ستایش را منفور دازد نکوهش جوی باشد و هر که‌نکوهش‌جوی ‏ 
باشد منفور شود.» 

آبوعبیدالله‌طبری گوید: منصور به مهدی‌گفت: «ای ابوعبدالله خردمند 
آن نیست که دربارة کاری که در آن افتاده تدبسیر کند تا از آن برون شود بلکه 


خردمند آن است که در بارة کاری که نزديك وی رسیده تدبیر کند تا در آن نیفتد.» 

عتبةبن‌هارون گوید: روزی ابوجعفر به مهدی‌گفت: «چند پرچم به نزد تو 
هست؟» 

گفت: «نمی‌دانم.» 

گفت: «به خدا این تباهی کردن است و در کار خلافت بیشتر تباهی خواهی 
کرد ولی چندان برای توفراهم آورده‌ام که با وجودآن هرچه تباهی کنی زیانت 
ندهد. دربارة کسانی که زیر دست تواند از خدا بترس۰» 

خحالصه گوید: به نزد منصور رفتم» از درد دندان می‌نالید وقتی حضور مرا 
احساس کرد گفت: « در آی» وچون درآمدم دست به دوطرف پیشانسی خویش 
نهاده بود؛ مدتی حاموش ماند آنگاه به من گفت: «ای خالصه چه مقدار مال‌پیش‌تو 
هست؟) 

٭ در پاوزقی دیگر آورددام که رانتمالات صدد ال و دودان بد عل مطلق بمعتی 
حدیت بکاد میرفت داین سخن تین از جمله خواحدآ نگکفعار است + 
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کفتم: «هزار درم» 

گفت: «دست خویش را به سرمن نه وقسم یاد کن.» 

گفتم: «به نزد من ده‌هزار دینار هست.» 

گفت: «آنرا بنزد من آر.» 

گوید: باز گشتم وپیش مهدی (خیزران رفتم وبهآنها خبر دادم. مهدی به‌پای 
خویش مرا لگد زد و گفت: «برای چه بنزد وی رفتی» دردی ندارد» دیروز مالی 
از اوخو استم وبیمارنمایی کرد؛ آنچه راگفته‌ای بنزد وی ببر.» 


2 5 
3 3 


گوید: مال را ببردم وچون مهدی به نزد وی رفت گفت: «ای ابوعبدالله 
از نداری شکوه می کنی واین مقدار بنزد خالصه هست.» 

واضح وابسته ابو جعفر گوید:روزی ابوجعفر گفت: «ببین‌چه مقدار جامةًکهنه 
پیش توهست آنرا فراهم کن وچون از آمدن ابوعبدالله خبر یافتی پیش از آنکه‌بباید 
لباسهای کهنه را پیش من آر ء وصله‌ها نیز همر اه آن باشد.» 

گوید:چنان کردم هنگامی که وصله‌هارا اندازه می گرفت؛ مهدی‌پیش‌وی آمد 
و بخندید و گفت: «ای امیرمق‌منان از اینجا است که مردمان مسی‌گویند: در دینار و 
درم و کمتر از آنسونگفت دانك مینگر ند.» 

منصور گفت: «کسی که کهنة خویش را اصلاح نکند نو نخواهدداشت» اينك 
زمستان رسیده وما به پوشش عیال وفرزند نیاز داریم.» 

مهد ی گفت: «پوشش امیرمومنان وعیال وفرزند وی به عهدۀ من.» 

گفت: «ییاوعم لکن.» 

علی بن‌مر ثد به نقل‌از مومل بن‌امیل و نیز عبدالله خوارزمی به‌نقل ازابو قدامه 
به نقل از مومل‌بن‌امیل‌گوید: پیش مهدی رفتم. 

ابن‌مرثددر روایت‌خویش آورده که‌بوقتی که و لیعهدبود اما روایت‌خوارزمی 
چنین است که در ری پیش وی رفتم به وقتی که ولیعهد بود. 
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مومل گوید: بگفت تابه حاطر اشعار ی که در مدح وی‌گفته بودم بیست‌هز ار 
درم به من دهند. متصدی برید این را به منصور نوشت که در مدينة السلام بود و 
بدوخبر داد که مهدی‌گفته بیست‌هزار درم به يك شاعر بدهند. 

گوید: منصور بدو نوشت وملامنش کرد و گفت: «از آن پس که شاعر یکسال 
به در تومقیم می‌شد جای آن داشت که چهارهزار درم به اوبدهی.» 

ابو قدامه گوید: دبیر مهدی به من نوشت که شاعر را به نزد وی فرستم وی 
را بجستند و نیافتند. بدونوشته شد که وی سوی مدینة‌السلام رفته. منصور یکی از 
سرداران خویش را فرستاد واورا برپل نهروان نشانید وبدو گفست: « مردمی را 
که بر او می گذرند یکی یکی بجوید تا مومل را بیابد.» و چون اورا بدیدگفت: 
«تو کیستی؟» 

گفت: «مومل بن امیل از جمله زیارتگران امیر مهدی.» 

گفت: «ترا می‌جستم.» 

مومل گوید: «نزديك بود قلبم از ترس‌ابوجعفر بشکافد.» پس مرا بگرفت و 
به در اطاقك برد وبه رفیع سپرد؛ ربیع به نزد منصور رفت و گفت: «اینك شاعر که 
بدودست یافته‌ایم.» 

گفت: «به نزومنش آرید.» 

گوید: مرا به نزد وی بردند» سلام گفتم» سلام مرا جواب گفت. باخود گفتم : 
«اینجا بجز نیکی نیست.» 

گفت: ومیل تویی 4 

گفتم: «آری» خدا امیرمومنان را قرین صلاح بدارد.» 

گفت: «هی» به نزد نوجوانی کم تجربه رفتی واورا فریفتی.» 

گوید: گفتم: «آری به نزد نوجوانی کم تجربه و بخشنده رفتم واورافریب 


دادم وفریب خورد.» 
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گوید: آنرا به من دادند وبرفتم. 

واضح وابسته منصور گوید: روزی برسرابوجعفر ایستاده بودم که مهدی به 
نزد وی آمد» قبای سیاه نوی به‌تن‌داشت سلامگفت وبنشست. آنگاه برخاست که 
برودءچشم ابوجعفر از پی وی‌بود به‌سبب محبت وفریفتگی‌ای که نسبت به‌وی‌داشت 
وچون به میان رواق رسید با شمشیر خود بیفتاد و جامه‌سیاهش دریدسس برخحاست 


اما به این اعتنا نکرد و اهمیتی نداد» برعاست وبه راه خویش رفت. 


ابوجعفر گفت: «ابوعبداللّه را پس آرید.» 

گوید: پس اورا به‌نزد منصور پس آوردیم که بدو گفت: «ای ابوعبداله» این 
ناچیز شمردن‌موهبت است؟ یا غرور نعمت؟ پاغفلت از بلیه؟ گوبی ازتکالیف وحقوق 
خویش غافلی» این جامه که در آنی عطیةٌ حداست که اگر خدا را برآن شکر کنی 
افزونت دهد واگر جایآسیبی را که بدان می‌رسد بدانی خدایت به سلامست 
دارد.» 

مهدی گفت: «ای امیرمومنان خدا وجود ترا وهدایت‌ترا از ما نگیرد» حمد 
خدای را بر نعمتهای وی. از اومسئلت دارم که مرا شا کر مواهب خویش کند و از 
رحمت خویش عوض نيك دهد.»آنگاه برفت. 

وضین‌بن‌عطا گوید: ابوجعفر مرا به دیدار خویش خواند که‌پیش از خلافتش 
ميان من واودوستی بوده بود» پس سوی مدینة‌السلام رفتم» روزی به‌علوت‌بودیم» 
گفت: «ای ابوعبدالله دارایی توجیست؟» 

گفتم: «همان که امیر مۇمنان می‌داند.» 

گفت: «عایلة توچیست؟» 

گفتم: «سه دختر و زنم ويك خادم.» 

گفت: «چهار کس در خانهٌ تواند؟) 


گفتم: «آری.» 
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گوید: به خدا اینرا چندان تکرار کرد که پنداشتم مرا توانگر می‌کند» 
پس از آن سر برداشتو گفت: «توازهمه عربان توانگرتری که چهار دوك به خانۀتو 
بهره ی 

بشیر منجم گوید: روزی به هنگام مغرب ابوجصفر مرا پیش خواند وبه‌کاری 
فرستاد وچون بازگشتم کنار سجادهٌ خویش را بلند کرد. يك دیتار آنجا بود. گفت: 
«اين را برگیر ومحفوظ بدار.» 

گوید: هنوزآن دینار به نزد من است.» 

ابو لجهم بن عطیه گوید: ابومقاتل خراسانی برای من نقل کرد که غلام وی به 
ابوجعفر خبرداده بود که وی ده‌هزار درم دارد که آنرا از وی بگرفت و گفت: «اين 


از مال من است.» 

ابومقاتل گفت: «از کجا از مال‌تواست؟ به حدا هر گز کاری را برای‌توعهده 
نکرده‌ام ومیان من وتونسبت وخویشاو ندی‌ای نیست؟» 

گفت: «چراء کنیزی از آن عبینةبن‌موسی را به زنی‌گرفته بود ی که مالی‌برای 
توبه ارث نهاد» عبینه‌هنگامی که ولایتدار سند بود عصیان کرده بود ومال مرا ربوده 
بود و این مال از آن مال است.» 

ابوحارة نهدی مستصدی بیت‌المال گوید: ابوجعفر یکی را بر باروسما 
گماشت وچون از آن کاربرفت خواست بهانه بیارد وچیزی بدو ندهد. گفت: «ترا 
در امانت خویش شر کت دادم وبریکی از غنایم مسلمانان گماشتم و در آن خیانت 
آوردی۰» 

گفت: «ای امیرمومنان» به خدا پناه می برم چیزی از آن باقی نمانده‌مگريك 
درم که در آستین خود نهاده‌ام که وقتی از نزد توبرون شدم با آن استری به کرایه 
بگیرم وسوی عیال خویش روم و واردخانة عویش شوم واز مال خدای ومال قو 
چیزی به نزد من نباشد.» 
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گفت: «بندارم‌راست می گویی» درهم ما را بده.» و آنرا از وی بگکرفت 
وزير نمد خویش نهاد و گفت: «مثل من وتوهمانند پناه دهنده‌ام عامر است.» 

گفت: «پناه دهنده‌ام عامر چیست؟» 

و ابوجعفر قصه کفتار وپناه دهنده‌آن را برای وی نقل کرد. 

گو رد: ابوجعفر با وی درشتی کرد که چیزی بدو ندهد- 

هشام‌بن محمد گوید: قثم‌بن‌عباس به نزد ابوجعفرٌ رفت و دربارةٌ حاجتی با 


وی سخن کرد. 
ابوجعفر گفت: «حاجت خویش را وا گذار» بگو بدانم چرا ترا قثم 
نامیده‌ا ند؟) 


گفت: «نه به خدا ای امیرمو‌منان» نمی‌دانم.» 

کفت: «قثم کسی است که می‌خورد وم ی کاهد. مگر گفتة شاعسو را نشنیده‌ای 
که گو ید: 

«بزر گان چنانکه خواهند جورند 

«اما کوچکان خورند و بکاهند.» 

ابر اهیم بن‌عیسی گوید: منصور بیست‌هز اردرم به‌مجمدین‌سلیمان بخشید ودهب 
هزاردرم به جعفر بر ادر وی بخشید. 

جعفر گفت: «ای امیر مومنان وی,را برمن مزیت مینهی در صورت ی که من از 
ا و کهنسالترم؟» 

گفت: «تومانند اویی؟ به هرسوی می‌نگریم از آشار محمد چیزی آنجا 
می‌بینيم» در خانةٌ ما نیز از هدیه ای وی چیسزی هست؛ اما تو از اين گونه کاری 
نکرده‌ای #۰ 

عبدا لملك‌بن‌عطا که جزوهمصحبتان منصور بوده گو ید:شنیدم که این‌هبیره در 
مجلس خویش می گفت: «هیچکس راندیدم که در نبرد و نشنیدم که در صلح‌مکارتر 
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ودقیق‌تر وبیدارتر از منصور باشد. نه ماه مرا در شهرم محاصره کرد» یکه‌سواران 
عرب با من بودند» همه کوششها را کردیم که به اردوی وی دستیردی بزنیم وآنرا 
شکستی دهیم اما میسر نشدء وقتی مرا محاصره می کرد در سرم موی سپید نسوده 
وقتی بنزدوی رفتم در سرم موی سياه نبود. وی چنانست که اعشی در شعر خویش 
گوید: 

«بررغم قوم خویش عمل می کند 

«وهروقت بخواهد عفومی کند 

«یا انتقام می‌گیرد 

«مرد جنگ است نه سست وفرومانده 

«وتن به زبونی نمی‌دهد.» 

ابراهیم بن‌عبدالرحمان‌گوید: ابوجعفر پیش از حلافت خویش به نزد مردی 
جای گرفته بود به نام ازهرسمان واین بجز ازهرمحدث بود. وچون به خلافت 
رسید ازهر در مدینة‌السلام پیش وی آمد و به نزد وی وارد شدگفت: «چه حاجت 
داری؟» 

گفت: «ای امیرمۇمنان» چهارهزاردرم قرضد ارم»خانه‌ام در کار ویران‌شدن 
است و پسرم محمد می خو اهد زنش را به خانه‌برد.» 

گوید: ابو جعفر بگفت تا دوازده هزاردرم به‌اودادند» سپس گفت: «ای ازهر 
چرگی بات سا تیش ماه 

گفت: «چنین می کنم.» 

وچون مدت کمی گذشت باز آمد» منصور بدو گفت: «ای ازهر برای‌جه 
آمده‌ای؟» 

گفت: «ای‌امیرمق‌منان به سلام گفتن آمده‌ام.» 
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گفت: «در دلم افتاده که برای همان چیزی به نزد ما آمده‌ای که نوبت پیش 
آمده بودی.» و بگفت تادو ازده‌هز ار درم دیگر بدو دادند. آنگاه‌گفت: «ای ازهر نه 
به طلب حاجت ونه به سلام گفتن پیش مامیا.» 

گفت: «خوب ای امیرممنان.» 

اما چیزی نگذشت که باز آمد. 

منصور بدو گفت: «ای ازهر برای‌چه آمده‌ای؟» 

گفت: «دعابی از توشنیده بودم که می‌خو استم آنرا یادگیرم.» 

گفت: «آنرا مخو اه که مستجاب نیست که من به وسیله آن خدای را خواندم 
که مرا از آمدن تو آسوده کند اما نکرد.» و اورا پس فرستاد وچیزی به‌وی نداد. 

ابن‌عباس گوید: ابن‌هبیره هنگامی که در واسط محصور بود ومنصور مقابل 
وی بود به منصور نوشت: «من فلان وفلان روز برون می‌شوم وترا به هماوردی 
می‌طلبم که شنیده‌ام مرا به ترسویی منسوب می‌داری.» 

گوید: منصور بدونوشت: «ای‌ابن‌هبیره تو کسی هستی که از حد خویسش 
پافراتر نهاده‌ای وبه راه طغیان رفته‌ای. حدای و عده‌ای به تومی‌دهد که محقق‌خواهد 
کرد و شیطان آرزویی به تومی‌دهد که عمل نخواهدکرد وچیزی را به تو نزديك 
وامی‌نماید که دور خواهد کرد. آهسته باش تا وقت‌مقرر در رسد» مثال خویش وترا 
می گویم: شنیدم شیری به گر ازی برخورد؛ گراز بدوگفت: « با من نبردکن.» شیر 
گفت: «تو گرازی وهمانند وهمسنگ من نیستی» اگر چنین کن مکه می گویی و ترا 
بکشم گو یندگرازی راکشته‌ای واگر آسیبی به‌من زدی ماه ننگ من شود.» گفت: 
«اگر نکنی پیش درندگان روم وگویم که از من بازماندی واز برد من ترس 
آوردی.»شیر گفت:«تحهل ننگ‌درو غ تو آسانتر از آنست که سبیلم را به خونت 
بیالایم.» 
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محمدبن‌ریاح جوهری کوند: از تدبیر هشام‌بن‌عبدالملك در نبردی که داشته 
بود با ابوجعفر سخن کردند» کس پیش مردی فرستاد که همسراه وی بوده بود و 
در رصافه منزل داشت تا از او پرسش کند وچون پیش وی آمدبد و گفت: «توباهشام 
بوده‌ای؟) 

گفت: «بله» ای‌امیرمومنان.» 

گفت: «به من بگوی در نبردی که به سال فلان وفلان داشت چگونه عمال 
کرد؟» 


گفت: «خدایش رحمت کناد در آن‌نبرد چنان وچنان کرد.» سپس گفت: «خدا 


از اوراضی باد چنان کرد.» 

منصور آزرده شد و گفت: «برخی ز که غفضب خحدای برتوباد. برفرش من 
نشسته‌ای و به دشمنم رحمت می‌فرستی.» 

پیر برخاست ومی گفت: «دشمن توقلاده‌ای به گردنم ومنتی به نزد من دارد 
که آنرا جز آنکس که غسلم می‌دهد بر نمیدارد.» 

گوید: منصور بگفت تا اورا پس آوردند و گفت: «بنشین» هی» چه گفتی؟» 

گفت:«گفتم که مرا از طلب بی‌نیاز کرد»و آبرویم را ازسژال مصون داشتو 
از وقتی که اورا دیده‌امبردر عرب وعجمی نایستاده‌ام چگونه واجب نباشد که ذکر 
خیراو گویم و ثنای خویش را همراه و ی کنم.» 

گفت: «چراء آفرین برمادری که ترا زاد وشبی که ترا بر آوردشهادت‌می‌دهم 
که از آزاده‌ای زاده‌ای واز پدری بزر گوار آمده‌ای.» 

گوید: آنگاه سخن وی را شنید و بگفت تاچیزی به او بدهند. 

گفت: «ای امیرمو‌منان این را از روی حاجت نمی‌گیرم فقط برای اینست 
که به بخشش توتشرف می‌جویم وبه‌عطای توفخر می‌کنم.» پس عطیه را گرفت و 
بر فت. 
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گفت:«بله.» 

منصور گفت: «بنیامیه از کجا آسیب دیدند که کارشان آشفته شد؟» 
گفت: «از نرسیدن‌خبرها.» 

گفت: «کدام يك از اموال را سودمندتریافتند؟» 

گفت: «جو اهر » 

گفت: « کیان را وفادار بافتند؟) 

گفت: «وابستگانشان را.» 


2 
3 


گوید: منصور می‌خواست در کار خبررسانی از مردم خاندان عسویش 
كمك بگیرد؛ سپس گفت: «منزلتشان را پایین می آورد.» و از وابستگان خویش 
كمك گرفت: 

محمد بن‌سلیمان گوید: در یك روز زمستان که سرماسخت بود خبر یافتم که 
منصور دوا خحورده. پیش وی‌رفتم که از اثردو | بپرسم. مرا ازراهی وارد قصر کردند 
که تا آ نوقت از آنجا وارد نشده بودم؛ مرا به حیاط کوچکی بردئد که در آنجايك 
اطاق بود که مقابل آن» به‌پهنای اطاق وصحن رواقی بود بريك ستون ساج و مقابل 
ایوان حصیرها آو بخته بود چنانکه در مسجدها کنند. وارد شدم در اطاق»پلاس پهن 
بود وجز آن چیزی نبود مگر بسترو لوازم و روپوش وی. گفتم: «ای امیرموّمنان‌این 
اطاق در خور تو نیست.» 

گفت: «عموجان» این اطاق خوابگاه من‌است.» 

گفت: «جز [ نچه می‌بینم چیزی اینجا نیست؟» 

گفت: «جز آنچه می‌بینی چیزی نیست.» 

گوید: شنیدم به جعفر بن محمد گفته بودند که ابوجعفر يكجبهةٌ هراتی وصله‌دار 
دارد و پیر اهن خویش را وصله می‌زند» گفت: «حمدخدای را که تدبیر کرد و او را 
به فقرطینت‌خویش مبتلا کرد.» با گفت: «به فقر در شاهی خویش.» 
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محمد بن‌سلیمان گوید: منصور هر که را به کار می گماشت ومعزول می کرد 
در خانه خالدبطین می‌انداخت. منزل خالد بر کناردجله جسبیده به خانۀ صالح 
مسکین بود» از معزول مالی درمی آوردند می گفست تاهرچه را می گر فتند جدا 
نگه می‌داشتند و نام کسی را که از او گرفته شده‌بود بر آن می‌نوشتند ودرخزانه‌ای 
جدا گانه نگه می‌داشتند که آنرا بیت المال مظالم نام داده بود ومال‌واثاثی که در آن . 
بودبسیار شد» به مهد ی گفت: «چیزی برای توفراهم آورده‌ام که خلق را بدان‌حرسند . 
کنی واز مال خویش چیزی بدهی. وقتی مردم کسانی راکه این اموال موسوم به 
مظالم را از آنها گرفته‌ام پیش می‌خوانی وهرچه را که از آنسهاگرفته شده پسشان 
می‌دهی که مورد ستایش آنها وهمگان‌می‌شوی.» 

گوید: مهدی وقتی به حلافت رسید چنان کرد. 


PDF.T 


علی بن‌ محمد گوید: منصور» محمد بن‌عبدالته حارثی را به‌بلقا گماشته بود»پس 
از آن وی را عزل کرد ودستور داد وی را با مالی که به نزد اویافت شده‌بودبیارند. 
وی را براسبان برید به نزد وی‌آوردند دوهزاردینار به نزد وی یافته بودند که با بنۀ 
او براسبان برید بیاوردند: يك‌سجادةٌ سوسنگردبودباخیمه ودو مخده ودوبالش‌ويك 
طشت ويك آفتابه ويك اشناندان۱ مسین که همه را فراهم یافتند اما اثاث پو سیده 
بود.دوهزار دینار راگرفت اما شرم کرد که اثاث را ببرد و گفت:«از من نیست.»به 
جا گذاشت. 

گوید: پس از آن مهدی او را ولایتدار یمن کرد و رشید پسرش را که لقب 
ربرداشت ولایندار مدینهکرد. 

صبا ح‌بن‌خاقان گوید: وقتی سر ابراهیم بنعبدالله را پیش منصور آوردند 
به نزد وی بودم سر را در سپری پیش روی وی نهادند یکی از شمشیردارانرویآن 
خم‌شدو آب‌دهان‌بررچهره اش انداخت. ابو جعفر نگاهی تند به‌او کرد و گفت: «بینیش 


١‏ کلمه‌عتن. 
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رابکوب.» 

گوید: باگرز چنان ضربتی به بینیش زدم که اگر می‌نعواست بینی‌ای به‌هزار 
دینار پیدا کند میسر نبود. کشیکبانان با گرز او را زدن گرفتند وپیوسته او را همسی 
کوفتند تا سرد شد وپایش راگرفتند و کشیدند. 

جعفر بن‌سلیمان گو ید: در ایام ابوجفر» اشعب به بغداد آمد.جوانان بنی‌هاشم 


دور اوراگرفتند که‌برایآنها آو از خواند که آهنگهای وی‌طرب انگیز بودوحنجره‌اش 


به همان حال بود که‌بوده بود. 

جعفر بدو گفت: «این شعر از آن کیست که گوید: 

«این آثار که در ذات‌الجیش هست 

« و کهنه و فرسوده شده 

«از آن کیست 

« که در کنار بیابان نمودار است 

» وغمکین راآشفته‌م ی کند؟» 

گید «آواز را از معید آموختم» آهنگی را از او می آموختم و چون آنرا 
از وی می خو استند می گفت از اشعب بخو اهید که بهتر از من ادا می کند: 

جعفر بن‌سلیمان گوید: اشعب به پسر خویش‌عبیده گفت: «چنان می بینم که‌ترا 
از خان خویش بیرون می کنم ونسب ترا انکار می کنم.» 

گفت: «پدرجان برای چه؟» ۲ 

گفت: «برای آنکه من بهتر از همه خلق خدا نان پیدا می کنم اما توپسر منی 
و به این سن رسیده‌ای اما نانخورمنی وچیزی پیدا نمی کنی؟» 

گفت: «چرابه حداء من پیدا می کنم» اماهمانند درخت‌موز است که‌تامادرش 
نمیرد بار نمی‌دهد.» 

محمد بن‌سلیمان ماشمی گوید: به هنگام تابستان برای عسروان هرروز سقف 
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اطاقی را با گل می‌اندودند که خوابگاه روز شاه آنجا بود» دسته‌های بلند و انبوه 
نی را می آوردند و دراطاق ردیف می کردند و پاره‌های بزرگ برف می آوردند و 
مابین دسته‌های نی‌می‌نهادند. بنی‌امیه نیز چنین می کردند» نخستین کس که پارچةً 
کنف‌مرطوب به کار برد منصور بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند که برای منصور در آغاز خحسلافت ستف‌گکل اندودآماده 
می کردند» ابوایوب خوزی پارچه‌های‌ضخیم گرف ت که قوی کردند ووبر سه پایه‌ای 
می‌نهادند که از آن خنك می‌شدو آنرا خوش داشتو گفت: «پندارم | گز این‌پارچه‌ها؟ 
ضخیم‌تر باشد آب بیشتر می گیرد وعنکتر می‌شود.»پس پار چۀ کنفی برای او آماده 
کردند که برقبه‌ای نصب می‌شد. خلیفگان پس از وی بافته‌های برگ خرما به کار 
بردئد و کسان نیز به کار می‌بردند. 

علی بن‌محمد به نقل از پدرش‌گوید: یکی از راو ندیان که ابلق نام داشت و 
پیس بود سخنان غلو آمیز گفت وراوندیان را بدان خواند و پنداشت که روح ی که 
در عیسی‌بن‌مریم بود در علی‌بناببطالب جای گرفت؛ پس از آث در امامان»یکی‌پس 
از دیگری تا |براهیم بن‌محمد و آنها خدایانند. اینان‌حرامها راحلال شمردند وچنان 
بود که یکیشان جمعی از آنهارا به حانه خویش می‌خواند وغذا می‌خورانید وشراب 
می‌نوشانید وبه زن خویش می کشید. 

گوید: خبر به اسدالله بن‌عبدا لل‌رسید که آنها رابکشت وبیاو یخت وایناعمال 
تا کنون میان آنها هست. 

گوید: اینان ابسوجعفر منصور را پسرستیدند» بالای قصر خضرا رفتند و 
خویشتن را بیفکندند» گویی پرواز می کنند. جمعشان با سلاح ميان مردم آمدند و به 
ابو جعفر بانگ می‌زدند: تویی» تویی. 

گوید: از یکی از مشایخ ما آورده‌اند که وی جمعی از راو ندیان را دیده‌بود 


۱- کلمه‌متن؛سبايك؛هعربسه‌پا به. 
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که‌خویشتن را از خضرا به زیر می‌انداختند. گویی پرواز می کردند وهمینکه به 
زمین می‌رسیدند درهم می‌شکستند وجانشان به در می‌رفت. 

احمدبن‌ثابت»غلام محمدبن‌سلیمان‌گوید: وقتی‌عبدالله‌بن‌علی در بصره به نزد 
سلیمان‌بن‌علی از منصور نهان شد روزی از بالا می‌نگریست. یکی ازغلامانش باوی 
بود با غلامانی از آن سلیمان بن‌علی» یکی را دید که جمال و کمالسی داشت و 
بزر گمنشانه راه می‌رفت و از گردنفرازی»جامصة خویش را می کشید» روبه غلام 
7 سلیمان‌بن‌علی کرد و گفت: «این کیست؟» 

گفت: «غلام فلان پسر فلان اموی‌است.» 

گوید: عبدالله سخت به خشم آمد واز شگفتی دستهای خویش را به هم 
کوفت و گفت: «هنوز راه ما هموار نیست ای فلان - و غلام خویش را نام 
برد - پایین برو وسرش را برای من بیار.» وشعر سدیف را به تمثیل خواند به این 
مضمون: 

«چرا عبد شمسیان را رها می کنی 

«که در هرچرا گاهی بانگی داشته باشند؟ 

«ا گر همگیشان را بکشید 

«گوری راکه در حران هست 

«تلافی نخواهد کرد.» 

علی‌بن‌محمد مداینی گوید: از آن پس که عبدالله بن‌علسی‌هسزیمت شد و 
منصور براوظفریافت و وی را در بغداد بداشت» هیگتی از مردم شام به نزد منصور 
آمدند که حارث بن‌عبدالر حمان از آن جمله بود.عده‌ای از آنها به‌پاخاستند وسخسن 
کردند» پس از آن حارث‌بن‌عبدالرحمان به پاحاست و گفت: «خحدا امیر را قرین 
صلاح بدارد ماهیئت تفاحرنیستیم بلکه‌هیشت‌تو به‌ایم. به‌فتنه ای افتادیم که‌بزر گو ارمان 
را برانگیخت وبردبارمان را به سبکی کشانید» بدانچه کرده‌ایم معترفیم و از آنچه 
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از ما سرزده» پوزش می‌خواهیم. اگر عقو بتمان کنی به سبب جرمهاست که کرده‌ایم 
وا گر ببخشیمان از روی تفضل نسبت به ماست. اينك که تسلط یافته‌ای‌مارایبخش 
واينك که قدرت داری منت بنه واينك که ظفر یافته‌ای نکویی کن که دير بازنکویی 
هو 

ابو حعفر گفت:«چنین کر دم.» 

زیدو ابستةعیسی بن‌نهيك گوید: منصور از پس‌مرگک مولایم مرا پیش‌خواند و 
گفت: «ای‌زید.» 

گفتم: «ای‌امیر مومنان آمادة فرمانم.» 

گفت:«ا بوزید چه مقدار مال به جای نهاده؟» 

گفتم: «هزار دینار با نزديك به این‌مقدار.» 

گفت: «ا کنون کجاست؟» 

گفت: «زنش‌درماتمش خر ج کرد.» 

گوید: پس این را بسیار شمرد و گفت: «زنش در ماتمش هسزاردینار خرج 
کر خیلی‌شگفت آوراست.» 

آنگاه گفت: «چند دختر به جای نهاد؟» 

گفتم: «شش تا۰) 

گوبد: مدتی خاموش مائد آنگاه سربرداشت و گفت: «فردا صبح به‌درمهدی 


بیاء»وچون برفتم به من گفتند: «استرهمراه‌داری؟) 
E3 .‏ ۳ ِ دول 
گفتم: «به‌این»وغیراین‌دستورم‌ندادداندونمی‌دانم برای جەمرا خو استه‌انده» 
گوید: یکصدوهشتادهزار به من‌دادند ورستورم دادند که به‌هريكاز دختراد 


عیسی سی‌هز اردینار بدهم. 
گوید: پس ا زآن منصو 
داده بودیم گرفتی؟» 


ES EE ED سر‎ a E 


ر مرا بیش حواند وگه گفت: «آنچه را برای دختران 


ابوزید دستور 
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عامه به سه چیز نیاز دار ند که وقتی انجام شد دیگر چیزی نمی‌خواهند: اینکه یکی 
در میانشان باشد که در احکامڈان بنگرد وانصاف یکی را از دب‌گری بگیرد و 
راههایشان را امن بدارد تا به شب یا به روز بیمناك نباشند واطر افشان را بسته بدارد 
تا دشمن سویشان نیاید وما این را برای آنها انجام داده‌ایم» 

گوید: پس از آن چند روز صبر کرد» سپس گفت: «ای ربیع طبل‌بزن» آنگاه 
برنشست تا عامه وی را بدیدند. 

علی‌بن‌محمد به‌نقل از پدرش گوبد: ابوجعفر زندیقان ودلقکان راکه حماد 
عجرد از آنجمله بود همراه محمد بن| بو العباس روانه کرد که با وی در بصره‌اقامت 
گرفتند ودلعکی می کردند که می‌خواست بدین و سیله اورا هتقو کسان کند. مسحمد 
چنان و انمود که عاشق زینب دختر سلیمان‌بن‌علی است وسو اره سوی مر بد می‌رفت 
ودر معرض وی قرار می‌گرفت بدین امید که زینب بدونظر کند. 

گوید: محمد به حماد گفت: «برای من دربارةٌ وی شعری بگوی وحماد 
اشعاری‌گفت که از آن جمله شعری بود به این مضمون: 

«ای سا کن مربد» شوق مرا 

«به هیجان آوردی که پیوسته در مربد جای‌دارم۰» 


3 
۳ 
2 3 


گوید: منصور دوسال به نزد پدرم منزل داشت ومن خصیب متطبب راشناختم 
به سیب آنکه بسیار پیش وی می آمد. خصیب تظاهر به نصرانی‌ گری مئ کرد اما 
زندیق ودهری بود واهمیت نمی‌داد که کسی را بکشد. 


کوید: منصور کس پیش وی فرستاد ودستور داد که ترتیب کشتن محمد بن 
ابی‌العباس را بدهد واوزهری کشنده آماده کرد. آنگاه منتظ ماند تا 


ای محمرد 
بیمادی ای رخ دهد . و وب 


ارت رهبا ی 


بخور.) ۶داروی 


گفت: «برای من مهیا کن» 
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خصیب دارو را مهیا کرد وزهر را در آن کرد وبدونوشانیدکه از آن بمرد. 
مادر محمداین را برای منصور نوشت و بدوخبسرداد که خصیب پسرش را کشته 
است. منصورنامه نوشت و دستور داد خصیب را پیش وی فرستند. وچون پیش 
منصور رسید سی‌تازیانه به آوزد» زدنی سبك» وچند روز اورابداشت آنگاه‌سیصد 


درم به او بخشیدو آزادش کرد. 


گوید: شنیدم ام موسی‌حمیری بامنصور شرط کرده بود که روئ وی زن 
نگیرد وبا کنیزی همخوابه نشود» در این‌باب مکتوبی مو کد نوشته بود وشاهدان 
گرفته بود ومنصور در ایام زمامداری ده سال تنها او را داشت. 

گوید: وچنان بود که منصوز به فقیهان‌حجاز یکی‌پس ازدیگری‌می‌نوشت و 
استفتامی کردء ازمردم‌حجاز و عراق فقیه پیش وی‌می آوردندومکتوب رابر اوعرضه 
می کرد که فتوایی دهد واورا مجاز دارد. اما امموسی وقتی از حضور وی خبر 
می‌یافت پیشدستی می کرد ومالی فراوان پیش فقیه می‌فرستاد وچون منصورمکتوب 
را براوعرضه می کرد فتسوای جواز نمی‌داد. عاقبت امموسی از پس ده سال از 
زمامداری وی در بغداد بمرد وخبر مرگ وی در حلوان به منصور رسید. در همان 
شب یکصددوشیزه بدوعرضه کردند. 


گوید: امموسی برای منصور‌جعفرومهدی راآورده بود. 

علی‌بن‌جعد گوید: وقتی بختیشو ع بزرگ از شوش سوی منصور آمد و در 
فصرباب‌الذهب بغداد به نزد وی وارد شد دستور داد غذایی بدودهند که بخورد و 
چون خوان را پیش روی اونهادند گفت: «شراب» 

بدو گفتند: «برحوان امیرمومنان شراب نمی‌وشند.» 

گفت: «من غذایی که شراب‌با آن نباشد نمی‌خورم.» 

گوید: «این را به منصورخبردادند گفت» و لش کنید.» 

گوید: وچون وقت شام رسید با وی چنان کردند و باز شراب‌خواست گفتند: 
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«برخوان امیرمومنان شراب نمی‌نوشند». پس بختیشوع‌شام خورد وازآب دجله 
نوشید و روز بعد به آب دجله نگریست و گفت: «گمان نسداشتم چیزی به‌جای 

شراب تواند بود» اين ك آب دجله جای شراب را میگیرد.» 

حسن گوید: منصور به‌عامل خویش پرمدینه‌نوشت که‌حاصل‌املالرابفروش؛ 
اما به کسی بفسروش که بر او مسلط باشیم و او برما مسلط نسباشد: مفلسی کسه 
مالی ندارد بر ما مسلط است که به‌شکنجة او نمی‌توانیم پرداعت ومال ما به نزدوی 
از میان می‌رود: اگر چه به‌قیمت خوب بخرد. به‌شخص متمکن که انصاف‌می کند و 
پرداخت می کند به کمتر بفروش» 

اپوبکرهذلی گوید: ابوجعفر می گفت: «کسی که با وی نیک ی کنند وتابه 
وقت مرگ آنرا فراموشکند انسان نیست.» 

ابان بن‌یزید عنبری گوید: هیثم قاری‌بصری به نزد منصور ایسن آیبه را 
خواند: 

«و آت‌ذالقربی حقه والمسکین وابن‌السبیل ولاتبذرتبذیرآ»۱ 

یعنی: حق‌خو یشاو ند را به اوبده وتنگدست وبه راه مانده را نیزوبهاسراف 
کردنمکوش: 

ومنصور دعا گفتن آغاز کرد و گفت: «خدایا مرا وفرزندانم زاادر نستی که 
از ,عطای خحویش به.ما داده‌ای از اسراف بر کنار دام 

گوید: ونیز هیثم به نزد او این آبه را خو اند که: 

«الذین‌یبخلون ویأمرونالناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم‌الله‌من فضله واعتدنا 
للکافرین عذابأًمهيناً» 


1سیتیاس‌ائیل آ به ۳7 
۲سسودها لساء آبه ۳۷ 
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یعنی: همان کسان که بخل کنند ومردم را به بخل وادارند و آنچه را خدا از 
کرم خویش به آنها داده نهان کنند که برای‌کافران (نعمت) عذابی خفت‌انگیز آماده 
کرده‌ایم. 

ومنصور به کسان گفت: « | گر نبود که مالها قلعةٌ سلطان است و تکیه گاه دین 
و دنیاست‌ومایة عزت وزینت است يك شب به سر نمی‌بردم که دینار یا درهمی رابه 


نزد خویش داشته باشم که از بذل مال لذت می‌برم ومی‌دانم که در عطا ی آن ثواب 
فراوان هست.» 

گوید: یکی از اهل علم به نزد منصور در آمد که او را حقیر شمرد و در او 
خیره شدامادربارة هرچه از اوپرسید به نزدوی‌یافت بدو گفت: «اين علم را چگو نه 
حاصل کردی؟» 

گفت: «در بارة علمی که آمو خته بودم بخل نکردم ودر کار آموختن علم شرم 
نیاوردم.» 

گفت: «به همین سبب‌است.» 

گوید: منصور همیشه می گفت: «هر که بی‌تدبیر عمل کند وبیتأمل‌سخن کندء 
بی‌تمسخ رگووملامتگوی نماند.» 

قحطبه گوید: شنیدم که منصور می گفت: «شاهان همه چیز را از یاران‌عویش 
تحمل کنند مگر سه چیز: فاش کردن راز» تعرض به‌حرم ونکوهش ملك.» 

علی بن محمد گو ید: منصور می گفت: «راز تو از حون تست»بنگر آن را به کی 
می‌دهی؟» 

عمر گوید: وقتی عبدا لجبار ین عبدالرحمان ازدی را از آن پس که برضد 
منسصور قیام کرده بود به نزد وی آوردند؛ بدو گفت: «ای امیرمومنان کشتی 
محترمانه.) 

گفت: «ای پسر زن. بو گندی آنرا پشت سرخود به جا نهادی.» 
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قحطبةین‌عذابه جشمی که از صحابةپیمبر بوده بود گوید: ابوجعفر منصور را 
شنیدم که در مدینةالسلام سخن می کرد؛ به‌سال صدوپنجاه ودوم» می گفست: «ای 
بند گان خدای با همدیگر ستم مکنید که ماب طلمت روز رستاخیز است به خحدا اگر 
دست خطا گر وظلم ستمگسر نبود میان شما در باز ارمایتان پیاده می‌رفتم» | گر 
می‌دانستم کسی هست که به خلافت‌از من سزاوارتر است پیش وی می‌رفتم‌وخلافت 
را بدوتسلیم می کردم.» 

نصر بن‌حدید گوید: منصور می گفت:«عقوبت بردبار به اشاره است‌وعقوبت 
سفیهبهتصریح.» 

بحیی‌بن ابو نصر قرشیي گوید: ابان قاری به نزد منصور این آیه را خواند 
که : 

وولاتجمل یداه منلو لةالی‌عنقك ولاتبسطها کل البسط فتقعد ملومامحسو .»۱ 

یعنی: دستت را به‌گردنت بسته مدار و آنرا به تمامی مگشای که ملامت دیده 
وحسرت زده خواهی‌نشست. 

منصور گفت: «پرورد گارمان چه نیکو ادمان آمو خته.» 

گوید: منصور می گفت: «ه رکه چنان کند که با وی کرده‌اند عوض داده و 
هر که مضاعف کند سپاس داشته وهر که سپاس بدارد بزرگی کرده وهر که بداند که 
نیکی را با خویشت ن کرده» درانتظار سپاس مردم نماند و فزو نی‌محبتشان را نخو اهد. 
دربار کار ی که برای خویشتن کرده‌ای وحرمت خویش را با آن افزوده‌ای از 
دیگر ان‌سپاس مجوی بدا ن که آنکه حاجت به نزد تو آورده‌روی‌تراازروی خویش 
محترم‌تر داشته پس حرمت روی خویش را بدار و اورا نومید مکن.» 

اسحاق‌بن‌عیسی گو ید: هیچکس از بنی‌عباس نبسود که سخن کند و مقصود 
خویش را بی‌تأمل بگوید مگر ابوجعفر وداودین‌علی‌وعباس‌بن محمد. 


۱- شی‌اسن ائیلآیه۲۹ 
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اسماعیل بن ابر اهیم‌فهری گوید: منصور به روز عرفه در بسفداد سخن کرد 
بعضی‌ها گفته‌اند در ایام منی‌سخن کرد - وضمن سخنان خویش گفت: «ای مردم» 
من قدرت خدایم در زمین وی که شما را به توفیق وتأبید وی‌راه‌می برم. من‌خزانه- 
دار غنیمت خدایم که به مشیت وی عمل می کنم وغنیمت را به اراد وی تقسیم 
می کنم وبه اجازهٌ وی عطا می‌کنم» خدا مرا قفل آن کرده وچون اراده کند که مرا 
برای مترریهای شما و تقسیم غنیمت وروز بهایتان بگشاید» بگشاید» وچون اراده کند 


که مرا بسته بدارد» بسته بدارد. پس ای مردم به خدا رو کنید ودر این روز شریف 
که از تفضل خویش آنچه را در کتاب خویش معلوم داشته به شمابخشیده و اوتبارله 
وتعالی فرموده: «اکنون دینتان را برای شما به کمال آوردم ونعمت خویش را 
برشماتمام کردم ومسلمانی را دین شما انتخاب کردم۱6۰ در این روز از او بخواهید 
که مرا در کار صواب موفق بدارد ودر کار هدایت تأیید کند والهامم دهد که با شما 
مهربان باشم ونیکی کنم» مرا بگشاید تا عطی‌ها و زوزیهایتان را به عدالت تقسیسم 
کنم که اوشنواست ونزديك. 

داودبن‌رشید به نقل از پسدرش گسوید: منصور سخن کرد و گفت: «حمد 
خدایی را که ستایش او می کنم و از او كمك می‌جویم و بدوایمان دارم و براو 
تکیه می کنم» شهادت می‌دهم که خدابی جز خدای یگانه نیست که بگانه است و 
شريك ندارد.» 

گوید: یکی از جانب راست میان سخن اودوید و گفت: «ای انسان» به‌نام 
کسی که از اوباد کردی تذ کارت می‌دهم.» 

گوید: سخن خویش را برید و گفت: «از کسی که خدای را به خاطردارد و 
بدان تذ کار می‌دهد استماع می کنم» استماع می کنم» پناه برخدا از اینکه ستمگری 
لجو ج‌باشم ودر کار گناه مغرور» که در این‌صورت گمراه خواهم بود.وتوای گوینده 

١‏ الیوماکملتلکدیتک واتممت E‏ یی و لکم‌الاسلام دینا (مائده /آیه۵) 
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به خدا از این سخن خدا را منظور نداشتی اما عواستی بگویند برخاست و گفت 
وعقوبت‌دید وصبوری کرد وباك نداشت. وای توا گرمی خو استم و سخت‌می گرفتم. 
اينك بخشش مرا غنیمت شمار» مباداتوو شما گروه مردم نظیر آنر | بیازید که‌حکمت 
به ما نزول یافته و از پیش ما جدا شده. کار را به اهلش باز بريد که به جای خویش 
قرادگیرد و از آنجا باز یابید.» 

گوید: آنگاه‌به سخن خویش باز گشت و گوبی آنرا از کف خویش‌می‌نو اند 
و گفت: «شهادت می‌دهم که محمد بنده وفرستاده اوست.» 

ان ابی‌الجوزا گوید: ابوجعفر در بغداد درمسجدالمدینه برمنبر سخن‌می کرد 
به‌پاخعاستم و این آیه را خواندم که: 

«یا ایهاالذین آمنوا لم تقو لون مالاتفعلون۱.» 

بعنی: شما که ایمان دارید» چرا چیزها گو ید که نمی کنید؟ 

پس مرا گرفتند و به نزد وی وارد کردند گفت: «وای تو کیستی؟ مقصودت 
این بود که ترا بکشم» از پیش من بر و که دیگر نبینمت.» 

گوید: پس به سلامت از نزد وی برون شدم. 

ابراهیم بن‌عیسی گوید: ابوجسعفر مشصور در این مسجد - مقصود مسجد 
المدینه بغداد است - سخن می کرد وچون به این آیه رسیدکسه «اتقوالله حق 


یعنی: از خدا چنانکه شایستة ترسیدن از اوست بترسید. یکی بسرخاست و 
گفت: «تونیزای بنده خداء از خحدا چنانکه شايستةٌ ترسیدن از اوست بترس.» 

گوید: ابوجعفرسخن خویش رابریدو گفت: «از کسی که به نام خدای‌ت ذ کار 
می‌دهد» استماع می کنم» استما عم ی کنم‌ای‌بنده خد ا بگوی که‌ترس از خدا چیست؟» 

1- سود صف آ یه ۲ 

۲- سود آل عمران آیه ۱۰۰ 
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خدا چیست؟» 

گوید: آن مرد فروماند وچیزی نگفت. 

ابوجعفر گفت: «ای مردم» خدا راء دا را بیاز ارید» در بارة کارهایتان مارا 
به چیزی که تاب آن ندارید وادارمکنید و کسی در چنین وضعی به پای نخیزد مگر 
پشتش دا به‌درد آرم و اور ادیرمدت‌بدارم.» 


آنگاه گفت: «ربیع اورا همراه خودت ببر.» 

گوید: اطمینان یافتم که آن کس نجات می‌یابد. نشانه چنین بود که‌وقتی‌برای 
کسی بدی می‌خواست می گفت: «مسیب اورا همراه خودت پر 

گوید: آنگاه به سخن خویش باز گشت. از همانجا که بریده‌بود؛ و مردم این 
را نیکوشمردند. 

گوید: وچون نماز را بسربرد وارد قصر شد» عیسی‌بن‌موسی به آرامی از 
دنبال وی می‌رفت» ابوجعفر این را دریافت و گفت:«ابوموسی؟» 

گفت:« آری» ای امیر مؤ منان.» 

گفت: « گویی از من براین مرد بیمنا کی؟» 

گفت: «به خدا چیزی از این گونه در دلم افتاد» اما دانش امیرموّمنان بیشتر 
است و نظرش بالاتر از آنکه‌کاری به حلاف حقکند.» 

گفت: «از من‌در مورد وی بیمناك مباش.» 


گوید: وچون بنشست گفت: «آن مرد را پیش‌من آرید.» 

گوید: پس‌اورا به نزد وی آوردند و گفت: «ا ی کس» وقتی مرا برمنبرربدیدی 
گفتی:این طنیانگر است وناچار باید با اوسخن کنم. اگر حویشتن را به کاری‌جز 
این مشغول می‌داشتی برای‌تومناسبتر بود. خویشتن را به سیراب کردن‌گرمازد گان 
با شب زنده‌داری یا رهسپاری در راه حدای مشغول دار. دبیح» چهارصددرم به او 
بده. برو ودیگر چنین مکن.» 
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عبدالله بن‌صاعد و ابستةٌ امیرم و منان‌گوید: منصور پس از بنای بغداد جج کرد 
ودر مکه به سخن‌ایستادءاز جمله‌سخنان وی که به حاطر مانده این بود: 

«در ز بور از پی آنکتاب نوشتیم که زمین را بندگان شایستۀ من به‌میراث 
می‌برند»۱کاری: است ابه سر رفته و گفتاری‌است عادلانه وقضایی است‌مقرر»ستایش 
خدابی راکه حجت خحویش را آشکار کرد و دورباش برآن قوم‌ستمگری که کعبه 
را دستاویز کردند وغنیمت دا ادث خویش دانستند.«وقر آن:را قسمتی پنداشتند»" 
آنچه مورد استهزایشان؛بود بر آنها رخ داد پس چقدر می‌بینی « از چاههای عاطل 
مانده وقصر گچ کادی شده»۲ که خدایشان مهلت:داد تا مشیت‌را د گر کردند و بااهل 
این خاندان ستسم کردند و تعسدی کردند و گردنفرازی کردند «وهمه گردنکشان 
ستیزه جو نومید گشتند»۴آنگاه حدای بگرفتشان «آیا یکی از آنها "رامی‌یابی با 
صدایی از آ نهامی‌شنوی»* 

ابن‌عیاش گوبد: وقتی ابرای | بو جعفز حادثه‌های پیاپی ر خ داد شعری به تثبل 
خواند به این مضمون: 

«آهوان از اطراف خداش پرا کنده شد‌ند 

«وخداش نمی‌دا ندچه چیز را شکار کند.» 

گوید: آنگاه دستور دادسردازان ووابستگان‌و یار اْومردم خاندان را احضار 
کنند. حماد ترك را گفت تا اسبان را ازین نهد و سلیمان‌بن‌مجالد را تا پیش دود 


 (‏ ولقد کتبنافیالز بور من بعدالقکر ان‌الارض برها عبادی‌الصا لجون. , (سوده انبیاء 
آیه۵ ۱۰) 

۷- ...جعلوا القی آنعضین (خجرتآیه٩‏ ۸) 

۳- ...یگرمعطله وقص مشید(سوده حج آیه۴۴) 

۴- ...خا بکل‌جبارعنید (ابراهیم آیه۱۵) 

۵- هل تحی‌متهماحد اوتسمع‌لهمد کزا (مریم آیه۹۸) 
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ومسیب‌بن‌زهیر را تا درها را بگیرد. 
گوید: آنگاه‌در یکی از روزهابرون شد و به متبر رفت و دیرمدت گرفته‌بود 
وخاموش ماند. یکی به شبیب بن‌شبه گفت:«چر اامیرمومذان سخن نمی کند که به‌خدا 
وی از جمله کسانی است که سختنای گفتار برای وی آسان‌است‌وی راچه رسیده؟» 
گوید: عاقبت سخن آغاز کرد و گفت: 


«چرا من از سعد دست بداشته‌ام 
راما اومرا ناسزا می گوید 

«اگر بنی‌سعدیان را دشنام می‌دادم 

«آرام گرفته‌بودند. 

«با من جهالت می کنند و از دشمن‌خویش‌می‌ترسند 
«چه بد است این دوصفت: جهالت و ترس۰1» 
آنگاه پنشست و گفت: 


2 
2 


«پوشش از سرخویش بر گرفتم 

«و کسی بودم که جز برای کاری بزرگ 

«سرحویش را نمودار نمی کردم" 

به حدا از کاری که ما بدان قیام کردیم ناتوان ماندند وکسی‌راکه بدان‌قیام 
کرد سباس نداشتند. کوشیدند اما تاب نیاوردند وحق‌را انکار کردند و کفران 
کردند. چه می‌خواهند؟ می‌خواهند که آب گل آلود را با زحمت فروبرم یا باسختی 
ومحنت سر کنم! به خدا هیچکس دا بااهانت خویش حرمت نمی کنم. به خدا اگر 
حق را نپذیرند باشد که آنرا بجویند وبه نزد من نيابند نیکروز کسی است که از کار 
دیگری عبرت آموزد؛ غلام پیش برو»آنگاه بر نشست. 

عبدا لله‌بن‌محمد وابستة محمد بن‌علی گوید: وقتی منصور؛ عبدالله بن‌حسن و 
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برادران وی و کسانی از خاندانش راکه با اوبودند گرفت به منبر رفت وحمد خدا 
گفت وسپاس وی کرد. آنگاه بر پیمبر صلی الله‌علیه‌و سلم صلوات گفت. هپش. گفت: 
«ای مردم خحراسان» شما شیعیان ویاران واهل دولت مایید»ا گر با غیر ما بیعت کرده 
بودیدء با کسی بهتر از ما بیعت‌نمی کردید. این مردم خاندان من» فرزندان علی‌بن- 
ابی‌طالب» به خدایی که خدایی‌جز او نیست آنها را با خلافت وا گذاشتیم و کم با 
بیش متعرضشان نشدیم. علی‌بن‌ابیطا لب بدان پسرداخت و آشفتگی آورد. حکمان 
برضد اوحکم دادند وامت از اطراف وی پرا کنده شد و درباره وی اختلاف کرد. 
آنگاه شیعیان و یاران واصحاب وبزر گان ومعتمدانش براوجستند و اورا بکشتند. 

«پس از او حسن‌بن‌علی به پاخاست که به خدا مرداین کار نبود. مالها بدو 
عرضه کردند که پذیرفت. معاویه بدو گفت که من از پی‌خویش ترا و لیعهد می دنم و 
فرییش داد. برای‌معاو یه ازمقام‌خویش کناره گرفتتو آنرار به‌معاو یه تسلیم کرد وبه‌زنان 
پرداخت . هر روز یکی را به زنی می گرفت و روز بعد طلاقش می‌داد وچنین بود 
تا بربستر خویش بمرد. 

«پس از وی حسین‌بن‌علی‌با گرفت. مردم‌عراق ومردم کوفه اهل‌اختلافو نفاق 
ومبالغه در فتنه گری(مردم این شهر سياه -سوی کوفه اشاره کرد که به خدانه‌درحال 
نبرد است که با آن نبرد کنم ونه در کار صلح است که با آن مسالمت کنم»خدا ميان 
من و آن‌جدایی آرد)فر پیش‌دادند واز باری‌وی بازماندندو اورابه‌دشمن‌وا گذاشتند تا 
کشته شاه 

«پس ازوی‌زیدبن‌علی پا گرفت ومردم کوفه با وی خدعه کردند وفرییش‌داوند 
وجون به قیامش واداشتند ونمابانش کردند وی" را به دشمن وا گذاشتند. پیش 
محمدین‌علی رفته بود که قسمش داده بود قیام انکند واز او خواسته‌بود که‌لاطائلات 
مردم کوفه را باور نکند بدو گفته بود که ما در چیزی از دانش خویش می‌یاییم که 
یکی از مردم خاندان ما در کوفه آويخته سی‌شود و من بیم دارم که آن مصلسوب 
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تو باشى. عموی من داودبن‌علی او را قسم داد واز خیانت مردم کوفه بیم داد اما 
نبذیرفت ود ر کار قیام خویش اصرار کرد که کشته شد ودربازا ر آویخته شد. 

«پس از آنبنی‌امیه به ما تاحتند وحرمتمان را از میان‌بردند وعزتمان‌رابردند. 
به حدا به نزدما انتقامی نداشتند که بجویند واین همه به سیب مردم خاندانمان بود 


که برضد آنها قیام کرده بودند. پس ما را از ولایتها براندند. یکبار به طایف‌بودیم : 


ویکبار به شام ویکبار به شراه تا وقتی که خدا شما را به طرفداری و یاری ما 
برانگیخت و به کمك‌شما مردم خراسان‌حرمت وعزت ما را زنده کرد وبه وسیلةً حق 
شما اهل باطل را مغلوب کرد و حق ما را نمایان کرد و میراثی دا که از پیمبر 
صلی الله علیه و سلم به‌مامی ر سید به ما داد وحق‌به‌جای‌خو یش قرار گرفت ومحل‌نورآن 
را آشکار کرد ویاران حق را نیروداد ودنبالة قومی را که ستمگر بودند برید وحمد 
خدای راکه پرورد گار جهانیان‌است. وچون به سبب تفضل خدای و حکم عادلانة 
وی کارها برما قرار گرفت از روی ستم و حسد و طغیان به سب فضیلتی که 
خد ایمان داده بود وبه حلافت خویش ومیراث پیمبر حویش‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم‌حرمت 
کرده بود بماتاختند: 

«از روی جهالت با من وترس از دشمنان 

«وجه بد است این دوصفت: جهالت و ترس 

«به خدا ای‌مردم‌خر اسان در این باب هرچه کردم ازروی جهالت نکردم‌چیزی 
از بددلی‌و گردن کشی آنها را شنیدم» کسانی‌را نهانی سویآنها فرستادم» گفتم: ای 
فلان بری‌ای فلان برو وفلان مقدارمال با خویش ببر» و ترتیبی‌برایشان معین کردم 
که مطابق آن عمل کنند. آنها برفتند تا در مدینه به نزدآنها رسیدند و این مالها را 
نهانی به آنها دادند» به خدا پیروجوان و کوچك وبزر گی از آنها نبود مگر باآنها 
بیعت کرد و به وسیلةً آن حو نها ومالهایشان را حلال‌شمردم؛ از اینروحلال شد که بیمت 
مرا شکسته بودند وفتنه می‌جستند ومی‌خواستند برضد من قیام کنند. مپندارید که‌من 
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این کار را از روی‌یقین نکرده‌ام.» 

گوید: آنگاه فرود آمد و برپله‌های منبراين آیه را می‌خواند: 

«وحیل‌بینهم وبین مایشتهون کما فعل باشیاعسهم من قبل انهم کان و افی‌شك 
مریب.»۲ 

یعنی: ميان ايشان و آن آرزو که دازند حایل افکنند چنانکه با نظایر ایشان از 
پیش کرده اند که آنها در شکی سخت بوده‌اند. 

گوید: منصور به هنگام کشته شدن ابومسلم درمد این‌سخن کرد و گفت: «ای 
مردم ازانس‌اطاعت بوحشت عصیان‌مروید ودر کاردغلی با امامان شتاب‌میاریند: 
زیرا هیچکس مکری در خاطر نگیرد که در آثار دست او یا کلمات گریخته‌اززبانش 
نمودار نشود وخدای آنرا به امام وی ننماید که دین خویش را قوت دهد وحق 
خویش را والا کند. ما حقوق شما دا نمی کاهیم وحقی را که این دین برشمادارد 
نمی کاهیم.» هر که بررسرجاید کمةّاین پیر اهن با ما مناز عه کند باچیزی که‌دراین‌نیام 
نهفته است‌اورا پاره پاره می کنیم. ابومسلم با ما بیعت کرده بود و از کسان برای ما 
بیعت گرفته بود به شرط آنکه هر که پیمان ما را بشکند حون خویش را مباح گیرد. 
آنگاه با ما پیمان شکنی کرد وچنانکه دربارة دیگران به تفع ما حکم می کرده بود 
در بارة وی حکم کردیم» رعایت حق وی مانع از آن نبود که حق را برضد وی‌به 
پای‌داریم.» 

متصور گوید: پدرم می گفت که از پدرم علی‌بنعبدالله شنیدم که می گفت: 
«سروران دنیاسخاو تمندانند وسروران آخرت پیمبر انند.» 

ابر اهیم بن‌عیسی گوید: منصور برمحمدبن‌جمیل دبیر خشم آورد» اصل‌وی‌از 
ربذه بیود بگفت تاوی‌زا به رو در افکندندوچون‌حجت خویش را بگفت‌منصوردستور 
داد تا اورابه پای‌دار ند آنگاه شلوار اورانگریست که کتان‌بود و بگفت تا اورا به رو 


۱- سوده سباد آیه ۵۴/۵۳) 
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جلك یا ددهم‎ 
ررافکنند وپانزده‌تازیانه بزنند و گفت: «شلوا رکتان مپو ش که اسراف است.»‎ 
حسن بن‌ابراهیم کوید: وقتی ابو جعفرمتصور؛ محمدبن‌عبدالله را درمدنه و‎ 
۱ ۱ بن ابر اهي‎ 
را درباخمری بکشت وابراهیم بن جسن در مصر قیام کرد و وی د‎ 


برادرش ابراهیم ۱ 
شت که در مدینه بودند 


سوی منصو رآوردند» امه‌ای به فرزندان علی‌بنابیطالب نو 
وضمن آن از ابراهیم بن‌حسن وقیام وی در مصر یادکرد واینکه این کار را بی دای 
آنها نکرده است و آنها در طلب قدرت می کوشند وقطع خو یشاوندی وعصبان ‏ 
می کنند واینکه وقتی برسرقدرت با بنی‌امیه منازعه کردند از دشمنی ناتوان ماندند 
وا گرفتن انتقام خویش عاجز بودند تا وقتی که پسران عباس به نحاطرشان غضب 
آوردند و به‌بنی‌امیه تاختند و انتقامشان را گرفتندو خونهایشان را تلافی کردندوقدرت 
را از چنگ بنی‌امیه گرفتند. 


گوید: منصور در نام خویش شعر سبح‌بن‌ربیعیربوعی را به تمثیل آوردبه 
این مضمون: 

«ا گر هنگامی که زبون شده بودید 

«از شما دفاع نکرده بودم 

«و به كمك خدای از شما حمایت نکرده بودم 

«چیزها از شما تباه شده بود 

«که هیچکس حفاظت آن نمی کرد 

«وهرجچه را خدا محفوظ نداردتباه شود. 

«به ما بگویید: کی کسان را از شما بگردانید 

«و کیست که انگشتها سوی او کج می‌شود 

«دانید که پیوسته به روز گاران 

«با شما تفضل‌ها داشته‌ایم‌و 

«شما را سودها داده‌ایم 
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«اما پیوسته از شما مردمی بوده‌ال هت 
«خیا نتکار وستمکا 3 
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«وبا خدا مغرورو ةا" : SIR‏ 


(رهی سا 


o = 1‏ و ۳ 
یه ۱ 2 ی .را در آن‌بوده 
ار وال E‏ ی ی 
عهت e, ORs‏ ی اگر عاقلانه رفتار 
۳۹ ج یب . جر و و ۳ 
کول ی این رس کد ی دند.» 

ا راودا 7 
: منوا ر «ر مردم بیهؤده‌سر» درفلسطین 
ا ت و 


0 ر بحداع) برن*" : «اگر اورا سوی من نفرستۍخون 


SS‏ ابت“ سب اوی سخت بکوشید تا بدودست بافت که 

e‏ 7 ا : ا 
‌- بو ریا و ار دکنند وچون پیش ابو جعفر درآمد بدو گفت: 
ی‌تاخسته‌ای؛ به خسدا گوشت ترا از استخوانت جدا 


گوید: و آنکس که پیری کهنسال بود با صدایی ضعیف که بلند نبود شعری 
خواند به این مضمون: 

«همسر خویش را از آن پس که پیرشده 

«تمرین می‌دهی 


«اما تمرین پیر نج بیهوده است.» 
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گوید: گفتار وی برای منصور روشن نبود گفت: : «ربیع چه می‌گوید؟» 

گفت: «می گوید: 

«بنده بندةٌ شماست ومال مال شما 

«آیا امروز عذاب تواز من‌باز می‌ماند.» 

گفت: «ای ربیع از اودر گذشتم» آزادش کن واورا پیش خویش نگهدار وبا 
وی نکویی کن.» 

گوید: یکی‌از عامه به منصور نوشت واز عامل وی شکایت کر كه‌يك سوی 
ملك وی راگرفته و به مال خویش افزوده. زیر رقعة شاکی به عامل خحویش‌نوشت: 
«اگر عدالت را مرجح داری سلامت یار توخواهد بود» انصاف این شاکی را 
دربارة‌این مظلمه بکیر.» 

گوید: یکی از عامه دربارة بنای مسجدی در محلهً خویش رقعه‌ای فرستاده 
بود. منصور زیر رقعة وی نوشت: «از جملةً شر ایط رستاخیز بسیاری مساجد 
است» بیشتر راه برو تا توانت افزون شود.» 

گوید: یکی از مردم سواد ضمن رقعه‌ای که برای منصور فرستاده بود از 
یکی از عاملان شکایت کرده‌بود زیر آن نوشت: «اگر راست می گوبی در جامه‌اش 
بیاویز واورا بيار که در این باب به تواجازه می‌دهیم.» 

ابو الهذیل علاف‌گوید: ابوجعفر گفت: «شنیده‌ام سید فرزند محمد در کرخ 
مرده» یاگفت در واسط و اورا به گورنکرده‌اند. اگراین‌به نزدمن‌محقق شود آنجا را 
آتش می‌زنم. به‌قولی درست این است که وی در ایام مهدی در کر خ بغداددر گذشته 
بود واز گور کردنش‌خود داری کرده بودند واودیع را فرستاد که کار وی‌را عهده 
کرد و بدو دستورداد که اگر از این کار امتنا ع داشته‌اند خانه‌هاشان را پسوزاند. 
اما رب بیع از آنها دفاع کرد. 

مداینی گوید: وقتی‌منصور از کار محمد وا بر اهیم و عبدالله بن‌علی وعبدالجبار 
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ابن‌عبدالر حمان‌فر اغت یافت ودر بغداد اقامت گرفت و کاراها بروی راست شدشعری 
را به تمثیل خواند: 

راز فرط بلیه شب را برلب شمشیر تی به سر مئ کنی 

راما حدایآنچه را از آن می‌ترسی سامان‌می‌دهد.» 

عبدالله‌بسن‌ر بیع گسو ید: از پس کشته شدن آن کسان منصور شعری برای من 
خواند به این مضمون: 

«بسا چیزهاکه ترازیان نخواهد زد 


«اما دل از ترس آن لرزان‌است.» 

هیثم گو بد: وقتی منصور خبر یافت که فرز ندان‌عبدالله‌بن‌حسن از بیم‌عقوبت 
وی در ولایت پرا کنده‌اند شعری به تمثیل خو اند به این مضمون: 

«وقتی ترسانی را پناه دهم ایمنی یا بد 

«واگر ایمنی را بترسانم خانه برا و آشفته‌شود.» 

واضح غلام ابوجعفرگوید: ابوجعفر به من دستور داد دوجامة نرم برای‌وی 
بخرم که آنرا به یکصدو بیست درم برای اوی خریدم. وقتی پیش او بردم گفت: «به 
چند؟» 

گفتم: «به‌هشتاد درم.» 

گفت: «خوب است اما کمترش کن که وقتی کالابی را پیش‌ما آرند آنگاه‌پیش 
صاحبش برند ماه شکست اوشود.» 

گوید: دوجامه‌را از صاحب آن گرفتم وروز بعد باخویش‌به نزد منصور بردم 
گفت: «چه کردی؟» 

گفتم: «پیش وی باز بردم وبیست‌درم برای‌من کم کرد.» 

گفت: «نکو کردی» یکی را پیراهن ببر ودیگری را روپوش م نکن:» 

گوید: چنان کردم. پبراهن را پانزده روز به تن کرد وجزآن چیزی به تن 
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غلامی از آن عبدالصمدبن‌علی گوید: شنیدم که عبدالصمد می گفت: «منصور 
به مردم خاندان خویش سفارش می کرد که سرو وضع نکوداشته باشند و نعمت را 
نمایان کنند وزینت وبوی خوش به کار برند واگر یکی از آنها را می‌دید که‌چنسین 
نکرده یا کمتر کرده می گفت: فلانی» روتق بوی خوش‌را برریش تونمی‌بینم امادر 
دیش فلانی می بینم که می‌درخشد.»و بدینسان ترغیبشان می کرد که بوی خوش بیشتر 
به کار برند که‌ظاهرشان را بیارایند وبه‌نزد رعیت» خونش‌جلوه کنند وبه نزدآنها 

آرایشگیرند اما اگر زینتی آشکار بریکی‌شان میدید بدوسخنان گز نده می گفت. 

احمدبن‌خا لد گوید: منصور از مالك‌بن‌ادهم در بارژ حکایت عجلان‌بن سهیل 
برادرحوثره بسیار پرسش می کرد. 

گوید: با عجلان نشسته بودیم که هشام بن‌عبدا لملك برما گذر کرد. یکی از 
قوم ماگفت: «یکچشم می‌گذرد.» 

گفت: «مقصودت کیست؟) 

گفت: «هشام» 

گفت: «نام زشت به امیرمومنان می‌دهی» به خدا ا گر به سبب خویشاو ندی 


اف( 


تونبودگردنت رامی‌زدم.» 

منصور گفت : «به خدا زندگی کردن و مردن با چنین کسی سودمند 
است.» 

ابراهیم بن‌عیسی گوید: منصور خادمی داشت زرد چهره نزديك به تیره‌رنگ 
که ماهر بود وعیبی نداشت. روزی منصور بدو گفت: «نژادت چیست؟» 

گفت: «ای‌امیرمو‌منان عربم.» 

گفت: «از کدام قوم عربی؟» 

گفت: « از قوم خولانم» از یمن اسیر شدم» یکی از دشمنان ما مرا گرفت و 
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حواجه کرد و برده شدم وپیش یکی از بنی امیه افتادم» آنگاه پیش تو رسیدم.» 

گفت: «توغلام حوبی هستی ولی نباید يك بدوی واردقصر من‌شود وخادم 
حرم من باشد. برون شوخدایت به سلامت دارد وه رکجامی خواهیبرو.» 

احمدبن ابر اهیّم که از مصاحبان بود گوید: منضور یکی از مردم کوفه را به 
نام فضیل پسرعمران به پسر خویش جعفر پیوست ودبیرو ی کرد و کارهای جعفر را 
بدوسپرد که‌نسبت به‌وی چنان بو د که ابوعبدالله بت به مهدی. 

گوید: وجنان بو د که ابوجعفر می‌تحواست برای جصفر از پی‌مهدی یسعت 
بگیرد. امعبیدا کله پرستار جعفر به فضیل‌بن‌عمران پرداخت ودربارژوی پیش‌منصور 
سعایت کرد و به اشاره‌بد و گفت که با جعفر زشتی می کند۱. 

گوید: منصور ریان غلام حورش وهارونبن‌غزوان غسلام عشمان‌بن نهيك را 
سوی فضل فرستاد که با جعفر در حدیثة موصل بود و گفت: «وقتی فضل را دیدید 
هر کجا بود اورا بکشید.»ومکتوبی سر گشاده برایآنها نوشت به جعفر نیز نوشت 
ودستوری را که به آنها داده بود به وی خبر داد و گفت: «نامه را به جعفر مدهید تا 
از کشتن فضیل‌فراغت یابید.» 

کوید: آ ندو برفتند تا به نزد جعفر رسیدند و بردر وی به انتظار اجازه‌نشستند 
فضیل‌برون شد و بر آنها گذشت که اورا بگرفتند ونامة منسصور را برون آوردند 
که کسی متعرض آنها نشد وهمانجا گردن وی را زدند. جعفر ندانست تا وقتی که از 
کشتن اوفار غ شد ند. 

گوید: فضیل مردی عفیف ودیندار بود. به منصور گفتند:«فضیل از تهمت ی که 
بدوزده‌اند بری بود» در کار وی شتاب آوردی.» و اویکی را فرستاد و ده‌هزار درهم 
برای وی معین کرد به شرط آنکه پیش از کشتسه شدن فضیل, بدورسد» اما فرستاده 
وقتی رسید که هنوز خونش خحشك نشده بود. 
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سویدغلام جعسفر گوید: جعفز مرا پیش خضدوانذ و گفت: «وای تو 
امیرمومنان در بارة کشتن مردی عفیف ودیندار ومسلمان بی‌جرم وخیانت چه خو اهد 
گفت؟» 

گوید: گفتم: «امیر مؤمنان است وهرچه بخواهد می کند و او بهترمی‌داند که 
چه کند؟» 

گفت :«ای که... له مادرت را مکیده‌ای» من چون خواص با توسخن 
م یکتم و تو چون عوام به من پاسخ میگویی پایش را بگیرید و در دجله‌اش 
بیندازید.» 

گوید: مزا گرفتند. گفتم: «با توسخن دادم۰» 

گفت:«و ل شکنید.» 

گفتم: روربارة فضیل از پدرت بان خجواسث می کنند؟ کی‌بازخواست خو اهند 
کرد؟ ا و که عموی خود عبداللهبن‌علی را کشته,عبسداللهبن‌حسن وجز او کسانی از 
فرزندان پیمبر خدا صلیا لله‌علیه و سلم را به ستم کشته واز مردم دنیا بات 
به شمار نیاید. پیش از آنکه در بارة فضیل از او باز امت کنند موشی است که خایه 
فرعون رام ی کشد.» 

گوید: پس بخندید و گفت: «رهای شکنیدبه لعنت خداء» 

مخمدبن‌عائذو ا بستعثمان بن‌عفان‌گوید: حفص اموی شاع رکه اورا حفص 
پسر ابو جمعه می گفتند وابسته عبادین‌زیاد بود. متصور اورا درمجلسهای خویش 
و مهد یکرده بود وی در ایامبنی اميه ستایش ایشان می کرده بود» در ایام 

۱ نید می کرد و منصور اورا از این منع نکردء در ایام ولایتمهدی همچنان با 

مهدی بیز می 
مهدی بود وپش از آنکه به خلاقت رسد در گذشت. 
گویند: حفص اموی به نزد منصود وارد شدوبا وی‌سخنکرد. منصورخبر 


وی را جست و گفت: «ت و کیستی؟» 
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اسحاق بن سلیمان گوید : پدرم به من گفت : «پسرم ! محترمترین کسان » 
یعنی عالیه دختر امیرمومنان را به همسری تو در آورده‌ام .» 

گوید :گفتم : «پدرجان همسنگان ما کیانند ؟» 

گفت : «دشمنان اموی ما .» 


سخن از دصابای 
ابو جعفرمنصور 
هیثم‌بن‌عدی گوید : منصور دراین سال درماه شوال هنگامی که سوی مکه 
می‌رفت با مهدی وصیت کرد . در آنوقت چند روزی درقصرعبدویه افامت داشت. 
سه روزمانده ازشو ال پس از روشنی سپیده‌دم ستاره‌ای سقوط کرد و اثرآن تا به 
هنگام بر آمدن آفتاب نمایان‌بود. 
کوید : منصور بامهدی درباره مال و قدرت وصیت می کرد » هرروز درایام 
a 5١‏ ۳ نویه ۰ 
قامت ود » صبح و شب چنین می کرد و از این کار بازنمی‌ماند و جزاوقاتی‌معین 
ازهم جدا نمی‌شدند . 

3 گوید : وقتی روزحرکت منصوررسیدمهدی را پیش‌خواند و گفت:«چیزی‌زا 
وانگذاشتم مکردربارة آن به تو دستور دادم . اینك چند چیز را به توسفارش‌میکنم 
که به خداگمان دارم‌هيچيك را عمل نخواهی کرد ۹ 

7 گوید : منصور جمبه‌ای داشت که دفتزهای علم وی دز آن بود وقفلی داشت 
û0‏ ۱ که : : ن نمی 

هیچکس ر به کشودن و بر کلید آن امین نمی‌شمرد و کلید آن را در آستین 
پیراهن خویش می‌نهاد . 

کوید : وقتی جعبه‌را می‌خو است» حمادترك آنرابه نزدوی می آورد . وقتی 
حماد حاضرنبود یا برون رفته بود به جای وی سلمةٌ خادم این کاز را می کرد . به 


مهدی گفت : «ابد وت ۳ 
«ابن جعبه را بنگر و آنرا محفوظ بدا ر که‌علم پدړان تو »آنچه‌بوده و 
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آنچه خواهد بود تا به روز رستاخیزدر آنست ۰ اگرمهمی پیش آمد در دفتر بز ر گتر 
بنگر ا گر آنچه راکه می‌خواهی به دست آوردی که بهترو گرنه دفتر دوم و سوم 
( تابه‌هفتم رسید ) اگرمشکل‌بماندجزوة کوچك‌رابنگ رکه هرچه را بخواهی در آن 
می‌بابی و گمان ندارم چنین کنی . 

«اين شهر را بنگر» مبادا از آن به جای دیگر روی که خانه ومحل عسزت 
تواست . در آن چندان مال برای توفر اهم کرده‌ام که اگر ده سال خراج تو نقصان 
یابد برای مقرریهای سپاه و مخارج و مقرری فرزندان و مصالح مرزها کفایت 
می کند » آنرا محفوظبدار که تا وقتی بیت‌السال تومعمور باشد پیوسته نیسرومند 
باشی و گمان ندارم چنین کنی . 

«دربارة مردم خاندانت به توسفارش می کنم که محترمشان داری و تقدمشان 
دهی و باآنها بسیار نکویی کنی و کارشان را بزرگ داری و برمردم تسلط وهی و به 
منبررهاشان گماری که عزت تو درعزت آنهاست و نام نی‌کشان از آن تست وگمان 
ندارم چنی نکنی . 

«غلامان خویش را بنگر وبا آنها نیکی کن و تقرب ده وفزو نشان کن که‌اگسر 
سختی‌ای رخ دهد مايه قوت تواند و گمان ندارم چنین کنی. 

«دربارةمردم حراسان به توسفارش نيك می کنم که آنها یاران وشیعیان تواند 
که اموال خویش را در کار تووخونهای خویش را برای دفا ع از توبذل کرده‌اند. 
کسانی هستند که محبت تواز دلهاشان بیرون نمی‌رود سفارش می کنم که‌با آنهانیکی 
کنی واز بدشان در گذری واعما لشان را پاداش دهی و هر کس از آنها در گذشت 
کسان وفرزندان وی را سرپرستی کنی و گمان ندارم چنین کنی. 

«میادا از یکی از مردم بنی‌سلیم كمك بخواهی وپندارم که چنین می کنی. 
مبادا زنان را در مشورت خویش دخالت دهی وپندارم که چنین می کنی.» 

راوی دیگر بجز هیثم گوید: منصور هنگامی که سوی مکه حر کت می کرد 
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میور قفن واد و گفت: «ای ابوعبدالله من می‌روم وباز نمی‌گردم که‌ما از آن 
خداییم وبه سوی خدا باز می‌گردیم۱. از خدای در مورد چیزی که‌سوی آن‌می‌روم 
ب رکت‌میخواهم. این مکتوب وصیت‌من اس ت که مهرخورده. وقتی‌خبر یافتی که من 
در گذشته‌ام وخلافت به تورسید در آن بنگر. قرضی دارم که دوست دارم بپردازی 
ومتعهد آن‌باشی۰» 

گفت: «ای امیرممنان آن برعهدة من است.» 

گفت: « سیصدهزار درم است و کسری» اما روا نمی‌دارم که از بیت‌المال 
مسلمانان داده شود آنرا از جانب من عهده کن. خلافتی که به تسومی‌رسد از این 
مهمتر است.۰» 

گفت: «چنین‌می کنم» به عهدة من است.» 

گفت: «اين قصر از آن تونیست از آن منست و قصر من است که از مال 
خویش بنیان کرده‌ام و دوست دارم که سهم خویش را به برادران کنوچکترت 
بدهی»» 

گفت:«(حوب»» 

گفت: «بردگان خاص من از آن تست آنها را نیز به برادرانت بده که 
توبه‌جایی می‌رسی که از آنان بی‌ن-یاز می‌شوی و بسرادرانت به آنها حاجت بسیار 
دار ند.) 

گفت: «چنین‌میکنم.» 

گفت: « دربارة املاك به تو تکسلیف نمی کنم» اگر چنین کسنی خوشتر 
دارم.» 

گفت: «چنین‌می کنم.» 

گفت: « آنچه راکه‌بتو گفتم به آنها بده و در املاك با آنها شريك باش.» 

1- انالله و اناالیهراجمون 
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آنگاه گفت:« کالاو خانه‌ها را به آنهابده.) 

گفت: «چنین‌م یکنم.» 

گفت: « خدای خحلافت را برای تونکودارد و با تونکویی کند. دربارة زیر 
دستان خویش و کسانی که به توسپرده‌ام از خدا بترس.» 

گوید: آنگاه سوی کوفه رقت ودر رصافه فرود آمد. سپس به قصد عمره و 


حج از آنجا برون شد. شتران قربانی همراه برد وعلامت نهاد وقلاده بست. واین» 


PDF 


چند روز رفته از ذی قعده بود. 

جمره‌عطردار» عطردار ابوجعفر گوید: وقتی منصور آهنگ حج کرد ریطه 
دختر عباس.زن مهدی را پیش خواند» پیش از رفتن ابوجعفر مهدی به ری بود» 
ابوجعفر آنچه را که می‌حواست به ربطه سفارش کرد ودستور داد» کلید خرینه‌ها را 
بدوسپرد ودستور داد و به صیغه های مو کدقسم دادکه یکی از خزینه‌ها را نگشاید 
و کسی را از آن مطلع نکند مگر مهدی را یا خود اورا؛ مگر وقتی که از مرگش 
مطمئن شود وچون از مرگ وی اطمینان یافت وی‌ومهدی‌فر اهم آیند که‌سومی‌با آنها 
نباشد وحزانه را بگشایند. 

گوید: وچون مهدی از ری به مدینة‌السلام آمد ریطه کلیدها را بدو داد وبدو 
گفت که منصور دستور داده که آن خزینه را نگشاید و کسی را از آن مطلع نکند تا 
از مرگ‌وی اطمینان یا بد. وچون خبر مرگ منصوربه مهدی رسید وخلافت راعهده 
کرد» در را گشود بنایی دراز بود وجمعی از مقتولان خاندان ابوطالب آنجا بودند 
در گوشهاشان رقعه‌ها بود که نسبشان در آن نوشته بود. کو د کان بودند ومردان‌جوان 
و پیران» گروهی‌بسیار. وچون مهدی این را بدید سخت بهر اسید وبگفت تا حفره‌ای 
برای آنها بکندند و همه را در آنجا به خاله کردند و سکویی روی آن 
بر آوردند. 


عیسی بن‌علی گو ید: به‌سال‌صدو پنجاه و هشتم‌هنگامی که‌منصو ر سوی‌مکه‌می‌رفت 
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شنیدم که به وقت وداع با مهدی به‌وی می‌گفت: «ای ابوعبدالله من در ذی‌حجه 

تو لد یافتم ودر ذی‌حجه خلافت یافتم و در خحاطرم افتاده که در ذی‌حجه این سال 

می‌میرم وهمین مرا به حج کردن و اداشته است. دزبارة کارهای مسلمانان که از پبی 

خویش به تو می‌سپارم از خدا بترس تا خدای ترا از آنچه مايبةً رنج 
. و غمت می‌شود مفری دهد.» با زگفت: « گشایش ومفری دهد وسلامت وحسن 
عاقبت روزی کند ومفری دهد از جایی که انتظار نداری. پس رکم » محمد را 
صلی الله‌علیه وسلم‌در کار امتش به یاد داشته باش تا خدای کارهای ترا محفوظ‌دارد. 
از حون حرام بپرهیز که به نزد خدای گناهی است عظیم و نگ دایم دنیاست. به 
حلال پای‌بندباش که واب‌نقد است وصلاح آینده.حدود را بپای دار ودر آنتعدی 
مکن که به ملاکت افتی. اگر حدای می‌دانست که برای دینش چیزی شایسته‌تسر 
از حدود هست که از معصیتهای وی مانع شود در کتاب خویش دربارة آن دستور 
می‌داد. بدان که خدای از آنر و که دربارة ساطة عویش سخت خحشمگین می‌شود 
در کتاب خویش دستور داده که شکنجه وعقو بت کسی که در زمین به تباهی 
کوشد مضاعف شود. به علاوه عذاب بزرگی که به نزد خویش برای اوذخیره‌نهاد 


۳ 


وفرمود: 

«انماجزاء الذین بحار بونا لله‌ورسو له ویسعون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا 
او یصلبو | و تقطع‌ایدیهم و ارجهلم من خلاف‌اوینفوا من‌الارض ذلك لهم‌خزی‌فی‌الدنیا 
و لهم‌فی الاخر,ةعذاب‌عظیم»۱ 

یعنی: کسانی که با خدا و پیمنبر اومی‌ستیزند ودر زمین به فساد مئ کو شند 
سزایشان جز این نیست که کشته شو ند یا بر دارشوند (یا یکی از) دستها و(یکی‌از) 
پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایبی 
آنها در این دنیاست ودر آخرت عذابی بزرگ دارند. 


۱- مانا ۳۳ 
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«پس رکم» سلطه ریسمان استوار حداست ودستاو یز محکم وی ودین قایم 
خدای» به حفظورعایت آن کوش ومصو نش‌دار و از آن دفا ع کن- ملحدان را ازمیان 
بردار ومنحرفان را از ریشه برانداز واز دین برون شدگان را با عقوبت بکش و 
اعضاببرو از آنچه خدای در آیات محکم قر آن دستور داده تجاوز مکن. به عدالت 
حکم کن وستم مکن که عدالت فتنه را قطع می کند ودشمن را از ميان می‌برد و 
علاجی سودمند است. از غنیمت به دورباش که با وجود آنچه برای توبه‌جا می نهم 
بدان نیاز نداری. کار خویش را با رعایت خویشاوند ونیکی با نزدیسکانآغازکن. 
از تبعیض واسراف امسوال رعیت بر کنار باش. مرزهارا تقویت کن واطراف را 
مضبوط بدار. راهها را امن نگهدار ودر معیشت فراخی آر و عامه را آرامش ده و 
مرفه بدارو ناخوشایندیها را از آنها بردار. مال فسراهم آر خزانه کن. از اسراف 
بپرهیز که از اتفاقات بدایمنی نیست واز حوادث مصونیت نیست که رسم زمانه 
چنین‌است.تا توانی مرد ومر کب وسپاه مهیا کن. کار امروز به فردا میفکن که کارها 
در هم شود و به تباهی‌افند. در چاره حادثات به وقت وقو ع به ترتیب تقدم بکوش 


وسرسختانه‌تلاش کن هنگام شب کسانی را برای‌دانستن آنچه به‌روز ر خ‌می‌دهد آماده 
کي وهنگام روز کسانی‌رابرای دانستن آنچه بشب‌رخ میدهد آماده کن.کارها را به 
خویشتن قبضه کن. ملالت‌میار. تنبلی‌مکن. نومیدمشو به‌پرورد گار خو یش‌خوش گمان 
باش و به عاملان ودبیرانت بد گمان.خویشتن‌ر| به‌مراقبت‌وادار.از کسانی که شب را 
به در توسرمی کنند دلجویی کن. کسان را آسان‌بپذیر. در کار کسان ی که روسوی تو 
می آرند بنگر. چشمی‌را به آنها گمار که خواب نیاردو کسی‌را که بازیگوش نباشد. 
بیدار باش که پدرت از وقتی که به حلافت رسید حواب‌نکرد و هروقت چشمش 
گرم شد دلش بیدار بود. این سفارش من است به تووترا به‌حدای می‌سپارم.» 

گوید: آنگاه با مهدی بدرود کرد وهردوان بگر یستند. 

سعید بن‌هریم گوید: وقتی منصور در سالی‌که بمرد به حج می‌رفت مهدی او 
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را بدرقه کرد. بدو گفت: «پسر کم؛چندان مال برای‌توفر اهم آورده‌ام که‌هیچ علیفه‌ای 
پیش از من فراهم نیاورده وچندان غلام برای توفراهم آورده‌ام که هیچ خلییفه‌ای 
پیش از من فر اهم‌نیاورده. برای توشهری بنیان نهاده‌ام که‌دراسلام همانند آن نبوده 
تنها از یکی از دو کس برتو بیمنا کم: عیسی‌بن‌موسی وعیسی‌بن‌زید. عیسی‌بسن‌موسی 
پیمانها وقرارها با من داده که باور داشته‌ام به خدا ا گر جز این نباش دکه سخنی 
بکگوید از اوبیمی دربارة توندارم و آنرا از دل خویش بیرون کن. اما عیسی‌بن‌زید 
این مالها را حرج کن واین غلامان را به کشتن بده واین شهر را به ویرانی بده‌تا به 
اوظفریایی وترا ملامت‌نم ی کنم.» 

موسی‌بن‌هارون گوید: وقتی منصور به آخرین منزلگاه راه مکه رسید بالای 
اطاقی را که در آن جای‌گرفته بود نگریست که در آنجا نوشته بود: 

«به نام خدای رحمان رحیم 


2 


«ای ابوجعفر وقت وفات تورسیده 

«و سالهایت به سررسیده 

«وفرمان خدای به ناچار و قو ع خواهد یافت. 

«ای ابوجعفر مگر اکنون 

«کاهن یا منجمی هست 

«که‌گرمای مرگ را از توبداردام۱ 

گوید: پس آنکس راکه کار منز لگاهها را به عهده داشت پیش خواند و 
گفت: « مگر دستورت نداده بودم که هیچکس از مردم خبیث وارد منز لگاه 
نشود؟) 

گفت: «ای‌امیر مومنان» به‌خدا از وقتی که از آماده کردن‌منزل فراغت‌یافته‌اند 
هیچکس وارد آن نشده است.» 


س در هتن به شعر است: 


عمط اش ۳۵۴ 
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گفت: «آنچه رابالای اطاق هست بخو ان.» 

گفت: «ای امیرمومنان‌چیزی نمی بینم.» 

گوید: پس سرحاجبان راپیش خواندو گفت: «آنچه‌را بالای اطاق نوشته‌اند 
بخوان.» 

گفت: «بالای اطاق چیزی‌نمی‌بینم.» 

گوید: پس منصور دو شهر را بگفت که بنوشتند. آنگاه به حاجب خویش 
نگریست و گفت: «آیه‌ای‌از کتاب خدای راجل‌وعز برای من بخوان که مرا سوی 
خداعزو جل مشتاق کند واوچنین خواند: 

«بسما للها لر حمانا لرحیم و سیعلم | لذین‌ظلموا ای منقلب بنقلبون۱» 

یعنی: زود باشد که کسانی را که ستم کرده‌اند بدانند که به کجا بازگشت 


پس بگفت تا دوفك او را بکوفتند و گفت: «چیزی جز این آیه نیافتی که 
بخوانی ؟» 


گفت: «ای امیرمومنان همة قر آن بجز این آیه از خاطرم‌رفته بود.» 

گوید: پس دستور داد از آن منزلگاه حر کت کنند که از آنچه رخ داده بود 
فال‌بد زده بود. براسبی نشست وچون به دره‌ای رسید که آنرا سقرگویند و آخرین 
منزل راه مکه بود اسب اورا بینداحت که پشتش بشکست وبمرد و در بثرمیمون به 
حاك رفت. 

محمدبن‌عبدالله وا بست بنی‌هاشم گوید: یکی از دانشوران واهل ادب مرا 
گف ت که هاتفی از قصر ابوجعفر در مدینه بدوبانگ زدکه شنید که می گفت: 

«قسم به پروردگار سکون وحرکت 

«که مر گھا دام بسیار دارد 

۱- سوده شعراآیه ۲۲۸ 
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«ای نفس‌اگر نیت بدداشته‌ای 
«یا نیت نکو داشته‌ای 

«همه از آن‌تست. 

«تعاقب روز وشب 

«و گردش ستار گان در فلك 


«برای آنست که وقتی 


«شاهی پادشاهی بسررفت 

«شاهی او را به شاهی دیگر 

«انتقال دهد 

«تا به شاهی رسد که قدرت شاهی او 

«مشترك نیست 

«مبدع زمین و آسمان 

«ومیخ کننده کوهها 

«که فلك به فرمان اوست.»۱ 

گوید: ابو جعفر گفت: «به حدا اينك وقت مرگ من است.» 

عبدالعزیزبن‌مسلم گوید: روزی به نزد منصور رفتم»سلام‌گفتم اما متحیر بود 
وجواب نیارست گفت وچون دیدم» برحاستم که باز گردم پس ازمدتی به من گفت: 
«به خواب دیدم که یکی اشعاری برای من می‌خواند به این مضمون: 

«ای برادر آرزوهای خویش را سبك کن 

«که‌گویی اجلت فرا رسیده 

«روز گار تغییرات خویش را به تووانموده 

«اگر ناقص شده زبون می‌جویی» توهمانی. 

1- در معن بشعر است. 
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«شاهی ای داشته‌ای 

«و کار به‌دست کسی جز تومی‌افتد.» 

واین آشفتگی وغم که می‌بینی به سبب چیزی است که شنیده‌امودیده‌ام. 
گفتم: «ای‌امیرمو منان نکودیده‌ای.» 

گوید: چیزی نگذشت که برای حج برون‌شد ودر آن سفر بمرد. 


پایان جلد یازدهم 
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اساطیر و آموزش عالی 


۲7 متون تفسیری فارسی 
به‌اهتمام دکتر محمود طباطبائی اردکانی 
۲7 مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ 
نوشتة کیتسن کلارك 
ترجمة دکتر اوانس اوانسیان 
1 آیین نگارش 
نوشته دکس محمد جواد شریعت 
چاپ چبادم 
7) دستورزبان فارسی 
نوشتة دکتر محمد جواد شریعت 
۴ م 
7 گزارش‌نویسی و آئین نگارش 
نوشت؛ٌ دکتر سبدی ماحوزی 
چاپ سوم 
فرهنت املاء فارسی 


نوشتۀ دکتر محمد جواد شریعت 


آموزش عالی در چان 


تألیف یو نسکو 
ترجمهٌ دکس نصرت صفی‌نياء کی 
الما داودیان 


1 روش تحقیق و مأخذشناسی 
توشته دكت احمد ر نجیر 
۵ تاریخ تعلیلی اسلام جلد اول 
نوشتۂ دکتں محمود طباطبائی اردکانی 
آشنائی با علوم قرآنی 
نوشتهةٌ دکتر علی‌اصفر حلب 


اند ند 1۳5 
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منتخب حديقة الحقيقة 

به اهتمام دکتس احمد ر تجبر 

تاریخ تحلیلی اسلام جلد دوم 

نوشت؛ دکتن محمود طباطبائی اردکانی 
تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 
نوشتة دكت علی‌اصفر حلبی 

تاریخ تعلیلی اسلام جلد سوم 

نوشتة دکتر محمود طباطبائی اردکانی 
برگزيدة نظم و نثر فارسی ۱ و ۲ 

به اهتمام دکتر مبپدی ماحوزی 

تاریخ تحلیلی اسلام جلد چبادم 

نوشتۀ دکس محمود طباطبائی اردکانی 
فن ادارة کنفرانس 

نوشتۂ دکتر سبدی ماحوزی 

منتغب بوستان سعدی 

به‌اهتمام دکتر محمود طباطبائی اردکانی 
منتخب دیوان خاقانی 

به اهتمام دکتر مپدی ماحوزی 

منتغب گلستان و غزلیات سعدی 
به‌اهتمام دکتس محمود طباطبائی اردکانی 
۰ غزل حاقظ 

به‌اهتمام دکتر محمد جواد شریعت 
منتخب دیوان عراقی 

به‌اهتمام دکت محموه طباطبائی اردکانی 
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تاریخ طبری 


انتشارات اساطیر ارمغان ارزشم‌ند 
دیسگری تسقدیم دوس تداران 
تاریخ ایسران و اسلام می‌کند 


تاریخ کامل ابن افیر 


تر جمه‌د کتر سید محمد حسین روحانی 
در ۰ جلد 


ED aunt 


اساطیر و عرفان و ادب فارسی 


7] دیوان سید حسن غزئوی 

به اهتمام استاد محمدتقی مدرش رضوی 
۲7] ترجمان البلاغه 

نوشتهُ محمدین عس رادویانی 

به اهتمام پر‌و فسور احمد آتش 

7 مقالات علامه معمد قزوینی (۵ جلد) 
به‌اهتمام عبدالکريم جربزه‌دار 

ل شرح التعرف لمنهب التصوف (۵جله) 
نوشته مستملی بخاری 

به‌اهتمام محمد روشن 

هفت‌بند نای (۲ جلد) 

نوشته ادوارد ژوزف 

7 تبصرةالعوام فی‌معرفة مقالات الانام 
منسوب به‌سید س‌تضی‌بن داعی‌حسنی‌رازی 
به‌اهتمام استاد عباس اقبال آشتیانی 

۲7 منطق‌الطیر 

سرود شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 
به‌اهتمام دکشص احمد زر نجین 

۲7 سخنی چند دربارة شاهنامه 

نوشتة عبدالحسین نوشین 

حافظ خراباتی (۵ جلد) 

نوشته دکتر رکن‌الدین همایون قرح 
کتاب تعرق 

نومه محمد کلاآبادی 

بهاهتمام دکتس محمد جواد شریعت 

کاخ بی‌گزند 


نوشتۀ دکتر پرویز اهور 


نحص اش ۴۵۴ 


تاد سر تا 
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حافظ عارف 

نوشتۂ دکتن رکن‌الدین همایون فرخ 
نامه‌های جمال‌زاده 

به‌اهتمام علی دمباشی 

7 دیوان دقیقی طوسی 

به‌اهتمام دکتر محمد‌جواد شيعت 

O‏ دیوان حافظ 

تصحیح‌علامه محمد قزوینی» دکترقاسم‌غنی 
به‌اهتمام عبدالکريم جر‌بزة‌دار 

چاپ دوم 

شرح اشعار و اصطلاحات منطق‌الطير 
نوشتة دکتر احمد زر تجبر 

مقالات علامه محمد قزوینی (جلد ۶) 
به‌اهتمام عبدالکريم جر پزهدار 

جامع حافظ (۸ جله) 

نوشت؛ دکتر محمد جواد شيعت 

کلك خیالانکیز (۴ جلم) 

نوشته دکتس پرویز اهور 

تہج الادب 

نوشتة نجم‌الفنی 

به‌اهتمام دکس محمد جواد شریعت 
17 طوطیان 

نوشتة ادوارد ژوزف 

اسرارالغیوپ 

نوشت؛ خواجه ايوب 

به‌اهتمام دکتر محمد جواد شریعت 
احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی 
:وشت؛ استاد محمدتقی مدرس رضوی 


1 


